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 ��م ا� ا����ن ا����م
وَاضِعهِِ  عَن َ�مَِ لۡ ٱ ُ�رَّفِوُنَ ﴿ ْ  ۦَّ ا احَظّٗ  وَ�سَُوا َّ مِ   ْ لعُِ  تزََالُ  وََ�  ۚۦ بهِِ  ذُكّرُِوا َّ ٰ  طَ َ�َ 

 ٓ  .]13: ة[المائد ﴾هُمۡ مِّنۡ  �نَِةٖ خَا
گرفتن از پندها را  كنند و بهره  كلمات را از مواضع خود منحرف مي«

 .»شوي يشان مطلع مياند و پيوسته به خيانتي از ا فراموش كرده



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

» محمد«هايش  گويم و بر امين وحي و مبلغ پيام پايان مي خداي منّان را سپاس بي
 فرستم. درود مي

اين كتاب  هماجرايي دارد كه مناسب است در مقدم» بيست و سه سال«كتاب 
 خوانندگان را از آن آگاه سازم.

انقلاب اخير ايران و جمهوري اسلامي خبر نبود يكي  چند سال پيش، زمانيكه هنوز از
از آشنايان با اوراقي چند، به ديدنم آمد و حكايت كرد به محفلي راه يافته كه در آنجا هر 

كنند و يكي از ايشان كه  اي از نمايندگان مجلس سنا از مرد و زن حضور پيدا مي هفته عده
 هبرم) دروسي را دربار نام او را نمي در جواني كسوت روحانيت داشته (و من در اينجا

كوشد تا رسالت  كند و مي القاء مي» بيست و سه سال«تحت عنوان  سيرت پيامبر اسلام
ها هر هفته در  پيامبر را آنچنانكه مسلمانان باور دارند، نفي و انكار نمايد و آن درس

ند ورقي را كه با گردد، آنگاه چ شود و ميان حاضران محفل، تقسيم مي اوراقي منعكس مي
خود داشت به من نشان داد و خواست تا در ذيل هر صفحه به آنچه نوشته شده بود 

به چاپ رسيده و انتشار يابد. من دعوت وي را پذيرفتم و بر آن اوراق،  پاسخ دهم شايد
چه بود، هر ارد ودنمود كه ادامه  تعليقاتي نگاشتم اما دروس مزبور تمام نبود و چنان مي

ا چندي بعد آمد و اوراق را با خود برد. از اين ماجرا ديري نگذشته بود كه شنيدم آن آشن
اند و در آنجا  دروس كذايي را از طريق سفارت شاهنشاهي! ايران در لبنان به بيروت برده

رسانند! در صدد يافتن  اند و تقريباً مخفيانه به فروش مي به چاپ رسانيده و به تهران آورده
آمدم و بر آن دست يافتم، معلوم شد كه حروف كتاب از نوع حروفي است مزبور بر كتاب

كه در لبنان رواج دارد و در ايران موجود نيست، كتاب نه نام و نشان نويسنده را با خود 
ترين ذكري  كم -به خلاف رسم معمول -اش  داشت و نه در آغاز يا پايان آن از چاپخانه

اين كتاب گرم شد و نياز به تجديد چاپ پيدا كرد و اوائل انقلاب، بازار  رفته بود. در
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هاي  قلم  گراهاي طرفدار روسيه اينكار را به عهده گرفتند و تصويري از نوع سياه چپ
خورد. بر روي كتاب و  هاي فارسي چاپ مسكو بچشم مي روسي كه معمولاً در كتاب

هد كه بر اندام د پشت جلد آن منعكس كردند. نقش روي جلد، أفعي مهيبي را نشان مي
 :اند آن با جسارت تمام نوشته

لیس  ياالله الر نحمالميحر على اي يا عظيم يا غفور يا كر�م أنت الرب العظيم اذل«
ه لا علىشّه روومثله يش هت ضفوّلت ّر�و هتمّظعمهت ّشروف  وها عيمسلا ولاذهو ميلع شره 

 
ّ
اذل مر رهضنا  لا هيف تلقرآن ي يللةو نأز  رولا عتل هيف  لأ نم أف قد   اخ� تلعجه

 .»شهر
هاي وطني، مظهر توحيد و اسلام و قرآن مجيد  اين افعي خطرناك! كه بزعم بلشويك

است!! بر پيكر دهقان ناتوان و لاغر اندامي پيچيده است و در همان حال كارگر نيرومندي 
زبور همت سبيل كلفتي دارد به كشتن افعي م -ظاهراً به تقليد از استالين-كه بر پشت لب 

 .گماشته و سرانجام دهقان ناتوان را نجات بخشيده است!
خورد، اين مرد  بر روي كتاب به چشم مي» دكتر علينقي منزوي«در چاپ تازه نام 

خاورشناس مغرض يهودي را پس از  Goldziherهمان كسي است كه كتاب گلدزيهر 

 پارسيترجمه شده بود، به  .0F1»الإسلام في ةوالشريع ةالعقيد« :آنكه به عربي تحت عنوان

بيست و «چند اصل اين كتاب با انتشار داد. هر»!! هايي از اسلام درس«برگرداند و به نام 
ها  در برخي از روزنامه» علينقي منزوي«پيوندي خاص دارد ولي بهر صورت » سه سال

تكذيب كرده است و البتّه شيوة نگارش و » بيست وسه سال«انتساب خود را به كتاب 
 پردازي از او نيست. سلوب سخنا

پس از تجديد چاپ، شهرت كتاب بيست و سه سال روزافزون شد بويژه كه 
زادگان همينكه از چيزي منع شوند بر  رسيد! و بيشترِ آدمي گونه به فروش مي قاچاق

                                           
» هايي درباره اسلام سخنراني«به معناي  ”Vorlesungen Über Islam“نام اصلي اين كتاب به زبان آلماني  -1

 است.
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 .شوند! تر مي آوردن آن حريص بدست
ا بيتابي از من دوستان تهراني و شهرستاني و حتيّ از خارج كشور، ب تني چند از

اي  خواستند تا به اين كتاب پاسخي بدهم، خود نيز به اين كار راغب بودم بلكه آنرا وظيفه
اسلامي از ميان كساني  ديدم در جمهوري دانستم كه أداي آن واجب بود، بويژه كه مي مي

 ها هستند تنها يك از لوث تهمت دار دفاع از ساحت مظهر پيامبر اسلام كه رسماً عهده
هاي خود، به برخي از مواضع بيست و سه سال  نفر، آنهم بطور ضمني و در خلال درس

صدد برآمدم تا به رعايت شتاب  پرداخته و بقيه را بدون پاسخ گذاشته است. بنابراين در
را در كتابي مستقلّ بياورم آنرا در » بيست و سه سال«دوستان پيش از آنكه پاسخ 

اش عام باشد از  نشر دهم تا فايده» سلسله مقالات«صورت اي كثيرالانتشار به  روزنامه
كثرت تيراژ آن، برگزيدم و نخستين  هرا به ملاحظ» انقلاب اسلامي« ههمين رو، روزنام

روزنامه بردم و به دست سر  هشخصاً به ادار» نقد كتاب بيست و سه سال«مقاله، را در 
گفتم و قول مساعد گرفتم تا  دبيرش سپردم و از لزوم نقد كتاب مذكور سخن به كمال

پس از بررسي مقاله به چاپ آن اقدام شود. ولي مدتي مديد سپري شد و از چاپ مقاله 
هاي مكررّ  روزنامه تماس گرفتم و پس از تلفن ههيچ خبري باز نيامد! ناچار با ادار

و  شما هر چند پسنديده بود ولي اينك مفقود شده است! هسرانجام، پاسخ شنيدم كه مقال
معلوم نيست در دست كيست؟! پس، بار ديگر مقاله را بازنويس كردم و به دست يكي از 
أعضاي هيأت تحريريه سپردم و عهد را تجديد نمودم و ميثاق را محكم كردم تا در چاپ 

همال نشود. اما اين بار نيز زمان، به طول انجاميد و از درج مقاله اثري معلوم نگشت! اآن 
هاي مكررّ چاپ مقاله را از اين هفته به آن  كار مراجعه شد به وعدهو چون به مسؤول 

عضاي هيأت تحريريه با درج اين اخره پاسخ داد كه يكي از كرد و بالآ هفته موكول مي
 .موافقت ندارد!!» انقلاب اسلامي« همقاله در روزنام

مشكلات شگفتا كه در كشوري اسلامي پاسخ به كتابي ضد اسلامي تا اين اندازه با 
روبرو شود! دليل اين فاجعه چيست؟ و مسؤول اينكار كيست؟ كتابي را سناتور طاغوتي 
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گراي فدايي! براي تجديد چاپ  نويسد و به چپ با استعانت از خاورشناس يهودي مي
شود! با وجود اين همه  مفقود مي» انقلاب اسلامي« هدهد! و پاسخ آن در روزنام تحويل مي

چنين رويدادهايي پيش آيد؟ اين ماجرا هرچه بود، گذشت و  عدم تجانس، چرا بايد
حكايت از آن بر سبيل شكايت نيامد بلكه از آنروز گفته شد تا خوانندگان ارجمند از 

پذيرد آگاه شوند، شايد اين آگاهي، از تكرار چنان  هايي كه بر ضد اسلام صورت مي توطئه
 هايي جلوگيري كند. دسيسه

معجون غريبي است از تحريف قرآن و تفسير و » و سه سالبيست «اما اصل كتاب 
تر كسي از  سيره و تاريخ و جز اينها. و خطر آن هم بيشتر از همين ناحيه است كه كم

ايد تا مندرجات كتاب را پيگيري كند و آنها را با منابع تاريخ  خوانندگان درصدد برمي
يابد كتاب  باشد بزودي در مي اسلام تطبيق دهد كه اگر كسي حوصلة اين كار را داشته

ساختن   بيست و سه سال، آيتي است از تحريف تاريخ و قلب مدارك اسلامي و دگرگون
 ها!. مندرجات كتاب

 :نويسد مي 22 هدهد چنانكه در صفح آن را تغيير مي هگاهي متن قرآن و ترجم

سي سال كه ) 5ه: (سورة مدثر آي »از پليدي اجتناب كن» «والرجس فاهجر«آيا آيه: 

 .مؤيد اين فرض و حدس نيست؟! است بعد از دهان مباركش بيرون آمده
 :از سورة مدثرّ 5دانيم شكل اصلي آيه  در صورتي كه مي

جُّۡ ٱوَ ﴿  .]5[المدثر:  ﴾٥ جُرۡ هۡ ٱفَ  زَ ر
 .»از عذاب اجتناب كن«

 نه آنچه نويسنده ادعا دارد.است 
حمت كه به حق، پيغمبر عدالت و رهر اسلام را كند مط ا ناتمام نقل ميگاهي تاريخ ر
 153و  152 هرحم جلوه دهد چنانكه در صفح بيدل و  گر و سخت بوده، مردي ستم

 :نويسد مي
القرظي بود كه تا هنگام مرگ نزد عايشه   يك زن را نيز گردن زدند و آن زن حسن«
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قتلگاه  رويي و خنده بسوي كرد، هنگاميكه نام او را بردند با گشاده نشسته و گفتگو مي
!! و »ه سنگي پرتاب كرده بودقريظ  اين بود كه هنگام محاصره كوي بني رفت. جرمش

 :كند كه داستان را كه در تاريخ آمده حذف مي هدنبال
آن سنگ، سنگ زيرين آسياب دستي بود و زن مزبور متعمداً آنرا از بلندي بر سر «

ه بود!) همانگونه كه ابن هشام كوفته و او را كشت» خلاد بن سويد«مردي مسلماني به نام 

 يّلت �و« :نويسد مي ]چاپ مصر) 242، صفحه الجزء الثانی» (ةالنبوي ةسير«[در كتاب 

حَّرلاا  علىخلاّد بنِ سُ�ود،ف قَهتلتُ   ِ  .1F1!»ت
پيامبر گرامي اسلام هم به حكم عدالت فرمان داد تا آن زن يهودي را به سزاي قتل، 

بندد تا ادعاي خود را بر ضد اسلام به كرسي  اي دروغ مي سندهكيفر كنند. و گاهي بر نوي
 85 هتوان آورد در صفح نشاند! مثل آنكه در اثبات! اين پندار كه همانند قرآن را مي

 :نويسد مي

را ابوالعلاء معري به قصد رقابت  »الفصول والغايات«بعضي را عقيده بر اين است كه «

 .!»آمده استبا قرآن انشاء كرده و از عهده بر 

به هيچ وجه شباهتي با قرآن مجيد از حيث اسلوب » الغاياتالفصول و«در حالي كه 

اش قصد معارضه با قرآن را داشته  اي در آن بر اينكه نويسنده سخن ندارد و كمترين اشاره

تصريح  »الغفران ةرسال«كسي است كه خود در » ابوالعلاء معري«نرفته است و به علاوه 

 :كند مي
اند و آنانكه از راه اعتدال به  اند و آنانكه بر هدايت دست يافته نانكه به الحاد گراييدهآ«

اند، همگي اتفاق نظر دارند اين كتاب  يافتگان) پيروي كرده اند و آنانكه (از راه انحراف رفته
آنرا آورده با اعجاز خود همه را مغلوب كرده است ... و به يك آيه از آن يا  كه محمد

ترين سخنان كه آفريدگان بر آن توانايي دارند، قرار  ي از آيه، هرگاه در ميان فصيحبخش

                                           
 .»و اين زن همان است كه سنگ آسياب دستي را بر سر خلاد بن سويد افكند و او را كشت«: يعني -1
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 .»!اي از ظلمت شب در پاره اي است رد مانند شهابِ درخشندهگي

لم عحد ومهتد ووأ« لا نع ج  اذلو محجةـكانب اكلتبا   اذه نأ دتق  اج ء ب ه ي
صفح لكي مقد ر رتض يف ا نألآيةم نأ هو بعضا لآية باتكبه ربالاعجاز ... و �مد

 .2F1»جنسغ حق ىلأل يفـخلقوون نوكتف هيف اكلشهلا باـلا هيلع

با را به معارض » الفصول و الغايات«توان چنين كسي را متهم داشت كه كتاب  آيا مي

 .قرآن كريم نگاشته است؟!
علاوه بر شيوه تحريف و تهمت كه موارد آن در كتاب بيست و سه سال به فراواني 

شود نويسنده كتاب، غالباً ناآگاهي خود را از مسائل مربوط به قرآن و اسلام،  افت ميي
دهد! به عنوان نمونه در فصل سوم كتاب،  اعتراض به كتاب مقدس مسلمانان قرار مي هماي

، اطلاعي او از علوم ادبي و فن تفسر است بي هاعتراضاتي را بر قرآن مجيد آورده كه نشان
 نويسد: مي 86از جمله در صفحه 

ٓ  �ن﴿  .]9[الحجرات:  ﴾�فَِتَانِ طَا
بايستي  عربي، فعل مي زبان طائفتان است بر حسب اصل در هكلمجمله، چون فاعل 

 .!ت كند(اقتتلتا) باشد تا با فاعل مطابق

كارزار « »اقتتلوا«تثنيه است و  »دو گروه» «طائفتان«مقصود نويسنده آن است كه 

د! و نكند كه اين دو با يكديگر سازگاري ندار آنگاه اعتراض ميبلفظ جمع آمده و  »كردند

ضمير بارز و جمع است و مرجع  »اقتتلوا«فاعل در فعل  :گفت كه اگر اهل عربيت بود مي

باشد كه مثني است پس چرا ضمير با مرجع خود مطابقت ندارد؟  مي »طائفتان«ضمير، 

ا، بر افراد بسياري در معن »روهدو گ« »طائفتان«پاسخ اين است كه مرجع ضمير يعني 

جنگند بلكه افراد آنها با هم  دلالت دارد و در حقيقت شكل كلي دو طائفه با يديگر نمي
كنند بنابراين قرآن مجيد با لطافت خاصي ذهن را از دو طائفه (به اعتبار معني)  كارزار مي

                                           
 .، چاپ مصر473و  472، صفحه الغفران ةرسال -1
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بلاغت  هبلكه نشان كند و اين كار نه تنها مخالف با ادب عربي نيست بر افراد معطوف مي
غت را در سخن، دليل نقصان آن لاشود و شگفت از كسي كه نكات ب مي گفتار شمرده

ديد كه اين معنا، مورد  افكند مي نگاهي به كتب تفسير مي آورد! اين نويسنده اگر بشمار مي
 :اجماع مفسران و علماي زبان عرب است. از جمله

 �عم �ع نود اظفلل،لأ ن اطلائفنات يفـ امم لحىلا عل« :نويسد مي» زمخشري«
 .3F1»موقل ناولاس

 .4F2»�، نإف كل ئاطفم ةجعـجال عمبتعابلا را« :گويد بيضاوي مي

 .5F3»تم )اولتج على عآاحدتفئاطلا �« :نويسد عكبري مي
 هخواهند بدانند! و ناداني خود را ماي دانند و نه مي شود كه گروهي، نه مي ولي چه مي

 .دهند؟! ه مقدسات ديگران قرار مياعتراض ب
گيري ادبي بر قرآن كه فارغ شده بر ايراد به معاني آن روي آورده   نويسنده، از نكته

و در اينجا نيز جهالت وي از زبان عرب و اصطلاحات و كنايات زبان مزبور، است! 
سه از كتاب بيست و  369 هدستاويز انكار معاني قرآن گشته است. مثل آنكه در صفح

 اندازد. اي ديگر در سورة انبياست كه آدم را به حيرت مي آيه« :نويسد سال مي

وَ ﴿
َ
ِينَ ٱ يرََ  لمَۡ  أ ْ َ�فَرُوٓ  َّ َنَّ  ا


ٰ َّسَ�ٰ ٱ   ٱوَ  تِ َ�

َ
 .]30[الأنبياء:  ﴾هُمَاَ�ٰ َ�فَتَقۡ  اقٗ رَتۡ  َ�َ�تَا ضَ �ۡ�

 .»ند و ما آنها را باز كرديمها و زمين بسته بود دانند) كه آسمان بينند (نمي آيا كافران نمي«
دانند كه آسمانها چگونه بسته بودند و چگونه گشاده  نه تنها كافران، غيركافران هم نمي

 .؟!»شدند

                                           
اف -1 ) از قبيل حمل بر معنا است نه لفظ، زيرا دو طائفه در اقتتلوا. يعني: اين جمع (در 364، صفحه 4، ج الكشّ

 د.آم معناي گروه و افراد مردم مي

 ) به اعتبار معنا آمده زيرا هر طائفه، جعي هستند.اقتتلوايعني: جمع (در . 409، صفحه 2، ج انوار التنزيل -2

 به اعتبار افراد دو طائفه، جمع بسته شده است.» اقتتلوا«. يعني: 1171، صفحة 2، ج التبيان -3
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آمد  افكند از حيرت بيرون مي كتاب همت داشت و به كتب تفسير نظر مي هاگر نويسند
مقصود قرآن كريم را ، داند ولي از عرب روزگار پيامبر زيرا هرچند او اين معنا را نمي

 بارد و بسته بودن آسمان، كنايه از آن است كه آسمان نمي  فهميد كه بسته آموخت و مي مي
آمدن   آورد و با فروريختن باران و بيرون بودن زمين اشاره به آن است كه زمين گياه برنمي 

ك اتن« :شوند، چنانكه عكرمه (فرزند ابوجهل) گفته است گياهان، آسمان و زمين باز مي
آسمان و « :يعني .6F1» قتفو رطاضرلأ نابلباتـرج امهنم ىشء،تفف قامسلا ء بلا رتق الا

آمد آنگاه آسمان را با باران بگشود و زمين  زمين هر دو بسته بودند و چيزي از آند و بيرون نمي
 .»را با گياه باز كرد

ايم  بسط كافي آورده ها را در همين كتاب با شرح و گيري هر چند ما پاسخ اين خرده
بيست و «كتاب  هكار نويسند هولي در اينجا مقصود آن است كه خوانندگان محترم با شيو

جمالاً آشنا شوند و نيز توجه داشته باشند كه كتاب حاضر، در برابر كتاب با» سه سال
عهده دارد و چه راه و روشي را پيش گرفته است كه  اي بر چه وظيفه» بيست و سه سال«

 آمد. آن لازم به نظر مي هر اين معنا براي معرفّي كتاب درمقدمذك
رسد اين است كه اسلام از  ديگري كه آوردنش در اينجا مفيد و مناسب به نظر مي هنكت

آغاز دعوت، از منطق مخالفان خود باك نداشته است. قرآن كريم در ضمن آيات متعددي 
قرآن، بسياري از ايرادها و  ها مطالعبه صراحت، سخنان مخالفانش را نقل كرده و ما ب

را در  شناسيم و جواب قرآن مخالفي را كه در عصر نزول قرآن وجود داشته مي اعتقادات
دانيم. اگرچه منطق دشمنان قرآن، منطق سانسور بود ولي قرآن به  برار آنها نيز مي

فكران خود كرد. از همان روزهاي نخستين، دشمنان پيامبر به هم آزادانديشي سفارش مي
 :نمودند كه توصيه مي

ْ �سَۡ  َ� ﴿ ْ غَوۡ لۡ ٱوَ  ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ ذَالَِ�ٰ  مَعُوا َّلَعَُ�مۡ  �يِهِ  ا  .]26[فصلت:  ﴾لبُِونَ َ�غۡ  
به اين قرآن گوش فرا ندهيد و به هنگام خواندن قرآن در ميان آن ياوه بگوييد شايد غلبه «

                                           
 .19، صفحه 16تفسير طبري، ج  -1
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 !.»كنيد
قرآن كريم در برابر طرز فكر مذكور چنين اين منطقِ مخالفان اسلام در مكّه بود اما 

 :كند سفارش مي

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١ عِبَادِ  فَبَّ�ِ َّبعُِونَ  لَ قَوۡ لۡ ٱ تَمِعُونَ �سَۡ  َّ تَيَ حۡ  
َ
 .]18-17[الزمر:  ﴾ ٓۥسَنَهُ أ

دهند سپس بهترين سخن را پيروي  پس آن بندگانم را نويد ده كه به هر سخن گوش فرا مي«
 .»كنند مي

از سوي مخالفان اسلام  »بيست و سه سال«يم كه امثال كتاب ز پروا نداربنابراين ما ني
اسلام، در يك محيط  هشكال دربارگوييم نوشتن نقد و ايراد و ا ه ميانتشار يابد، جز آنك
نظارت  ناز است كه دولت دادگر و مراقب و بيدار مسلمين بر آجاسلامي به شرطي م

هايي  گويي دعوت كند (كاري كه در مورد كتاب اسخداشته باشد و دانشمندان اسلام را به پ
چون بيست و سه سال انجام نگرفته است!) تا مردم دچار قضاوت يكطرفه نشوند و بر 
طبق سفارش قرآن كريم بتوانند از بهترين منطق پيروي كنند، نه آنكه كساني به قصد 

و به طور قاچاق نشر دادن و اغواي مردم و ايجاد بلوا، در پنهان چيزي بنويسند   فريب
كنند و در آن با تصاوير زننده به مقدسات مسلمين توهين روا دارند و تاريخ و سيره و 

اي از انصاف  قرآن را تحريف نمايند. اين كار مسلمّاً از ديدگاه اسلام (و هر كس كه بهره
دارد) محكوم و ممنوع است و دولت اسلامي در صورت سكوت، در پيشگاه خداوند 

 شود. شمرده مي مسؤول
و كه چرا مخالفان از اين نظر است، نه از آنر» ست و سه ساليب«پس ايراد ما به كتاب 

اقدام بر  اند. ما نگارش و نشر اين كتاب را نوعي اند و يا چيزي نوشته قرآن سخني گفته
سفانه با تحريف و فريبكاري و سوءنيت همراه بوده است و اشمريم كه مت د اسلام ميض

هاي مخالف بايد بيش از پيش احساس  دهيم كه مسلمين در برابر اين شيوه دار ميلذا هش
 مسئوليت كنند.

گويي  را در پاسخ» آداب مناظره اسلامي«دانيم كه  با اين همه خود را سخت موظف مي
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به كتاب بيست و سه سال رعايت كنيم و از ياد نبريم كه قرآن مجيد به ما دستور داده 
 :است

َّنُ�مۡ َ�ۡ  وََ� ﴿  ٰ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  مِ ٓ ََ  َّ�

ْ َ�عۡ  َ  .]8: ة[المائد ﴾دِلوُا

 .»آنها وادار نكند هعدالتي دربار دشمني گروهي، شما را به بي«

را تعقيب كرده و » بيست و سه سال«بنابراين در كتاب حاضر كه فصل به فصل، كتاب 
ي و تعصب را به روي خود بسته پرداز ايم، راه هرگونه مغالطه و دروغ به آن پاسخ داده

 هايم و در پاس به شبهات كتاب مزبور و به هم دانيم و تنها چشم به حقيقت دوخته مي

لا ولا حول وجوييم.  مخالفان آيين خدا، از علم بيكران و قدرت نامحدود حق مدد مي

ه الا باالله العلیِّ العظيم  .قوّ

 هجري قمري 1401 -تجريش 

 مصطفي حسيني طباطبايي





 
 

  تولّد پيامبر :فصل اول

ــوث هــوي  ــاك از ل  چــون نگشــتي پ
 

7Fره نبردي در جهان مصطفي 

1 
 

 اعتراض بر كتب سيره!
 :خوانيم چنين مي» بيست و سه سال«در آغاز كتاب 

م. كودكي از آمنه بنت وهب در مكّه چشم به زندگي گشود و او را محمد  570سال «
داالله بن عبدالمطلب به دنيا آمد و در پنج ناميدند. اين نوزاد پس از مرگ پدر خود عب

سالگي مادر خود را از دست داد و پس از اندكي جد توانا و كريمش كه يگانه حامي و 
نگهبان وي بود به جهان ديگر شتافت. اين طفل كه عموهاي متعدد و نسبتاً متمكنّ داشت 

ت، سرگذشت و تحت سرپرستي يكي از فقيرترين ولي جوانمردترين آنها قرار گرف
آفرين جهان   انگيزي دارد كه شايد در تاريخ مردان خودساخته و حادثه زا و شگفت حيرت

 مانند باشد. بي
 هظهور و أفول او و هم هزندگي و حوادث بيست و سه سال ههزارها كتاب دربار

ه نوشته شده است و تحقيقاً از او بيش از تمام العاد رها و گفتارهاي اين مرد فوقكردا
سناد و مدارك و قوانين در دسترس محقّقان و پژوهندگان قرار اال تاريخي قبل از او رج

وي نوشته نشده است كه  هگرفته است، معذلك هنوز كتاب روشن و خردپسندي دربار
غبار اغراض و پندارها و تعصبات نشان دهد و اگر هم  و سيماي او را عاري از گرد

 .8F2»ام من بدان دست نيافته نوشته شده باشد
كوشد تا از ارزش  اش در نخستين صفحات آن مي اين سرآغاز كتابي است كه نويسنده

                                           
 است.بيت مذكور از نويسنده اين كتاب  -1
 .6-5 سال، صفحه: 23 -2
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كار ديگران بكاهد و از اين رهگذر كار خود را بزرگ جلوه دهد! اما اين ادعا با اعترافات 
  :ديگر او كه در متن همين كتاب آمده است سازش ندارد زيرا

پيامبر  هسير هن نموده كه آثار بسياري درباراز كتاب خود اذعا 105 هدر صفح ،اولاً
اي كه اين امتيار در هيچيك از  ناپذير و قطعي است بگونه نگاشته شده كه ترديد اسلام

طرف و  بي هامري كه پژوهند« :نويسد شود. و در اين باره مي نمي اديان تاريخي ملاحظه
يز معتقد است كه كند كثرت مستندات است، گولدزيهر ن جوي را گمراه نمي حقيقت

كنند،  لام ترسيم ميو روشن از شارع اسهايي كه صورتي قطعي  روايات و احاديث و سيره
» گلدزيهر«ما از نويسنده كه خود را با  .»شود در هيچ يك از تواريخ ديني جهان ديده نمي

ر هايي كه سيماي قطعي و روشن پيامب با وجود سيره :پرسيم دهد، مي كاملاً موافق نشان مي
مبني بر » بيست و سه سال«كتاب  هكنند، ادعاي نويسند را ترسيم مي گوار اسلامبزر

نوشته نشده، چه معنا دارد؟  پيامبر اسلام هاينكه هنوز كتاب روشن و خردپسندي دربار
 برد؟ هاي سيره انتظار مي از كتاب» صورتي قطعي و روشن« همگر خرد، چيزي بيش از ارائ

» شريف و جليل«خود، در طي كتابش از اثري » بيست و سه سال«ب كتا هنويسند ،ثانياً
 107 هتأليف يافته است و در اين باره ضمن صفح ات رسول اكرمحي هنام برده كه دربار

 :نويسد چنين مي
حضرت رسول نوشته و مقيد  هيني، كتابي در سيرفلسط هوزه، نويسندمحمد عزت در«

نصوص قرآني متكّي سازد. اين مسلمان روشنفكر كه  خود را بر بوده است آراء و عقايد
رت رسول و در سراسر دوجلد كتاب شريف و جليل خود خلوص و ايمان او به حض

 .»...شريعت اسلامي ساطع است
مسلمان و روشنفكر فلسطيني از نوع  هنويسند» محمد دروزه«آيا كتاب شريف و جليل 

شود كه گردوغبار أغراض و پندارها بر  ه ميناپذير!! شمرد هاي ظُلماني و خرد همان كتاب
 .آن نشسته است يا نه؟!

اگر هست پس چرا كتاب او را  اگر اينطور نيست پس اين تناقضُات چيست؟ و
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 .شماريد! مي» شريف و جليل«
زندگاني پيامبر  هاگر كتاب روشن و خردپسندي دربار :كنيد كه شما اعتراف مي ،ثالثاً

ايد، با وجود اين ناآگاهي چگونه به خود  اشد، بدان دست نيافتهاسلام تاكنون نوشته شده ب
گويي متّهم سازيد چرا  ورزي و باطل كتب سيره را به غرض هدهيد كه هم حقّ مي

 دهيد؟ اطلاّعي خويش را دستاويز حمله به آثار ديگران قرار مي بي
افقت شما، شامل نظر از آثار قدما يعني آثاري كه به اعتراف گلدزيهر و مو (صرف شما كه

 حيات رسول اكرم هقطعي و روشن پيامبرند) از كتب مسلمانان معاصر خودتان دربار هسير
 :دهيد همه را نفي و انكار كنيد؟ به عنوان نمونه خبريد، چگونه به خود حقّ مي بي

» سعيد رمضان البوطي محمد«اثر دكتر » ةفقه السيرّ «آيا شما از كتاب مستنّد و مفيد 

 هيد؟هيچ آگا

سول ةسير«آيا از كتاب  اطلاّع داريد؟ آيا از » محمد اسماعيل ابراهيم«اثر وزين » الرّ

هيچ خبر داريد؟ آيا » محمد الغزالي«تأليف » ةفقه السير«كتاب روشنفكرانه و محقّقانة 

سول«كتاب   ايد؟ را هيچ خوانده» سعيد حوي«اثر ارزندة » الرّ

دالنّ «پرارزش و تحليلي آيا با كتاب  هيچ آشنايي » عبدالكريم خطيب«اثر » بیّ محمّ

ورزي و پندارگرايي متهّم  به غرض داريد؟ اگر نداريد پس چرا از سر غرور همه را
 كنيد؟ سازيد و جانب تقوي و حرمت انصاف را رعايت نمي مي

نهد و از  نويسان عيب مي هاي سيره از كسي كه با داشتن اين عيوب، بر كتاب شگفتا
 :آورد كه گفت كند! و با اينكار، سخن شاعر عرب را بياد مي ان شكوه ميآثار ايش

 غير تقی يأمر الناس بالتقیو
 

9Fهو عليلس وطبيب يداوی النا 

1 
 

اي را خاطرنشان سازم كه ناآگاهي از آن در برخورد با كتب  در اينجا لازم است نكته

                                           
كند و خود  ماند كه مردم را درمان مي دهد، به پزشكي مي شخص ناپرهيزگاري كه مردم را به پرهيز فرمان مي« -1

 ».بيمار است؟
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اطلاّعي از  د و دور نيست كه بيآور سيره و تاريخ اسلام مشكلاتي را براي خواننده ببار مي
را از درك صحيح آثار » بيست و سه سال« هده كه نويسندومزبور، يكي از عواملي ب هنكت

 اسلامي بازداشته است.
مي چون اسلوب لانگاران كُهن و مورخان قديم اس بايد دانست كه روش سيره

اي  سي يا وقوع حادثهزندگاني ك هكوشند تا دربار نويسندگان امروز نبوده كه غالباً مي
اند تا منقولات يا روايات تاريخي را از  شخصاً اظهارنظر كنند. مورخان ما نخست كوشيده

هاي ديگران جمع آورند لذا تا  دستبرد حوادث و پراكندگي حفظ كنند و از زبان و نوشته
  و حتيّروات آنها پرداخته  هآنجا كه مقدورشان بوده به ضبط روايات با ذكر اسناد و سلسل

گويي و فساد در  اند تا روايات خود را از راوياني نقل كنند كه به دروغ المقدور بر آن بوده
دين متّهم نباشند بنابراين كوشش آنان بيشتر به نقل آثار تاريخي معطوف شده است كه در 
ميان آنها اخبار قطعي وجود دارد و شايعات ضعيف و ناصحيح نيز هست اما اظهانظر 

عني قبول اثر يا توجيه و تفسير يا احياناً رد آن، نزد ايشان بستگي به بحث شخصي ي
ديگري داشته و راه استنباط و اجتهاد به روي مورخ و خواننده باز بوده است و لذا 

اي تاريخي، روايات  حادثه هنويس يا مورخ، دربار اي از موارد يك سيره بينيم كه در پاره مي
پژوهشگر،  هآورد تا خوانند براي هر روايت اسنادي جداگانه ميكند و  گوناگون نقل مي

خود بر آن اسناد نظر افكند و به تحقيق پردازد و صحيح را از ناصحيح بازشناسد و قول 
ها و تواريخ كهن اسلامي، به كُتب حديث بيشتر شباهت  درست را برگزيند، از اينرو سيره

ناد و سابن سعد و تاريخ طبري با ذكر امغازي واقدي و طبقات  :دارند و اغلب همچون
اند كه از راه  حشويه و علماي اخباري بوده هاند. از طرفي تنها فرق راويان تأليف شده

كردند، اما  پذيرفتند و تمام آثار را قطعي الصدور! تلقيّ مي روايات را مي هانديشي، هم ساده
د بن إدريس شافعي (متوفيّ به دانشوران و محقّقان بزرگ اسلامي به ويژه پس از محم

نهاد همواره به روايات تاريخي و نيز  فقه را بنيانهجري قمري) كه فنّ اصول  204سال 
نگريستند و در تحت شرائط و قيودي (كه در كتب اصول و درايه  نقد مي هفقهي به ديد
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سي چون پذيرفتند، بنابراين اگر ك الحديث به تفصيل ذكر آنها رفته است) روايات را مي
به برخي از كتب سيره و تاريخ نظر افكنده و در آنها » بيست و سه سال«كتاب  هنويسند

بدانگونه كه -احياناً روايات ضعيف و عقل ناپسند ديده باشد بايد بداند اين كتب 
اند تا با اجتهاد و  هايي هستند كه روايات تاريخي را در خود گرد آورده مجموعه -گذشت

وبرو شوند، نه آنكه هرچه در آنها آمده همواره از نظر مؤلفّ، مسلمّ و استباط محققّان ر
تاريخ قديمي و مشهور ابوجعفر  هآمده است به عنوان نمونه، مقدم ناپذير به شمار مي نقد

 :نويسد هجري قمري) را نگاه كنيد، طبري در آنجا مي 310طبري (متوفيّ به سال 

ظالنا ملعليو ري ف« متعا نأ ا  ام ،هيف أ تطشر�  ید يفاتكبن ضرحأتذ كره  ام 
منإ ،هيف هماعلى وه  ت�ورام  نمارابخلأ ايلت سم انأند اه ثلآار ايلت هيف اهركاذ انأ و

أ ام ندر تسنطب  ركفبانلوفسإ لالا یس�لا قم ليلن ه...  حبججعلا قول ور لىواتها، دو
ض� ام �تسنأ هئراق هركو �تسنش هعامـرخ نم اذب نع هانركذ بعضلا  ياتب ام �يني ف

حلقيقة،وي مل هنأ ملعيلف ت  �ع يف لافر هل وجهصلا نم احة وسهعما،ي مل هنأ لجأ نم 
 .10F1» �وام یدأ يإلنا... كهيلقان ضع يإلنا،أ امنإ انأ دينلذ ا متىأ ا يفكق نم بلن اولذ ف

ام  اند كه من هرچه را در اينجا ياد كردهافكند بايد بد ... كسي كه در كتاب ما نظر مي« :يعني
اعتماد به اخبار و آثاري است كه رسيده و من  هآن باشم، تنها بر پاي هام تا نگارند و شرط نموده

دهم، نه براساس چيزهايي كه با دليل عقلي  آنها هستم و همه را به راويانش نسبت مي هبازگوكنند
... پس هر خبري كه در اين كتاب از  -ز آنهاي امگر اندك-اند  و استنباط فكري فهميده شده

ايم، اگر به نظر خواننده، امري ناشدني آمد و يا در نظر شنونده ناپسند جلوه  گذشتگان نقل كرده
آن، از  هبايد بداند كه دربار -از آنرو كه وجه صحيح و معناي درستي براي آن نشناخت-كرد 

اند و ما نيز،  بما رسانده برخي از ناقلانش جانب ما خبري داده نشده بلكه خبر مزبور را
 .»ايم... ايم بازگو نموده گونه كه خبر را دريافت كرده بهمان

پذيرد بلكه سخن از  مسئوليت صحت همة روايات خود را نمي» طبوي«بينيد كه  مي

                                           
ل، چاپ مصر، تاريخ الطّبری -1  .8و  7، صفحه: الجزء الأوّ
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توجه  آورد بنابراين اگر كسي بي روايات قابل نقد و أخبار ناشدني دركتباش نيز بميان مي
خبري و از  مر زبانِ اعتراض برطبري گشايد بايد گفت كه تو از فنّ كتابشناسي بيابه اين 
ليف كتب در گذشته آگاه نيستي و پيش از آنكه به ديگران اعتراض كني بايد تا اشيوة ت

11Fآوريِ اخبار، كاري است و نقد آثار، كاري ديگر است جهل خود را چاره سازي! جمع

و  1
اي كه از  ترين سيره ناند، چنانكه كه ل تاريخ به هر دو كار پرداختهعلماي مسلمين در طو

و  213ام در سال ابن هشام است و ابن هش هاينك در دسترس داريم، سير رسول خدا
 هاو به منظور نقد و تعليق بر سير ههجري قمري، در گذشته و سير 218به قولي در سال 

ري) نگاشته شده است، چنانكه در آغاز هجري قم 150ابن اسحاق (متوفيّ در حدود سال 
 :نويسد كتابش مي

 بعضام  كترا ببا ركذس ليعامبا نب ميهار... و... واش نإ انأ ءم هللا بتداتكلا اذه ی«
نزللا نم هيف قرآ ن  ركذ هيفولا باتكلا اذه،مّم ل ایسرل سولهللا  كره اقاحسإ نب يف

 باتكلا اذه نم وبس سیبا ىلششء و ل هيلع ا لال و تسف�ا لاء ركذ امتنم ـهاشد  
 راصتو حأ رأ مل اهركذ اراعشأالإخ     ا�شن ع  اوايشاء بضعه فرعي رعه  ملعلا لهأ نم ابلاش  د
تسمقص نإ برو هتياو ضع�و هركذ سالنا ضعب ءوس� لبا النرقي ملاكیحلديث ب هو

 .12F2» ملعلاب ه...ه ةيل ومن هبمبلغرلا و ك ءاا ام لىاعت اللهسلذ یو

                                           
تواند به  اريخ يونان نيز آگاه شود نمياين نكته، ويژه تاريخ اسلام نيست. اگر كسي بخواهد مثلاً از ت -1

هاي هروُدت از هر حيث اعتماد ورزد بلكه بايد آثار ديگر مورخان يوناني را هم مطالعه كند و از راه  گزارش
اجتهاد در بررسي اسناد، و تعليل رويدادها، و مقايسه متون تاريخي، به چهره واقعي حوادث نزديك شود. 

اند تا نقاّدان  ين بس كه مايه خام تاريخ اسلام را از دستبرد ايام حفظ كردهخدمت مورخاني چون طبري هم
تاريخ به تهذيب و تكميل كار ايشان بپردازند و چه بسا از روايات دروغي هم كه درميان انبوه مدارك تاريخي 

دي به ناراستي سن آمده در شناخت آنچه رخداده بهره گيرند زيرا همينكه نادرستي گزارشي معلوم شد و سلسله 
اي را بدون تاييد ديگران گزارش كرده بودند از  محكوم گرديد هركجا اخبار آن سلسله موجود بود و حادثه

 شود... . درجه اعتبار ساقط مي

لابن هشام، چاپ مصر،  ةسير -2  .4، صفحه الجزء الأوّ
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... و من اگر خدا بخواهد اين كتاب را با سخن از اسماعيل فرزند ابراهيم آغاز « :يعني
كنم، يعني سخناني را  كنم ... و برخي از امور را كه ابن اسحاق در اين كتاب ياد كرده ترك مي مي

در آنها نرفته و چيزي از قرآن در آن زمينه نازل نشده، و از اسباب  كه ذكري از رسول خدا
آيد و گواه و  اين كتاب به كار نمي شود و در تفسير و تدوين) اين كتاب شمرده نمي(تأليف 

گذارم و نيز اشعاري را كه ابن  ام نتواند بود، همه را وا مي شاهدي بر آنچه به اختصار ياد كرده
اي از امور را  اسحاق آورده و هيچ يك از شعرشناسان را نديدم كه آنها را بشناسد و همچنين پاره

شود همه را در اين   نمايد و به نزد برخي ناپسند شمرده مي ه سخن گفتن از آنها زشت ميك
كنم و اخباري را كه بكاّئي در روايت خويش نياورده و به صحت آن اخبار براي ما  كتاب رها مي

ت بخواهد از طريق رواي ديگر امور اگر خدايتعالي هنهم و جز اينها دربار اعتراف ننموده كنار مي
 .»رسانم و علم، پژوهش را به نهايت مي
ميان صحيح آثار از روزگاران ديرينه درشود، روش نقد و ت همانگونه كه ملاحظه مي

ابن  هنويسي قرين شده است زيرا چنانكه گفتيم سير مسلمين وجود داشته و با فنّ سيره
اريم بنابراين در دسترس د پيامبر گرامي اسلام هاي است كه دربار ترين سيره هشام كهن

اند كه پس از گردآوري مدارك به تنقيح  آن بوده هاي نخستين بر علماي مسلمين از دوران
13Fو تهذيب آنها بپردازند و سره را از ناسره جدا سازند

شناسي  و البتّه در اين باره هر تاريخ 1
ابن هشام كه  هدر خور توان خويش به اجتهاد پرداخته و لذا ممكن است در همان سير

پسند نقّادان ديگر نيفتاده  ابن اسحاق را نقد كرده باز هم روايت و حكايتي مورد هسير
ها و يا  مديون غربي پيامبر اكرم هباشد. خلاصه آنكه علماي اسلام در پژوهش از سير

 .نيستند!» بيست و سه سال«كتاب  هأمثال نويسند
ورزي است و  ج فهمي و غرضبويژه كه اثار اين أفراد، مملو از اغلاط و انباشته از ك

                                           
وده كه علماي اسلامي از كتابش اعتراف نم 111شگفت آن كه خود نويسندظ بيست و سه سل در صفحه  -1

هر قدر فاصله زماني و مكاني «نويسد:  اند چنانكه مي بسياري از روايات و مأثورات كتب گذشته را نپذيرفته
فزوني گرفته است حجم معجزات به شكل ناموجهي بزرگ شده تا آنجا كه سياري از علماء و محققّان اسلامي 

 ».اند آنها را ناروا و غيرقابل قبول دانسته
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داند كه اساساً روش تحقيق صحيح و نقد علمي  اگر كسي اهل تحقيق باشد خوب مي
تاريخ را خود مسلمين بنيان نهادند و پيش از اينكه غريبان و پيروان شرقي ايشان  هدربار

 همشهورش طريق» همقدم«در اين باب سخن بگويند عبدالرحّمن بن خلدون در 
آمدن  را مطرح ساخت و تصريح كرد كه مورخ بايد علل پديد» تحليلي نويسي تاريخ«

ها را در  هاي تاريخ جستجو كند و احوال عمومي جامعه رويدادها و حوادث را در صحنه
آميز و مجعول و نابخردانه را به كنار نهد، وي در آغاز شاهكار  نظر گيرد و روايات افسانه

 :نويسد خويش مي

لا « ف نإحول أ او يفمؤرخّ�ـ ا سعوتب ق مد  مايلأا راوالإسلا  يفخب اهورطسو   اهوع 
لا اطلف تاحادلافت روأود اهوعو  اوابتد اوعخ يف اومهه نولفطتم �اسدبس نم ا لطالبو

ثكلا � نم بعد مهاهوعض ىتفاوف تلـفعضمةفل ق اهووزخرلا نم فراواياتلا و كا لآراث،
 لاو اهوعاري ملواوحلأال أسب عئاقولا باو اي مللاوظحاه يإلن امك اس اهوعمواتب اهوعوأدو

 اوضفرتاهرتاحلأا ديث و حاو لق لا لا ...  هناطلو اهوعف   مس ي لطالق� فذشه باايقاو
 .14F1»صلب�ة تنقدصلا ح اذإ حيتمقلطيش رظلاهن ناولمي وه امنإ لقا� و�نق لو

اند و  مع گرد آوردهمورخان برجسته در اسلام، أخبار روزگاران گذشته را به طور جا« :يعني
خواران  اند، ولي ريزه اند و (براي آيندگان) به امانت سپرده ها نگاشته آنها را در صفحات كتاب

اند و روايات  ها نهاده اند و در كار آنها بدعت هاي باطل درآميخته تاريخ، آن اخبار را به نيرنگ
ري از كساني كه پس از ايشان اند و بسيا باطل و ضعيفي را با آثار صحيح، تركيب و جعل كرده

آنكه در  اند بي اند به ما رسانده اند وچنانكه از ايشان شنيده مودههاي آنانرا پيروي ن  اند ساخته آمده
 به كنار خبار بيهوده و باطل رااعلل پديدآمدن وقايع تاريخ و أحوال گوناگون، انديشه كنند و 

پايداري نتوان كرد و اهريمن باطل به شهاب  اما در برابر سلطنت حقّنهاده مردود سازند... 
پردازند اما  كنندگان اخبار تنها به املاء و بازگفتن آثار مي شود و نقل درست رانده مي هانديش

 .»گزيند گمارد و اثر صحيح را برمي خبار همت ميابينش نافذ به نقد 

                                           
 .4مقدمه ابن خلدون چاپ بغداد، صفحه:  -1
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ه نقد برخي از كند و سپس ب با اين پيشگفتار، كتاب خويش را آغاز مي» ابن خلدون«
گويد و در  هاي تاريخ سخن مي پردازد و از تحقيق در روش أخبار ناصواب مورخان مي

كند و راه و رسم  خود برخي از قوانين تاريخ را عرضه مي هخلال گفتار گسترد
غرب را هاي او دانشمندان  ها و نوآوري آموزد بطوريكه پژوهش نويسي علمي را مي تاريخ

به زبان » ابن خلدون همقدم« هه كه پيش از ترجمواداشته است بويژه تحسين و تجليل ب
يكو تاريخ را بنياد نهاد، و هه فلسفكردند نخستين دانشوري ك ه، اروپاييان گمان ميفرانس
Vico لين دانشمدي كه جامعهشناسي علمي را مطرح ساخت، اگوست كنت  بود و او

Auguste Conte  و » ويكو«را كه سه قرن و نيم پيش از  »ابن خلدون«بود ولي از آن پس
و » تاريخ هفلسف«زيسته بنيانگذار  مي» آگوست كنت«چهار قرن و نيم قبل از 

شمردند. بنابراين قرنها پيش از آنكه غربيها يا غربزدگان از روش » شناسي جامعه«
و قواعد  داختهاي از نوابع جهان اسلام به اين مهم پر نويسيِ علمي بحث كنند، نابغه تاريخ

 است. آن را به دست داده

 انكار خصائص بشري در پيامبر!
  :نويسد خود مي هبه دنبال سخنان گذشت »بيست و سه سال«كتاب  هنويسند

اند از وي يك وجود  مسلمين نيز به تاريخ حقيقي روي نياورده و پيوسته كوشيده«
و غالباً خصايص خيالي، وجودي مافوق بشر و نوعي خدا در لباس يك انسان بسازند 

صل عالم اعلتّ و معلول را كه  هاند و در اين كار حتيّ رابط ذات بشري او را ناديده گرفته
 .15F1»اند آنها صورت خرق عادت داده هحيات است به چيزي نشمرده و به هم

جز ماية  »اند ... الخ مسلمين ... پيوسته كوشيده« :گرايي و ادعاي اينكه اينگونه مطلق
اثري ببار نخواهد آورد، زيرا خود وي در صفحة » بيست و سه سال«نويسندة ملامت براي 

 :كند كه از كتابش اعترافش مي 107

                                           
 .6 هسال، صفح 23 -1
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چون انبياء ديگر  محمد :نويسد محمد عبداالله السمان در كتاب محمد رسول بشر مي«
د ن رسالت او را از حدووؤن متولّد شد زندگي كرد و مرد، شبشر بود، مانند ساير آدميا

گزارش  108و  107 هدر صفح» بيست و سه سال« هباز خود نويسند .»بشريت خارج نكرد
 :دهد كه مي

» غلاُه«كند كه  ال تأسف اعتراف ميفلسطيني ... با كم همحمد عزتّ دروزه، نويسند«
اند كه ابداً با  مسلمين چون قسطلاني راه كج در پيش گرفته و به مبالغاتي دست زده

از م سازگار نيست و حتيّ در احاديث معتبر موثوق صدر اسلام نشاني نصوص قرآن كري
 همطابق نصوص قرآن هم :كند كه شنفكر مسلمان اضافه ميرو هيابيم ... نويسند آنها نمي

 .»انبياء، بشرهاي عاديند كه حقتعالي آنها را براي هدايت مردم برگزيده است
در كتابش آورده » بيست و سه سال« هنداي از آثار مسلمين معاصر، كه نويس اينها نمونه

مزبور  ههايي از كتب مسلمانان ديرينه در همين كتاب بنگريد كه نويسند است. اما به نمونه
  :نويسد مي 110كند! در صفحة  بازگو مي

16Fدر صحيح بخاري«

ناَ« :حديثي است از پيغمبر كه 1
َ
رَشٌَ  أ غْضَبُ  

َ
رَبْلشَُ  َ�غْضَبُ  كَمَا أ


« .

 106و  105 هو در صفح. »شوم آيم و متأثّر مي بشرم چون ساير آدميان به خشم ميمن « :يعني
 :نويسد مي

هايي كه صورتي قطعي و روشن  گولدزيهر نيز معتقد است روايات و احاديث و سيره«
شوند و همة  كنند، در هيچيك از تواريخ ديني جهان ديده نمي از شارع اسلام ترسيم مي

دهند. در اين مستندات تلاشي صورت  عوارض بشري نشان ميآنها محمد را با تمام 
نگرفته است كه وي را از تمايلات بشري دور كنند بلكه بالعكس او را به مؤمنان و 

 .»سازند اطرافيانش نزديك مي
اند؟! و با وجود اين، آيا  ها را مسلمين گذشته و معاصر ننوشته ها و سيره آيا اين كتاب

  :رواست كه كسي بنويسد
                                           

 هجري قمري. 256تأليف محمد بن اسماعيل بخاري، متوفيّ در سال  -1
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از وي (پيامبر) اند  اورده و پيوسته (!!) كوشيدهمسلمين نيز به تاريخ حقيقي روي ني«
؟! زهي .»يك وجود خيالي، وجودي مافوق بشر و نوعي خدا در لباس يك لباس بسازند

 .گويي! انصافي و تناقض بي
بر غلاُه است، (چنانكه در سخنان محمد عزتّ » بيست و سه سال« هاگر ايراد نويسند

شمارد و از گروههاي معتدل نامي  ايشان مي هشت) پس چرا عموم مسلمين را از زمرگذ
 پيامبر خدا هگويي دربار برد؟ آيا در طول تاريخ، علماي معتدلي كه با غلو و گزافه نمي

 اند؟ اند، وجود نداشته مخالفت ورزيده
 :دهد هنگامي كه قرآن مجيد به پيامبر فرمان مي

ٓ  قلُۡ ﴿ نَ  ِ�َّمَا
َ
� ۠ ٰ  لُُ�مۡ مِّثۡ  �ََ�ٞ  ا َٓ ّ  �وُ ََ  .]110[الكهف:  ﴾ِ�

 .»رسد من فقط بشري هستم مانند شما كه به من وحي مي :به مردم بگو«

ٓ  قلُ﴿ قُولُ  َّ
َ
ٓ  عِندِي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �نُِ خَزَا عۡ  وََ�ٓ  َّ

َ
 .]50[الأنعام:  ﴾بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ أ

 .17F1»دانم ن است و غيب نميهاي خدا نزد م گويم كه گنج من به شما نمي :بگو«

ُّسُلِ ٱ مِّنَ  ٗ� بدِۡ  كُنتُ  مَا قلُۡ ﴿ ٓ  ر دۡ  وَمَا
َ
َتبّعُِ  إنِۡ  بُِ�مۡۖ  وََ�  ِ�  عَلُ ُ�فۡ  مَا ريِأ


ٰ  مَا ِ�َّ  َ َٓ  �وُ

 ّ ََ  .]9[الأحقاف:  ﴾ِ�
دانم كه با من و با شما چه رفتاري خواهد شد جز  من نو درآمد پيامبران نيستم و نمي :بگو«

 .»شود تابع چيزي و كسي نيستم ه به من وحي ميآنچ

 .]93[الإسراء:  ﴾سَُّوٗ�  ��ََ�ٗ  ِ�َّ  كُنتُ  هَلۡ  رَّ�ِ  حَانَ سُبۡ  قلُۡ ﴿
 .»منزّه است خداوندم، آيا من جز بشري هستم كه رسالت يافته است؟ :بگو«

ِ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ ِ�َّمَا قلُۡ ﴿ َّ  ٓ مَا َّ �  ۠ ناَ
َ
بِ  نذَِيرٞ  �  .]50[العنكبوت:  ﴾�ٌ ُّ

                                           
اي مطلق از غيب باخبر نبود ولي به حكم نبوت و وحي، أخباري را درباره آينده  به گونه پيامبر اسلام -1

صحيح آمده است و ما در همين كتاب بخشي از آنها را نشان  كرد كه در قرآن مجيد و احاديث دريافت مي
داند و پيامبر جز مواردي كه به او وحي شده بود راهي به غيب  ايم و البته غيب مطلق را تنها خدا مي داده

 نداشت.
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 .»رساني آشكارم ها تنها نزد خدا است و من فقط بيم همة معجزه :بگو«

ٓ  قلُۡ ﴿ مِرۡ  إِّ�ِ
ُ
نۡ  تُ أ

َ
�ۡ  أ

َ
َ ٱ بُدَ أ ُ  الصِٗ ُ�ۡ  َّ  .]11[الزمر:  ﴾١ ّ�ِينَ ٱ َّ

 .»ام كه خدا را بندگي كنم و دين خود را براي او خالص سازم من فرمان يافته :بگو«

ٓ  قلُۡ ﴿ خَافُ  إِّ�ِ
َ
 .]13[الزمر:  ﴾١ عَظِي�ٖ  �ٍ يوَۡ  عَذَابَ  رَّ�ِ  تُ عَصَيۡ  إنِۡ  أ

 .»ترسم من اگر نافرماني خداي خود كنم از عذاب روزي بزرگ مي :بگو«

ِ ٱ مِنَ  ُ�َِ�ِ�  لَن إِّ�ِ  قلُۡ ﴿ حَدٞ  َّ
َ
جِدَ  وَلنَۡ  أ

َ
 .]22[الجن:  ﴾٢ تَحَدًامُلۡ  ۦدُونهِِ  مِن أ

 .»يابم دهد و جز او پناهگاهي نمي را در برابر خدا، پناه نميهيچكس م :بگو«

ٓ  قلُ﴿ مۡ  َّ
َ
ا وََ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�فَۡ  لكُِ أ ّ ٓ  مَا ِ�َّ  ًَ ُ ٱ ءَ شَا  .]188[الأعراف:  ﴾َّ

 .»بگو: من مالك هيچ سود و زياني براي خودم نيستم مگر آنچه خدا خواسته باشد«

ٓ  َّوۡ  قلُ﴿ ُ ٱ ءَ شَا  .]16[يونس:  ﴾ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتهُُ لَوۡ تَ  مَا َّ
 .»كردم بگو: اگر خواست خدا آن بود كه به من وحي نشود، تلاوت قرآن بر شما نمي«

َ�غَۡ�َ  قلُۡ ﴿
َ
ِ ٱ أ َّ  

ۡ
ٓ مُرُوٓ تأَ ِ�ّ  ۡ�

َ
�ُّهَا بُدُ أ


 .]64[الزمر:  ﴾٦ هِلوُنَ َ�ٰ لۡ ٱ َ

 !.»اهلاندهيد كه جز خدا را بندگي كنم اي ج بگو: آيا مرا فرمان مي«
آنها را در اختيار مردم  ههم هاي صريح قرآني كه پيامبر اسلام با وجود اين فرمان

توانند پيغمبر خود را به قول  توانستند يا مي علماي اسلامي مي هاست آيا هم دهقرار دا
 معرفّي كنند؟»!! نوعي خدا در لباس انسان«بيست و سه سال:  هنويسند

هايي متعدد بر ضد غلاُه و  اسلام در طول تاريخ، كتاب مگر نه آنكه گروهي از علماي

، كتاب »ابوعلي يحيي بن كامل«اثر  18F1»ةالرد علی الغلا«اند؟! مانند كتاب  گويان نوشته گزافه

ابومحمد «اثر  »ةالرد علی الغُلا«، كتاب »حسين بن سعيد اهوازي«اثر  19F2»ةالرد علی الغالي«

سخن را  هآنها رشت هكُتب ديگر كه آوردن نام همو بسياري از » حسن بن موسي نوبختي

                                           
 رجوع شود. مطبعة الإستقامة، چاپ مصر، »ابن النّديم«فهرست  272به صفحه  -1

 رجوع شود. مطبعة الإستقامة، چاپ مصر، »النّديمابن «فهرست  324به صفحة  -2
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20Fكشاند به داراز مي

1. 
هاي خود گروهي از روايان حديث  مگر نه آنكه بسياري از علماي فنّ رجال در كتاب

اند؟  اند، موثَّق نشمرده و روايات آنها را مقبول ندانسته را از آنرو كه به غلو شهرت داشته
 اند: كسي نوشته هشود كه دربار ظه ميملاح» رجال«آيا چند بار در كتب 

 .21F2»ريوی ام على دمتعت�يبح د هثيو رلاوياة لا ي ادساف بهذفـلا يغالا يف«
شود و در روايت فاسد است و حديث وي نوشته  او در مذهب از غاليان شمرده مي«يعني: 

 .!»دهند كند، اعتماد نشان نمي شود و اهل فنّ بر آنچه روايت مي نمي
حاديثي انه آنكه هزاران محدث و فقيه و عالم اسلامي (از سنيّ و شيعي) راويان  مگر

اند كه  روايت كرده اند؟ نظير اينكه از پيامبر خدا بر ضد غلاه در طول تاريخ اسلام بوده

طْرَتِ  كَمَا ُ�طْرُوِ�  لاَ «فرمود: 
َ
مَّا ، مَرَْ�مَ  اْ�نَ  صََّلراىَ أ �ِإَ

ناَ 
َ
ِ  َ�بدُْ  قُلواو�َ  ، َ�بدُْهُ  أ َّ � 

 ُ
ُ
هوُسَرَل فرزند مريم، از حد درگذشتند.  همن مبالغه نكنيد چنانكه مسيحيان دربار هدربار«يعني:   »

 .22F3»او هخدا و فرستاد هاي هستم، بنابراين بگوييد: بند جز اين نيست كه من بنده
، فَوْقَ  ترََْ�عُوِ�  لا«و فرمود:  ِّ  َّنِإَ قي

  َ َّ �  
َ
لىاَعَ ذََِ�  

ّ
نْ  َ�بلَْ  َ�بدًْا تَ

َ
خَِّتَذَِ�  أ مرا « .»ايبنً  

از آنچه حقّ من است بالاتر نبريد. كه خداوند پيش از آنكه مرا به پيامبري گيرد به بندگي گرفته 
 .23F4»است

 !»هرچه خدا خواست و تو خواستي« »وشئت هللا اشء ام«و به مردي كه به او گفت: 

اي؟! بگو: هر  آيا مرا همتاي خدا قرار داده« »وحده هللا اشء ام لق ندا الله تلعجأ�«فرمود: 
 .24F1»چه خداي يكتا خواست

                                           
 ) رجوع شود.38: 6» (خضيب بغدادي«اثر » تاريخ بغداد«به  -1

جال خلاصة الأقوال في«اين عبارت، در كتاب  -2 آمده است و در كتب » محمبد بن جمهور«درباره » أحوال الرّ

 كنيم. با اين قبيل تعبيرات مكرّر برخورد مي» رجال«

ابعسنيّ در صحيح خودبخاري  -3  .، چاپ مصر204، صفحه ، الجزء الرّ

ضا«ابن بابويه شيعي در  -4  .، چاپ سنگي324صفحه  ،»عيون أخبار الرّ
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يلع م«و به مرد ديگري كه به او گفت:  ر ايّ�  كسّلالا  درود بر تو اي خداوند«!!  »

چيست ترا، خدا از رحمتش دورت كند، « »هللا ك�ر وهللا،ر � ك،عل نكل ام«فرمود:  .!!»من
 .25F2»است» االله«خداوند تو خداوند من و 

 َّمُهَّل«و براي پس از مرگش در دعا به درگاه خداوند گفت:  عَْلْ  لاَ  
َ
بْىِ ت  »ُ�عْبَدُ  وََ�ناً رَ

 .26F3»خدايا مگذار قبر من همچون بتي شود كه آنرا عبادت كنند!«
گاه  دهقبر مرا قبله قرار مدهيد و آنرا سج« »سمجدارق اوذختبق یبلة و لا«و نيز فرمود: 

 .27F4»نكنيد
دٍ  بنِتَْ  فطِامَةُ  ياَ« سفارش نمود: و به دخترش فاطمة زهرا َّمَُ نقِْذِى 

َ
 مِنَ  َ�فْسَكِ  أ

ِّ�ِإَ  راَّلِ 
  ِ َّ �اَ مْلِكُ  مَا 

َ
ِ  مِنَ  لَُ�مْ  أ َّ اي فاطمه دختر محمد، تو خود را از آتش «» شَيئْاً  �

 .28F5»ري برايتان نتوانم كرد!نجات ده كه سوگند بخدا من در برابر خدا كا
آنها در اينجا ميسر نيست و در كُتب  هو احاديث بسيار ديگر از اين نمونه، كه ذكر هم

شوند. آيا راويان اين احاديث چه كساني جز علماي مسلمين  حديث به فراواني يافت مي
 ند؟ا صفات خدايي متصّف كرده كنندگاني، پيامبر را به اند؟ و آيا چنين روايت بوده

 بينيم كه دربارة پيامبر اسلام شايد گفته شود كه ما امروز بسياري از مسلمانان را مي
گويند و اوصافي به آنان نسبت  گذرند و سخنان غلوآميز مي و امامان خود از اندازه در مي

 .ماند! دهند كه به صفات كبريايي مي مي
اند، اين  بر اين طريقه نبودهمسلمين چنين نيستند و در گذشته نيز  هپاسخ آنست كه هم

ها در دورانهاي اخير ميان گروههايي راه يافته است چنانكه برخي از مشاهير  قبيل انديشه

                                                                                                             
 .بقره، چاپ مصر 21ابن كثير سنيّ در تفسيرخود، ذيل آيه:  -1
 .، چاپ نجف254ابوعمرو كشيّ شيعي در رجال خود، صفحه  -2

لامالك بن أنس سنيّ در كتاب  -3  .، چاپ مصر143، صفحه: لـموطّأ، الجزء الأوّ

 .، چاپ سنگي35، صفحه مصيبهـالتّعزيه والجزع عند ال، باب من لايحضره الفقيهابن بابويه شيعي در  -4

 .سوره شعراء، چاپ مصر 214طبري سنيّ در تفسير خود، ذيل آيه:  -5
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 مقال فيـتنقيح ال«صاحب كتاب: » ممقاني«اند، از جمله  اماميه به اين حقيقت اشاره كرده

جال  نإ« نويسد: آيد مي مياماميه بشمار  هترين كتب رجال اخير شيع كه از مهم» أحوال الرّ

 ن اهب لوقل ي ادودعمف ‡ةمئأوا فاصلا ي بهذفـث مموليا دعيا ر نمضوا�رتلا 
لا نم غولعلاهد  كه امروز از ضروريات مذهب  ‡بيشتر أوصاف ائمه«يعني:  .29F1!»اسلابق

 .!»آمده است شود در روزگار گذشته اعتقاد به آنها غلو به شمار مي شمرده مي
از احوال  ‡نمونه، درميان گروهي از معاصران چنان شهرت دارد كه امامانبه عنوان 

عموم خلق باخبرند و از اعمالشان آگاهي دارند و برخي از مردم را به زيارت مرقد خود 
شيخ «اماميه به نام  هطلبند! ولي نزديك به هشت قرن پيش، يكي از دانشمندان برجست مي

نقض  نقض مثالب النواصب في«نيف كرده كه آنرا كتابي تص» عبدالجليل قزويني رازي

هجري نگاشته  560نام نهاده است، در اين كتاب كه حدود سال » بعض فضائح الروافض

نبوت، در مسجد مدينه با آنكه زنده  همصطفي با جلالت و رفعت درج«نويسد:  شده مي
ئيل نيامدي و معلوم هاي ديگر تا جبر حوالاكنند و  دانست كه در بازارها چه مي بود نمي

انبياء ندارند و در خاك خراسان و بغداد و حجاز و  هنكردي ندانستي، پس أئمه كه درج
اند و از قيد حيات برفته، چگونه دانند كه احوال جهانيان بر چه حد است؟  كربلاء خُفته

بر اين معني هم از عقل و هم از شرع بيگانه، و جماعتي حشويان كه پيش از اين خود را 
اند بحمداالله از ايشان بسي نماند و اصوليان شيعه از  اند، اين معني گفته اين طائفه بسته

 .30F2»اند ايشان و از چنين دعاوي تبرّي كرده
عليهم  -آري، عقايد اصيل مذهب شيعة اماميه را در دورانهايي كه به روزگار ائمه 

داشتند، بايد يافت نه در ادواري  نزديكتر بودند و بامذاق ايشان آشنايي بيشتري -السلام 
كه فاصلة زماني و أحاديث آنچناني! گروهي را به خروج از حد اعتدال افكنده و به 

                                           
لـمقال، الـتنقيح ال -1  .، چاپ سنگي212، صفحه مجلّد الأوّ

 .به بعد 304الدين محدث، صفحه  ، چاپ تهران، به كوشش جلال النقض -2
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ها كشيده است، بويژه كه اسلوب فلسفي و عرفاني را در  خبارياپيمودن راه حشويان و 
اند و البته  ادهاند و از اين راه به مبالغه و غلو در افت تفسير متون ديني نيز دخالت داده

 علماي معتدل و محققّ در ميان اين فرقه از روزگاران كهن تاكنون بوده و هستند.
به هر حال عموم مسلمانان را درگذشته و حال در شمار غلاُه آوردن، خود غلوي ناروا 

تر و نارواتر  علمي دارند زشت هشود و براي كسانيكه مخصوصاً داعي و زشت شمرده مي
 است.

 يامبر قبل از بعثتسوابق پ
  :نويسد خود مي هبيست و سه سال در پي سخنان گذشت هنويسند

م. يعني هنگامي كه به سنّ چهل سالگي رسيده است، اثر  610از اين طفل تا سال «
گير و  ها و روايات آن زمان، خبر چشم مهمي در تاريخ نيست و حتّي در سيره

 .31F1»بينيم اي نمي العاده فوق
هاي سيره، كرامات و معجزاتي از دوران  صورت دارد، يكي آنكه در كتاباين ادعا دو 

كودكي و جواني پيامبر نقل نشده، دوم آنكه مجاهدات علمي و مباحثات ديني و نبوغ 
سياسي و اجتماعي از آن حضرت سرنزده است. مطلب نخست را در جاي خود توضيح 

 نبودن چنين آثاري بهترين دليل بر موضوع دوم بايد دانست كه هخواهيم داد اما دربار
نبوده كه نياز به گذراندن مقدمات » خودساخته«آنست كه نبوت پيامبر، امري طبيعي يا 

سازي قبلي داشته باشد و پيامبر را به تدريج براي مراحل آينده آماده سازد.  پيشين و زمينه
روي داده بود با وجود  قبل از بعثت هاي در دوران چهل سال و البتّه اگر حوادث برجسته

آگاهي ياران و معاصران پيامبر از زندگاني او، قطعاً حوادث مزبور ضمن أخبار و آثار، نقل 
شد، پس سكوت تاريخ در اين زمينه دليل روشني است بر آنكه پيامبر  و گزارش مي

 بلوغ طبيعي آن هگير نداشته كه بتوان دعوت و رسالت او را مرحل اي چشم سابقه اسلام

                                           
 .6سال، صفحه:  23 -1
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سوابق شمرد و حيثيت خداييِ رسالت وي را انكار كرد و قرآن مجيد همين معنا را از 
 فرمايد: شمرد، چنانكه مي سلام ميجمله براهين صدق دعوي پيامبر ا

ٓ  َّوۡ  قلُ﴿ ُ ٱ ءَ شَا دۡ  وََ�ٓ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتهُُ تلََوۡ  مَا َّ
َ
ٰ أ  مّنِ �ُ�مُرٗ  �يُِ�مۡ  تُ َ�ثِۡ  َ�قَدۡ  ۖۦ بهِِ  ُ�مرَٮ

فََ�  ۦٓۚ لهِِ َ�بۡ 
َ
 .]16[يونس:  ﴾١ قلِوُنَ َ�عۡ  أ

خواندم و خدا  به مخالفان خود بگو: اگر خواست خدا جز اين بود، من قرآن را بر شما نمي«
ميان شما درنگ كردم و هيچ رد، چنانكه پيش از اين، عمري درك بواسطة من از آن آگاهتان نمي

 .»بريد؟ ل را به كار نميسخني از اين بابت از من نشنيديد، آيا عق

اي كوچك ميان مردمي اندك زندگي كرده و اغلب  كسي كه مدت چهل سال در قريه
از احوال او با خبر بودند و به گواهي ايشان، در اين مدت نه از حكما و دانشمندان علم 
آموخته و نه در هيچيك از مذاهب و اديان عالم داخل شده، و نه اهل تشريع و 

آمده و نه بكار جنگ و سياست و  بوده، و نه از شاعران و خطيبان بشمار مي قانونگذاري
قدرت پرداخته و نه دانش و حكمتي از او بروز كرده است، چنين مردي ناگهان  همبارز

آورد سرشار از مباحث حكمت و اخلاق  كند و كتابي مي خدا معرفّي مي هخود را فرستاد
سابقه كه سخنوران عرب از  ز اينها با اسلوبي بيتاريخ و ج و سياست و قانون و آداب و

گردند، دانايان  مانند و شاعران در برابر آن عاجز مي اي همانند آن ناتوان مي آوردن سوره
 هبندند. و او بدون هيچ تجرب شوند و خردمندان بر حكمت او دل مي آيين او را پذيرا مي

وكلّ بخدا، عرب را در عين تعصب شديد نمايد و تنها با اميد و ت پيشين، يك تنه قيام مي
كند و دعوت توحيدي خود را به جهانيان  سازد و جامعه و نظامي نوين بر پا مي منقلب مي

 اعلام مي دارد.
آيا رواست كه انسانِ عاقل و منصف در برابر چنين كسي راه لجاج و عناد پيش گيرد 

 .موريت او را آسان شمارد؟!او انكار نبوت و م
پيامبر، قبل از بعثت بايد گفت، اينست كه او داراي سرشت  هپيشين هآنچه دربار آري،
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32Fشمردند گفتند و راستگو و پاكدامن مي اي بود. او را محمد امين مي اخلاقيِ پسنديده

1 .
آنگاه كه نجاشي پادشاه حبشه از وي پرسيد كه چرا او و  طالب چنانكه جعفر بن أبي

لا ا«اند؟ چنين پاسخ داد:  روي گرداندههمراهانش از آيين قوم خود   اموق ا ك،لمـيأه كن
شحاوفل وماحرلأا عطقن ى�وسء اجل راوتىأـتيمة ونألا ل�عنبدصلأا ن ماو لهاجليلهاة، 

لذ على انكف ،فيعضلا انم یوقلاو    س� فرعن اب هىت بعثا  كل�  م ن ر اسولا يإ لن
 .33F2» هفافع...وصد هقو هتنامأو

كرديم و به كارهاي زشت  ها را عبادت مي ما قومي نادان بوديم كه بت ،هاي پادشا«ي: يعن
كرديم و آنكس كه در  بريديم و با همسايگان بدرفتاري مي پرداختيم و از خويشان خود مي مي

خورد! و بر اين احوال بوديم تا خداوند رسولي ازخودمان به  ميان ما نيرومند بود ناتوان را مي

34Fنژاد و راستگويي و امانتسوي ما فرستاد كه 

تا آخر  35F1»شناسيم... و پاكدامني او را مي 3
 گفتارش.

                                           
بعلاوه، پيامبر جانبدار ستمديدگان و آزردگان نيز بود چنانكه پيش از اسلام برخي از افراد قومش در ياري  -1

ود و در روزگار نبوت فرمود: پيمان شدند و پيامبر نيز با آنان همراهي و موافقت نم مظلومان با يكديگر هم

ضفلا اودري نأ اوفو على ل«  اتح ،تبجلأ ملاسلال هب تيعد في ا  نب �ادبع راد في تدجح نعادلاف لو
مولظم ملاظ    نألاعيز  او من در خانه عبداالله بن «) يعني: 258صفحه  الجزء الأول:ابن كثير،  ة. (سير»لهأه

پذيرم، سوگند خوردند و  ترديد آنرا مي م به آن فراخوانده شوم بيجدعان شاهد پيماني بودم كه اگر در اسلا
 ».اي چيره شود پيمان بستند كه هر مالي را به صاحبش برگردانند و نگذارند تا ستمگري، بر ستمديده

لابن هشام، چاپ مصر،  ةسير -2  .336، صفحه: القسم الأوّ

ميان ايشان رقابت » حجر الأسود«ر است كه بر نصب ماجراي نزاع قريش هنگام تعمير كعبه در تواريخ مشهو -3

همه پذيرفتند كه در اين كار داوري را به نخستين كسي سپارند » ابا اميه بن مغيره«و خلاف افتاد و به پيشنهاد 

ملأا اذه�، «بود همه گفتند:  شود و اولين كس كه آنروز پاي به درون خانه نهاد محمد كه به كعبه داخل مي
چون از اختلافايشان با خبر شد  است راضي شديم، اين محمد است! محمد » اذه�مدما نيا �رضينا، 

اي از پارچه را  اي را گرفت و بر زمين گسترد و سنگ را درميان آن نهاد و فرمود تا هر كدام گوشه پارچه

القسم ابن هشام،  ةبه سيربرگيرند و بنزد خانه ببرند و سپس با دست خود آنرا برداشت و به جايگاهش نهاد. (
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و شبيه اين سخن را مغيره بن زراره در حضور يزدگرد پادشاه ايران اظهار داشت، 
36Fچنانكه محمد بن جرير طبري در تاريخ خود ضمن ماجراي فتح ايران آورده است

و  2
روم شرقي به همين معنا اعتراف نمود ابوسفيان بن حرب در حضور هرقل امپراطور 

37Fاند چنانكه در صحيح بخاري و ديگر كتب از خود او نقل كرده

3. 
 فرمايد: ارت رفته است آنجا كه ميو در قرآن كريم نيز به همين معني اش

مۡ ﴿
َ
ْ َ�عۡ  لمَۡ  أ  .]69[المؤمنون:  ﴾٦ مُنكِرُونَ  ۥَ�ُ  َ�هُمۡ  رسَُولهَُمۡ  رفِوُا
 ؟!.»ه صدق و پاكدامني و امانت) نشناختند كه او را منكرندمگر رسول خود را (ب«

 كند: كريمه اين معنا را تلقين مي هگويي آي
كسي كه عمري در ميان خلق زيسته و با آنها جز به راستي سخن نگفته چگونه 

خدا بشمرد  هشود در سنين متانت و پختگي بدون هيچ نيازي خود را به دروغ، فرستاد مي
 .ش را كلام خدا معرفّي كند؟!هاي و انديشه

با نكند؟! اورزد چگونه از افتراي بر خالق  بستن بر خلق دريغ مي آن كس كه از دروغ
ر او همين سوابق پاكيزه و لياقت ذاتيِ پيامبر براي احراز نبوت سبب شد كه نور الهي ب

 بتابد كه به قول قرآن مجيد:

ُ ٱ﴿ عۡ  َّ
َ
 .]124[الأنعام:  ﴾ۥهُ رسَِاَ�َ  عَلُ َ�ۡ  ثُ حَيۡ  لَمُ أ

 .»داند تا رسالت خويش را در كجا نهد و بار آنرا بر دوش چه كس گذارد خداوند بهتر مي«
پيامبر  هگيري دربار خبار چشماپس، اظهار اين معنا كه پيش از سنين چهل سالگي 

                                                                                                             
ة،و  290، صفحه: الجزء الثانی، التاريخ الطبرّی، و به 197صفحه:  الأول، اثرحافظ ذهبي، چاپ  السيرة النبويّ

 نگاه كنيد). 33بيروت، صفحه: 
ير، آوريم و در اين باره علاوه بر سيره ابن هشام، به سيره ابن كث را در آينده مي» جعفر بن ابيطالب«تمام سخن  -1

 ) نيز رجوع كنيد.31، صفحه: الجزء الثّانی، چاپ مصر (سيرة الحلبيّة) و 20، صفحه: الجزء الثّانیچاپ مصر (

 ).500، صفحه: الجزء الثّالث، چاپ مصر (تاريخ الطّبری -2

ابعصحيح بخاري، چاپ مصر ( -3 ة، باب 55، صفحه الجزء الرّ  ...).دعاءالنّبیّ إلی الإسلام والنبوّ
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ود كه از متانت عقل و طهارت خُلق آنحضرت  بينيم! (با اينكه اخباري ديده ميش نمي
38Fكند مي حكايت

 هشود بلكه مؤيد درج ) نه تنها موجب طعن و وهن مقام نبوت او نمي1
وريت اآن حضرت است. آري، دوران اخير عمر پيامبر كه مقارن با طلوع وحي و م هرفيع

الهي بوده طبيعتاً بايد از دوران قبل به اندازة اهميت نبوت و رسالت! ممتاز باشد و در 
 .آفريني مؤثرتر افتد  حادثه

 سازي كرده است؟! ، افسانه آيا 
 نويسد:  بيست و سه سال در پي سخن خود مي هنويسند

ولي محمد بن جرير طبري كه در اواخر قرن سوم هجري تفسيري بر قرآن نوشته «
نويسد كه  بقره، راجع به تولّد او مطلبي مي هسور 23ذيل آيه  است بدون مناسبت در
هاي  ني و رغبت مهارنشدني اسلاف است به ساختن افسانهبي واقع هنمودار انحراف از جاد

تواند مورخ بماند و  دهد كه حتّي مورخ نيز نمي عاميانه، و نقل آن به ما نشان مي
 بقره چنين است: هسور23 هنشود. آيدستخوش پندارها و اساطير 

ا بٖ رَ�ۡ  ِ�  كُنتُمۡ  �ن﴿ َّ مِ ٰ  اَّزَۡ�َ     دِناََ�بۡ  َ�َ
ۡ
ْ فَ� ْ دۡ ٱوَ  ۦلهِِ مّثِۡ  مِّن �سُِورَ�ٖ  توُا ٓ  عُوا  مّنِ ءَُ�مشُهَدَا

ِ ٱ دُونِ   .]23: ة[البقر ﴾٢ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ َّ
 .»ايم شك داريد يك سوره مثل آن بياوريد خود فرستاده هاگر در باب قرآن كه بر بند«

اي  ازهقبل از بعثت در مكّه آو«نويسد:  محمد بن جرير طبري در ذيل اين آيه مي
درافتاد كه پيامبري ظهورخواهد كرد بنام محمد كه شرق و غرب جهان به فرمان او درآيد. 

زاييد اسم پسر خود را  يك از آنها مي بدان روزگار چهل زن در مكّه بار داشتند و هر
سخافت اين گفتار آشكارتر از آن » گذاشت تا مگر او همان پيغمبر موعود باشد محمد مي

                                           
 هاي صفحات پيشين بنگريد. ورقيبه پا -1
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ترين اثري از رسالت  اي در مكّه بوده و نه كم آن چيزي گفته آيد، نه آوازه هراست كه دربا
39F»!مردي بنام محمد

1. 
نويسد  كند و در سيرت پيامبر كتاب مي شگفتا! مردي ادعاي تحقيق در تاريخ اسلام مي

دهد  دهد ولي به خود زحمت نمي و ديگر مورخان را در معرض ملامت و طعن قرار مي
به مدارك أصليِ تاريخ و سيره نظر افكند و آنچه را كه در جايي ديده با اي  تا لحظه

 .مدارك مزبور مقابله كند! آيا اين است روش پژوهش و تحقيق در تاريخ؟!
طبري  ،نسبت داده دروغ محض است» ابن جرير طبري«آنچه نويسنده در اينجا به 

هاي موجود از تفسير  سخههرگز در تفسير خود چنين خبري نقل نكرده و در هيچيك از ن
 شود. طبري، اين حكايت ديده نمي

كند و سپس با  مذكور را خود تفسير مي هاز سورة بقره، ابتداء آي 23 هطبري ذيل آي
آورد و قول عبداالله بن  شريفه مي هاسناد مختلف آراء صحابه و تابعان را در تفسير آي

اي به داستان  ترين اشاره ه را بدون كمدهد و تفسير آي عباس را بر اقوال ديگران ترجيح مي
 رساند. مزبور به پايان مي

سال در  23 هآميز كه نويسند توبيخ هاين دروغ واضح و اين تهمت فاضح! و آن خطاب
 .اي دارد؟! مذمت طبري سر داده! جز رسوايي براي خود او چه نتيجه

اخيراً كتابي به بيست و سه سال از كجا است؟  هدانيم كه لغزش نويسند آري ما مي
قرآن مجيد انتشار يافته كه از روي نسُخ كهنه و خطيّ چاپ شده است  هزبان پارسي دربار
اند. اين كتاب را در زمان منصور بن نوح  نهاده» تفسير طبري هترجم«و بر آن، عنوان: 

مندرجات آن با  هنيست چنانكه از مقايس» تفسير طبري« هاند و ترجم ساماني تأليف كرده
شود، جز اينكه نويسندگان اين كتاب، تفسير طبري را در  فسير طبري به خوبي دانسته ميت

 هتتبع و مقابل هبيست و سه سال كه حوصل هاند. نويسند اند و از آن بهره برده دست داشته
متون را ندارد، چنان پنداشته كه اين ترجمه، از تفسير محمد بن جرير طبري است و به 

                                           
 .7و  6بيست وسه سال، صفحه:  -1
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تا آن مورخ بزرگ اسلامي را قدح كند و بر او ناروا گويد، با اينكه پيش خود اجازه داده 
خبار عنايت دارد ااز اين گفتيم كه طبري در ذكر حوادث تاريخ، بيشتر بر گردآوري و نقل 

نه بر تصحيح و تنقيح آثار، چنانكه خود او به اين معنا در تاريخش تصريح كرده است و 
كند و سپس، يكي را  اينست كه اقوال گوناگون را بازگو ميدر كتاب تفسير نيز رسم او بر 

» تأويل آی القرآن جامع البيان في«گزيند و به همين مناسبت تفسير وي به  از ميان برمي

نامگذاري شده است، پس به فرض آنكه چنين داستاني در اين تفسير آمده بود باز هم 
 جاي ايراد و طعن بر طبري نبود.

 موعود!در انتظار پيامبر 
 اما اين سخن كه گويد:

ترين اثري از رسالت مردي بنام  مكّه (از ظهور پيامبر) بوده و نه كم اي در نه آوازه«
 .»محمد

تاريخ قديم عرب  هبيست و سه سال دربار هخبري نويسند گفتاري است كه از بي
 كند، بلكه بر ناآگاهي او از كتب آسماني گذشته دلالت دارد. حكايت مي

ميان مردم مدينه (يثرب) اين خبر پراكنده شده بود كه در آينده، ز اسلام درپيش ا
كشد و بر  پرستان به پيكار مي پيامبري از ميان عرب برانگيخته خواهد شد كه كارش با بت

يابد. اين خبر را يهوديان مهاجر، كه قبلاً  گردد و قدرت و شكوه بسيار مي آنان پيروز مي
ميان عرب انتشار دادند. بردند، در ميها بسر  بودند و در قلعهبه عربستان هجرت كرده 

يهود آمده  هاز كتب مقدس» اشعياء نبي«اي بود كه در كتاب  اين پيشگويي وعده امنش

» العرب ةجزير«با الهام از خداوند نويد داده بود كه در » اشعياء«است. بر طبق اين وعده، 

كند  قريش از اين شاخه بودند) پيامبري ظهور مي (كه» قيدار«از شاخة » اسماعيل«از نژاد 
گشايد و  خواند و ديدگان نابينا را با آيات خدا مي به راه خدا فرا مي و او گمراهان را

سازد و  كند و ظلمت را به نور و كژي را به راستي مبدل مي هاي ناشنوا را باز مي گوش
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و سرانجام بر دشمنان خويش غلبه رسد  پرستان در برابر دعوت او به جايي نمي تلاش بت
 هبزرگ دارند«و » رسول خدا«و » مسلم«و » بنده«خواهد كرد و تأكيد شده بود كه او 

است. اين پيشگويي از روزگار كهن تاكنون محفوظ مانده و اينك نيز به همراه » شريعت
 تورات چاپ شده و در دسترس است.

اي كه به زبان عبراني در  را از نسخه »اشعياء«دانم عبارات كتاب  در اينجا مناسب مي
اسرائيل به طبع رسيده و در همانجا به انگليسي ترجمه شده بياورم و سپس ترجمة 

اند نيز نقل كنم و پس ازآن،  ديگري را كه به مسيحيان لبنان از زبان اصلي به عربي آورده
برگردانده اي ديگر راكه به دست مترجمان مسيحي انگليس از عبري به پارسي  ترجمه

هاي گوناگون اطمينان  ترجمه هشده و در لندن به چاپ رسيده بازگو كنم تا از مقابل
 بيشتري حاصل شود.

مطبوع در  هبه زبان انگليسي به نقل از نسخ» اشعياء«عبارات كتاب  هو اينك ترجم
 »:اسرائيل«

9- Behold, the former things are come to pass, and new things do I 
declare: before they spring forth itell you of them. 

10- Sing unto the lord a new song, and his praise from end of theearth, ye 
that go down to the sea, and all that is therein; theisles, and the inhabitants 
thereof. 

11- Let the wildereness and the cities there of lift up their voice, the 
villages that KEDAR doth inhabit: let the inhabitants of Sela sing, let them 
shout from the top of the mountains. 

12- Let them give glory unto the lord, and declare his praise in the islands. 
13- The lord shall go forth as a mighty man, he shall stir up jealousy like a 

man of war: he shall cry, yea, roar; he shall prevail against his enemies. 
14- I have long time holden my peace; I have been still, and refrained 

myself… . 
16- And I will bring the blind by a way that they knew not, I will lead 

them in pats that they have not Known ; I well make darkness light before 
them, and crooked things straight. 

These are the things which I have done, and I have not forsaken them. 
17- They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, that trust in 

graven images, that say to the moltem images Ye are our gods. 
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18- Hear, ye deaf; and look, ye blind, that ye may see. 
19- Who is blind, but my servant? or deaf, as my messenger that I sent? 

Who is blind as he that is recompensed, and blind as the lord’s servant? 
20- Seeing many things, but thou observest not: opening the ears, but none 

heareth. 
21- The lord was well I plesed forhis righteousness; sake, to magnify the 

law, and to make it honourable 40 F

1 *  

 »:لُبنان«نقل از نسخة مطبوع در  به عربي به» اشعياء«عبارات كتاب  i و اينست ترجم

 رب�هق اب نأ لتنبا تلِعمُُ� مبها.حاو ،تتأ دق تاليولأا اذلداثيتاأ  -9«

لا ا -10 � ةديدج ةينغأسهحيب ىقأ نمصيأ ضرلأا ه رلل اونب  البح رنوردحن يفـ
ااسكنها. هؤل  واجلزرئاو

ارلب�ة وتر -11 ايلت ع يلداار  ،اهتوص اهن   نم علا   نس اسك منترلت ،راديق اه  
 .وسي لابلجا لهاوفت

 .جلزرئا هحيبستب اوب يفل برلااوصع�د او -12

 .عأ على یودهئاج كررح لجب ر�و فتهي ،هت�غ ضهنيصخ وجكا برلب� را -13

 .تم  ذنمادل رهستتك...  قد -14

يف ف اس�علا �و -16 اهوفرعي  ما اهشّ  كلاسم مل ق�ر  ملظلا لعجأ ة ي ملدرو يهم،
 .أت�رهم لااتتسم قمية،لعفأ روملأا هذه ه اوجوعمـلامامأه ارون مو

لا ا� -17  یخز  �ز ارولا لىإ اودترأ دء   لا على نوـ  لا قات نولـّكم منحوتات
 .ت�وبسم تننأ هآلتنا

 .رصوااهي امصل ااهيأ اوعمس العأ �نلت اورظ -18

عأ� ،هلسرا نم وه الكا �عأك لمومص كر�وس اذلعبد یو عأ وه نم�إ لا -19
اعكبدبرلا .

                                           
* JERUSALEM BIBLE PUBLISHIG CO. LTD. 

HAMADPIS LIPHSHITZ PRESS JERUSALEM, PAGE 975. 
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 .�عمس لاتلاظح،وتفم حنذلأا � و لاثك رظان� او -20

 .41F1»مر��هاسر  هرب لجأ نم عيظم الرشع�ة و برلا -21
مطبوع در  هنسخعبارات كتاب اشعياء است به زبان پارسي، به نقل از  هو اين نيز ترجم

 »:لندن«
كنم و قبل از آنكه به  علام ميااينك وقايع نخستين واقع شد و من از چيزهاي نو  -9

 دهم. وجود آيد شما را از آنها خبر مي
ها و ساكنان  رويد و اي آنچه در آن است، اي جزيره اي شما كه به دريا فرو مي -10

 صاي زمين بسراييد.آنها سرود نو، را بخداوند و ستايش وي را از أق
هل قيدار در آنها ساكن باشند آواز خود را اهايي كه  صحرا و شهرهايش و قريه -11

 بلند نمايند و ساكنان سالع ترنم نموده از قلّة كوهها نعره زنند.
 ها بخوانند. براي خداوند جلال را توصيف نمايند و تسبيح او را در جزيره -12
انگيزد،  آيد و مانند مرد جنگي غيرت خويش را برمي ين م خداوند مثل جبار بيرو -13

 فرياد كرده نعره خواهد زد و با دشمنان خويش غلبه خواهد نمود.
 از زمان قديم خاموش و ساكت مانده خودداري نمودم... اينك نعره خواهم زد...  -14
ي كه هاي اند، رهبري نموده، ايشان را به طريق و كوران را به راهي كه ندانسته -16

عارف نيستند هدايت خواهم نمود، ظلمت را پيش ايشان منور و كجي را به راستي مبدل 
 خواهم ساخت. اين كارها را به جا آورده ايشان را رها نخواهم نمود.

 اي كران بشنويد و اي كوران نظر كنيد تا ببينيد. -18
ل من كه من كور باشد و كيست كه كرَْ باشد مثل رسو هكيست كه مثل بند -19

 خداوند. هفرستم، كيست كه كور باشد مثل مسلم من و كور، مانند بند مي

                                           
س، الأشعياء، الاصحاح الثّانی والأربعونـالكتاب ال -1  .1952، چاپ بيروت مقدّ
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گشايد، ليكن خود  ها را مي داري، گوش بيني اما نگاه نمي چيزهاي بسيار مي -20
 شنود. نمي

خداوند را به خاطر عدل خود پسند آمد كه شريعت خويش را تعظيم و تكريم  -21
42Fنمايد

1. 
 م و نهضت مبارك او انطباق دارد:موضع با پيامبر اسلا اين پيشگويي در هشت

ها و ساكنان آنها و صحرا و شهرهايش خدا را ستايش كنند  نخست آنكه گويد: جزيره
اي است  دانيم عربستان در عين آنكه جزيره (زيرا رسالت جديدي در پي است) و ما مي

در پيرامون دارد، بسياري  فارس و بحر عمان و بحر احمر را  عدن وخليج  بزرگ كه خليج
موعود علي القاعده بيش از سايرين بايد با  هاند و حادث از مردمانش اهل صحرا بوده

 عربستان پيوند داشته باشد.
كه ذكر آنها در پيشگويي رفته است، بنابر آنچه در كتاب » قيدار«دوم آنكه اهل 

هستند و اين معنا را » ياسماعيل«هاي  آمده، همان عرب» سمعاني«اثر » أنساب العرب«

در » قاموس كتاب مقدس« هاند. هاكس آمريكايي، نويسند علماي غيرمسلمان نيز پذيرفته
 نويسد: اين باره مي

) و پدر 13: 25پوست) پسرِ دومينِ اسماعيل است (پيدايش  قيدار (بمعناي سياه«
: 21ده است (اش مشهورترين قبايل عرب بود و بلاد و مملكت ايشان نيز قيدار خوانده ش

باشند و بدويان، ايشان را گويند  ) و همواره شبانان چادرنشين بوده و مي28: 49 ار -16
 .43F2») لكن برخي از ايشان متمدن و شهري شده در شهرها مسكن گزيدند5(غزا: 

                                           
 .1954، چاپ لندن، 32كتاب أشعياء نبي، باب  -1
 .706چاپ بيروت در مطبعه آمريكايي، صفحه: » قاموس كتاب مقدس« -2
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 پدران عرب ضبط شده هدر سلسل» قيدار«ابن هشام و تاريخ طبري نيز نام  هدر سير
44Fاست

يعني قوم عرب (از » قيدار«شود كه اهل صحرا، همان فرزندان  وم مي. بنابراين معل1
 نژاد اسماعيل)اند كه رسالت تازه با آنها رابطه دارد.

كه در پيشگويي » بر دشمنان همرد جنگي و غلب هظهور خداوند بمنزل«سوم آنكه تعبير: 
د به تأييدات الهي دهد كه مؤي آمده با بكار بردن كنايه و تشبيه، از نهضت جديدي خبر مي

بوده و مظهر مشيت خدا است و در پيكار با دشمنان به ياري خداوند بر آنان پيروز 
گردد و اين نيز با نهضت اسلام كه در ميان عرب (اسماعيلي) ظهور كرد و بر دشمنان  مي

 فائق آمد، موافقت دارد.
از زمان «گويد:  مي چهارم آنكه، اين تعبير در پيشگويي كه پس از ذكر غلبه بر دشمنان

ت دارد بر دلال» قديم خاموش و ساكت مانده خودداري نمودم ... اينك نعره خواهم زد
هاي مديد مسدود بود (و در روزگار  اينكه باب جهاد با دشمنان حقّ پس از آنكه مدت

و پس از او همچنان بسته ماند) با ظهور پيامبر موعود مفتوح خواهد گشت،  عيسي
و ديگران جنگيد » مديانيان«به امر خدا گشوده شد و او با  صر موسيچنانكه در ع

قريش و خيانت  هستمگران ه) پيامبر اسلام هم در برابر حمل21(تورات، سفر اعداد، باب 
 هولناك يهوديان فرمان به دفاع مسلحّانه و جهاد داد.

د كرده بودند، پرستان كه بر اصنام خود اعتما پنجم آنكه به تصريح اين پيشگويي، بت
از ي نادرست خويش شرمنده خواهند شد و اين بخش أنهضت توحيد، از ر هپس از غلب

آورد آنگاه كه عباس بن عبدالمطلبّ عموي  پيشگويي، ماجراي فتح مكهّ را به ياد مي
 به او فرمود: برد، پيامبر اكرم پيامبر، ابوسفيان بن حرب را به حضور رسول خدا

آيا  ،واي بر تو اي اباسفيان« .»؟هللا إلا � لا هنأ تملع نأ لك يأن ملأ نا،سيف أبا اي و�ك«

ها  جنايت هابوسفيان كه هم .»هنگام آن نرسيده كه بداني جز خدا، كسي شايستة بندگي نيست؟

                                           
ة« -1 ة النبويّ لابن هشام، چاپ مصر (» السيرّ ، الجزء الثّانیچاپ مصر (» تاريخ الطّبری«) و 5، صفحه القسم الأوّ

 ).276صفحه 
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هاي خود را (از بدر و أحد و خندق ...) بر ضد پيامبر بياد داشت و با اين همه،  و جنگ

 أولصك ام ، وأ� تنأ يأب« آن حضرت را احساس كرد، پاسخ داد:نرمي و بزرگواري 
پدر و مادرم « .45F1»بعد يشئا �غأ لقد غ�ه هللا عم كن ول نأ ظننت لقد وهللا ومر�أك،
چقدر بردبار و بزرگوار و به خويشاوندان مهربان هستي! سوگند بخدا گمان دارم كه  ،فدايت باد

 .!»شت كه كاري براي من صورت داده بوداگر با خدا، معبود ديگري وجود دا
 جناياتش بخشود. هاو را با هم و پيامبر گرامي

كه در اين پيشگويي بر آنها تكيه شده، » مسلم«و » رسول«و » بنده«ششم آنكه كلمات 
اند، چنانكه  را با آنها توصيف كرده هايي است كه در اسلام، پيامبر دقيقاً همان واژه

دهم كه  گواهي مي« .»هوسلشأهد نأ �مدع ابد هو«گويند:  ود ميمسلمين در نمازهاي خ

 . و در قرآن مجيد آمده:»ول او است، بنده و رسمحمد

مِرۡ ﴿
ُ
نۡ  تُ وَأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
ۡ ٱ مِنَ  أ  .]91[النمل:  ﴾لمِِ�َ مُسۡ ل

 .»ام كه از مسلمين باشم (بگو) من فرمان يافته«
شود كه  فهميده مي» شنود كن خود نميگشايد لي ها را مي گوش«هفتم آنكه، از عبارت: 

گيرد و تنها گوش  دهد ولي (در دين) از كسي چيزي فرا نمي پيامبر، ديگران را آموزش مي
 مان است كه در قرآن كريم آمده:ه به فرمان وحي دارد و اين معنا

َتبّعُِ  إنِۡ ﴿

ٰ  مَا ِ�َّ  َ َٓ ّ  �وُ ََ  .]15[يونس:  ﴾ِ�

 .»كنم من وحي شود پيروي مي(بگو) تنها آنچه راكه به «

بودن رسول نيز كنايه از همين معنا تواند بود، يعني كه پيامبر جز آنچه خداوند به  كور
 خوانيم: چنانكه در قرآن كريم مي كند، بيند و حكمي نمي دهد چيزي نمي او نشان مي

ٓ  َاّسِ ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ ﴿ ٰ  بمَِا رَٮ
َ
ُ ٱ كَ أ  .]105[النساء:  ﴾َّ

                                           
ة« -1 ة«) و 403؛ صفحه القسم الثّانیتأليف ابن هشام، چاپ مصر (» السيرة النّبويّ ة النبويّ تأليف ابن كثير، »: السيرّ

يرة الحلبيّة«) و 549، صفحه الجزء الثّالثچاپ مصر (  ).18، صفحه الجزء الثّالثچاپ مصر (» السّ
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 .»بنابر آنچه خدا به تو نشان داد در ميان مردم حكم كُنيتا «
هشتم آنكه: رسول موعود، مروج شريعت و قانون است (نه آنكه تنها مبلّغ دستورات 

 اخلاقي باشد) و اين معنا نيز در قرآن مجيد مكررّ آمده، است.
شكل خلاصه آنكه، اوصاف مذكور با احوال پيامبر اسلام و شريعتي كه آورده، به 

 عجيبي انطباق دارد.
را به عرب رسانده بودند و خود پيشاپيش ظهور پيامبر  اشعياء نبي هيهوديان، وعد

گرويم و كتاب او را  گفتند كه چون آن پيامبر آيد، ما به وي مي پرستان مي موعود، به بت
واهد كنيم و اين معنا نه تنها در تاريخ عرب آمده، بلكه در قرآن كريم نيز ش تصديق مي

 خوانيم: يهود مي هدربار» بقره« هشريف هروشني دارد، از جمله آنكه در سور

ا﴿ َّ مَلَ    ٓ ِ ٱ عِندِ  مِّنۡ  بٞ كَِ�ٰ  ءَهُمۡ جَا قٞ  َّ ْ  مَعَهُمۡ  لمَِّا مُصَدِّ ِينَ ٱ َ�َ  تحُِونَ تَفۡ �سَۡ  لُ َ�بۡ  مِن وََ�نوُا َّ 
 ْ ا َ�فَرُوا َّ ٓ  مَلَ ا ءَهُمجَا َّ  ْ ْ  عَرَفوُا ِ ٱ نَةُ فلََعۡ  ۚۦ بهِِ  َ�فَرُوا ٰ لۡ ٱ َ�َ  َّ  .]89: ة[البقر ﴾٨ فرِِ�نَ َ�

كند (به انكار آن  چون كتابي از نزد خدا به سوي ايشان آمد كه تورات آنان را تصديق مي«
جستند، ولي وقتي كه  پرداختند) با اينكه پيش از اين بدان كتاب (و پيامبر) بر كافران پيروزي مي

 .»مد، او را انكار كردند، پس لعنت خدا بر منكران بادشناختند بيا آنچه مي

ايشأخ   مصعا نب رمع نباتق ندةنع یراصنلأا « نويسد: طبري در ذيل همين آيه مي
 او هللاو يف ن اولاق م: عي م�منه ن مز هذه تل � راصنلأا وف يفه ج ون�ناه ا نيلذا دوهك

ا﴿ لاقصة�عي  َّ مَ   ٓ  ك لهأ نالرشمه  في ارهداجليلهاة وق ادولع ك ولاقن ﴾بٞ كَِ�ٰ  ءَهُمۡ جَا
 مر� هنامز لظأ دق م�لتقي عا لتقد وم  لهأاكلتبا افكي اونقنولو:يبن نإ نا الآم نبثعو

از طريق عاصم فرزند «. يعني: 46F1»به أتبعنها، �رفو ا  ثعبارق نم هركذ لىاعت الله� شوملف
ت كه گفتند: به خدا سوگند ماجراي اين عمر بن قتاده أنصاري از قول شيوخ انصار رسيده اس

در دوران جاهليت روزگاري چند ما  ،ما و يهوديان (كه مجاور آنها بودند) نازل شده هآيه، دربار
گفتند  شدند. آنها مي برايشان غلبه داشتيم با اينكه ما مشرك بوديم و ايشان اهل كتاب شمرده مي

                                           
 .از سوره بقره 89تفسير طبري، چاپ مصر، ذيل آيه:  -1
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خواهد كُشت! » إرم«و » عاد«ده كه شما را مانند قوم شدن پيامبري فرا رسي  اينك زمانِ برانگيخته
اما چون خدايي كه يادش بزرگ است كسي را از ميان قريش به رسالت برانگيخت و ما (أنصار) 

 !.»او را پيروي كرديم آنها وي را انكار كردند
برتري نژاد و فضيلت قوم  هفراطي خود دربارا هساس عقيداظاهراً يهوديان بر 

ميان مردم  انتظار داشتند كه پيامبر موعود از ميان آنها برانگيخته شود، نه از» اسرائيل«
ميان اهل آيد كه پيامبر مزبور در بدست مي »تورات«سواد مكّه! با اينكه از  مشرك و بي

مبعوث خواهد شد، ولي شايد گمان يهود چنان بود كه » عرب اسماعيلي«يعني » قيدار«
 .اند اين اشكال هم مرتفع گشته است! ب شدهچون آنها مجاور سرزمين عر

 شود: اين استنباط در آثار مسلمانان صدر اسلام نيز بدينگونه ملاحظه مي

اولاق:ا � ق نم برعلا رافك عبل، و نكا :لاق ةداتق ت ايلهود حتفتس� بمحمد«

 هنأ ابعث أرف �قلتهم، املف بعث �مداذعي ه�رولتبه موده يف يذل يلنا اذه ثعب و
48Fاز قتاده«. يعني: 47F1»غ نم� مه�رفو ابسح هدبرعلل ا

مأثور است كه گفت: يهود با ظهور  2
 ،گفتند: خداوندا! كردند و مي ) فتح و پيروزي بر كافران عرب را آرزو ميپيامبر موعود (محمد

49Fشد!را بك يابيم بفرست تا كافران را تعذيب كند و آنان اين پيامبري را كه در تورات مي

ولي  3

                                           
 .بقره و تفسير ابن كثير، ذيل همين آيه 89تفسير طبري، ذيل آيه:  -1
هجري تولّد يافت و در بصره  61ازمشاهير تابعين و مفسران قديم بوده است كه در سال » قتاده بن دعامه« -2

درباره وي گفته: قتاده أحفظ أهل البصره، قتاده از همه اهل بصره آثار اسلامي را » احمد بن حنبل«زيست،  مي
 هجري قمري وفات يافت. 118بيشتر و بهتر حفظ كرده است، قتاده در سنه 

ه در آرزو هستند تا پيامبري يا مردي از اولياء خدا ظهور كندو به جاي هدايت و اصلاح خلق خون مردمي ك -3
 اي چون پيامبر اسلام ايشان را بريزد! از تعاليم اديان آسماني و اهداف انبياء الهي بسيار دورند! و اگر برگزيده

هاي او به  جوج، ناگزير نبرد كرد جنگپس از سالها ارشاد و نصيحت، به فرمان خدا با گروههايي معاند و ل
 داشت يعني براي دفع فتنه و رفع ظلم بود.» دفاعي«معناي جامعِ كمله، صورت 

ٰ ﴿فرمايد:  چنانكه در قرآن كريم به اين معنا تصريح شده است و مي ٰ  تلُِوهُمۡ وََ� َّ : ة[البقر ﴾نَةٞ فتِۡ  تَُ�ونَ  َ�  َ�

 فرمايد: . و نيز مي»فتنه درميان نباشدبا ايشان كارزار كنيد تا «يعني: . ]193
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مبعوث شده  -جز ايشان -را فرستاد و آنها ديدند كه پيامبر از قومي ديگر  چون خدا، محمد
 !.»است، از راه رشك و حسد نسبت به عرب، پيامبر خدا را انكار كردند

يهود نازل شده  هسخن قتاده را اين آيه از قرآن كريم كه به اتّفاق جميع مفسران دربار
 كند: تصديق مي

﴿ 
َ
ٰ  َاّسَ ٱ سُدُونَ َ�ۡ  مۡ أ َ�َ  ٓ ٰ  مَا ُ ٱ هُمُ ءَاتٮَ ٓ ءَاتيَۡ  َ�قَدۡ  ۖۦ لهِِ فَضۡ  مِن َّ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  ءَالَ  نَا

لۡ  هُمَ�ٰ وَءَاَ�يۡ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ   .]54[النساء:  ﴾٥ اعَظِيمٗ  �ً ُّ
50Fآيا (يهود) درآنچه خداوند از فضل خويش به مردم«

ا كه خاندان ورزند؟ همان داده حسد مي 1
) را كتاب و حكمت داديم و ملكي عظيم نصيب آنان ابراهيم (و از جمله محمد بن عبداالله

 .»كرديم

 :خوانيم كريمه مي هدر پي اين آي

نۡ  هُمفَمِنۡ ﴿ ن هُموَمِنۡ  ۦبهِِ  ءَامَنَ  َّ َدّ  َّ َّنَهَمَ  وََ�َ�ٰ  هُۚ َ�نۡ     .]55[النساء:  ﴾٥ سَعًِ�ا 
از ايشان، از آن روي ديان به آن (كتاب) ايمان آورده و بعضي پس برخي از يهو«

 .»...اند گردانده

را انكار  قوم يهود، نبوت پيامبر اسلام هشود هم ملاحظه مي آيه چنانكه در اين
نكردند و برخي از علماي ايشان با اعتراف به اينكه پيامبر اسلام همان پيغمبر موعود 

                                                                                                             
ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  أ َّ �ِ ِ�َ�َّهُمۡ  تَلُونَ يَُ�ٰ  


   ْ اند، اجازه  به مؤمناني كه دشمنان به جنگ ايشان آمده«يعني:  .]39[الحج:  ﴾ظُلمُِوا

هيم . و ما در اين باره ضمن فصول آينده به تفصيل سخن خوا»اند پيكار داده شده، زيرا مورد ستم قرار گرفته
 گفت.

باشد كه از طريق  و پيروان وي است و مراد از فضل الهي مقام نبوت مي مقصود از اين مردم، پيامبر اسلام -1

 .منة وله الحمدـوالله الگستر شده است.  پيامبر بر سر مسلمانان سايه
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او ايمان آوردند و آيات متعددي در قرآن كريم اين امر را است به كتاب و پيام  51F1»تورات«
 شعراء است: هآيات ذيل در سوردهد كه از آن جمله،  گزارش مي

وحُ ٱ بهِِ  نزََلَ  ١ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ربَِّ  َ�َ�ِ�لُ  ۥَنهُّ ﴿ ُّ  ٱ ر
َ
ٰ  ١ مِ�ُ ۡ�  مِنَ  ِ�كَُونَ  بكَِ قلَۡ  َ�َ

ۡ ٱ بِ�ٖ  ِ�ّٖ عَرَ  بلِسَِانٍ  ١ مُنذِرِ�نَ ل  ٱ زُ�ُرِ  لَِ�  ۥَنهُّ  ١ ُّ
َ
لِ�َ ۡ� وَ  ١ َّ

َ
ن ءَايةًَ  َهُّمۡ  يَُ�ن لمَۡ  أ

َ
 أ

ٰ  ۥلَمَهُ َ�عۡ  َٓ �َلُ  ْ ٰ إسِۡ  بَِ�ٓ  ؤُا  .]197-192[الشعراء:  ﴾١ ءِيلَ َٓ
اين قرآن (كتابي است كه) خداوند جهانيان آنرا فرود آورده، روحي كه امانتدار خدا است «
كنند، به زبان عربي واضح نازل  ر قلب تو نازل كرده، تا از كساني باشي كه خطر را إعلام ميآنرا ب

 .»هاي پيشينيان رفته است شده، و ذكر اين قرآن در كتاب

 هدانند؟ و در سور اسرائيل آنرا مي اي براي ايشان نيست كه دانشمندان بني آيا اين نشانه
 :نيز آمده است» أحقاف«شريفة 

ٰ إسِۡ  بَِ�ٓ  مِّنۢ  شَاهدِٞ  وشََهِدَ  ۦبهِِ  تمُوََ�فَرۡ ﴿ ٰ  ءِيلَ َٓ   .]10[الأحقاف:  ﴾ُ�مۡ َ�ۡ تَكۡ سۡ ٱوَ  امَنَ  َٔ َ�  ۦلهِِ مِثۡ  َ�َ
اسرائيل گواهي داده كه وصف آن (در تورات)  ايد و شاهدي از بني شما قرآن را انكار كرده«

 !.»آمده، پس او ايمان آورد و شما متكبرانه انكار ورزيديد

 :خوانيم نيز مي» رعد« همبارك هو در سور

ِينَ ٱ وََ�قُولُ ﴿ َّ  ْ ِ  كََ�ٰ  قلُۡ  سَٗ�ۚ مُرۡ  تَ لسَۡ  َ�فَرُوا ِ ٱب  ۥعِندَهُ  وَمَنۡ  نَُ�مۡ وَ�َيۡ  ِ� بيَۡ  �شَهِيدَۢ  َّ
 .]43[الرعد:  ﴾٤ بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ مُ عِلۡ 

شما گواه باشد و خدا نيستي! بگو كافيست كه خدا ميان من و  هكافران گويند تو فرستاد«
 .»كسي كه نزد او علم كتاب (آسماني) است

حقاف و رعد) در مكّه نازل شده است و آيات آنها به ااين هر سه سوره (شعراء و 
دهد كه خبر ظهور پيامبر موعود و كتاب جديد، از مردم مدينه به مكّيان  خوبي نشان مي

                                           
زل شده و ، ناشود و مقصود از آن، آياتي است كه از سوي خداوند بر موسي گفته مي» تورات«گاهي  -1

» تورات«اسرائيل (يعني كتاب اشعياء، ارمياء، دانيال، زبور داود، امثال سليمان...) مجموعاً  گاهي به آثار انبياء بني
 گويند. مي
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كند  ر مكّه، ناباوران را سرزنش مينيز رسيده بود و بهمين جهت قرآن بر مبناي آگاهي كفاّ
 گروند، چنانكه در آياتيكه آورديم ملاحظه شد. كه چرا به اين كتاب و پيامبر نمي

پيامبر موعود  هخبار يهود دربارامدني (بقره و نساء) نيز قبلاً ديديم كه از  هدر دو سور
عاي و آرزوي پيروزي ايشان و سپس حسادت آنها چگونه سخن رفت. بنابراين اد

اي در مكّه از ظهور پيامبر نبوده، به كليّ دور از  آوازه :بيست و سه سال كه گويد هنويسند
 اطلاّعي از تورات و قرآن و تاريخ است. بي هتحقيق و نتيج

، خبر ظهور پيامبر موعود را ديده بودند به »انجيل«علاوه بر يهود، مسيحيان نيز در 
آغاز دعوت نمود،  ه است كه چون يحييطوريكه در انجيل يوحنّا باب اول آمد

كساني را به نزد او فرستادند تا از وي سؤال كنند كه تو كيستي؟ » اورشليم«يهوديان از 
نيز نيستم، چنانكه به » پيامبر موعود«نبوده و آن  اعتراف كرد كه من مسيح يحيي

(انجيل  !.»ني آيا تو آن نبي هستي؟ جواب داد كه« :پرسيدند تصريح آمده كه از يحيي
 .، چاپ لندن)21يوحنّا، باب اول، سيمان 
بودند، آمدن پيامبر  شود يهود، علاوه بر اينكه در انتظار مسيح از اينجا فهميده مي

اسرائيل بود ظهور او را  انبياء بني هكه از جمل و يحيي ديگري را نيز انتظار داشتند
نيستم! بنابراين پافشاري مبلّغان مسيحي تكذيب ننمود، فقط تصريح كرد كه من، آن پيامبر 

خبر  نظير دكتر فندر آلماني و امثال اومبني بر اينكه كتب مقدسه، تنها از ظهور مسيح
اند مخالف با مفاد انجيل است و تعصب ايشان را در پيمودن راه آباء و اجدادشان  داده

ود نداشته و از اين رو به ميان تمام مسيحيان وجدهد! اما اين لجاجت همواره در ينشان م
نقل قرآن كريم، گروهي از كشيشان و ترسايان همينكه آيات قرآني را شنيدند با چشماني 

 خوانيم: مائده چنين مي هشريف هوراشكبار ايمان آوردند و در اين باره ضمن س

َنَدِجّ ﴿   َدَشَّ  ََ

ِينَ  وَةٗ عََ�ٰ  َاّسِ ٱ  َّ �ِّ   ْ ِ ٱوَ  هُودَ ۡ�َ ٱ ءَامَنُوا ۡ�َ  ينَ َّ

َ
ْۖ أ َنَدِجّ  ُ�وا  ََ�َ قۡ  

َ
َّدَوّةٗ  رََ�هُمأ  

ِينَ  َّ �ِّ   ْ ِينَ ٱ ءَامَنُوا ْ قاَلوُٓ  َّ ٰ  رَىٰۚ نََ�ٰ  َِناّ ا َنَأِّ  لكَِ َ�

 يسِ�َ  هُمۡ مِنۡ   �َّهُمۡ  ابَا�ٗ وَرهُۡ  قسِِّ


َ ونَ تَكۡ �سَۡ  َ�  َ� ُ�ِ 
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ْ  �ذَا ٨ ٓ  سَمِعُوا نزلَِ  مَا
ُ
َّسُولِ ٱ إَِ�  أ ٓىَرَٰ  ر   ۡ�

َ
مۡ ٱ مِنَ  تفَيِضُ  يُنَهُمۡ أ ا عِ َّ َّ ْ  مِ � �َۡ ٱ مِنَ  عَرَفُوا  قِّ

ٓ  َ�قُولوُنَ  َ�َّنَا َّنا   ماَ ٰ ٱ مَعَ  نَاتُبۡ �ۡ ٱفَ   َّ  .]84-82: ة[المائد ﴾٨ هِدِينَ �
هستيم » نصاري«يابي كه گويند ما  مردم در دوستي با مؤمنان، كساني را مي هتر از هم نزديك«

ورزند و چون آياتي را كه به پيامبر  يشان كشيشان و ترسايانند و آنان تكبر نميزيرا كه برخي از ا
ريزد، گويند: خداوندا  بيني كه بر اثر شناخت حقّ، از چشمانشان اشك مي فرود آمده بشنوند، مي

 .»ايمان آورديم پس ما را به همراه شاهدانِ (اين نبوت) ثبت فرما

اي به مقوقس پادشاه مصر نوشت و او را  نامه در آثار نيز آمده كه چون رسول خدا
(برخلاف خسرو پرويز، پادشاه ايران) » مقوقس«كه مسيحي بود به اسلام دعوت كرد، 

اي  فرستاد و به همراه آن نامه نرمي و تواضع نشان داد و هدايايي براي پيامبر اسلام
 ارسال داشت كه ضمن آن نوشته بود: 

ىب دقق  امركت هيف وذ فهام تمك وفقدأرق تاتك ب« تملع دقو ،هليإ اوع نأ ايبن  

تو را خواندم و  هنام« يعني:  .52F1»... كقدر تمر�أ سلووقدك ن جر� هنأ نظأ تبلاش ماو
دانستم كه هنوز  كني، فهميدم و من مي سوي آن دعوت مي اي و به ه خود آوردهآنچه را كه در نام

53Fكند م ظهور ميكردم كه در شا پيامبري باقي مانده و گمان مي

تو را گرامي  هو فرستاد 2
 .»داشتم... مي

آيد كه مسيحيان هم مانند يهود در انتظار آمدن پيامبر  تاريخي بدست مي از اين سند
 ميان عرب نفوذه ايشان نيز درموعود بودند و بعيد نيست كه خبر آمدن اين پيامبر از ناحي

اي مسيحي  هاي نجران و غسان عده كرده باشد بويژه كه در قبائل حمير و ربيع و عرب
كردند، پس ممكن است علاوه  را براي ديگران بازگو مي گاهي روايات ديني خود بودند و

علام يهود، از اينجا هم خبر ظهور پيامبر موعود در مكّه راه يافته باشد بويژه كه قبائل ابر 

                                           
 .17صفحه القسم الثّانی ، چاپ ليدن، »ابن سعد«، طبقات 296، صفحه الجزء الثّالث، چاپ مصر، ةالحلبيّ  ةالسير -1

يعني اورشليم نيز نزديك بود  شد و به زادگاه مسيح زمين آباد و پربركتي شمرده ميشام در آن روزگار سر -2
 و مسيحيت هم در آنجا رواج داشت شايد بهمين جهات ذهن مقوقس به آن ناحيه متمايل شده بود.
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هر ساله براي زيارت خانه ها كه مجاور يهوديان بودند  عرب با مكّه ارتباط داشتند و مدني
پرداختند و مسموعات خود را  شدند و عادتاً به گفتگوهاي ديني مي كعبه رهسپار مكّه مي

 كردند. از يهود بازگو مي
اي (از ظهور  نه آوازه«بيست و سه سال در آنجا كه گويد:  هبنابراين معلوم شد نويسند

 .ال عرب دارد؟!! چه سهمي از آگاهي بر احو»پيامبر) در مكّه بوده...
در ميان مكّيان به عنوان رسول خدا رايج نبود يا ابوطالب  اما اينكه گويد: نام محمد

باشد. آنچه از تحقق در  اطلاّع بود، سخن ديگري است كه بيرون از ادعاي ما مي از آن بي
 شود، بشارت كتب آسماني به ظهور پيامبر موعود و نفوذ اين معنا در تاريخ فهميده مي

كاوش و استقصاء در كتب را  هبيست و سه سال كه حوصل هعرب بوده است و نويسند
آورد و راست و دروغ را بهم  ندارد، معمولاً آراء صحيح و مشكوك را در كنار يكديگر مي

 نويسد:  آميزد، مانند اينكه درهمين موضع مي مي
در پاورقي اضافه و  »خود حضرت نيز تا قبل از بعثت از رسالت خود اطلاّعي نداشت«
 ين امر:سورة يونس شاهديست گويا بر ا 16آية «كند:  مي

ٓ  َّوۡ  قُل﴿ ُ ٱ ءَ شَا دۡ  وََ�ٓ  ُ�مۡ عَلَيۡ  ۥتهُُ تلََوۡ  مَا َّ
َ
ٰ أ  .]16[يونس:  ﴾�ُ�مُرٗ  �يُِ�مۡ  تُ َ�ثِۡ  َ�قَدۡ  ۖۦ بهِِ  ُ�مرَٮ

ه من وحي رسيده طرف خداوند ب عمري ميان شما زندگي كردم و ادعايي نداشتم. اكنون از«
 .»است

 )7(بيست و سه سال، صفحه 
شود و  دانست كه در آينده به پيامبري برانگيخته مي در اينكه پيامبر پيش از بعثت نمي

گردد، جاي انكار نيست، قرآن مجيد بر اين معنا دلالت دارد،  لهي بر او نازل مياكتاب 
واهي آورده بهيچوجه چنين سال آنرا به گ 23 هيونس كه نويسند هاز سور 16 هولي آي

 رساند. مفهومي را نمي
ميان شما عمري را پيامبر به مردم مكّه بگويد من درشريفه دستور آمده كه  هدر آن آي

كردم، (پس اين قرآن از من  بسر بردم و در اين مدت هيچگاه قرآن را بر شما تلاوت نمي
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دانسته در آينده به مقام نبوت  نميو بدلخواه من نيست) اما اين چه ربطي دارد به آنكه او 
آيد؟ و چه مانعي دارد كه پيش از  كريمة برمي هگردد؟! چنين مفهومي از كجاي آي نايل مي

 .شود؟! بعثت، به آن حضرت الهام شده باشد كه در آينده به مقام نبوت فائز مي
است » مطابقه«سال ادعا دارد از نوع دلالت  23 هآيا دلالت آية مزبور بر انچه نويسند

54F؟!!»التزام«و يا » تضمن«يا 

1. 
فهمد، چگونه بخود  روشن از قرآن را نمي هسف است كسي كه مفهوم يك آياجاي ت

 .پيامبر بزرگ اسلام كتاب بنويسد و به ديگران تاريخ اسلام بياموزد! هحق داده تا دربار
پيش از بعثت، از نبوت  اي كه در قرآن كريم دلالت دارد بر اينكه پيامبر اسلام اما آيه

 قصص آمده: هرخود آگاهي نداشته است، بدينگونه در سو هآيند

ْ جُوٓ ترَۡ  كُنتَ  وَمَا﴿ ن ا
َ
ٰ يلُۡ  أ ّ�كَِ  مِّن ةٗ رَۡ�َ  ِ�َّ  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  َٓ  .]86[القصص:  ﴾َّ

 .»است لقاء شود لكن اين رحمتي از خداوند تواتو قبلاً اميد نداشتي كه اين كتاب بسويت «

 كل اخللق ون�ليلع  كنأ تلمعنرن اسل ام یا«نويسد:  قرطبي در تفسير اين آيه مي

ّ�كَِ  مِّن ةٗ رَۡ�َ  ِ�َّ ﴿ لاقرآن  .55F2»اقلاسكلا یا وه سثتناءم نق عطبن�ل �عم ﴾َّ
دانستي كه ما ترا به سوي خلق خواهيم فرستاد و قرآن را بر تو نازل  پيش از اين نمي«يعني: 

56Fم إلاّ اين كتاب رحمتي از سوي خداوند تواست. به گفتة كسائيكني مي

) در اين آيه إلاّ ( هكلم 1

 .»آيد استثناء منقطع است و به معناي (لكن) مي

                                           
دلالت كند، اند  است يكي آنكه لفظ بر تمام معنايي كه در برابر آن قرار داده  گونه دلالت الفاظ بر معاني سه -1

گويند. دوم آنكه » دلالت مطابقه«و اين را » دهكده ما در جنوب تهران است«مانند لفظ (دهكده) در اين جمله: 
من در آن دهكده شب را استراحت «دهكده در اين جمله:  هلفظ بر جزئي از معنا دلالت كند، چون همان واژ

خوانند. سوم آنكه لفظ بر » تضمن«دلالت را كه مقصود استراحت در بخشي از دهكده است و اين » كردم
دلالت كند، مانند آنكه بگوييم: اين دهكده نيز بر ضد دولت  -ولي ملازم با آن-چيزي بيرون از معناي اصلي 

 نامند.» التزام«اند و اين را دلالت  قيام كرد! كه مقصود، اهالي دهكده

 .320شر، صفحه ع الجزء الثالث، چاپ مصر، الجامع لأحكام القرآن -2
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دهد  كند، زيرا همين كه خبر مي مذكور، به دلالت التزامي مدعا را ثابت مي هشريف هآي
سازد كه آن  ر او نازل شود مدللّ ميپيامبر اسلام پيش از بعثت اميد نداشته تا كتاب خدا ب

خبر بوده است چرا كه پيامبري، ملازم با كتاب بوده و  اش نيز بي حضرت از پيامبريِ آينده
بدون آن صورت نپذيرد و كتاب هر پيامبر سخنان مدوني است كه از سوي خداوند متعال 

اند،  راي كتاب بودهشود و از اينرو به قول قرآن مجيد، عموم پيامبران دا به او وحي مي
 خوانيم: نانكه در اين باره ميچ

ُ ٱ َ�بَعَثَ ﴿ ِ�نَ  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱ َّ نزَلَ  وَمُنذِرِ�نَ  مُبَّ�ِ
َ
 .]213: ة[البقر ﴾بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَعَهُمُ  وَأ

 .»دهنده فرستاد و با آنها كتاب نازل كرد خدا پيامبران را نويدبخش و بيم«

 خوانيم: و نيز مي

رۡ  لقََدۡ ﴿
َ
ِ  رسُُلنََا نَاسَلۡ أ نزَۡ�َ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب

َ
 .]25[الحديد:  ﴾بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَعَهُمُ  اوَأ

 .»رسولان خود را با دلائل روشن فرستاديم و با آنها كتاب نازل كرديم«
كنند ولي  اي از امور موهوم را تكذيب مي سال كه پاره 23 هپس كساني مانند نويسند

انند يا در گواه آوردن بر ضد موهومات ناشيانه د راه دخول و خروج در استدلال را نمي
افزايند زيرا دلائل نادرستيِ امورِ موهوم را در  كنند، ناخواسته، بر رواج آنها مي عمل مي

 .دهند! پايه جلوه مي نظرها سست و بي

 بازگشت به خبر موهوم!
 نويسد:  سال مي 23 هنويسند

م. فقط چهل زن (و  570هد در سال كدام آمار در مكّه وجود داشته است كه نشان د«
آن پسرها هم  هاند و نام هم آنها هم بدون استثناء پسر زائيده هنه بيشتر) آبستن بوده و هم

                                                                                                             
يكي از ائمه ادب و از مشاهير فنّ نحو بوده است وي در روزگار » ابوالحسن علي بن حمزه كسائي« -1

اي داشته كه مشهور است. وفات او را در سال  مناظره» سيبويه«زيست و با  الرشّيد (خليفه عباسي) مي هارون
 اند. هجري قمري نوشته 184
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محمد بوده است و حضرت محمد در دوران كودكي چهل محمد هم سن، و سال داشته 
 .57F1»است

ساً چنين روايتي ساابودن روايت طبري آمده كه ما گفتيم   اين سخن بر مبناي نادرست
به انتفاء  هسالب«ه به اصطلاح منطقي مصداق در تفسير طبري نيست و انكار نويسند

سال در رد اين روايت موهوم، راه نفي و  23 هاست! از اين كه بگذريم، نويسند 58F2»موضوع
استبعاد را پيموده و راه اثبات و تحقيق را به ديگران سپرده است! زيرا پژوهش و جستجو 

كنند! و مايلند تنها از  اي به آن در خود احساس نمي ه زحمت دارد و گويا آقايان علاقهالبتّ
رسد! و فلاُن مطلب باورنكردني است! مسائل را  راه اينكه: فلاُن موضوع بعيد به نظر مي

صحيح تحقيق آن است كه خاطرنشان سازيم  هنگاري نمايند! شيو حل كنند و تاريخ
يون و نَسخان و لغوشناسان عرب، اسامي كساني را كه پيش از ظهور اسلام،  بمور

اند، (تا چه رسد به  اند و اين عده هرگز به بيست تن نرسيده نام داشته ضبط كرده» محمد«
 چهل نفر!) از آن جمله:

 محمد بن سفيان بن مجاشع تميمي، 
 ليثي كناني، محمد بن عنوازه

 وسي،جلال أ محمد بن بلال بن عقبه بن احيحه
 محمد بن حمران بن مالك جعفي،

 انصاري، همحمد بن مسلم
 محمد بن خزاعي بن علقمه،

 محمد بن حرماز بن مالك تميمي،

                                           
 .سال 23كتاب  7صفحه  -1
اي را گويند كه اساساً موضوع آن معدوم باشد مانند آنكه  در فنّ منطق قضيه» سالبه به انتفاء موضوع«يه قض -2

پيدا است كه خداوند سبحان شريكي ندارد تابحث از متعدد »! شريك باريتعالي، متعدد نيست«كسي بگويد: 
 نبودنش بميان آيد!.
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» ابن سعد«) و 7و  6(صفحه  الإشتقاقدر كتاب » ابن دريد«اند كه اسامي ايشان را  بوده

ل،دن، (چاپ لن الطّبقات الكبریكتاب در   اند. ه) آورد111 هصفح الجزء الأوّ

اند كه بيش از  نصاري را برخي نوشتها ن عده نيز مثلاً محمد بن مسلمهميان هميو در

اثر  أنساب الأشرافزاده شده است و لذا در كتاب  پانزده سال پس از پيامبر اكرم

وض الأنفوكتاب » بلاذري« علي بن «اثر  ةالحلبي ةالسيرّ و كتاب » سهيلي اندلسي«اثر  الرّ

س� نم برعلا� بها اذلإس �عي م فرعي يف« :اند آمده كه برخي گفته» ن حلبيبرهان الدي
اند جز  ميان عرب كساني كه پيش از پيامبر، محمد نام داشتهدر«!! يعني »لاث لاثةإ�مداًق ب هل

 .!»سه تن، كسي شناخته نشده است
ت موهوم كه اند با آن رواي هايي را كه برشمرده شدن آن حضرت نيز نام پس از زاده

كند و در اين باره بيش از  سال به طبري نسبت داده به هيچ وجه تطبيق نمي 23 هنويسند
 اين روا نيست كه سخن به درازا كشيده شود.

 »!واقدي«تهمت نويسنده بر 
 نويسند:  سال مي 23 هنويسند

 گويد: همين كه از مادر متولّد شد واقدي به شكل ديگر از تولّد آن حضرت سخن مي«

رفت، ماه  ايستاد، ماه سوم راه مي . در ماه اول ميسريد، ماه دوم ميكبر كبيراً أاالله گفت: 

 !.انداخت ويد ... و ماه نهم تير ميد چهارم مي
آيا ممكن است چنين چيزي روي داده باشد و تمام ساكنان شهر كوچك مكّه از آن 

در قبال محمد به خاك پرستيدند  مستحضر نشده باشند و مردماني كه بت سنگي مي
 .59F1»نيافتاده باشند؟

                                           
 .سال 23كتاب  8و  7صفحه  -1
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رود ابوعبداالله  پيامبر سخن مي هبايد دانست كه مقصود از واقدي هنگامي كه از سير
هجري قمري) است اما كتاب مشهور واقدي  207محمد بن عمر واقدي (متوفي در سال 

ام دارد و چنانكه ن» مغازي رسول االله«ليف كرده ارويدادهاي عصر پيامبر ت هكه آنرا دربار
ليف ارخداده ت يي كه در روزگار رسول خداها جنگ هاز اسم كتاب پيدا است در زمين

آيد  شده است بنابراين در چنين كتابي اساساً از ولادت و پرورش پيامبر ذكري به ميان نمي
بيست و سه سال اين عبارت فارسي را از كجا آورده! و مضمون  هو معلوم نيست نويسند

كتابش پس از آوردن  است؟! واقدي در اخذ به واقدي نسبت دادهبدون ذكر مانرا 
دهد و  سازد و حوادث آنرا با اسناد خود گزارش مي را مطرح مي» بدر«اي، جنگ  مقدمه

كند و كتاب خود را با  ياد مي» تبوك« هسپس بهمين شيوه، ديگر پيكارهاي پيامبررا تا غزو

60Fرساند به پايان مي» حديث وفاه النبی«

. بنابراين بحث از اينكه پيامبر در ماه اول ولادت 1

 كرد؟ و در ماه نُهم چگونه بود؟ جايي در اين كتاب ندارد. چه مي
آن حضرت يعني  ههاي سيره روايتي از داي رشد پيامبر خدا در كودكي، كتاب هاما دربار

يره، حليمه گفته است: اند، از جمله بنا به گزارش ابن اسحاق در س آورده» حليمة سعديه«

 هاتو هتلصفو« ناملغلا هب ا تىح هيتنس غلبي ملفك ن  ن��شبش باب الاىت تضم سن
ارفج ام تا آنكه دو سالش سپري گشت و او را از شير گرفتم و چنان رشد «يعني:  .61F2»غلا

ه ماند و به دوسالگي نرسيده بود مگر اينك كرد كه از اين حيث به هيچيك از پسركان نمي مي
 .»پسركي درشت گرديد

بيست و سه سال قرار گرفته از همين ماجرا  هواقدي كه به كنايه مورد تمسخر نويسند
در » ابن سعد«تعبير ديگري دارد وي (نه در كتاب مغازي بلكه) به نقل شاگردش 

ا هنب ن«گفته است: » طبقات«  يعني: .62F3»ع�رة سن�أمهدنع ثك ىح �تنست مطف وك أ

                                           
 ، رجوع شود.الطّبعة الأولیچاپ مصر، » االله مغازي رسول«به  -1

 .164، صفحه 1ابن هشام، جلد  ةسير -2

 .70صفحه  الجزء الأول -لندن-، اثر ابن سعد، چاپ اروپا الطبقات الكبری -3
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شان (خانواده حليمه) بماند تا آنكه از شير گرفته شد و چنان بود كه كودكي دو سال نزد اي«
 .»چهار ساله است

كودكي به  هپيدا است كه مقصود گوينده آن است كه تندرستي و بالندگي پيامبر را دور
مبالغه و غلو قرار دهد و سخنان گزاف  هخوبي برساند، اينك اگر كسي اين تعبيرات را ماي

 نويس اسلامي را چه جرمي است؟ و سيره گويد، مورخ
در آثارش بيشتر به جمع روايات نظر داشته و ما قبلاً گفتيم كه » واقدي«از اين گذشته 

قرانِ وي، تفاوت دارد. محدثان و مورخان ايِ واقدي و أمثال او با روايت واقدي و ار
راض براي اهل فنّ باشد و كردند تا مجال نقد و اعت گذشته، روايات را با اسناد آن ذكر مي

روات همراه باشد  هروايت هر مفسر و فقيه و مورخي بويژه اگر با ذكر سند يعني سلسل
آثار و جرح و تعديل  هيِ وي از نگرش به مجموعاهميشه برابر با رأي و نظر او نيست، ر

اهي بيست و سه سال كه از اين ماجرا آگ هآيد، نويسند و نقد و تفسير آنها به دست مي
 نويسد: در پي سخنان گذشته خود ميداند  كار علماي اسلامي را نمي هندارد و شيو

 .63F1»سرايي مسلمين است نويسي و افسانه اين يك نمونه از طرز تاريخ«
وهام شخصي است و خبر از روش تحقيق در تاريخ ادانم به كسي كه گرفتار  من نمي

تازد و همگان  مسلمين مي هو آنگاه به هم اطلاّع است بي» ةفقه السيرّ «ندارد و از اسلوب 

 .كند چه بگويم؟! سرا معرفّي مي را افسانه
 اند و به: گويي باز داشته زشت ما را و رسول اكرمقرُآن مجيد 

ْ  �ذَا﴿ ُّرَوا   ِ ْ  وِ َّلغۡ ٱب ُّرَوا  .]72[الفرقان:  ﴾اكرَِامٗ  
 هو به رسم نصيحت به نويسندشويم  همزبان مي» ابوالأسود دوئلي«اند لذا با  عادت داده

 گوييم: همفكران و همراهان او مي بيست و سه سال و
 معلم غيرهـيا أيها الرجل ال

 

 أنت من الرشاد عديمابدا، و 
 

                                           
 .كتاب 8صفحه  -1



 خيانت در گزارش تاريخ  56

 

 كان ذا التعليم كهلا لنفس
 

 فانهها عن غيها كإبدا بنفس 
 

 تلقح بالرشاد عقولنا كوأرا

 

64Fفإذا أنتهت عنه فأنت حكيم 

1 
 

 نويسد: سال مي 23ه سپس نويسند
از طرف ديگر أغراض ديني، ترسايان باختري را بر آن داشته است كه محمد را «

طلب و شهوتران بگويند بديهي است كه هيچيك از اين  جو، جاه درغوگو، جاعل، حادثه
 .65F2»اند وقايع را چنانكه هست دنبال كنند دو طائفه نتوانسته

اسلام اعتراف كرده كه خود در خلال كتابش  پيامبر هدر اينجا نويسنده به حقايقي دربار
بر ضد آنها سخن گفته است! خوانندگان ارجمند اين اعترافات را بياد داشته باشند تا به 

 گفتارهاي ديگر او كه با اين سخنان مغاير و معارضند برسيم.
 دهد: سال چنين ادامه مي 23يسنده نو
ديني و مذهبي مانع است كه  علتّ، اين است كه معتقدات، خواه سياسي و خواه«

اي از خوبي و بدي روي  انسان خرد خود را بكار اندازد و روشن بينديشد. پيوسته پرده
شود، مهر و كين، تعصب و لجاج و عقايد تلقيني، شخص مورد  موضوع بحث كشيده مي

 .66F3»پيچد مطالعه را در بخار و مه تخيلات فرو مي
تواند  آيد كه چون آدمي با داشتن عقيده نمي ت مياز بيان نويسنده: اين نتيجه به دس

حقيقتي را درك كند و بطور صحيح بينديشد، پس بايد ترك عقيده نمايد تا به 
 .انديشي نائل آيد! روشن

                                           
 خبراني؟ چونست كه خود جاهل و از بي  اي آنكه در انديشه علم دگراني! « -1
 سراني! با اينهمه خود گمره و از خيره  رشاد نگويي ها كه ز إ با ما چه سخن 
 ».گر خويش هدايت كني از راهبراني!  آغاز ز خود كن بدر آي از دل ظلمت 
 (ترجمه اشعار از نويسنده اين كتاب است)  
 .كتاب 8صفحه  -2
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اند كساني كه با داشتن اعتقادات نادرست مذهبي يا سياسي در اثر  اما اولاً بسيار بوده
اند. شگفتا از  اند و از عقايد خود روي برتافته تحقيق و دقتّ، خطاي خويش را دريافته

ها در كسوت روحانيون شيعه بوده و به عقايد پدري  بيست و سه سال كه مدت هنويسند
آلود  خود عقيده دارد كه توانسته است از بخار مه هدلبستگي داشته است با اينهمه دربار

پيامبر اسلام را بدون  هو سير تخيلات به درآيد و در آفتاب روشن واقعيات قدم گذارد!
آميختگي با موهومات! بنگارد، اما اين توانايي را از ديگران سلب كرده و ملك طلق 

بيني تا چه حد؟!! اين  پندارد، عجبا! خودپسندي تا چه اندازه؟! خود بزرگ خويش مي
داشته  تحقير انسان و تخفيف مشاعر او است كه گمان كنيم آدمي همينكه به چيزي عقيده

سازند بفهمد و از اين  باشد ديگر ممكن نيست بتواند حقايقي را كه احياناً با عقايد او نمي
 راه افكارش را اصلاح كند.

اند و يا ديندارها به  دينان به دينداري روي آورده در طول تاريخ بارها ديده شده كه بي
ن دو دسته را محقِّ بشمارد بيست و سه سال هر كدام از اي هاند، نويسند ديني رفته سوي بي

توان در عين اعتقاد به باطل، كوشش كرد تا حق را دريافت و به جانب  بايد بپذيرد كه مي
 آن شتافت.

استوار به اسلام مستلزم داشتن تقواي فكري و انصاف نيز هست كه همين  هثانياً عقيد
اي را به  ان هر افسانهشود از اينكه محققّ مسلمان، بدون علم و اطمين موضوع خود مانع مي

پيامبرخويش ببندد، يا نسبت آن را به حضرتش قبول كند، يا به آراء مختلف نظر نيفكند و 
شود از اينكه به خاطر  اي تعصب به خرج دهد، و همچنين مانع مي ي ويژهار هدربار

 اين امور از هدشمني با كساني سخنان حكميانه يا درست آنها را انكار كند، زيرا هم
چنانكه در قرآن كريم  منهيات اسلام است و همة مسلمين به پرهيز از آنها مكلّفند،

 خوانيم: مي

 .]36[الإسراء:  ﴾مٌ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ ليَۡ  مَا فُ َ�قۡ  وََ� ﴿
 .»چيزي را كه به آن علم نداري پيروي مكن«
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 خوانيم: و نيز مي

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١ عِبَادِ  فَبَّ�ِ َّبعُِونَ  لَ وۡ قَ لۡ ٱ تَمِعُونَ �سَۡ  َّ تَيَ حۡ  
َ
 .]18-17[الزمر:  ﴾ ٓۥسَنَهُ أ

دهند، سپس بهترين سخن را پيروي  پس آن بندگانم را نويد ده كه به هر سخن گوش مي«
 .»كنند مي

 فرمايد: هاي جاهلانه مي رة تعصبو دربا

ِينَ ٱ جَعَلَ  إذِۡ ﴿ َّ  ْ َّيَِةَ  َّيِةَ �َۡ ٱ قلُوُ�هِِمُ  ِ�  َ�فَرُوا نزَلَ  َّةِ هِلِ َ�ٰ لۡ ٱ 
َ
ُ ٱ فَأ ٰ  ۥسَكِينتََهُ  َّ َ�َ 

ۡ ٱ وََ�َ  ۦرسَُوِ�ِ  ۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ل
َ
ْ وََ�نوُٓ  وَىٰ َّقۡ ٱ َ�مَِةَ  زَمَهُمۡ وَ� َقَحَّ  ا


هۡ  بهَِا 

َ
 .]26[الفتح:  ﴾لهََاوَأ

آنگاه كه كافران دل را به تعصب واداشتند، تعصب جاهليت، و خدا آرامش و متانت را بر «
مؤمنان فروفرستاد و كلمة تقوي رابا ايشان قرين ساخت كه سزاوارتر از هر كس به  رسولش و

 .»آن بودند و أهليتش را داشتند

كَلْلِمَةُ «فرمايد:  كمت (يعني سخن محكم و پرعمق) ميدربارة ح خداو پيامبر 

 

ِكْمَةُ 
ْ
َّلاَةُ  حل ُّقَحَ  َ�هُوَ  وجََدَهَا فحََيثُْ  لامُْؤْمِنِ  


آميز، گمشدة  سخن حكمت«يعني:  .67F1»بهَِا 

مؤمن است بنابراين هر جا (نزد هر كس) آنرا يافت او سزاوارتر از ديگران به (آموختن) حكمت 
 .»است

كسي كه به اين تعاليم پايبند باشد، همچون جاهلان در عقايد نامعقول تعصب 
را به دين  اي گيرد و هر افسانه مي -هرچند كافر باشد-ورزد و حكمت رااز هر كس  نمي

بندد و اگر رواياتي را كه مشكوك است نقل كرد،  دهد و به پيامبر او نمي خدا نسبت نمي
كتابش  بودن آن روايات را در مقدمه  مانند برخي از مورخان و محدثان اسلامي، مشكوك

نهد تا بهتر بتواند  سازد يا اسناد روايات مزبور را در اختيار خواننده مي خاطرنشان مي
اي از  نظر از عده ميان مسلمين (صرف، بويژه كه درآنها تفتيش و تحقيق كنند هباردر

 اند. نگر بسيار بوده لوح و زودباور) علماي محققّ و با انصاف و ژرف محدثينِ ساده

                                           
 .2687، حديث شماره الجزء الخامسصحيح ترمذي، چاپ مصر،  -1
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نويسندگاني را تربيت  ، دانشمندان وبزرگ پيامبراسلام، گذشته از خاندان و ياران 

 ام«گفتند:  يس (صاحب كتاب الأم در سنتّ رسول االله) مينموده كه چون محمد بن ادر
هيچگاه با كسي مناظره نكردم كه دوست داشته باشم « .68F1»ط�أ نأ فأحببت ، طق حأدا رظانت

 !. »او در مناظره به خطا افتد
را » نادانسته سخن گفتن«اسلام در طول تاريخ خود مجتهداني اسلام شناس ساخته كه 

ورزيدند.  خودداري نمي»! دانم نمي«ه هنگام استفتاء مردم، از گفتن دانستند و ب حرام مي

ي لاقف ةلأسم �ع�ف نامث نعوأالام تدهش �كق د سئ ل«شافعي گفته است:  نت� ثا 
من در مجلسي شاهد بودم كه از مالك (امام مدينه) چهل و هشت « .69F2»!ثلاث�م نها: لاأ دیرو

و اين مالك، همان  .!»دانم له از آنها گفت: نميادو مسسي و  هله سؤال كردند و او دربارامس
 هكسي است كه كتاب الموطأ را نگاشته و از راههاي دور براي فهميدن سنن پيامبر و شيو

 إليه يشد الرحال!شتافتند.  بستند و بسوي او مي زندگاني آن حضرت، بار سفر مي

 بلاحلقك نشاد ضلاة  ظانرنأ  نو�ي يفـلا ع«غزالي در آداب مناظره گويد: 
اهاضلل اعي نم وهن، و قرفي نأ �ب  رهظت ي على وأ هديد   الاخ امص يعم هن يفر یر�ق

 اطوو اخل هفرع اذإ   احلقهركش   له  كند بايد در  آن كس كه مناظره مي«يعني:  .70F3»هر
نهد گردد و هيچ تفاوت ن اي دارد و به دنبال آن مي جستجوي حقّ مانند شخصي باشد كه گمشده

كند و بايد تا بر  اش به دست او پيدا شود يا به دست يارش كه با او مناظره مي كه گمشده
همسخن خود، نه چون دشمن، بلكه ماند ياوري بنگرد و هرگاه او را با خطايش آشنا كرد و حق 

 .»را براي وي آشكار ساخت اورا سپاس گزارد
دهد) به تحقيق در تاريخ  تذكار مياي (كه غزالي  روحيه پرسيم اگر كسي با چنين ما مي

علماي  همد؟ و آيا همآپيامبر اسلام نائل خواهد  هاسلام پردازد آيا به درك صحيح سير
                                           

ين احياء علوم -1 ل، چاپ لبنانالدّ  .36، صفحه ، الجزء الأوّ

ين، -2 لچاپ لبنان،  احياء علوم الدّ  .36، صفحه الجزء الأوّ

ين، الجزء الأول -3  .44، صفحه احياء علوم الدّ
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سال از اين نعمت برخوردار  23كتاب  هاند و تنها نويسند اسلامي فاقد اين روحيه بوده
 .است؟!

اي  ون داشتن هيچ عقيدهبد«نمايد يعني  سال پيشنهاد مي 23 هثالثاً راه حليّ كه نويسند
كند! زيرا چه بسا كه آدمي  ، مشكل گرايش به موهومات را حلّ نمي»به پژوهش پرداختن

بودن متعصب گردد و تمايل بر حفظ آن حالت در او راسخ شود، به   عقيده در همان بي
اي پيدا كند، دست از آن حالت بر  داشتن عقيده  طوريكه، اگر دلائل مثبتي هم بر لزوم

بنابراين راه چاره همان است كه »! خوپذير است نفس انساني«دارد كه به قول حكميان: ن
آدمي براي وصول به تقواي علمي، خود را تربيت كند، يعني دقتّ و انصاف در تحقيق را 
همواره پيشه سازد. تنها از اين طريق است كه دسترسي به حقايق براي انسان ميسر 

  ي داشته باشد و خواه از عقيده، عاري باشد و اين همان راها شود، خواه آدمي عقيده مي
 كند: را بدينگونه به آن ترغيب ميحليّ است كه قرآن مجيد بندگان خدا 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ٰ�َ ْ َّنَ�ِهُمۡ َ�هَۡ  �يِنَا هَدُوا   .]69[العنكبوت:  ﴾سُبُلنََا 
 .»كنيم يش هدايت ميما پردازند آنانرا به راههاي خو هكوشي دربار كساني كه به سخت«

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١ عِبَادِ  فَبَّ�ِ َّبعُِونَ  لَ قَوۡ لۡ ٱ تَمِعُونَ �سَۡ  َّ تَيَ حۡ  
َ
ٰ  ٓۥۚ سَنهَُ أ َٓ �ْوُ


ِينَ ٱ �كَِ  َّ  ٰ ۖ ٱ هُمُ هَدَٮ ُ َّ 

 ٰ َٓ �ْوُأَ

 ْ  هُمۡ  �كَِ  وْلوُا

ُ
 ٱ أ

َ
 .]18-17[الزمر:  ﴾١ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

دهند سپس بهترين سخن را پيروي  پس آن بندگانم را نويد ده كه به هر سخن گوش مي«

 .71F1»كنند، آنها را خدا هدايت كرده است مي

 سال در پي سخنان گذشته شرحي آورده مبني بر اينكه حضرت محمد 23 هسندنوي
معاصرين خويش كاملاً متمايز بوده است ولي مردم روزگار او چون به عقايد و رسوم  از

را داشتند با آن » بني عبدمناف«تفوق بر  هاعيخرافي، خوگرفته بودند و يا مانند ابوجهل د

                                           
كند و هم به انصاف  اين آيه شريفه، بندگان خدا را هم به كسب معلومات و احاطه بر اقوال و آراء تشويق مي -1

نمايد و ما در هر موضع به يكي از اين دو مفهوم و گاهي به هر دو، نظر  و عملي سفارش مي و تقواي علمي
 ايم. داشته
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حضرت به ستيزه برخاستند بويژه كه برخي از آنان در اثر خودخواهي و به اتكّاي 
مالداري، متوقعّ بودند كه اگر رسالتي در كار باشد نصيب ايشان شود! البتّه گروهي 

ه سخن حق را از بردند ك انديش چون ابوبكر هم در ميان آنان بسر مي بين و نيك روشن
 كتاب) 10و  9و  8 ه(صفح . پيامبر پذيرفتند...

سخن در اينجا از كف نويسنده  هاين گفتار متناسب با بحث گذشته نيست و گويا رشت
مسلمين و ترسايان باختري به «صلي او بر سر آن بود كه ابه در رفته است! زيرا سخن 

را به  رت محمدقايع زندگاني حضاند و علتّ داشتن عقايد پيشين، هيچكدام نتوانسته
 .»!درستي بنويسند

 هسير هاگر مسلمانانِ نخستين چون ابوبكر، يا كافران روزگار پيامبر چون ابوجهل، دربار
سال در اينجا ذكري از ايشان به  23 هپيامبر كتابي نگاشته بودند البتّه جا داشت كه نويسند

دهد كه در تحقيقات تاريخ، داشتن عقايد  شواهدي از آثار هر كدام نشان ميان آورد و با
شود، اما نه ابوبكر كتابي در سيره النّبي نگاشته و نه  پيشين، مانع درك صحيح تاريخ مي

سال در اينجا  23 هاين باره اثري به جاي گذاشته! ناچار بايد گفت كه نويسند ابوجهل در
 .گويي درافتاده است! به پريشان

آنكه دين ابوبكر و ابوجهل يپش از ظهور اسلام يكي بود و از اينكه بگذريم، مگر نه 
پيشين مانع نشد تا ابوبكر سخن حق را از  هكردند؟ پس چرا عقيد پرستي مي هر دو بت

 پيامبر بپذيرد ولي همان عقيده، ابوجهل را از پذيرش حقايق باز داشت؟
نچه مردم را از شود، آ آري! عقايد پيشين همواره مانع درك صحيح و ايمان سليم نمي

است كه خود علل » دقتّ و انصاف«دارد نداشتن  فهميدن حقايق و گرايش به آنها باز مي
 گيرد. تواند داشت و از عوامل مختلف سرچشمه مي گوناگون مي

 مسلمين و ماجراي معراج
 دهد:  سخن را بدينگونه ادامه مي هبيست و سه سال دنبال هنويسند
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دهد كه چگونه بسياري از  قابل انكار بما نشان مي يك نمونه و شاهدروشن و غير«
ترين سند  شود. قرآن محكم گيرد و فرع زائد بر اصل مي تصورات و پندارها جان مي
معراج از آن  ههاي مكيّ است و قضي كه از سوره 72F1»الاسرا« همسلمين است. در آغاز سور

 تعقلّ:اي است ساده و قابل توجيه و  گيرد آيه سرچشمه مي

ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ بۡ سُ ﴿ َّ  َ�ۡ
َ
ِ بعَِبۡ  ىٰ أ ۡ ٱ مِّنَ  ٗ� َ�ۡ  ۦدِه ۡ ٱ إَِ�  رَامِ �َۡ ٱ جِدِ مَسۡ ل  ٱ جِدِ مَسۡ ل

َ
ِيٱ صَاقۡ ۡ� َّ 

 ٰ ٓۚ ءَاَ�ٰ  منِۡ  ۥلُِ�ِ�َهُ  ۥَ�ُ حَوۡ  نَارَ�ۡ َ�  .]1[الإسراء:  ﴾١ صِ�ُ ۡ�َ ٱ َّسمِيعُ ٱ هُوَ  ۥَِنهُّ  تنَِا
فرمايد: بزرگ و منزهّ است خدايي كه  ميشريفه نيست.  هگونه ابهامي در اين آي هيچ

ايم  قصي كه پيرامون آنرا مبارك ساختهالحرام به مسجد الا بندة خود را شبانه از مسجد
73Fسير داد تا آيات خود را بدو نشان دهد

ان بر يك سير معنوي حمل كرد، تو . اين آيه را مي2
رؤياي روحي خويشند روند و سرگرم  گونه سيرها براي اشخاصيكه در خويش فرو مي اين

انگيز پيدا شده  هاي حيرت دهد ولي در ميان مسلمين پيرامون اين آيه ساده داستان روي مي
است كه به هيچوجه با موازين عقلي سازگار نيست در اينجا فقط شكل ساده و روايت 

 آوريم:  تر را از تفسير جلالين مي معقول
رهاي قرآن است، زيرا نويسندگان آن از ترين تفسي تفسير جلالين از معتبرترين و موجه

74Fتر آلوده به تعصب و جانبداري از اين و آنند هاي مختلف دور و كم انتساب به فرقه

. در 3
كنند  اي نمي اند بدون سند است و حتيّ اشاره هر صورت مطلبي را كه از قول پيغمبر آورده

قابل وثوق نباشد و خود كه اين مطلب را كدام راوي گفته است هرچند آن راوي معتبر و 

                                           
 الإسراء، صحيح است. -1
 (نشان دهيم) بايد ترجمه شود (لتريه ...). -2
ن تفسير اطّلاعي نويسنده از كتب تفسير، گواه صادقي است! تفسير جلالين در برابر تفاسيري چو اين ادعا بر بي -3

كثير و آلوسي و محمد عبده و ... از اهميت و اعتبار  طبري و زمخشري و فخررازي و قرطبي و طبرسي و ابن 
 تري برخوردار است و نويسندگان آن نيز از انتساب به مذهب و فرقه خاص دور نيستند. كم
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كنند اطمينان  دهندة اين معني است كه دو مفسر محترم به روايتي كه نقل مي اين امر نشان
 كنند چنين است: ندارند. باري مطلبي كه از زبان پيغمبر نقل مي

تر،  تر و از استر كوچك آن شب جبرئيل آمد و چارپائي همراهش بود كه از الاغ بزرگ«
المقدس   يش در كناره پا و مايل به خارج بود، بر آن سوار شدم، به بيتها رنگ، سم سفيد

بستند در مسجد الأقصي دو  اي بستم كه معمولاً انبياء مي رفتم، افسار براق را به حلقه
آمدن، جبرئيل دو ظرف لبريز از شير و شراب برايم   ركعت نماز خواندم، پس از بيرون

، سپس بسوي بدين اختيار تحسين كرد يل مرائو جبر اختيار كردمآورد، من ظرف شير را 
آسمان اول پرواز كرديم دم در آسمان موكلّ پرسيد كيست؟ جبرئيل گفت: جبرئيل است 

اند؟  موكلّ پرسيد: كه همراه تُست؟ گفت محمد. موكلّ پرسيد آيا او را احضار كرده
 شتافت و خير جبرئيل گفت آري. پس در آسمان را باز كرد، حضرت آدم به پيشوازم

ها يكي  پيمايد و در هر يك از آسمان مقدم گفت ... (به همين ترتيب هفت آسمان را مي
كه » بيت المعمور«شتابد) در آسمان هفتم ابراهيم را ديدم كه به  از انبياء به استقبال وي مي

 آيند تكيه كرده است. پس از آن شوند و بيرون نمي روزي هفتاد هزار فرشته وارد آن مي
اش ... سپس بمن وحي  هايش مثل گوش فيل بود و ثمره المنتهي برد كه برگ  مرا به سدره

شد كه شبانه روز پنجاه نماز بخوانم بعد حضرت موسي در مراجعت بمن گفت پنجاه 
نماز زياد است از خداوند بخواه تخفيف بدهد پس بسوي خدا برگشتم و تقاضاي 

ج نماز تخفيف داد. باز موسي گفت من اين تخفيف كردم. خداوند آنرا به چهل و پن
روز چهل و پنج نماز بخوانند،  توانند شبانه ام مردم نمي مطلب را در قوم خود آزموده

دوباره بسوي خدا باز گشتم (خلاصه آنقدر چانه زده است تا خداوند راضي شده است 
 .75F1»كه فقط پنج نماز خوانده شود)...

هايي كه  صدد است تا نشان دهد كتاب ال دربيست و سه س هدانيم كه نويسند مي
اند، آكنده از موهومات است و ما پيش  پيامبر نگاشته همعرفّي اسلام و سير همسلمين دربار

                                           
 .كتاب 13و  12و  11صفحه  -1
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از اين گفتيم كه روش علماي مسلمين در روزگار قديم بر اين پايه استوار بوده كه آثاري 
دادند و  ترس اهل تحقيق قرار ميآوردند و در دس هايي گرد مي را با اسناد آنها در مجموعه

كردند (مانند تفسير طبري) و  گاهي خود نيز با نقد و تحقيق اثري را از آن ميان اختيار مي
آوردند كه آنچه در اين مجموعه  كتاب، ذكري از اين مقوله به ميان مي هأحياناً در مقدم

موافق باشد.  گردآوري شده بر حسب نقل راويان است نه آنكه همگي با رأي مؤلفّ،
 (مانند تاريخ طبري)

كتاب بيست و سه سال به قبول اين حقيقت نزديك  هبينيم كه نويسند اينك مي
كند،  بازگو مي از تفسير جلالين شود! و ضمن آنكه روايتي را در معراج پيامبر مي
كنند  اي نمي اند بدون سند است و حتيّ اشاره مطلبي را كه از قول پيغمبر آورده«نويسد:  مي

كه اين مطلب را كدام راوي گفته هرچند آن راوي معتبر و قابل وثوق نباشد و خود اين 
الدين    الدين محليّ و جلال  اين معني است كه دو مفسر محترم (جلال هدهند امر نشان

بيست و سه  هاگر اين استنباط نويسند! »كنند اطمينان ندارند سيوطي) به روايتي كه نقل مي
باشد، پس اعتراض او به عموم كتب تفسير و سيره و تاريخ بيجا و نادرست  سال درست

اند كه به تمام روايات منقول  ها تصريح كرده است! زيرا بسياري از نويسندگان اين كتاب
 23 هبه اين معني تصريح نشده است و نويسند» تفسير جلالين«اعتماد ندارند با اينكه در 

مارات، عدم اعتماد نويسندگان تفسير را به روايت مزبور او سال كوشيده تا از راه قرائن 
نويسندگي داشته،  هبيست و سه سال هرچند حرف هثابت كند. بدتر از همه اينكه نويسند

ولي اهل تحقيق و دقتّ و استنباط نيست (و اين دو را نبايد با يكديگر اشتباه كرد) زيرا 
كنند كه اين  اي نمي حتيّ اشاره«گويد:  برخلاف قول نويسنده كه مي» تفسير جلالين«در 

اين « يعني: 76F1»مسلمـاللفظ ليخان ورواه الش«آمده است كه:  »مطلب را كدام راوي گفته؟

و اهل حديث  .!»ايم از مسلم است اند و الفاظي كه ما بازگو كرده مطلب را شيخين روايت كرده

                                           
 ).231فحه ، صسورة الإسراءچاپ مصر، (» تفسير جلالين« -1
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محمد بن اسماعيل «ود، ر دانند كه مقصود از شيخين هنگامي كه سخن از روايت مي مي
  ه 261(متوفيّ بسال » مسلم بن حجاج نيشابوري«. ق) و  ه 256(متوفيّ در سال » بخاري

عمر بن «و » قحانه ابوبكر بن ابي«اند و چون سخن از خلافت به ميان آيد، مقصود  . ق)
 است.» خطّاب

ه و پايان آنرا بيست و سه سال به آغاز روايت در تفسير جلالين نظر افكند هنويسند
نويسد:  بررسي نكرده كه عبارت مذكور در آنجا آمده است و اگر مراد او از اينكه مي

» مسلم بن حجاج«آخرين راوي حديث باشد با رجوع به كتاب  »كدام راوي گفته؟«
بوده بشناسد. در كتاب مسلم، سند حديث » انس بن مالك«توانست راوي مزبور را كه  مي

َ�ناَ« چنين آمده است: َّدَ َ�ناَ ُّرَوخَ  ْ�نُ  شَيبْناُ   َّدَ اّدُ   َ�ناَ سَلمََةَ  ْ�نُ  ََ َّدَ ّ  ثاَبتٌِ   ُِ�اَنُْل

 َ�نْ  

�سَِ 
َ
 َّنَ مَلاكٍِ  بنِْ  أ


ِ  رسَُولَ   َّ �  َ77»...قاَلF1. 

بيست و سه سال علاوه بر آنكه به مدارك تفسير جلالين توجه نكرده در  هنويسند
دهد با زبان و  ز دچار برخي از اشتباهات شده كه نشان ميعبارات تفسير ني هترجم

تعبيرات متون اسلامي به درستي آشنا نيست. از جمله آنكه در روايت مورد بحث مكررّ 
پرسيدند:  كرد از او مي را معرفّي مي ، محمدآمده در هر آسمان همينكه جبرئيل

آيا پيام خدا بسوي او «ي: يعن »قد بعث إليه؟و«شد:  يا سؤال مي »وقد أرسل إليه؟«

بيست و سه سال كه  هنويسند» آيا به پيامبري مبعوث گشته است؟«و  ».فرستاده شده؟
 .!»اند؟ آيا او را احضار كرده«آن آورده است:  همقصود از اين تعبير را در نيافته در ترجم

مور المع  در بخش ديگر از روايت آمده كه هر روز هفتاد هزار فرشته، به درون بيت

 مث كلخده  موي كلسبلأ نوعفلم «گشتند.  رفتند و پس از اين، ديگر به آنجا باز نمي مي
مراد آن است كه عدد فرشتگان چندان زياد بود كه بار ديگر نوبت به . »نودوع يإله لا

                                           
لوات الإسراء برسول االلهچاپ مصر، (الجزء الأول، باب » صحيح مسلم« -1 موات و فرض الصّ ، صفحه إلی السّ
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بيست و  هرسيد تا دوباره به درون خانه آيند ولي نويسند آنان (كه طواف كرده بودند) نمي
 .»آمدند(!!) شدند و بيرون نمي روزي هفتاد هزار فرشته وارد آن مي«نويسد:  سه سال مي

رساند جاي بسي شگفتي  ها كه حدود آگاهي مترجم را مي با وجود اين قبيل ترجمه
و بخود حقّ داده تا قرآن عظيم را از ديدگاه   است كه نويسنده چگونه جسارت ورزيده

 .د آمد)أدبي موردنقد قرار دهد؟! (چنانكه خواه
ابتكار وي باشد و از اين بابت،  هاما اعتراض او به اصل روايت، چيزي نيست كه زاييد

مسلمين را مديون افادات خود كند! چرا كه از قديم گروهي از علماي اسلامي حديث 
ق) در تفسير .ه 606الدين رازي (متوفيّ  اند، فخر اعتبار ساقط دانسته همذكور را از درج
 نويسد: قول مخالفان اين حديث مي بزرگ خويش از

بيعدةم نهر ام اوش نم یق بطن هوتطه� هبامء   لمتشأ جارىايشأ علءـح نإديثلا «
 ف كذ �ثألل لا وه ءامانلجاساتيعلا نية و هلسغ ن�ميبلا يلأ ديعب ون اذلزمز مو

 ام اـمومذمة ولأاخلالا ق �ها نع بلقلالع دئاقالطالبة وت   ارلب قاروو�ر نم یمنه
منه الىإ ةجاح یأف ارلبقا؟ ونم ة�س  لىإ ملاعلا اذه فلأا ملعالاـهنلأ ديعب و ل لىاعتو
 نإ مث �مدا ام لىاعت هنأ ی م بجوأخس�ولص ة  ب الىاعت الله�  دتري لزي د ��  و

ىوم ةقفش ببس� سخم لىإ نوسملخس ىتقي اذهوض دعا نأ ل ا لاق ضىاقلا 
احلم�  بجويالبداء و سخ  أونه  وضح لبره  لذ نأ ت كلذ ثف ب  لىاعت الله�ال  ك ا

 .78F1»و�زبق واف لهكرم ندودا  لمتشم ثيدىام عل
حديث معراج چيزهايي را در بردارد كه دور ازعقل است از جمله آنكه روايت شده «يعني: 

است زيرا آنچه امكان دارد با آنرا به آب زمزم تطهير كردند و اين بعيد  شكم پيامبر را شكافتند و
ساختن دل از عقايد نادرست و اخلاق   هاي ظاهري است و در پاكيزه آب شُسته شود پليدي

ناپسند اين كار مؤثّر نتواند بود. ديگر آنكه روايت شده پيامبر بر براق سوار گشت و اين نيز بعيد 
ر داد چه نيازي به براق افلاك سي است زيرا كه چون خداي تعالي پيامبر را از اين جهان به عالم
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داشت؟! و ديگر آنكه در روايت آمده كه خداي تعالي پنجاه نماز را فريضه ساخت سپس 
 رفت و آمد كرد تا به سبب مهرباني موسي تعالي و موسي چندان ميان خداي محمد

79Fپنجاه نماز به پنج نماز برگشت! و قاضي

خدا پيش از گويد اين امر مقتضي آن است كه حكم  1
شود كه بر  آنكه به مردم برسد نسخ گردد و اين موجب بداء (يعني تغيير مشيت الهي) مي

خدايتعالي محال است بنابراين ثابت شد كه حديث مزبور چيزهايي را در بردارد كه پذيرش آنها 
 .»روا نيست، پس اين حديث، مردود است

و ضعف يكايك اين ايرادها سخن به قوت  هصدد آن نيستيم كه در اينجا از درج ما در
بيست و سه سال از اين  هخواهيم بگوييم كه نقد نويسند  ميان آوريم همين اندازه مي

را به  تازه و تحقيق جديدي نيست كه راه تهذيب و تصحيح كتب سيره هحديث، تحف
اي از مسلمين حديث مزبور را  مسلمانان بياموزد زيرا نزديك به هزار سال پيش، عده

يا » بخاري«اند و بطور كُليّ چنان نيست كه هر حديثي را  مخدوش و مردود شمرده
آورده باشند مورد قبول علماي اسلام واقع گردد، حافظ بن حجر (متوفيّ به سال » مسلم«

كه آنرا در » يبشرح صحيح البُخار يفتح البار«كتاب معروفش  هق) در مقدم.ه 852

ظافلحا هدقتنا د يف«گويد:  توضيح كتاب بخاري نگاشته، مي  ح ديثرعشة و  .80F2»مئة
 .!»كتاب بخاري از سوي حافظان احاديث، در صد وده حديث موردنقد قرار گرفته است«: يعني

و همچنين بخشي از احاديث مسلم، از سوي علماي اسلام مردود تلقي شده است به 

نويسد:  مي» سورة الإخلاص«ق) در تفسير .ه 728عنوان نمونه، ابن تيميه (متوفيّ در سال 

يف ي ثيدلحا اذل« ملسم  مئأ هيف ة  هاو  ق دح سلا موي بح تديثولعم ل  ا�ترلة  قل
آفرينش خاك در روز شنبه! آورده حديثي نادرست  هحديثي كه مسلم دربار«يعني:  .81F3»حلديث

 .»است كه مورد طعن ائمة حديث واقع شده است
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احلديث رئاظن «نويسد:  باز مي  ظلغ ا اذل ف ملسم قدر واحأ یديثنأ فرع ه عند
 سالنا �ب  يلنا نأب ح مأبیبة! ولا كأ امس�رأ ملدأ نأ زوجـق لثوىأ لب سل نايف

نظائر اين حديث (نادرست) در كتاب مسلم آمده « يعني: .82F1»اهجوزت د ملاسإ لبق ىأب سنايف
غلط است مانند آنكه روايت است و او احاديثي را گزارش كرده كه معلوم شده احاديث مزبور 

خواهم أم حبيبه (دخترم) را به همسري تو  نموده چون ابوسفيان، اسلام آورد به پيامبر گفت: مي
مدتها پيش از آنكه ابوسفيان، اسلام  در آورم! با اينكه ميان مورخان خلاف نيست كه پيامبر

 !.»آورد با أم حبيبه ازدواج كرده بود
حاديث چنان است كه به ابيست و سه سال در نقد  هنويسندمقصود آن است كه كار 

زيره به كرمان آورده «بانان: و به قول ما پارسي ز. »!ه لىإ رملتا جر كنا« :قول عرب
گيري از حديث بينديشد! علماي اسلامي،  خرُده هها پيش از آنكه او دربار آري، قرن»! است

ايشان كه غواصي در درياي علوم اسلامي و اند ولي محقّقاني امثال  احاديث را نقد كرده
بينند علاقه دارند تا بدون ذكر آثار ديگران، اين قبيل امور  كتب فراوان را كاري دشوار مي

 .هاي خود قلمداد كنند! را از نوآوري
را سيري روحاني بايد شمرد يا آنكه پيكر شريف  اما اصل بحث از معراج كه آيا آن

ميان مسلمين طرفداراني ست؟ هر دو قول، از روزگار كهن درانيز عروج كرده  پيامبر
 داشته است.

بعض  حدث�«خود نوشته:  هدر سير» ابن اسحاق«نزديك به هزار و سيصد سال پيش، 
يلنا جوز ةش�عا نأ :ب يأ لب   ف ام قدسج در سولهللا   هللا ن�لو ك تنتقول:

 را حديث كرد كه عائشه همسر پيامبربكر م كسي از خاندان ابي«. يعني: 83F2» یسربروهح

و بر اكثر . »ناپديد نشد وليكن خداوند روح آن حضرت را سير داد گفت: پيكر رسول خدا مي
بينيم همين قول را به گروهي از علماي اسلامي و مفسران  نگريم مي تفاسير قرآن كه مي
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و تفسير زمخشري و  اند، مانند: تفسير ابن جرير طبري و تفسير قرطبي قرآن نسبت داده
تفسير فخر رازي و تفسير بيضاوي و تفسير شوكاني و تفسير ابن كثير و تفسير شيخ 

 الفتح رازي و جز اينها ... . طوسي و تفسير شيخ طبرسي و تفسير ابو
خواهيم از حقيقت معراج سخن گوييم چراكه اين بحث ما را از غرض  ما در اينجا نمي

كند، لذا  دور مي -سال است 23دادن به كتاب   پاسخ كه-اصلي در تأليف اين كتاب 
صدد نگارش آن هستيم موكول  تحقيق از اين موضوع را به تفسير بزرگ قرآن كريم كه در

چه بوده با آن هر پردازيم كه معراج پيامبر خدا له ميانماييم و در اينجا به اين مس مي
يعني آن عبارت كه نويسنده  بيست و سه سال سازگاري ندارد! هتعبير نادرست نويسند

روند و سرگرم رؤياي  گونه سيرها براي اشخاصي كه در خويش فرو مي اين«گويد:  مي
هرگز موافق نيست چرا كه  ! با سير روحاني پيامبر خدا»دهد روحي خويشند، روي مي

ذن خالق جهان به ابعادي فراتر از عالم مادي ادر حركت روحي خود با  رسول اكرم
رد و به مشاهدات غيبي نائل آمد و به رؤيت آيات كبراي الهي فائز گرديد، عروج ك

 خوانيم: از قرآن كريم مي» نجم« هچنانكه در سور

ىٰ  لقََدۡ  ١ طََ�ٰ  وَمَا َ�ُ ۡ�َ ٱ زَاغَ  مَا﴿
َ
 .]18-17[النجم:  ﴾١ ٰٓ كُۡ�َ لۡ ٱ رَّ�هِِ  تِ ءَاَ�ٰ  مِنۡ  رَأ

ترين  د و از آنها درنگذشت. او برخي از بزرگديدگان او از ديدار آن حقايق منحرف نش«
 .»آيات خداوندش را رؤيت كرد

اي از قرآن بدون آنكه از ديگر آيات ذكري به  بيست و سه سال با آوردن آيه هنويسند
آور آخرين پيامبر حق را با حالت در خود فرورفتن  پروا سير شگفت ميان آورد، بي

دهد به گمان او انسان هر چند  رده است كه نشان ميخيالبافان! يگانه پنداشته و تعبيري آو
مادي او  همهذبّ و مجرّد باشد از حصار خيالات درون، بيرون نتواند رفت! و اين از انديش

شود و پاسخي را  بنياد فكرش ظاهر مي» وحي« هلاگيرد و بزودي در بحث از مس ريشه مي
 داد.كه در خور آن است إن شاء االله تعالي به او خواهيم 

 نقد ناشيانه از حديث معراج!
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ايراد نويسنده به مفاد احاديث است، شك  هاي كه در اينجا نبايد ناگفته بماند شيو نكته
هر فنيّ به تخصص نياز دارد. كسي كه قادر نيست حديثي را به  هنيست كه داوري دربار

ز همين رو واند آن حديث را در معرض نقد قرار دهد ا درستي ترجمه كند البته نميت
گيرد  هايي بر آن مي بيست و سه سال پس از ذكر حديث معراج، خرُده هبينيم نويسند مي

 نويسد: كند! مثلاً مي لالت ميكه برخي از آنها بيش از پيش بر جهالت او د
 هها چرا از برنام خداوند غني را چه نيازي به نماز بندگان است؟ موكلاّن آسمان«

 .84F1»بودند؟اطلاّع  مسافرت پيغمبر بي
ادعا، اين معناي  هايراد نخست را به مناسبت تشريع نمازهاي پنجگانه آورده و با هم

نيازي خداي متعال منافات ندارد!  ساده به ذهنش خطور نكرده است كه تشريع نماز با بي
نياز را به انسان! اين  كند نه نياز خداي بي مين ميانماز، نيازهاي روحي انسان را به خدا ت

 گويد: بپا دارند و در عين حال ميدهد تا همه نماز را  ن مجيد است كه فرمان ميقرآ

ْ فُرُوٓ تَ�ۡ  إنِ﴿ نتُمۡ  ا
َ
 ٱ ِ�  وَمَن أ

َ
َنّ  اَ�يِعٗ  ضِ �ۡ� َ ٱ إَِ َّ  ّ  .]8[ابراهيم:  ﴾َ�يِدٌ  ٌِ�َغَ

در خور نياز و ذاتاً  مردم روي زمين كُفر آوريد خدا از هر چيز و هر كس بي هاگر شما و هم«
 .»ستايش است

 (يعني كمال و شايستگيِ ذات او موكول به ستايش كسي نيست).
 فرمايد: و نيز مي

نتُمُ ﴿
َ
ٓ لۡ ٱ أ ِۖ ٱ إَِ�  ءُ فُقَرَا ُ ٱوَ  َّ ّ لۡ ٱ هُوَ  َّ  .]15[فاطر:  ﴾مِيدُ �َۡ ٱ َ�ُِ
 .»نياز و ستوده است شما نيازمند به خداييد و خدا بي«

 فرمايد: و باز مي

�َّمَا هَدَ َ�ٰ  وَمَن﴿ َ ٱ َِنّ  ۦٓۚ سِهِ ِ�فَۡ  هِدُ يَُ�ٰ  إَِ َّ  ّ  .]6[العنكبوت:  ﴾٦ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  ٌِ�َغَ
نياز  كوشد، همانا خدا از جهانيان بي هر كس در راه خدا كوشش كند به سود خود مي«
 .»است
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اش، تكامل  كنيم و نتيجه نماز كوششي است كه بسوي خدا و براي تقرب به او مي
 .واي روحي خود ما است نه رفع نياز خداي سبحان!ق

نماز سيري است روحاني كه اگر با توجه اداء شود، ياد خدا با نهايت عظمت و قُدس 
گردد،  كند و سراسر قلب و روح او از ياد حق سرشار و پر مي و جلال در انسان ظهور مي

كند كه  درجه و لطافت پيدا ميرود و رفعت  پس در نمازِ حقيقي، روح آدمي آنقدر بالا مي
شود و به همين اعتبار در آثار اسلامي از نماز به  تجليّ گاه عظمت و جلال خداوند مي

 .»مؤنمـولصلاةلا جارعم «اند:  تعبير شده است و گفته» معراج مؤمن«
نهايت يعني تقربّ به خداوند، آدمي  اين سفر روحاني و حركت به سوي بي هدر ساي

يابد و در اثر توجه به خدا، علاوه بر وجدان طبيعي كه در نهاد  اخلاقي ميتكامل روحي و 
ها  آيد و او را از بدي همه هست، وجدان دومي كه وجدان ايماني باشد در انسان پديد مي

ذا در قرآن مجيد آمده دارد و ل ميپسندد، باز  هايي كه خداي سبحان آنها را نمي و زشتي
 است:

قمِِ ﴿
َ
ۖ َّصلَوٰ ٱ وَأ ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ َّصلَوٰ ٱ َِنّ  ةَ ۡ ٱوَ  ءِ شَا  .]45[العنكبوت:  ﴾مُنكَرِ ل

 .»دارد عمال ناپسند باز ميانماز را بپادار كه نماز انسان را از هر گونه زشتكاري و «

با حق و  هنمازگزار اگر مستغرق در نمازهاي خود شود، روح وي، در اثر تحكيم رابط
هاي موقتّ و ناپايدار از  يابد و ترس و بيم از قدرت استقامت ميتوكلّ بر او، قدرت و 

را چنين بيان  مجيد آن بندد و اين نيز امتياز ديگري است كه قرآن روان او رخت برمي
 داشته است:

َّسَهُ  إذَِا ١ هَلُوً�  خُلقَِ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َِنّ ﴿ ّ ٱ  َّسَهُ  �ذَا ٢ جَزُوٗ�  َُّ  ِ�َّ  ٢ مَنُوً�  ۡ�ُ ۡ�َ ٱ 
ۡ ٱ  .]22-19[المعارج:  ﴾٢ مُصَلِّ�َ ل

كند و اگر نيكي  تابي مي انسان حريص آفريده شده، چون بدي به او برسد از سرِ ناتواني بي«
دارد، مگر نمازگزاران (كه به سبب توجه و توكّل به خدا، ضعف  به او رسد آنرا از ديگران بازمي

 .»)و بخل در آنان راه ندارد
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مند شده و اضطرابات  داي اين عبادت از آرامش روان بهرهاه نمازگزار با ديگر آنك
 ياد خدا است و به قول قرآن حكيم:گردد، زيرا نماز  روحي از وجود او زدوده مي

ِ ٱ رِ بذِِ�ۡ ﴿ ُنِ�ّ َ�طۡ  َّ  .]28[الرعد:  ﴾قُلُوبُ لۡ ٱ 
 .»شوند ها مطمئن مي به ياد خدا دل«

وط به توجه به حق و عدم غفلت در نماز است كه اگر البتّه اين آثار روحاني، مشر
زدگي از آثار مذكور بهره نَبرَد، بر ماهيت نماز خدشه و عيبي وارد  كسي در اثر غفلت

لذا در  شود و نيست، بلكه اين عملِ نمازگزار است كه مخدوش و معيوب شمرده مي
 است:قرآن كريم آمده 

ِيٱ ٤ مُصَلِّ�َ لّلِۡ  لٞ فَوَ�ۡ ﴿  .]5-4[الماعون:  ﴾٥ سَاهُونَ  صََ�تهِِمۡ  عَن هُمۡ  نَ َّ
 .»خبر و غافلند خسارت براي آن نمازگزاراني است كه از نماز خود بي«

شناسي دارد و اين آيات بينات را در قرآن شريف نخوانده  اي كه ادعاي اسلام نويسنده
يسي او چه ارزشي نو شناسي و سيره گويد، اسلام سخن مي»!! نياز خدا به نماز«و از 

 تواند داشته باشد؟ مي
ت ورزيده در اشگفتا! كسي كه تا اين درجه دور از ادراك معنويات است چگونه جر

 .سخن گويد؟!! الشأني چون محمد بن عبداالله تحليل روحيات پيامبر عظيم
 !»بودند؟ اطلاّع ها چرا از برنامة مسافرت پيغمبر بي ن موكلاّن آسما«اما اينكه ايراد كرده: 

همانگونه كه پيش از اين گفتيم، اين ايراد از بدفهمي نويسنده نسبت به متن روايت ناشي 
نادرست او (كه از قول فرشتگان آورده بود: آيا او را احضار  هشده است و ترجم

اين گذشته، معراج پيامبر چنانكه در آن  از ،اند؟!) اشكال مزبور را برايش پيش آورده كرده
ه با روحيه و مشاهدات خود آن حضرت رابطه داشته است و قرار نبوده تا روايت آمد

ها در حضور پيامبر به نمايشي استثنائي! بپردازند تا لازم باشد پيش از اين  موكلاّن آسمان
نمايش سازند!! اين  هسفر او، اهل ملكوت آگاه شوند و خود را با تمرين و تكرار آماد

النّاس را به امور   آورد، اعتقاد عوام ت و سه سال به ميان ميبيس هقبيل ايرادها كه نويسند
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كند همانگونه كه دفاع ضعيف از عقايد حقّه، مردم را در  مشكوك يا موهوم، تقويت مي
 .گرداند! ايمان به آنها سست مي

 پيامبر اسلام ولنين!!
 نويسد: بيست و سه سال مي هنويسند

ن نوابغ تاريخي سياسي و تحولات اجتماعي تري بدون هيچ ترديدي محمد از برجسته«
بشر است. اگر اوضاع اجتماعي و سياسي در نظر باشد، هيچيك از سازندگان تاريخ و 

كنند، نه اسكندر و سزار، نه ناپلئون و هيتلر، نه  آفرينندگان حوادث خطير با او برابري نمي
ا با وي مقايسه نتوان يك ر آتيلا و امير تيمور گوركان، هيچ كورش بزرگ و چنگيز، نه

آنان به قواي نظامي و جنجگويان، يا افكار عمومي ملتّ خود متكّي بودند در  هكرد، هم
صورتيكه حضرت محمد با دست تهي و با مخالفت و عناد محيط زندگاني به ميدان 

ترين مرد قرن بيستم لنين را در برابر وي گذاشت كه در  تاريخ قدم نهاد. شايد بشود قوي
انديشي خستگي ناپذيري و عدم انحراف از مبادي عقيدتي خويش قريب  ار، چارهپشتك

هاي انقلابي را از دور اداره كرد  ) فكر كرد، چيز نوشت، حركت1924-1905بيست سال (
و يك لحظه از مبارزه باز نايستاد تا نخستين حكومت كمونيسم را بر رغم موانع داخلي و 

يعي و اجتماعي در روسيه برقرار ساخت. ولي بايد خارجي، بر رغم شرايط نامساعد طب
اعتراف كرد كه نيم قرن نهضت انقلابي پشت سر خود داشت، صدها هزار ناراضي و 

 .85F1»كردند... انقلابي از وي پشتيباني مي
 نويسد:  باز مي

                                           
 .كتاب 15و  14صفحه  -1
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با اين تفاوت كه  ،ترين موجود تاريخ بشريتش بايد خواند آفرين ... مانند لنين حادثه«
ر لنين حزبي نيرومند و مؤمن قرار داشت ولي محمد با دست خالي و ياراني پشت س

 .86F1»بسيار معدود، پاي به ساحت تاريخ گذاشت و يگانه وسيلة كار او قرآن بود و قرآن
ستايد اما در مقايسة آن حضرت  را مي اسلامهرچند نويسنده در اينجا، پيامبر بزرگ 

 .شناسد! و نه پيامبر، هيچكدام را به درستي نميكند كه نه لنين  با لنين!! ثابت مي
تناسب  دين و مادي، نادرست و بي بي يك پيامبر عظيم الهي با يك رهبر هاساساً مقايس

آيد زيرا اولاً طريق كسب  مي است و قياس آندو به يكديگر قياسي مع الفارق بشمار
هاي آنان با هم  ها و هدف يزهمعلومات در آنها به كليّ با يكديگر متفاوت است، ثانياً انگ

كنند از يكديگر جدا است،  هداف خود طي ميامباينت دارد، ثالثاً راههايي كه براي نيل به 
رابعاً روحيات و روش اخلاقي و عملي آنان به هيچ وجه همسان و مشابه نيست. اما 

هرمان توحيد هاي اساسي، پيامبر خدا و ق نويسنده، بدون توجه به اين اختلافات و تفاوت
را با دشمن خداپرستي و توحيد شبيه دانسته و ضدين را همانند پنداشته است!! زهي 

  .خبري! بي
اين اختلافات بنيادي توضيحياتي داده شود و مطلب  هدر اينجا لازم است تا دربار

 پردازيم: اين چهار تفاوت اصلي ميتر گردد، بنابراين به شرح هر يك از  روشن
زيست. وي در پنج سالگي خواندن و  نين در محيط متمدن روسيه مينخست آنكه ل

نوشتن آموخت و دوران تحصيلات متوسطه و عالي را در روسيه گذراند و از دانشگاه 
اي در زندگي او پيش آمد كه از صبح تا شام مطالعه  التّحصيل گشت، دوره غازان فارغ

 نويسد: د. خود او در اين باره ميكر مي
87Fبورگ يچگاه در عمرم حتيّ در زندان پطرزشايد ه«

يك  هو حتي در سيبري به انداز 2
شد و  سال تبعيدم در دهي از غازان كتاب نخواندم. اين كار من از صبح زود شروع مي 

                                           
 .18صفحه  -1
 لنينگراد امروز. -2
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ها شد و  . لنين در غازان مجذوب ماركسيست88F1»يافت يك نفس تا ديروقت شب، ادامه مي
د، ضمناً زبان آلماني را نيز فرا گرفت و آثاري به آموختن ماركسيسم از آنها مشغول گردي

89Fرا از آلماني به روسي ترجمه كرد» انگلس«و » ماركس«از 

2. 
هاي پطرزبورگ به سويس رفت تا در  بنا به تقاضاي ماركسيست 1895در بهار سال 

تشكيل شده بود رابطه برقرار كند. اين گروه » پلخانف«آنجا با گروهي كه تحت رهبري 
فرستادند. لنين  كردند و پنهاني به روسيه مي يستي را به زبان روسي ترجمه ميكتب ماركس

90Fهاي پلخانف قرار گرفت زير پوشش آموزش

3. 
بطور خلاصه پيش از انقلاب، سراسر زندگي لنين انباشته از آموختن و اثر پذيرفتن از 

يط قرن پيش از لنين در مح 13ديگران بود. قياسِ چنين شخصي به كسي كه حدود 
اي ننهاد و از آموزگار  برد و هرگز پاي در مكتب و مدرسه كوچك و نامتمدن مكّه بسر مي

و استادي درس نياموخت و به هيچ مربي و مرشدي دست ارادت نداد و هيچ رساله و 
ترين ديانت الهي را  كتابي را نخواند و در هيچ كيش و آييني داخل نشد، تا آنكه بزرگ

ورد و انقلاب عظيمي را در شؤون اعتقادي و اخلاقي و اقتصادي و براي بشر به ارمغان آ
 لوحانه است. اجتماعي و سياسيِ جامعه بنيان نهاد، قياسي گزاف و ساده

رد كه بيست و سه سال اعترافي دا هسوابق پيامبر علاوه بر گواهي تاريخ، نويسند هدربار
 نويسد: قابل توجه است، مي

هاي مكيّ و كوچك سرشار از نيروي تعبير  عي است، سورهبايد انصاف داد قرآن ابدا«
شدن آن در زبان مردي كه خواندن   اي است در زبان عرب، جاري و قوه اقناع، سبك تازه

دب تربيتي نديده است موهبتي است ادانسته، درس نخوانده، و براي كار  و نوشتن نمي

                                           
 .8) صفحه 1349يبهشت زندگي و آموزش لنين (از انتشارات حزب توده ايران، ارد -1
 .9زندگي و آموزش لنين، صفحه  -2
 .12زندگي و آموزش لنين، صفحه  -3
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 .91F1»اند تهنظير و اگر از اين لحظ آنرا معجزه گويند برخطا نرف كم
 نويسد:  باز مي

تواتر و اجماع و قرائن عديده حاكي است كه حضرت، قادر به نوشتن نبوده است. «
اي كلمات را بخواند. علاوه بر إمارات روشن و  توانست پاره شايد اين اواخر مي

وك امن تتق نم اولتب باتك نم هل«ناپذير، در قرآن نيز اشاره به اين مطلب هست:  خدشه
 هبمينطتخ و توانستي  توانستي خواند و نه مي تو نه كتابي مي ،قبل از نزول قرآن »ك

 .92F2»بنويسي
آسا و آئين و قوانيني  قرن يپش كتابي معجزه 14آيا كسي كه بدون درسِ آموزگار در 

مفصل و جامع آورده، با مردي كه در قرن بيستم به طور عادي به تحصيل علم پرداخته و 
ا كتاب ديده و خوانده است، برابر و مشابه تواند بود؟ و آيا راه ها آموزگار و صده ده

هر دو از محيط اجتماعي خود آموزش  دريافت معلومات در هر دوتن، يكي بوده و
تواند بپذيرد كه مجراي كسب  اي داشته باشد مي ند؟! اگر كسي از انصاف بهرها گرفته

ده است زيرا او در كودكي يتيم شد و اطلاّعات بيامبر، از راههاي معمولي و عادي جدا بو
به مكتب و مدرسه پاي ننهاد و در جواني به گوسفند چراني مشغول بود و پس از ازدواج 

گذرانيد تا آنكه طوفان عظيم روحي او  با خديجه، به آرامي زندگي معمولي خود را مي
 آغاز گشت و ابواب وحي و الهام به سويش باز شد.

تواند انكار كند كه نيروي  انكار و جدل غالب باشد باز نمي هو اگر هم بر كسي روحي
 مثال لنين قابل مقايسه نيست.امشاعر پيامبر با 

از سوي ديگر لنين، عقيده و مكتب جديدي به ارمغان نياورد زيرا خود او پيرو آراء 
جراي ماركسيسم اكردن و   بود و تنها كوشش وي مصروف پياده» انگلس«و » ماركس«

بر اينكه انقلاب عظيمي را به ثمر رسانيد و اجراء كرد،  علاوه ي پيامبر اسلامگرديد ول

                                           
 .92و  91سال صفحه  23كتاب  -1
 .92سال، صفحة  23كتاب  -2
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مكتب و تعاليم تازه بود، پس هماننديِ اين دو تن با يكديگر در روش اخذ ه آورند
كردن عقيده و مكتب، پذيرفتني نيست و ميان آن دو، تفاوت از زمين   معلومات و عرضه

 تا آسمان است.
ها و اغراض هر كدام با ديگري نامتجانس بوده است و اين، با اندك  دوم آنكه انگيزه

 شود. مطالعه و دقتي فهميده مي
ترين وقايع دوران جواني لنين كه در دماغ  خوانيم: از مهم سياسي مي هدر تاريخ فلسف

حبس و بدارآويختن  هثير نموده واو را به يك نفر انقلابي افراطي مبدل ساخت واقعاوي ت
قصد بر ضد حيات تزار  بود به اتّهام سوء» Alexanderالكساندر «أرشد وي برادر 

. برادر لنين جواني وجيه و مورد احترام و تحسين بود. در 1887الكساندر سوم در ماه مه 
آن زمان احزاب و اشخاصي وجود داشتند كه معتقد بودند رژيم استبدادي يا اتوكراسيِ 

مبدل به حكومت مشروطه نمود، و ازآن جمله بودند حزب  توان روسيه را تنها با زور مي
 ».Populistsپوپوليست «و حزب عامه يا » People Swillارادة مردم «

برادر لنين، پيشنهاد كرد كه » الكساندر اوليانوف«اي از اعضاي حزب اخير از جمله  عده
كُشي  به ترور و آدمجاسوسان پليس و براي تعديل اتوكراسي بايد  هبراي مقابله با اسلح

فلسفي نداشت و جهات  همتوسط روسيه در اين زمان ريش همتوسل شد. افكار انقلابي طبق
هاي سنگيني بود كه بر دهقانان تازه آزادشده  ديالكتيكي در ميان نبود و بيشتر نتيجة ماليات

ي ايشان بود. ها بيشتر از زمان قبل از آزاد از حالت غلامي، تحميل شده و مبلغ اين ماليات
چهار ماه پس از اعدام برادرش به لنين اجازه داده شد كه به عنوان دانشجوي حقوق وارد 

شركت در اغتشاشات  هشود. در ماه دسامبر همان سال به واسط» Kazanغازان «دانشگاه 
 هملاك جد مادري خود تبعيد شد، در آنجا به مطالعادانشجويان، از دانشگاه اخراج و به 

93Fماركس پرداخت...» Daskapitalكاپيتال «كتاب 

1. 

                                           
 ).1006تاريخ فلسفة سياسي، تأليف دكتر بهاءالدين پازارگاد، چاپ طهران (جلد سوم، صفحه  -1
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توان فهميد كه مؤثرّترين عامل شخصي در  آري! از رويدادهاي زندگي لنين بخوبي مي
ايجاد روحيه انقلابي او، موضوع انتقام و خونخواهي از تزار و رژيم تزاري بوده است،  

زديكان لنين به آن اين نه چيزي است كه از راه حدس و گمان، استنباط شده باشد، بلكه ن
 :خوانيم مي» زندگي و آموزش لنين«اند. در كتاب  تصريح كره

كرد  ساله بود كه پدرش درگذشت. هنوز غم مرگ پدر بر خانواده سنگيني مي 16لنين «
قصدي بجان  كه الكساندر، برادر بزرگ ولاديمير ايليچ (لنين) بعلتّ شركت در سوء

او را تيرباران كردند. لنين برادر  1887ر ماه مارس پادشاه مستبد روسيه گرفتار شد و د
بزرگ خود را خيلي دوست داشت و قتل او بشدت آتش كينِ انقلابيش را عليه استبداد و 

الكساندر  :خواهر لنين در خاطرات خود نوشت» آنا«ستمگري فروزان ساخت. بعدها 
برادرش  هلابي، راه آيندل كرد وخون او مانند پرتو حريقِ انققهرمانانه مرگ را استقبا

94Fولاديمير (لنين) را روشن ساخت)

1. 
كرد! نه پدر كُشتگي با كسي داشت! و نه به انتقام خون برادر قيام  ولي پيامبر اسلام

نه تحصيل ثروت و مال او را برانگيخت، و نه انگيزه رياست و سوداي سروري او را به 
ت خدايي، او را به جنبِش عظيم و حركت واداشت. تنها و تنها ايمان به خدا و رسال

ها  بهترين نوشته«انقلابيش راهنمايي كرد، چنانكه آموزگار لنين وكسي كه لنين آثار او را 
معرفّي كرده است، يعني پلخانف در كتاب » المللي ماركسيستي ليفات بينات هاز مجموع

 نويسد: مي» نقش شخصيت در تاريخ«
ها مثلاً مانند محمد خود را  م در صورتيكه انسانداني از روي تجربيات تاريخي مي«

سازند كه تمام  مانندي ظاهر مي خدا ... بدانند، اينگونه افراد يك نيروي ارادي بي هفرستاد
گذراند  هاي بزرگ و كوچك محليّ در سرا راه آنها مي موانع و مشكلات را كه هاملت

 .95F2»كنند هاي بازيچة مقوائي پايمال مي مانند خانه

                                           
 . 7) صفحه 1349ات حزب توده ايران، ارديبهشت زندگي و آموزش لنين (از انتشار -1
 .17نقش شخصيت در تاريخ، ترجمه خليل ملكي، فصل تركيب آزادي و ضرورت، صفحه  -2
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شود، نيز  بيست و سه سال كه گاهي ناگزير از اعتراف به حقايق مي هود نويسندخ
 نويسد: مي 121ه ايمان نيرومند پيامبر اسلام را به خدا و رسالتش اذعان نموده و در صفح

گفته است ايمان داشته و آنرا وحي خداوندي  مسلمّاً حضرت محمد بآنچه مي«
 .»دانسته است مي

نيز ناچار از » گلدزيهر يهودي«بيست و سه سال يعني  هنويسندبخش  استاد و الهام
 نويسد: ه اين حقيقت شده است و مياعتراف ب

اين تعاليم (در روح محمد) وحي الهي شمرده شد و او از سر اخلاص به يقين رسيد «
 .96F1») ابزاري براي اين وحي استهكه وي (به منزل

ب به او سفارش كرد تا از نيز معروف است كه چون ابوطال سخن رسول خدا
مخالفت با عقايد قومش خودداري ورزد مبادا امري پيش آيد كه تحمل آن براي او ممكن 

 اذه كیرا أ نأ علىتر ي رمقلف �مي وا  اوعضو ول هللاو ،معاي سمشلف« نباشد، گفت:
اگر خورشيد  اي عمو، به خدا سوگند«يعني:  .97F2»تهت�ر هيف،ام  كىح رملأتظي هأ هللا هرولهأ 

را در دست راست من و ماه را در دست چپم نهند تا اين دعوت را واگذارم، هرگز آنرا ترك 
 .!»نخواهم كرد تا اينكه خدا اين دين را پيروزي بخشد يا من در راه آن هلاك شوم

موريت خود تا چه حد ااين كلام در ايمان به م هفهمند كه صلابت گويند اهل معنا مي
 هدهد كه اين مرد بزرگ در مرحل نشان مي نظر بر زندگي پيامبر اسلاماست؟ و يك 

 عمل تا چه اندازه گفتار خود را تصديق كرده است.
خشم و انتقام و تحت تأثير محيط پرآشوب روسيه، مبارزه  هاما لنين، بيشتر به انگيز

خالفت كرده است، يعني محيطي كه در آن احزابِ ضد دولتي با حكومت تزار به م مي

                                           
يعة في« -1 مترجمان كتاب كه سه تن از  12(تعريب كتاب گلدزيهر) چاپ مصر، صفحه » الإسلام العقيدة والشرّ

صار يعتبر هذه التعاليم وحيا الهيا «اند:  ه عربي ترجمه كردهفضلاي مصرند، عبارت گلدزيهر را بدين صورت ب

 ».علی يقين بأنه أداة لهذا الوحی -باخلاصٍ -فأصبح 

لابن هشام،  ةسير -2  .326، صفحة الجزء الثّانی، تاريخ الطّبری، 266، صفحة القسم الأوّ
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اي در خارج از روسيه  ها تشكيلات و تبليغات گسترده برخاسته بودند و ماركسيست
دادند. دانشگاهي كه لنين به عنوان  داشتند و از آنجا درون روسيه را تحت تأثير قرار مي

دانشجو در آنجا راه يافته بود نيز از عناصر ضد دولتي و دانشجويان انقلابي پر بود كه بر 
زدند، بسياري از مردم روسيه از ظلم حكومت تزار سخت  نين دامن ميآتش درون ل

 ناراضي بودند، در چنين شرايطي لنين با آثار ماركس و انگلس آشنا شد و شعارهاي ضد
 هباري كه دربار داري و ضد امپرياليستيِ آندو، وي را جلب كرد و سخنان خشونت سرمايه

بورژواها در سراسر كتب ماركس و انگلس مشاهده كارگر (پرولتر) و نابودي  هانقلاب طبق
باف نيز در آن محيط كاري ساخته نبود  هاي منفي شود، موافق طبع لنين افتاد. از كشيش مي

كردند! و  حضرت تزار!! دعا مي در حقّ اعلي»! راسپوتين گونه«بلكه برخي از ايشان، 
ند. اين عوامل و نظاير آن، ساخت موجبات بدبيني شديد مردم را نسبت به ديانت فراهم مي

دست به دست يكديگر دادند تا لنين توانست انقلاب را رهبري كند و ماركسيسم را 
درروسيه جانشين حكومت پيشين سازد و مردم را از آيين مسيحيت به ماديگري بكشاند 

جنگ با اطريش، و  هلياقتي در ادار به علتّ بي 1917آن هم پس از آنكه تزار در مارس 
نيز » كرنسكي«كلات داخلي مجبور به استعفا شده  بود و دولت موقتّ و ناموفقّ! مش

98Fنتوانست تقاضاي مردم را در زمينة صلح و نان و زمين برآورد؟

 برخلاف پيامبر اسلام 1
داي رسالتش اخشم و انتقام وجود نداشت و محيط موافقي وي را به  هكه در او انگيز

معه با رسالت او بسختي مخالفت نمود و اگر لنين به تشويق نكرد، بلكه بالعكس جا
با خود مردم اختلاف  اتكاي نيروي مردم با حكومت روسيه در افتاد، پيامبر اسلام

ميان نبود تا پيامبر، مردم را بر ضد آن دولت تحريك و ولتي درداشت و حكومت و د
غازد و مردم متعصب و بايست از صفر بيا آن بود كه مي تجهيز كند. مشكل بزرگ پيامبر

انقلاب،  هاي آماد سرسخت و نادان را يكايك آماده كُند و بسازد و اين، با كار لنين كه توده

                                           
و  6رجمه جلال رضائي راد، صفحات هاي جهاني در قرن بيستم اثر هاريت وارد، ت در اين باره به كتاب قدرت -1

 نگاه كنيد. 127و  122و  7
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ساختن عقايد   در پشت سرداشت تفاوت بسيار دارد، بويژه اگر توجه كنيم كه دگرگون
و گر است  مذهبي يك قوم به مراتب دشوارتر از تحريك سياسي آنها بر ضد رژيم ستم

انصافي بزرگي است كه  لذا اهميت عمل پيامبر با كار لنين قابل مقايسه نيست و حقّاً بي
اين اختلافات چشم بپوشد و پيامبري را كه سبب دگرگوني اساسي  همحققّ تاريخ، از هم

جو كه در جريان  در شكل و محتواي جامعه شده است، با يك انسان آتشين مزاج و انتقام
 گرفته و اقداماتي كرده است، همانند شمارد. طبيعي انقلاب قرار

موفقّ به انجام  ترديد بزرگترين معجزة تاريخ همين كاري است كه پيامبر اسلام بي
پذيرد و هيچكس چون  مردم صورت مي هآن شد، زيرا تمام معجزات به اميد تغيير عقيد

تربيت كرد، دوباره  نتوانست امتي را زيرورو كند و هزاران انسان را چنانكه او محمد
هاي سرسختي چون عربِ دوران جاهليت كه از سرِ تعصب، دختران  بسازد، آنهم انسان

99Fكردند! خود را زنده بگور مي

1. 
نيز با اهداف لنين از زمين تا  هاي پيامبر اسلام هاي اوليه، هدف علاوه بر انگيزه

اي بسازد كه  واست جامعهخ آسمان تفاوت داشت، لنين به پيروي از ماركس و انگلس مي
نظام اشتراكي در امر توليدو مصرف بر آن حاكم باشد بلكه غايت كوشش او متوجه اين 
مقصود بود كه به نظام اشتراكي به طور مطلق نائل گردد يعني به اشتراك خانواده و همسر 

ه ب» خانواده، مالكيت خصوصي و دولت امنش«نيز عقيده داشت، چنانكه انگلس در كتاب 
 نويسد:  اين معني تصريح كرده و مي

فردي، ديگر واحد اقتصادي جامعه  هبا انتقال وسائل توليد به مالكيت اشتراكي خانواد«
گردد تعليم و تربيت  داري خصوصي تبديل به يك صنعت اجتماعي مي نخواهد بود. خانه

                                           
بيشتر مسئوليت نجات  را پيرواني چنداني نبود و موس و ابراهيم از ميان پيامبران بزرگ، نوح -1

اسرائيل را (بدون جنگ رسمي با فرعون) به عهده گرفت و قوم او، يكتاپرست و مذهبي بودند و از  بني
نيز به تربيت ياراني معدود در روزگار خود موفّق شد،  آمدند و عيسي بشمار مي فرزندان يعقوب نبي

 كاري ديگر بود، درود خداوند بر همگي آنان باد. اما كار محمد
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 ون در نظراطفال، بد هشود. جامعه با رعايت تساوي از هم فرزندان يك امر عمومي مي
كند بدين طريق نگراني در  گرفتن اينكه آنها محصول پيوند ازدواج هستند يا نه، توجه مي

است كه  -هم معنوي و هم اقتصادي-ترين عامل اجتماعي  مورد عوارضي كه امروز مهم
100F»!!دارد، ازميان خواهد رفت اش باز مي دختر را از تسليم آزادانه به مرد مورد علاقه

1. 
سوي  دورنما را كه ماركس و انگلس ترسيم كرده بودند در نظر داشت! و بهلنين اين 

اند  فاسدي كه در تاريخ ايران باستان به مزدك نسبت داده هكرد، همان انديش آن حركت مي
101Fو همان طرحي كه افلاطون در كتاب جمهور

در افكنده و سپس در كتاب قوانين از آن  2
 .رويگردان شده است!
اي بود كه در آن توحيد مطلق  آوردن جامعه به وجود اسلام اما هدف پيامبر

خدا در همه شؤون زندگي از ميان برود و  اي كه بندگي غير حكمفرما باشد يعني جامعه
پرستي و جز اينها، رهايي  پرستي و پيشوا پرستي و مرده پرستي و نفس آدمي از اسارت بت

چنانكه در قرآن كريم  ل اخلاقي نائل آيدكما هبه مرتب» عبادت توحيد«يابد تا در پرتو 
 خوانيم: مي

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ  منُِ�مۡ  ءَامَنُوا َّنَفِهُمۡ تَخۡ ليَسَۡ  تِ لَِ�ٰ �َّٰ ٱ وعََمِلوُا  ٱ ِ�  
َ
 كَمَا ضِ �ۡ�

ِينَ ٱ لفََ تَخۡ سۡ ٱ ّ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن َّ ََ نِّك   مَُ�َ  ِيٱ ديِنَهُمُ  لهَُمۡ   ََ�ِّدَبَُ�َهُّم لهَُمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ َّ     دِ َ�عۡ  مِّنۢ  
مۡ  فهِِمۡ خَوۡ 

َ
ۚ نٗ أ  .]55[النور:  ﴾ا ٔٗ شَۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  بُدُونَِ� َ�عۡ  ا

خدا به كساني از شما كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند وعده داده تا آنها را در اين «
يني را كه براي آنها پسنديده و آي -چنانكه پيشينيان را جانشيني بخشيد-سرزمين خلافت دهد 

                                           
 .109و  108منشا خانواده، مالكيت خصوصي و دولت، اثر انگلس، ترجمه م. احمدزاده، صفحه  -1
افلاطون، ترجمه فؤاد روحاني (چاپ چهارم) رجوع شود. اين كتاب اثر » جمهور«از كتاب  283به صفحه  -2

از سوي بنگاه ترجمه و نشر كتاب بچاپ رسيده » مقدمه ناشر«بهمراه پيشنويسي از اينجانب تحت عنوان: 
 است.
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جايگير سازد و از پسِ هراس ايشان، بيم آنانرا به آسودگي خاطر مبدل گرداند مرا بندگي كنند و 
 .»هيچ چيز را شريك من نشمرند

عبادت خالصِ خداوند بشمار  هشريفه، استقرار حكومت مسلمين، مقدم هدر اين آي
و عبادت خالص بايد يافت. از اينرو آمده است از طرفي، كمال اخلاقي را در پرت

ِّمَ�ُمَ  بعُِثتُْ «فرمود:  پيامبراسلام

خْلاَقِ  حُسْنَ  

َ
خلاق اام تا  برانگيخته شده«يعني:  .102F1»لأا

 .»نيك را به نهايت رسانم
 هبا لنين در ايجاد نظام اجتماعي جديد، نمايند آري! تفاوت أهداف پيامبر اسلام

در شناخت حقيقت انسان، اختلاف جوهري داشته است و  مثال لنيناآنست كه پيامبر با 
لوحانه و سطحي، آندو را مشابه يكديگر  توان با يك قياس ساده بنابراين چگونه مي

 .شمرد؟!
ه براي رسيدن به هدف خود داشته با شيو سوم آنكه راه و روشي كه پيامبر اسلام

ف مهم بوده از هر راهي كه باشد و كرده است. براي لنين، نيل به هد لنين كاملاً تفاوت مي
اي  خواسته تا حكومت تزار را سرنگون كند و جامعه به هر صورت كه انجام پذيرد! او مي

اشتراكي پديد آورد خواه اين هدف از راه صحيح تحققّ يابد و خواه از طريق ظلم و 
فحشاء و قتل و جز اينها متحققّ شود! از همين جهت ضمن آثار خود به صراحت 

 نويسد:  يم
يك كمونيست بايد براي هر گونه فداكاري آماده باشد و در مورد لزوم حتّي به انواع «
هاي نامشروع را بكار برَد وحقيقت را  هاي جنگي متوسل شود و روش ها و حيله نقشه

ميان آنان با اه يابد و روش كار انقلابي را درهاي بازرگاني ر پنهان سازد تا در اتحّاديه
آن اصول اخلاقي را كه بيرون از مفاهيم طبقاتي بشري اتّخاذ  هي دنبال كند ... ما همبردبار

بردن   گوئيم: اصول اخلاقي همانست كه براي از ميان كنيم ... ما مي شده است انكار مي

                                           
لو طبقات ابن سعد،  211، صفحه الجزء الثانی، تأليف مالك بن أنس، چاپ مصر، موطأـال -1 ، صفحه القسم الأوّ

128. 
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رنجبران را در محيط حزب كارگر متشكلّ سازد و يك  هاستعماري بكار رود و هم هجامع
اينست راه و روشي كه لنين براي وصول به  .103F1»نوپديد آورد جديد كمونيست از هجامع

جز اين  كند. اما روش پيامبر اسلام گزيند و به يپروانش سفارش مي هدف خود برمي
 دهد: به مسلمانان چنين دستور مي بوده است و قرآن مجيد

﴿ ٰ َ�ُّهَآَ

ِينَ ٱ  َّ  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ َ�َّ ّ َِ  ٓ ِ  ءَ شُهَدَا  ٱب

َّنُ�مۡ َ�ۡ  وََ�  طِ� قِسۡ لۡ  ٰ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  مِ ٓ ََ 
 َّ�


ْۚ َ�عۡ  َ ْ عۡ ٱ دِلوُا قۡ  هُوَ  دِلوُا

َ
َّتلِقۡ  رَبُ أ ْ ٱوَ  وَىٰۖ  ۚ ٱ َّقُوا َ َ ٱ َِنّ  َّ َّ  ۢ  .]8: ة[المائد ﴾٨ مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا خَبُِ�

نيد، عادلانه گواهي دهيد و دشمني ايد، براي خدا قيام ك اي كسانيكه آئين اسلام را باور كرده«
آنان نكشاند، عدالت كنيد كه اين كار به تقوي  هعدالتي دربار با هيچ گروهي شما را به بي

 .»كنيد آگاه است تر است، همانا خدا از آنچه مي نزديك

قرار  عدالت با دشمنان، در كنار عمل پيامبر ههنگامي كه سفارش قرآن را دربار
شود كه اسلام براي وصول به عدالت اجتماعي چه راهي را برگزيده و  دهيم معلوم مي مي

 به پيروانش سفارش كرده است؟
اند كه روزي ضمن  آورده» خيبر«هاي سيره در خلال گزارش حوادث جنگ  كتاب

جير يهوديان بود و گوسفندان آنها را براي اكه » سودا«جنگ مسلمين با يهود، چوپاني بنام 
آمد و از او خواست تا اسلام را بر وي عرضه  برد، بنزد پيامبر يچرانيدن به صحرا م

با » شمرد هيچكس را براي دعوت به اسلام كوچك نمي«دارد. پيامبر كه بقول ابن اسحاق: 
درخواست وي موافقت نمود و مرد چوپان، اسلام آورد. آنگاه گفت: اي پيامبر خدا، من 

گويي كه با اين  من امانت است، اينك مي مزدور صاحب اين گوسفندانم و اين گله نزد
 گوسفندان چه كنم؟

                                           
جهان در قرن بيستم: «كتاب:  به .323، 321، 145، 142، صفحه 17) جلد 1923مجموعه آثار نيكلاي لنين ( -1

Gentury the World in the Tweniteth  د ابراهيم آيتي، صفحهاثر: لويس. ل، اسنايدر، ترجمه دكتر محم
 نگاه كنيد. 232
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104Fپيامبر به او فرمود: آنها را بازگردان تا بنزد صاحب خود بروند!

1. 
پسنديد كه مسلماني با خيانت در امانت، اسلامِ خود را آغاز  نمي آري پيامبر اسلام

 .است! كند هرچند آن خيانت در حقّ دشمني باشد كه در حال جنگ با مسلمين
شود و ما در آينده به  فراوان ديده مي پيامبر اسلام هاز اين نمونه كارها در سير
هاي ديگري را بخواست خدا خواهيم آورد و چنانكه  تناسب موضوعِ بحث، نمونه

دهد كه  است و هرگز اجازه نمي» عدالت با دوست ودشمن«كنيد شعار اسلام:  ملاحظه مي
هاي مشروع خود را تحققّ  ع و افعال ضد اخلاقي، هدفعمال نامشروامسلمين از راه 

اسلامي، اجراي عدالت اجتماعي و در نيتجه،  هبخشند، زيرا هدف اسلام از تشكيل جامع
شود  شمرده مي است كه غايت بعثت پيامبر» كمال اخلاقي«رساندن افراد جامعه به 

 .خلاق عاليه هدايت كرد؟!توان مردم را از راههاي ضد اخلاقي به ا بنابراين چگونه مي
اما هدف لنين و أمثال او از ايجاد جامعة دلخواه، تأمين نيازهاي اقتصادي و غريزي 

كه بمنزلة كتابِ مقدسِ پيروان ماركس و انگلس » مانيفست«افراد است و از همين رو در 
ده هاي اخلاقي در جوامع كمونيستي به ميان نيام آيد، كمترين سخني از هدف بشمار مي

شباع ااست و پر واضح است كه اگر هدف نهايي از زندگي انسان، تأمين نيازهاي مادي و 
هواي نفس باشد (نه وصول به كمال اخلاقي) در اينصورت هر دروغ و ظلم و نيرنگ 

سال با تشبيه  23 هوخيانتي براي رسيدن به مقصود، مجاز خواهد بود! اينست كه نويسند
هاي اخلاقي را به جسورترين دشمنان  ترين مبلّغ ارزش رجستهبه لنين، ب پيامبر اسلام

هاي اخلاقي را با اضداد آنها  اصول اخلاق تشبيه كرده و بنابراين فهميده يا نفهميده، ارزش
برابر شمرده است! ممكن است گفته شود: مقصود نويسنده از اين تشبيه، برابري آندو به 

ناپذيري و عدم انحراف هر دوتن از  و خستگي لحاظ (مبارزه در شرائط نامساعد اجتماعي
بعاد چنانكه در خلال سخنان او ابوده است نه ساير جهات و » مبادي عقيدتي خويش

سخن وي، محدود به اين امور  هدر مجموع» وجه تشبيه«شود! گوئيم: هر چند  ديده مي
                                           

 .361 ه، صفحالجزء الثالثة ابن كثير، و سير 344ابن هشام، القسم الثاّني، صفحة  ةسير -1
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و قياسي نيست ولي اگر مراد نويسنده، اين معنا باشد، بازهم گرفتار خطائي فاحش 
نيم قرن نهضت انقلابي پشت سر «كند كه لنين:  ناصواب شده است! زيرا خود اعتراف مي

 .105F1»كردند داشت، صدها هزار ناراضي و انقلابي از وي پشتيباني مي
 و نيز اعتراف دارد كه: 

پشت سر لنين حزبي نيرومند و مؤمن قرار داشت ولي محمد با دست خالي و ياراني «
106F»!كار او قرآن بود و قرآن هاي به ساحت تاريخ گذاشت و يگانه وسيلبسيار معدود، پ

2. 
، »شرائط نامساعد اجتماعي«آيا با وجود اين اعترافات هيچ معني دارد كه ما به لحاظ 

را با لنين برابر و همسان شماريم؟! چه زماني شرائط نامساعد اجتماعي  پيامبر اسلام
 .ونه قضاوت را داشته باشيم؟!براي هر دويكسان بوده تا ما حقّ اينگ

ناپذيري و عدم انحراف از مبادي   خستگي«با لنين در خصلت  اما تساوي پيامبر
خبري از زندگاني طرفين  ، اين را هم بايد دروغي بزرگ شمرد! كه مولود بي»عقيدتي

داشت و مداهنه   است. چه كسي گفته كه لنين از مبادي عقيدتي خويش دست برنمي
 دهد:  كرد؟ اين تاريخ است كه گواهي مي ميسازشكاري ن

ماركس معتقد بود كه در روسيه هنوز موقع انقلاب پرولتاريا فرا  هلنين ابتدا طبق عقيد«
هاي  نرسيده و بايد همان انقلاب بورژوا را دنبال كرد، ولي چون ملاحظه كرد كه بالشويك

ند تغيير عقيده داد و انقلاب جوان از اين فكر وي برآشفته و ممكن است او را كنار گذار
107F»!ناگهاني پرولتاريا را پذيرفت

3. 
و  ييد نمودادر همين كشور خودمان، لنين نهضت ميرزا كوچك خان جنگلي را ابتدا ت

 .سپس او را رها ساخت و با دولت مركزي سازش كرد!

                                           
 .كتاب 15صفحه  -1
 .كتاب 18صفحه  -2
 .1010تاريخ فلسفه سياسي، اثر دكتر بهاءالدين پازارگاد، جلد سوم، صفحه  -3
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وم لز«اي در اينباره، گفتار خود لنين را در  اجازه دهيد براي رفع هرگونه شك و شبهه
بياوريم تا معلوم گردد آنچه گفته شد از سرِ تعصب و »! ساخت و پاخت و سازشكاري

 نيت نبوده است. ورزي و سوء غرض
 نويسد: چنين مي» گرايي ه چپبيماري كودكان«لنين در كتاب: 

سازشي  نويسند:... بايد هرگونه منتشره در فرانكفورت مي ههاي آلماني در جزو چپ«
 ،گونه مانور و ساخت و پاخت را با قاطعيت تمام مردود شمرد.. و هررا با احزاب ديگر.

ها با چنين نظرياتي چگونه حكم محكوميت قطعي بلشويسم  آور است كه اين چپ شگفت
هاي آلماني ندانند كه سراسر تاريخ بلشويسم،  كنند! زيرا ممكن نيست چپ را صادر نمي

از موارد مانور، ساخت و پاخت با احزاب  خواه پيش و خواه پس از انقلاب اكتبر، سرشار
108F»!ديگر و از آن جمله با احزاب بورژوايي است

1. 
بگواهي تاريخ و كتب سيره در  او بود اما محمد پيامبر اسلام هاين راه لنين و عقيد

ه كرد و اگر هم ترين مداهنه و سازشكاري نمي آنچه از سوي خدا بر وي نازل شده بود كم
خاستند در اجراي امور شرع، به احدي اعتناء نداشت. كجا  الفت برميخلق با او به مخ

 تئابقرآغ ن� «كنند:  لنين با چنين كسي قابل مقايسه است كه چون به او پيشنهاد مي
 .!»هدل أ اذهو

 .»(تا به تو ايمان آوريم) را تغيير بده قرآني جز اين بياور يا آن« يعني:
 رسد كه پاسخ دهد: به او فرمان مي

نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  مَا﴿
َ
َ�ُ  أ بدَِّ

ُ
ٓ تلِۡ  مِن ۥ� � َ�فۡ  ِٕ قَا َتبّعُِ  إنِۡ  ِ�ٓ


ٰ  مَا ِ�َّ  َ َٓ ۖ  �وُ ّ ََ � ِ  ٓ خَافُ  إِّ�ِ

َ
 إنِۡ  أ

 .]15[يونس:  ﴾عَظِي�ٖ  �ٍ يوَۡ  عَذَابَ  رَّ�ِ  تُ عَصَيۡ 
ي شود چيز مرا نسزد كه از پيش خود قرآن را دگرگون سازم، جز آنچه كه به من وحي مي«

 !.»كنم كه اگر خداوندم را فرمان نبرم از عذاب روزي بزرگ بيم دارم را پيروي نمي

                                           
 .39و  38گرايي، اثر لنين، ترجمه م. پورهرمزان، صفحه  كتاب بيماري كودكانه چپ -1
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اي به سازشكاري  يافت كه اگر بنابر طبيعت بشري ذره از مقامي فرمان مي محمد
گرفت) نهيب وحي چنين بر او بانگ  شد (نه آنكه رفتارِ سازشكارانه پيش مي نزديك مي

 زد: مي

ن َ�ٓ وَلوَۡ ﴿
َ
ذَقۡ  اإذِٗ  ٧ قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ ترَۡ  َّتدِ  لقََدۡ  كَ َ�ٰ تۡ ََبّ  أ

َ ِ يَوٰ �َۡ ٱ فَ ضِعۡ  كَ َ�ٰ َّ  ة
ۡ ٱ فَ وَضِعۡ   .]75-74[الإسراء:  ﴾٧ �نصَِ�ٗ  نَاعَليَۡ  لكََ  َ�ِدُ  َ�  َمّ  مَمَاتِ ل
ان دهي، در آن و اگر تو را ثابت نگردانده بوديم نزديك بود كه به ايشان اندك تمايلي نش«

چشانديم و در برابر ما هيچ ياوري  صورت تو را دو برابر ديگران در زندگي و مرگ از عذاب مي
 !.»يافتي براي خود نمي

كسي كه بدينصورت تحت نظارت و مراقبت وحي بوده، خواب و خيال است اگر او 
 را با ديگران شبيه و مانند سازيم.

است كه شرح اخلاق  ادات و رفتار پيامبراما چهارمين تفاوت اصلي، در خوي و ع
آن حضرت و امتياز او از ديگر مردم، نياز به كتابي جداگانه و مفصل دارد و در صفحات 

 را به خواست خدا خواهيم آورد. هاي اخلاقي پيامبر خدا آينده بخشي از ويژگي

 شكستن ايوان مدائن و خاموشي آتشكدة پارس!
سال بر مورخان اسلامي آورده اين است  23 ه، نويسندآخرين ايرادي كه در اين فصل

 :نويسد كه مي
ترين اثري و  تولد حضرت محمد مثل تولّد ميلياردها نوزاد ديگر صورت گرفته و كم«

ها كشانيده  اي روي نداده است. اما تب معجزه سازي، مردم را به تخيلات و افسانه حادثه
فارس خاموش شد!  همداين پديد آمد و آتشكداست. از تولّد حضرت، شكافي در ايوان 

 هالعاده و بمنزل آيا اين اثر طبيعي و ذاتي تولّد حضرت رسول است يا امري خارق
خطاريست از جانب خداوند؟ به حكم عقل و برهان حسي و رياضي هيچ معلولي بدون ا

علول علتّ نيست تمام رويدادهاي جهان هستي خواه طبيعي و خواه سياسي و اجتماعي م
تابد، گرمي و نور كه خاصيت ذاتي  عللي هستند، گاهي اين علل آشكار است: آفتاب مي
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سوزاند، مگر اينكه عايقي مؤثرّ مانع خاصيت ذاتي او  آتش مي ،شود اوست حاصل مي
رود مگر آنكه نيرويي جبراً و قسراً آن را بالا برد. گاهي علل  شود. آب به سراشيبي مي

بايد بدان پي برد. چنانكه بسياري از رويدادها سابقاً معلوم نبود و حوادث آشكار نيست و 
109Fبشر به كشف آن پي برده است

مانند رعد و برق يا بروز امراض و راه علاج آن. ميان  1
اي در ايران هيچگونه رابطه عليت وجود  شدن آتشكده تولّد نوزادي در مكّه و خاموش

كردن ديوار آن دانست اما   يد معلول نشستندارد. اگر طاق كسري ترك برداشته است با
 .110F2!»گويند خطاري از جانب خداوند ميامؤمنان معجزه تراش آنرا يك نوع 

پارس آورده اساساً  هشدن آتشكد شكستن ايوان كسري و خاموش هآنچه نويسنده دربار
ره و پيوندي با مورخان بزرگ اسلامي ندارد، زيرا ذكري از اين رويدادها در كتب مهم سي

مثال اينها نيامده است و اابن هشام و طبقات ابن سعد و تاريخ طبري و  هتاريخ چون سير
بي يعقوب اظاهراً نخستين كسي كه در كتاب خود از اين حوادث سخن گفته احمد بن 

عباسي به  هدور نوسندگانهجري) مشهور به يعقوبي است كه از  275(متوفي به سال 
 نويسد: مي» مولد رسول االله«نوان تحت ع رود وي در تاريخش شمار مي

رمو ،ةفاشر ةشخدت  لوسر لدو ا. الله..ناويإ لزلز  كرسی،سف قم تطنث هلاـول«
زاده شد ...  چون رسول خدا«يعني:  .»معا فلأ كم �تنم خدتق بلذ لراف رانس و

ش شد با اينكه پارس خامو هايوان كسري به لرزه درآمد و سيزده كنگرة آن فرو ريخت و آتشكد
 .!»پيش از آن هزار سال خاموشي نگرفته بود

اما يعقوبي براي اين سخن، سندي نشان نداده و مدركي را بازگو نكرده است جز آنكه 
 نويسد: قديم، در سرآغاز كتابش مياو نيز به رسم برخي از نويسندگان 

لا ع« لىإ انبهذ  مج  ا خلتـمقالات و ق مهاند ق انلأ د وجد ي افرلاوايات احأ دثيه مو

                                           
سال بايد بشمار آورد! بويژه كه  23را از كارهاي ادبي نويسنده »! ه استبشر به كشف آن پي برد«البته عبارت:  -1

 كنند!. تقريباً معناي واحدي را إفاده مي» بردن پي«و » كشف«
 .17-16 سال، صفحه 23 -2
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اندرأف ،ضعب صق نأ ام عم� أن�ت يإلن ام اسلا ن� وامعلأال وزاد بضعه مو�وأخب مهراو
ايم  ما در اين كتاب به گردآوري سخنان و روايات پرداخته«يعني:  .111F1»هب ءا م یرمأ كلنهم

در تاريخ  ها و خبرهاي خود اختلاف دارند و نيز ايم كه مورخان گذشته در حديث زيرا ديده
اند. از  اند و برخي از آنان، چيزي را افزوده و برخي كاسته ها و كارها روايات گوناگون آورده سال

 .»اند و به ما رسيده جمع كنيم آنچه را كه هر كدام آورده هاينرو خواستيم هم
خبار برخاسته و با ابنابر آنچه ملاحظه شد، يعقوبي نيز مانند طبري به گردآوري 

اينكه خبرها با يكديگر ناسازگارند، همه را ضبط كرده است و هرگز درستي  تصريح به
روايات خود را ضمانت ننموده و مهر تصديق بر پاي تمام آنها ننهاده است و  همجموع

آوردند تا اهل  ها گرد مي علماي اسلامي در قديم بوده كه آثار را در كتاب هاين شيو
از ناسره جدا كنند، چنانكه پيش از اين گفتيم و لذا اگر استنباط بدانها بپردازند و سره را 

كتاب نيز به آن عقيده نداشته  هكسي به روايت كتابي دست آويزد (كه چه بسا نويسند
نويسي  جهل او از روش كتاب هسباب هياهو بر ضد نويسنده سازد، نشانااست!)و آنرا 

 .قُدما است، نه دليل زيركي و خردمندي وي!
اثبات نبوت  هر بر وقوع اين رويدادها نداريم، زيرا اگر اين امور، به نشانما هيچ اصرا

 هرفت، چنانكه بر حادث واقع شده بود، در قرآن مجيد ذكري از آنها مي اكرم پيامبر
 23 هيح شده است. ولي سخن ما اين است كه دلائل نويسنددر قرآن تصر» اصحاب فيل«

 بحكم عقل و «نويسد:  ه مقصود نيست! چرا كه او ميخبار اين وقايع، وافي باسال بر رد
ميان تولّد «گيرد:  و سپس نتيجه مي »برهان حسي و رياضي هيچ معلولي بدون علتّ نيست

! »اي در ايران، هيچگونه رابطة عليت وجود ندارد شدن آتشكده نوزادي در مكهّ و خاموش
سم است: علتّ فاعلي، علتّ با اينكه در جاي خود به اثبات رسيده كه علتّ بر چند ق
اگر طاق كسري ترك برداشته «مادي، علتّ صوري، علتّ غايي...، آنچه نويسنده گويد كه: 

گردد (يعني به  به علتّ فاعلي برمي »كردن ديوار آن دانست است بايد معلول نشست

                                           
 .5، صفحة مجلّد الثّانیـتاريخ اليعقوبی، ال -1
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ي كه موجب اين شكست شده) و كساني كه بر شكست ايوان كسري به عوامل طبيع
علتّ «كنند كه  نمايند، آنها ادعا مي عقيده دارند، اين معني را انكار نمي د پيامبرهنگام تولّ

نوعي رابطه دارد، يعني تقارن  اين شكست (نه علتّ فاعلي آن) با ميلاد پيامبر» غاييِ
 كند كه شاهنشاهي كسري با ظهور پيامبر اسلام اين دو حادثه با يكديگر، اشاره به آن مي

پارس، بر اين معني اشاره دارد كه به  هشدن آتشكد رفت، چنانكه خاموش از ميان خواهد
 .ن ايرانيان ديگر خواهد شد!آيي ظهور پيامبر

عقيده دارند مانند دلالت » دلالت«نوع  البتّه افراد مادي و ظاهربين، تنها به يك
ند كه روشنايي، بر آفتاب و دلالت حرارت بر آتش، اما كساني ديگر در اين جهان هست

فهمند و از تتابع يا تقارن وقايع به اموري پي برند كه به نظر  را نيز مي» اشارات حوادث«
گوييم و براي آن درجات و  مي» علم فراست«رسد. اين علم را ما مسلمين،  ديگران نمي

اي از آن وجود دارد كه به نظر ظاهربينان محال  مراتب گوناگون هست و مرتبة رفيعه
 ا به قول قرآن كريم:ام نمايد! مي

ٓ  مَن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱ ِ� يؤُۡ ﴿  .]26: ة[البقر ﴾ءُ �شََا
 .»دهد خداوند، حكمت را به هر كس بخواهد، مي«

العطيّات بقدر گيرد كه لياقت در او باشد زيرا:  و البتّه خواست خدا به كسي تعلقّ مي

 .القابليّات!

شود، چنانكه در  خلاص ميا بسياري از اهل ايمان و اين علم در مراتب نازلتر، نصيب

هَّنِإَُ  لامُْؤْمِنِ، فِرَاسَةَ  �َّقُاو«: آمده است حديث از رسول خدا
ِ  بنروِ  َ�نظُْرُ   َّ �«112F1.  :يعني

 .»افكند از فراست مؤمن بپرهيزيد، كه او به نور خداي بزرگ به امور نظر مي«
 ،ها است! آري ين دلالتهاي بارز ميان مؤمن و ملحد در فهم هم اساساً يكي از تفاوت

خيزد، زيرا  گيرد و به اصلاح نفس و توبه برمي انسان مؤمن، از رويدادهاي عالم عبرت مي

                                           
غير -1 ل، اثر سيوطي، جامع الصّ  .9، صفحه الجزء الأوّ
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ولي ملحد، تنها چشم به ظواهر امور  ،كند هايي را درك مي در پس آن رويدادها، پيام
اين  نگرد و چيزي فراتر از آنها را در دوخته و يكسره بر علل طبيعي و ظاهري وقايع مي

 بيند! به قول قرآن كريم: الم نميع

�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ مِّنَ  �هِرٗ َ�ٰ  لَمُونَ َ�عۡ ﴿ ٰ  هُمۡ  خِرَةِ �ٱ عَنِ  وَهُمۡ  يَاُّ  .]7[الروم:  ﴾٧ فلِوُنَ َ�
 .»به امور ظاهري زندگي دنيا آگاهند و از عالم آخرت بيخبرند«

، به ويژه كه نه گوييم ما در خصوص اين علم و حقيقت آن بيش از اين سخن نمي
، با قلمفرسايي ميسر ادعايي در اين باره داريم و نه وصول به درجات عاليه از اين دانش

 شود كه: مي
 نیمٌ ـبال كلو كان هذا العلم يدر

 

ة جاهل! ما كان يبقی في   البريّ
 

 .113F1 حكمت نبود! در جهان يك نفس بي، مرارت راه بود گر به حكمت، بي
سال بر روايت يعقوبي، از دو جهت  23 هعتراض نويسندسخن ما اين است كه ا

روايات كتاب خود را مسلّم نشمرده (چنانكه گذشت)  هدرست نيست، يكي آنكه او هم
كه  شود، چرا دوم آنكه ايراد نويسنده، از نگرش سطحي او به حوادث عالم ناشي مي

 نويسد: مي

 خوردن طاق و خاموش  ت تركاما پادشاه ايران يا پيشوايان زردشتي چطور ممكن اس«
 ».خيزد؟! شدن آتش را علامت تولّد طفلي بدانند كه چهل سال بعد به دعوت اسلام برمي 

پرسيم: شما از كجا دانستيد كه اين علائم براي راهنمايي  سال مي 23 هما از نويسند
ا رض ها با دربار محمد شما كه سال ،پادشاه ايران و رؤساي زرتشتيان بوده است؟ آري

اي كه  كنيد هر معجزه پهلوي سروكار داشتيد و از سوي او سناتور انتصابي! بوديد گمان مي
دهد، بايد براي ارشاد شاهان و علماي درباري صورت پذيرد! ولي اگر  در عالم رخ مي
 23ديديد و سپس بر نگارش كتاب  كرديد و انقلاب اخير ايران را نيز مي چندي صبر مي

                                           
 ز نويسنده است..ترجمه بيت ا -1
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 .كرديد! نظر مي شايد از ذكر اين ايراد صرفشديد،  سال مصمم مي
دهد براي  ذن پروردگار متعال روي ميامقارنات حوادث كه در عالم طبيعت به 

دل او نيست اين مقارنات براي ارشاد و   خواران تيره راهنمايي فلان پادشاه فاسد و يا جيره
و به قول قرآن دل و متعمق و اهل بصيرتند  دهد كه پاك يگرفتن كساني رخ م  عبرت
 كريم:

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ وا ٰ  تَِ�ُ وِْ� َٓ
ُ
 ٱ أ

َ
 .]2[الحشر:  ﴾رَ�ٰ بۡ ۡ�

 !.»پس اي اهل بصيرت شما عبرت گيريد«

ها پي ببرد، بلكه  دادن حوادث، كسي به معناي مقارنه  و هيچ لازم نيست در هنگام رخ
عبرت  دل، رويدادها را با يكديگر بسنجد و ها پس از آن مردمي بيدار ممكن است سال

پارس  هشدن آتشكد  شكست ايوان كسري و خاموش«بياموزند، چنانكه ادعاي طرفدارانِ 
شدن   همين است كه ايشان و گذشتگانشان پس از سپري» به هنگام ميلاد رسول خدا

اند،  اند و حكمت الهي را در اين ماجرا شناخته وقايع مزبور، به اهميت تقارن آنها پي برده
 نويسد كه: سال مي 23 هويسندبنابراين آنچه ن

خداوند حكيم و دانا چرا متوقّع است كه مردم ايران چهل سال قبل از بعثت حضرت «
معني و نامتناسب با اصل ادعا شمرده  ايرادي بي »رسول از بعثت وي باخبر شوند؟

 .شود! مي
 نويسد: سال مي 23ه و اينكه نويسند

مترقبّ  اي بزرگ و غير مد را حادثهخواست تولّد حضرت مح اگر خداوند قادر مي«
جان  كعبه كه محلّ ظهور اسلام است شكافي پديد نيامد و بتان بي هجلوه دهد چرا در خان

خطار او مؤثرّتر از ااز جايگاه خود فرو نريختند كه لااقلّ تنبهي براي قريش باشد و 
 .114F1»شدن آتشكده بشود؟ خاموش
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 هزيرا اراد 115F1»به الثكلی! كهذا مما يضح«: آور است! و به قول عرب پيشنهادي خنده

گاه مسلمين و مركز عبادت  قادر متعال بر اين تعلقّ گرفته بود كه خانة كعبه را قبله
ها انسان قرار دهد و لذا در برابر هجوم سپاه ابرهه آن را از ويراني محفوظ داشت  ميليون

گاه قدرت ساسانيان مضمحلّ و  هو البتّه مقررّ نبود كعبه نيز مانند ايوان كسري يعني جلو
سررسيدن دوران آن قرار  هآمدن شكافي را در ديوار كعبه، نشان تعطيل گردد تا خدا پديد

 .دهد!
سال با اين قبيل تفرّسات، آموزگار علم فراست  23 هحقّاً مناسب است كه نويسند

 .شود!!
نويسان،  اتفاقاً سيره »جان از جايگاه خود فرو نريختند؟ چرا بتان بي«اما اينكه گويد: 

لابن كثير،  ةاند (به سير اين حادثه را نقل و ضبط كرده  ةسيرو  211 ه، صفحالجزء الأوّ

ل،ةالحلبيّ   عند ولادته«اند كه  و ديگر كتب رجوع كنيد) و نوشته 114 هصفح ، الجزء الأوّ

 23 هويسندولي ن .»!ها واژگون شدند بت هنگام ولادت پيامبر«يعني: » تنكست الأصنام

سال كه نه از مفاد كتب سيره در اين باره آگاهي دارد و نه حاضر به پذيرش آنست، چرا 
كند؟!  گويي تباه مي آورد و وقت و عمر خواننده را با گزافه اين توقع بيجا را به ميان مي

 هسخن در اين امور را نشان هطالاگويي نويسنده، پرگويي در اين موارد را خوش دارد و 
اي ظاهر نشدكه تمام  چرا مقارن بعثت، معجزه«نويسد:  انگارد و لذا باز مي مندي ميهنر

 .116F2»قريش را به ايمان كشاند و سيزده سال رسول محبوب او مورد آزار و عناد قرار نگيرد؟
بايد گفت كه اين معجزه آشكار شد ولي نه در آن روزگار تمام قريش را به ايمان 

به نقل  ما از بصيرتي برخورداريد كه ايمان آوريد! رسول خدامثال شاكشانيد و نه امروز 
» اصحاب فيل« هحادث ه دنيا نهاد و مقارن تولّد پيامبرپاي ب» الفيل  عام«مورخان عرب در 

                                           
 افكند! اين از چيزهائي است كه مادرِ فرزند مرده را به خنده مي -1
 .كتاب 17صفحه  -2
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رود  به شمار مي الهي و مؤيد رسالت پيامبر اسلام رخ داد كه خود از عجايب معجزات
ختصاص يافته و تاريخ نگاران در نقل اعجيب  هواقعاي به اين  و در قرآن كريم سوره

حادثه، متفّقند. كدام معجزه از اين آشكارتر كه پرندگان آسمان، گروهي را كه آهنگ 
ميان مردم ن را به هلاكت رسانند؟! آنگاه درباران كنند و آنا ويراني كعبه داشتند، سنگ

ها پاك سازد و آنرا  بتتوفيق يابد كه آن خانه را از لوث وجود  روي زمين، تنها محمد
پيداست گاه هميشگي امت خويش گرداند؟!  ترين عبادتگاه خداوند يكتا و قبله بزرگ

اي كه فرمان حمايت از اين خانه را به پرندگان داده، كعبه را براي  همان خداوند يگانه
آور رخ نداده بود البتهّ  چنين مقصد مهمي حفاظت كرده است و اگر اين ماجراي حيرت

 هكردند و سخن قرآن را دربار آواي مخالفت بلند مي مردم مكّه به ويژه دشمنان پيامبر
پراكنده  ساختند تا مؤمنان را از پيرامون پيامبر اصحاب فيل، دستاويزي بر ضد آن مي

اي به دست نياوردند و اين حجت نزد مخالفان، تا امروز بدون  كنند، با آنكه چنان بهانه
 .ه است!جواب باقي ماند

دادن حوادث بزرگ،  علماي اسلام بر اين باورند كه خداي متعال قبل از روي ،آري
آورد، چنانكه ابن  آيد، پديد مي مقدماتي را كه چون پيش درآمدي بر آن وقايع به شمار مي

 گويد: هجري) مي 751(متوفي درسال قيم جوزيه 

ا روملأا ی«  ي د  مب� تي نأ هللا قد   عادة هب ترجام   م قدامت ت نو�ن  ميظعلة

 .117F1»تقدمهصق اةليفلا  صقةم بهثع كلذ نمف« افزايد: آنگاه مي» ه لخدلاـكل
رسم جاريِ خداي تعالي بر آن است كه پيش از رخ دادن وقايع مهم، مقدماتي را «يعني: 

كه بر آن پيشي و ماجراي فيل  پيامبردارد و رويداد مبعث  اي بر آنها مقرّر مي بسان ديباچه
 .»اي از اين گونه مقدمات است گرفت نمونه

افتد كه از بصيرتي آميخته با روحانيت برخوردار  اما اين همه، براي كساني سودمند مي
                                           

يرة الحلبيّة« -1 ل» السّ الجزء چاپ بيروت، » هدی خير العباد معاد فيـزادال«، ضمناً بهكتاب 98، صفحه الجزء الأوّ

ل،  ، بنگريد.18صفحه  الأوّ
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طبيعت! و  هباشند و آنانكه از اين احوال دورند همه را حمل به تصادفات يا اتّفاقات غريب
چنانكه در قرآن كريم  بندند، في نميهاي عبرت، طرَْ كنند و از آن مايه مثال اين پندارها ميا

 آمده است:

ْ يرََوۡ  �ن﴿ ٓ ٱ مِّنَ  افٗ كسِۡ  ا ْ  اسَاقطِٗ  ءِ َّسمَا رۡ  سَحَابٞ  َ�قُولوُا  .]44[الطور:  ﴾٤ كُومٞ َّ
كند  اي از اجرام آسمان را ببينند كه به رسم عذاب برايشان سقوط مي اهل لجاجت اگر پاره«

گويند آبري متراكم است كه به طور طبيعي فرود  پردازند) و مي ويل ميا(دگر باره به توجيه و ت
 !.»آيد مي

هايي كه در  كه در قرآن شريف آمده و بشارت» اصحاب فيل« هو اگر نبود جز حادث
كتب پيامبران سلفَ وارد شده، اهل بصيرت و انصاف را كافي بود، با اينكه قرائن ديگري 

 كشاند. ها سخن را به درازا مينيز در تاريخ مندرج است كه بحث از آن
پادشاه ايران فرو رفته! و  هسال دوباره در انديش 23 هدر ذيل همين بحث، نويسند

حضرت را پاره نكند هم خود  هچرا در دل خسروپرويز فروغي نتابيد تا نام«نويسد:  مي
ه و ايمان آورد و هم به تبعيت او بر سراسر ايران نور اسلام بتابد و بدون جنگ قادسي

 .»نهاوند شاهنشاهي ايران زير پرچم اسلام درآيد؟

ۡ�ِ ﴿: هشريف هچه بايد كرد كه خوي چاكري شاه! به مصداق آي
ُ
ْ وَأ  قلُوُ�هِِمُ  ِ�  ُ�وا

 اي را به جاي شكسته ر فرو رفته كه اگر معجزهچنان در دل سناتو .118F1]93: ة[البقر ﴾لَ عِجۡ لۡ ٱ
ش فروغ ايمان در دل پادشاه ستمگر و بتا كند آن معجزه، دن ايوان كسري پيشنهاد ميش 

خداوند جهانيان است! گويي در  هفرستاد مغرور ايران است! تا ثابت شود كه محمد
مذهب نويسنده، شرط قابليت و لياقت در هدايت بندگان اساساً معتبر نيست!! و نيز 

به » روادا«(به فرض صحت) كسي را » شكست ايوان كسري«نويسنده توجه ندارد كه 
تكليف را به تحميل منقلب » قيد و شرط ايمان در دل مردمان تافتن بي«كند اما  ايمان نمي

                                           
 .»هايشان درآميخت وساله با دلمحبت گ« -1
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سازد! و اگر قرار است جبر و تحميل حاكم بر امور خلق باشد، اصلاً فرستادن پيامبر  مي
 هضرورت نداشت تا خسروپرويز به او ايمان بياورد زيرا در صورت جبر، هم اسلام

 .كردند! گرفتند و بالاجبار، عمل مي ان مستقيماً فرمان ميخلق از خداي جه
كند نبايد انتظار داشت كه  البتّه هنگامي كه يك سناتور ناشي، معجزه تراشي! مي

119Fتر از اين به ميان آيد! پيشنهادي معقول

1. 
 :نويسد سال مي 23 هعجب است كه در پايان اين فصل، نويسند

حضرت محمد را ندارم و  هسال 63ال از عمر س 23ترسيم  هختصر داعيممن در اين «
بينم، و نه شكيبايي كافي و  را در خود مي» رنان«بدون تواضع دروغين، نه موهبت فكري 

را تا بتوانم شخصيت قوي و قدرت روحي مردي را ترسيم » اميل لودويك«نيروي تحقيق 
خواند ... يك انديشه يا تاريخ بشريتش بايد  ترين موجود آفرين  كنم كه مانند لنين حادثه

ها را(!!) برانگيخته است و آن بيان اين  روانشناسي مرا به نگاشتن اين يادداشت هملاحظ
 .120F2»افتد... ثير عقيده، خرد و ادراك آدمي از كار ميامطلب است كه در تحت ت

اميل «اثر » پسر آدم«و كتاب » ارنست رنان«اثر » زندگاني عيسي« هاز داوري دربار
نوشته شده) بايد بگوييم  حيات حضرت مسيح هكه بگذريم (هر دواثر دربار »لودويك

انديشي بسيار در تحليل  دقّتي فراوان در نقل متون و كج سال انصافاً با بي 23كه كتاب 
خاتم  هاي كه به كاري بس بزرگ چون نگارش سير حوادث، مقرون است و نويسنده

كرد و در تحقيق و تتبع،  درك مي را خودبرخاسته بايد اهميت كار خطير  پيامبران
داد زيرا اين كار، علاوه بر مسؤوليت عظيمِ الهي  كافي و تأمل وافي به خرج مي هحوصل

ها مسلمان روي زمين پيوند دارد. كسي كه به اعتراف خود  با اعتقادات وعواطف ميليون
ر نبوده است، چه در حد لازم برخوردا» نيروي تحقيق«ندارد و از » شكيبايي كافي«

                                           
ايم، به فصل مزبور  سخن گفته» پيكار مسلمين با ارتش پادشاهي! ايران و علل آن«در فصل آخر كتاب از  -1

 رجوع شود.
 .كتاب 18صفحه  -2
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اصراري داشته تا اين مسؤوليت بزرگ را به عهده گيرد و كتاب خود را از اغلاط فراوان و 
 انگيزهسال، به  23 هپرسازد؟! اگر نويسند خاتم پيامبران ههاي بس گران دربار لغزش

ر عقيده تحت تاثي« :تا ثابت كند كهقلم به دست گرفته »! يك ملاحظه روانشناسي«
! و نويسنده را توان آن نبود تا مگر موضوع سخن ، قحط بود !121F1»افتد مي از كار مي،خرد اد

 ه؟! آيا سزاوار نيست كه اين بهانه ما را به ياد آيباحث ديگر بر اين معني گواه آورداز م

ٰ ٱ ينَفَعُ  َ�  مَ يوَۡ ﴿ :هكريم َّ  .]52[المؤمن:  ﴾ذِرَُ�هُمۡ مَعۡ  لمِِ�َ �

                                           
 پاسخ اين شبهه در خلال همين فصل، گذشت. -1



 
 

  كودكي پيامبر :فصل دوم

 آن و خاطرات كودكي پيامبر!قر
 و سه سال، چنين آورده است:بيست  هدر آغاز اين فصل، نويسند

از دوران كودكي حضرت محمد اطلاّعات زيادي در دست نيست. طفلي بدون وجود «
 فت و شفقت ولي كماعموئي با ر-كند  عموي خويش زندگي مي هپدر و مادر در خان

انده و به زندگي او كمكي كرده باشد اشتران(!!) براي اينكه عاطل و باطل نم -بضاعت 
ابوطالب و ديگران را براي چرا به صحرا برده تا هنگام غروب در صحراي خشك و 

 .»برد... عبوس مكّه تك و تنها بسر مي
 كتاب) 20 ه(صفح

گفتن از آن   در اين چند سطر، خطائي وجود دارد كه شايد به نظر خوانندگان، سخن
نويس جديد! بزودي خطاي خود را مبناي پندارگرايي و  شد. ولي سيرهدرخور اعتنا نبا
 نويسد: دهد و مي آن كريم قرار ميقر هخيالبافي دربار

رود، در تنهايي اين روزهاي  (!!) به صحرا مي كودكي تك و تنها هر روز با شُتران«
 هعديدشود. شايد آيات  رود و سرگرم تخيلات و رؤياها مي يكنواخت در خود فرو مي

اي باشد از اين تأملات  قرآني كه سي سال بعد، از روح متلاطم او فرو ريخته است نمونه

فََ� ﴿و تأثرّ از عالم خلقت. 
َ
 ٱ �َ� ﴿ ﴾خُلقَِتۡ  فَ كَيۡ  بلِِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  ينَظُرُونَ  أ

َ
 فَ كَيۡ  ضِ �ۡ�

ٓ ٱ �َ� ﴿ ﴾سُطِحَتۡ   .كتاب) 24 ه(صفح »﴾رُفعَِتۡ  فَ كَيۡ  ءِ َّسمَا
نويس جديد! آنرا  در قرآن كريم رفته، سيره» شتر«شود، چون ذكر  نكه ملاحظه ميچنا

شمارد؟ و با اين پندار مرتكب چند خطاي  مي ناشي از تأثرّات دوران كودكي پيامبر
 شود: روشن مي

پيش از  كنند كه پيامبر اسلام حكايت از آن مي  نخست آنكه: كتب تاريخ و سيره
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گوسفندان پرداخته، نه چرانيدن شتران! چنانكه ابن سعد در كتاب بعثت، مدتي به شباني 

 اخباري چند در اين» الغنم بمكه ذكر رعيه رسول االله«تحت عنوان:  الطّبقات الكبری

 نويسد: باره آورده و از جمله مي

اطتليلع هصأ محا بالإب ل��صأ حا بالإب لتنازعاف سك نب�صأ حلا باغن مو«
 او ىار وهو دواد ثعغ ن م�ٌ ىار وهو سىوم عغ ن مواقل بٌ  ىلنا ب ملعأ هللافبلغن

 .122F1»نا ىرأعغ نهأ م� بأايجدو ٌ�تٌثع و
چرانان، بر شبانان فخرفروشي و  ميان شبانان و شترچرانان نزاعي در گرفت و شتر«يعني: 

كه به  گفت: موسي كه پيامبر -و خدا داناتر است-تكبر كردند و آنگه اين خبر به ما رسيده 
رسالت برانگيخته شد، شبان گوسفند بود، و داود كه بر انگيخته شد او نيز شبان بود و من هم كه 

 .»جياد شباني كردماخود را در  هبه رسالت برانگيخته شدم گوسفندان خانواد
كه آنرا در » فالروض الأنٌ «ق) در كتاب .ه 581و سهيلي اندلسي (متوفيّ در سال 

 نگاشته، گويد:» ابن هشام ةسير«شرح 

نهّ  اهعارسعدأ عم خرّلا نم هيضعاة، و  ب� عامنغل يف رعمور نأ فسولهللا ـولا«
 .123F2»ضيأ ةكاكّم لهلأ ط�رارق على ة

سعد بود به همراه  بني هميان قبيلآنگاه كه در معروف چنان است كه رسول خدا«يعني: 

 124F3»قيراط«وسفندان اهل مكهّ را در برابر چند برد و نيز گ شيري خود گوسفندان را به چرا ميبرادر 
 .»شباني كرد

فََ� ﴿ :هدر كودكي شترچران نبوده تا بياد آن دوران، آي بنابراين، پيامبر
َ
 إَِ�  ينَظُرُونَ  أ

 .را برخوانده باشد! .]17: الغاشية[ ﴾١ خُلقَِتۡ  فَ كَيۡ  بلِِ ۡ�ِ ٱ

                                           
ل، چاپ لندنالطبقات الكبری -1  .80، صفحه ، الجزء الأوّ

لهشام،  سيره ابن -2  .167، پاورقي صفحه القسم الأوّ

 اند هر قيراط معادل با يك پنجم دينار است. گفته -3
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در  ن كريم را با مشاهدات پيامبراي از قرآ ست كه هر آيهدوم آنكه: اگر قرار چنين ا
ام ديوار متشكلّ از آهن و مس را در كد :كودكي تطبيق كنيم به ما بگوييد كه پيامبر

 :بيابان مشاهده كرده بود كه آيه

ٰ  دِيدِ� �َۡ ٱ زَُ�رَ  ءَاتوُِ� ﴿ ْۖ ٱ قاَلَ  َّصدََ�ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  سَاوَىٰ  إذِاَ َ�ّٓ ٰ  نفُخُوا  قاَلَ  �ناَرٗ  ۥجَعَلهَُ  إذَِا َ�ّٓ
فۡ  ءَاتوُِ�ٓ 

ُ
 .]96[الكهف:  ﴾٩ �رٗ قطِۡ  هِ عَليَۡ  رغِۡ أ

در كودكي بسيار ديده بود  را پس از چهل سالگي بر زبان آورد؟! و بالعكس! پيامبر
(كلاُه معمولي) بر » قَلَنسوه«بلند) و  (كلاُه» برنسُ«بندند و يا  ها دستار بر سر مي كه عرب

بندند، با وجود اين، چرا نام  افكنند و شمشير به كمر مي ر دوش ميب» عبا«گذارند و  سر مي
 - صمصامه –صارم  - حسام –و به ويژه نام شمشير (سيف » برنس«و » عبا«و » عمامه«

هاي شبانان براي  مهنّد ...) در قرآن كريم نيامده است؟ و نيز چرا از نغمه -مفقرّ 
 .ي در قرآن نيست؟!گوسفندان و آواز ساربانان براي شتران، سخن

نويس جديد! چندان در نقل مطالب (مانند حلّ مباحث!) دقّت دارد كه  سوم آنكه: سيره
كند!! چنانكه آيات مورد بحث را  سقاط نقل مياخير و حذف و اآيات قرآن را با تقديم و ت

ي ن« بدين صورت آورده است: يك لف خلقت، وفألا ا لىإلإب  يك ضرلأا لىف نور 
 .125F1»سّلا امءيك فتعفر لىإ و ،تحط

 كل است:يات، در قرآن مجيد بدين شبا آنكه ترتيب آ

فََ� ﴿
َ
ٓ ٱ �َ�  ١ خُلقَِتۡ  فَ كَيۡ  بلِِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  ينَظُرُونَ  أ  بَالِ �ِۡ ٱ �َ�  ١ رُفعَِتۡ  فَ كَيۡ  ءِ َّسمَا

 ٱ �َ�  ١ نصُِبَتۡ  فَ كَيۡ 
َ
 .]20-17: الغاشية[ ﴾٢ سُطِحَتۡ  فَ كَيۡ  ضِ �ۡ�

شتر و بناي   آفرينش شگفت هدر اين آيات كريمه، خداوند مردم را به انديشيدن دربار
خواند تا قدرت و حكمت او  رفيع آسمان و استحكام كوهها و تفكّر در سطح زمين فرا مي

را در اشياء گوناگون ببينند، چنانكه در مواضع ديگر از زنبور عسل(النّحل) و ماده گاو 

                                           
 .كتاب 24صفحه  -1
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ياحا) و بادها (ةالبقر( حاب) و ابر (لرّ ) مرواريد و النّمل) و مور (البحار) و درياها (السّ

گويد و آيات گوناگون خود را بر اهل فكرت، عرضه  ) سخن ميمرجانـالاللّؤلؤ ومرجان (

 دارد. مي
در كودكي گوسفندان را به چراگاه  نيست كه بگوييم چون پيامبر آيا اين پندارگرايي

آفرينش شتر سخن گفته است؟!! راستي اينست معناي برد در پنجاه سالگي از  مي
 .بافي؟! نويسي علمي و دورشدن از خرافه سيره

نهد و گفتارش را  مي هاي پيامبر آنگاه نويسنده، تخيلات خود را به جاي انديشه
 :دهد چنين ادامه مي

نويسيم از حدود فرض و حدس خارج نيست، كودكي تك و تنها  آنچه ما اكنون مي«
رود، در تنهائي اين روزهاي يكنواخت در خود فرو  ز با شتران (!!) به صحرا ميهر رو

هاي مكيّ جان پر از رؤياي  شود ... تأمل در سوره رود و سرگرم تخيلات و رؤياها مي مي
دهد كه از تنعمات زندگاني بدور افتاده است و با خويشتن يا طبيعت  كسي را نشان مي

ارزشي چون (ابولهب) و  ود را بر متكبران مغرور و بينجوائي دارد و گاهي خشم خ
  ريزد. بعدها كه محمد به دعوت برخاست مخصوصاً پس از توفيق (ابوالأشد) فرو مي

آفريدند كه  يمعمور تخيلات خود حوادث هيافتن و بالارفتن شأن او، مؤمنان از خزان
 .126F1»اي از آنرا در فصل پيش از طبري و واقدي آورديم نمونه

 در اين باره از چند جهت سخن داريم: 
كند، زيرا نويسنده اعتراف دارد كه  اعتبار مي آغاز اين گفتار، سراسرِ آن را بي ،اولاً

و به زودي خواهيم ديد كه پندارهاي »! از حدود فرض و حدس خارج نيست«سخن او 
 آيد. وي ازنوع حدسيات عقلائي نيز به شمار نمي

بولهب و ابه دور افتاده بود لذا بر » تنعمات زندگي«ون پيامبر از اينكه گويد چ ،ثانياً

                                           
 .25و  24صفحه  -1
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أبوالأشد خشم آورده! سخني گزاف و ناروا است زيرا پيامبر در كودكي تحت سرپرستي 
 هبود كه به گواهي كتب سيره و تاريخ از إنعام و مهرباني دربار» عبدالمطّلب«نياي خود 

رفت » ابوطالب«عمويش  ه. سپس به خانكوچك خويش به هيچ وجه دريغ نداشت هنواد
شمرد و به قول دكتر  سناد تاريخي، ابوطالب او را از فرزندان خويش عزيزتر مياكه بنابر 

يلنا ب� نكا دقف ،بلاطوباب« »الإسلام تاريخ العرب في«جواد علي در كتاب  حب  ا 

رش عبدالمطلبّ همواره ابوطالب مانند پد« :يعني .127F1» همدقي أ علىولادهه بلطمل وعبدلا

چنانكه در سفر به شام  .»داشت به پيامبر علاقمند بود و او را بر فرزندان خود مقدم مي
فرزندانش را با خود نبرد ولي او را به همراه برد و تا پايان عمر در برابر كافران قريش از 

ر ابوطالب، به هنگام مرگ همس اند كه رسول خدا كرد. و مورخان آورده وي حمايت مي
يعني فاطمه دختر اسد، بسي افسرده شد، سبب اين امر را از آن حضرت پرسيدند، پاسخ 

 !.»�ّأ تن� ،�أ  نكا نإت لتجص عيبنايه او�شب �عو�شثعه موتدهن�،  واهن اك« داد:
ها كرد و آن داشت و مرا سير مي او به راستي براي من مادر بود! كودكان خود را گرسنه مي«يعني: 

ماليد. او حقاًّ براي من مادر  ساخت و روغن به سرم مي كرد و مرا پاكيزه مي را گردآلود رها مي
سپس پيامبر در جواني با زني ثروتمند و مهربان يعني خديجه پيمان زناشويي  .128F2!»بود

» تنعمات زندگي«ها در نعمت وراحت بسر برد. پس آن محرومِ دورمانده از  بست و سال
 .است؟!كدام بوده 

از نعمت هرگز نصيبي نداشت و ابولهب (عمويش) از  گيرم كه پيامبر ثالثاً
خوارگان بود، اما مگر پيامبر تنها يك عموي ثروتمند داشت تا او را مورد اعتراض  نعمت

آمد و مگر او هم مالدار و مرفهّ  عموي ديگر پيامبر به شمار نمي» عباس«قرار دهد؟ مگر 
 .ي در قرآن كريم نيامده و مورد سرزنش قرار نگرفته است؟!نبود؟ پس چرا نام و

                                           
 .104)، چاپ بغداد، صفحه السيرة النبوية( الإسلام تاريخ العرب في -1

 .14 ه، صفحمجلد الثّانیـال، طبع بيروت، تاريخ اليعقوبی -2
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مثال ابولهب به خاطر اتواند دريابد اين است كه قرآن مجيد با  آنچه كه نويسنده نمي
عناد شديد او با حق و دفاع تند وي از باطل به مخالفت برخاسته نه به لحاظ آنكه او از 

ه است! كسي كه هر اختلافي را به محروم شد نعمت برخوردار بوده و پيامبر هسفر
قرآن مجيد را دريابد و مقاصد بزرگ  هگرداند، كجا تواند اهداف عالي باز مي»! جنگ شكم«

دهيد، هنوز انسان را  آنرا درك كند؟ شما كه هر شعاري را به تنعم مادي رجعت مي
 .ترين اختلاف شما با قرآن در ارزيابي مقام انسان است! ايد و كم نشناخته
زيستند، نام هيچكس  مي قرآن كريم از ميان كافراني كه در روزگار پيامبر ،باري

ٰ  قلُۡ ﴿ خوانيم: رانياورده و از كفّار، به صورت عمومي ياد كرده است، چنانكه مي َ�ُّهَآَ

 

ٰ لۡ ٱ ِينَ ٱ َِنّ ﴿، ﴾فِرُونَ َ� َّ  ْ َّفُارَ لۡ ٱ هِدِ َ�ٰ ﴿، ﴾َ�فَرُوا ۡ ٱوَ   ان كافران تنها ... و از مي﴾فقِِ�مَُ�ٰ ل
 كسي كه در قرآن مجيد به طور مشخصّ، ياد شده ابولهب، عموي مالدار و معاند پيامبر

ترين  كم بوده است! تا همه بدانند كه به هنگام مخالفت با حق، خويشاوندي با پيامبر
حله است كه آيد! در اين مر دهد، همچنانكه ثروت و اعتبار هيچ بكار نمي سودي نمي
 فرمايد: مي قرآن شريف

ٓ  َّبتۡ ﴿ ِ�  يدََا
َ
َّبَتَ  لهََبٖ  أ  ١  ٓ �ۡ  مَا

َ
 ذَاتَ  �ناَرٗ  َ�ٰ سَيَصۡ  ٢ كَسَبَ  وَمَا ۥمَاُ�ُ  هُ َ�نۡ  َ�ٰ أ

 .]3-1[المسد:  ﴾٣لهََبٖ 
129Fكار«

لهب به زيان انجاميد و جانش به خسارت پيوست. مالش براي وي كاري نكرد و  ابي 1
 .»ور خواهد افتاد شعله دستآوردش مفيد نيفتاد. بزودي در آتشي

بود) در قرآن ميجد به هيچ وجه نامي نرفته » بني جمح«(كه مردي از » أبوالأشد«اما از 
 :هاند آي ران گفتهكه برخي از مفساست، جز آن

                                           
) در آيه شريفه كنايه از عمل اوست، چه معمولاً كارها با دست انجام لهب يدأ ابیلهب ( ابيذكر دو دست  -1

ٰ ﴿شود و نظائر آن در قرآن كريم فراوان آمده، مانند:  مي ۡ ٱ ينَظُرُ ﴿. ]10[الحج:  ﴾يدََاكَ  َّدَمَتۡ  بمَِا لكَِ َ�  مَا ءُ مَرۡ ل
 .]40[النبأ:  ﴾يدََاهُ  َّدَمَتۡ 
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 .]4[البلد:  ﴾٤ كَبَدٍ  ِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاخَلَقۡ  لقََدۡ ﴿
130Fاو نازل شده هدربار

ظ آيه، كليّ و عام است و شود، لف ، ولي چنانكه ملاحظه مي1
 اختصاص به يك تن ندارد.

آري، قرآن مجيد افرادي را بدون ذكر نامشان مذمت نموده و صفات ناپسند آنان را 
آورده است تا ديگران از داشتن چنان صفاتي بپرهيزند، و روشن است كه مقاصد آيات 

 مقصور و محدود به آنها نيست.
نويسيم از حدود  آنچه ما اكنون مي«خن اعتراف دارد: اي كه در آغاز س نويسنده ،رابعاً

دهد در چند سطر بعد بنويسيد:  چگونه به خود اجازه مي »فرض و حدس خارج نيست
اي از آنرا در فصل پيش،  مؤمنان از خزانة معمور تخيلات خود حوادثي آفريدند كه نمونه«

پرسيده شود: مگر شما ! نويس جديد ؟! جاي دارد كه از سيره»از طبري و واقدي آورديم
پردازي متوسل نشديد و فرض و حدس (آنهم غير عقلائي) را به ميان  خود به خيال

ايد (و در فصل  نياورديد؟ پس چطور ديگران را براي تخيل سراپا دروغي كه به آنها بسته
 .كنيد؟! پيشين به اثبات رسيد) سرزنش مي

در چهل و اند سالگي بر مردم  گوار اسلاماي كه ادعا دارد: آنچه پيامبر بزر نويسنده
پرسد:  سالگي بوده است!! آيا از خود نمي  خيالات او، مثلاً در دوازده هتلاوت كرده، نتيج

چگونه اين خيالات! سي سال از بروز و ظهور خودداري كردند؟ چرا پيش از زمان 
از تلاوت آيات،  نشنيدند؟ چرا پس رسالت، مردم مكّه از اين نمونه سخنان از پيامبر

سازي نمايند؟ چرا امروز كه صدها سال از  تقليد كنند و آيه ديگران نتوانستند از پيامبر
شود، شما منكران نبوت، از آوردن كتابي چون قرآن عاجزيد؟  نزول قرآن كريم سپري مي

اي در شعر ابداع كرده، پس از چندي، ديگران هزاران  در دنيا هر شاعري كه سبك تازه
اند، اما چرا كسي تاكنون نتوانسته سبك قرآن را تقليد  ت به همان سبك و شيوه سرودهبي

                                           
 رجوع شود.» البلد«از سوره  4ذيل آيه » الـمعانی  روح«و  »بيضاوي«به تفسير  -1
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بيان قرآن در جهان يگانه مانده ولي از نوع  هها بياورد؟! چرا شيو كند و همانند آن سوره
اند؟ مگر  غزل و قصيده و مثنوي و رباعي و مخمس و جز اينها صدها هزار بيت ساخته

اي مانند آن دعوت نكرده، پس چرا اين  خالفانش را به آوردن سورهقرآن كريم مكررّ م
چهارده قرن پيش را  هعلما و فضلا! زبانشان بسته است و قدرت تقليد از درس ناخواند

 .ندارند؟!
در منطق ما، اين كار ميسر نشده است مگر به وحي الهي و اشراق باطني و تأييد 

ما « ي!! زمان كودكي است! به قول حافظلود شترچراناما در منطق شما اين كار مو ،رباني
 .؟!»گر بيكار كجا كجاييم و ملامت

 كيش پيامبر، پيش از اسلام
هاي  قرن، انديشه 14 هپردازد و از فاصل نويس جديد! دوباره به خيالبافي مي سيره

 :نويسد كند! و چنين مي را در كودكي تشريح مي برپيام
شوند؟  ثروت و سيادت قريش مي هآورند و ماي ه روي ميشمار، چرا به كعب طوايف بي«

هاي نامدار است، براي اينكه در كعبه سنگ سياهي قرار داد  كعبه مقرّ بت هبراي اينكه خان
دانند ... با  خوشبختي و نجات مي هكه در نظر اعراب مقدس است و طواف بدور آنرا ماي
يشه روشن، محمد يازده و دوازده آن هوش تند و با آن حساسيت شديد اعصاب و اند

هاي  پرسد: آيا در اين سنگ سياه نيرويي نهفته است و آيا از اين مجسمه ساله از خود مي
حس و حركت كاري ساخته است؟ و شايد اين شك و بدگماني به سنگ سياه و بتان  بي

131Fگوناگون، ناشي از تجربه و آزمايش شخصي سرچشمه گرفته باشد(!!)

1. 
ها  نيست كه خود او با شوق واميد يك قلب شكسته و روح رنجديده بدانهيچ بعيد 

جس فاهجر« آيه: روي آورده و اثري نيافته باشد. آيا كه سي . »از پليدي اجتناب كن« »والرّ

                                           
پردازي  در اين جمله حكايت از ناشيگري نويسنده معروف! در سخن» سرچشمه گرفته باشد«و » ناشي«ذكر  -1

 كند. مي
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سال بعد از دهان مباركش بيرون آمده است مؤيد اين فرض و حدس نيست؟ همچنين 
 :هشريف هآي

 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿
ٗ

 .]7[الضحي:  ﴾٧ َ�هَدَىٰ  ّ�
 .»فرمود تيتت پس هداخداوند ترا گمراه ياف«

 .كتاب) 22و  21 هاي مثبت بر اين احتمال نيست؟ (صفح قرينه
را روشن  اين سخنان ناپخته و مغلوط، كداميك از زواياي حيات پيامبر اسلام

پيامبر،  هيين سيراين پندارها هيچ اثر مثبتي در تب شود كه بر كند؟ به زودي معلوم مي مي
 :نويسد سال در فصل پيشين مي 23 همترتبّ نيست! چرا كه اولاً خود نويسند

هاي او قرار  انديشه هدانيم عقايدي از طفوليت به شخص تلقين شده و زمين چنانكه مي«
حقايق را با آن اعتقادات تلقيني كه هيچ مصدر عقلاني  هخواهد هم گيرد و آنوقت مي مي

اي انگشت شمار به اين درد دچارند و  تيّ دانشمندان نيز بجز عدهندارد منطبق سازد. ح
إدراك خود را بكار اندازند و اگر هم بكار اندازند براي تأييد عقايد تلقيني  هتوانند قو نمي

 .132F1»است
هاي دوران كودكي هستند و تنها دانشمنداني  خلق گرفتار تلقين ههنگامي كه هم

ساله  12سواد  يك چوپان بي :پرسيم يابند، ما مي مي رهايي  شمار از اين ورطه انگشت
هاي محيط بينديشد؟! مگر او در شمار آن  توانسته به كليّ برخلاف تلقين ميچگونه 

 .دانشمندان معدود و برجسته بوده است؟!
اعتقاد شده  شخصي به سنگ سياه (حجرالأسود) بي هبر طبق تجرب اگر پيامبر ،ثانياً

به هنگام رسالت، بتان را نفي نمود و با رسيدن به قدرت، آنها را  بود چرا همانگونه كه
يعني » استلام«درهم شكست نسبت به سنگ سياه چنين رفتاري را در پيش نگرفت؟! چرا 

                                           
 .19و  18صفحه  -1
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133Fدست سودن بر آنرا منع و تحريم نكرد؟!

1. 
كساني كه به معبودي (حق يا باطل) عقيده دارند مگر ممكن است با يك بار  ،ثالثاً
نشدن دعا، از آن معبود روي گردانند؟ اگر چنين باشد، پس بايد تاكنون نه يك   بمستجا
 .پرست در روي زمين يافت شود و نه يك خداپرست در دنيا! تن بت

جس فاهجر«اي به صورت:  آيه ،رابعاً اساساً در قرآن كريم نداريم! و آنچه  »والرّ

است و به آمده  ﴾٥ جُرۡ هۡ ٱفَ  زَ جُّۡ لٱوَ ﴿ دهد در سورة مدثرّ به صورت نويسنده نشاني مي
كريمه به عبادت بتان،  هپيش از نزول اين آي هيچ وجه دلالت ندارد بر آنكه پيامبر خدا

134Fعقيده داشته است!

نويس ناشي كه خود اقرار دارد پيامبر در سنّ دوازده  شگفتا از سيره 2
انديشد چگونه پيامبر در  يعقيده شده بود و با وجود اين، هيچ نم سالگي نسبت به بتان بي

چهل سالگي به عبادت آنها عقيده داشت!! تا لازم آيد كه قرآن كريم او را از اين كار 
 .بازدارد؟!

 اين عمي گوش باز و چشم باز و

 

 دا!بندي خ حيرتم از چشم 

 

دقتّ است و در هر مبحث از مباحث كتابش دچار  راستي كسي كه تا اين درجه بي
خود بر  هحافظه و متفكرّ همعالج هنويسي در انديش شود چرا به جاي كتاب گويي مي تناقض

 .يا حسرة علی العباد!آيد؟ بلكه چرا در فكر درمان روح و قلب خود نيست؟!  نمي

                                           
 جرح«واب ندارد) سال كه ج 23پاسخ اين سؤال از ديدگاه اسلامي روشن است (نه از ديدگاه مادي نويسنده  -1

نكردن شمارش طواف،  شود و براي گم  گويند كه طواف كعبه، از محاذات آن آغاز مي» سنگ مرةّ«را » الأسود

 » �مي رجلاسم نمف لىاعت اللهحف هقد بهللا عيا«اند. به علاوه در حديث آمده كه:  آنرا در خانه نصب كرده

غير( به منزله دست راست خدا است كه هر كس بر آن دست  حجر الأسود«) يعني: 151، ص 1، ج جامع الصّ

 .»نهد در حقيقت با خدا بيعت كرده تا گرد گناهان نگردد
آمده و مقصود آن است كه: همواره از گناه يا از عذاب الهي » گناه«و نيز » عذاب«در لغت به معناي » رجز«زيرا  -2

توان گفت و لازم نيست مخاطب  كتاپرستي ميبا طاعت حق، هجرت كن. و اين سخن را به هر انسان پاك و ي
 آن، حتماً مشرك باشد تا لايق اين خطاب آيد!.
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 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿ آنجا كه خداي تعالي گويد: ،خامساً
ٗ

مقصود آن نيست كه   ﴾٧ َ�هَدَىٰ  ّ�
قرآن كريم رد كرده ت بوده است! زيرا اين معني را پرس پيامبرش پيش از نزول وحي، بت

 فرمايد: و مي

۠  وََ�ٓ ﴿ ناَ
َ
ا َ�بدِٞ  � ُّ�دَبَمۡ  َّ  .]4[الكافرون:  ﴾٤ 

 .»ام آنچه شما پرستيديد نبوده هكنند گو: من عبادتب«

ا تنك طق عابد ا یأو«نويسد:  چنانكه زمخشري در تفسير كشّاف ذيل همين آيه مي
 ف ىرت فيكف ،ةيلهالجم � منص ةداب يف ت مل �عي هيف متعهدم � اميفسلفع ام بد

 .135F1»الإسلام
معني آيه آن است كه (بگو) من هيچگاه در گذشته آنچه را كه شما پرستيديد، « :گويد

ام چگونه اميد اين كار  يعني سابقة پرستش هيچ بتي را در جاهليت نداشته ،ام عبادت نكرده
 ؟!.»رود در اسلام از من مي

مشتقّ، حقيقت در « :اين تفسير بر وفق قاعده، درست است زيرا به قول علماي اصول

) مشتقّ و عابِد( هو كلم». باشد ما مضي است به خصوص كه متعلقّش فعل ماضي

تُم( بَدْ  ) فعل ماضي است.عَ

ثنطق ا؟اق ل: لا،اولاق : ع لهبدت و ىنلل ليب«نيز مأثور است كه گفت:  از علي
 ام يك امنأ تدرو هيلع مه� رف يتلزا فرعأ نأ اذللا و خطق ار؟اق ل: ت�شر ل

 .136F2»لاا لإناميُ  باتوكلا
اي؟ پاسخ داد: نه، گفتند: آيا هيچ  پرسيدند: آيا هيچگاه بتي را پرستيده از پيامبر «يعني:

ر است، پرستان برآنند، كفُ دانستم آييني كه بت اي؟ گفت: نه و پيوسته مي شراب انگور نوشيده
 .»دانستم كه كتاب چيست و ايمان كدام است ولي در عين حال نمي

                                           
اف -1 ابعـال، چاپ بيروت، تفسير الكشّ  .809، صفحه مجلّد الرّ

لةالحلبيّ  ةالسيرّ  -2 رّ ال؛ 204 ه، صفح، الجزء الأوّ ادسـالدّ  .13، صفحه منثور، الجزء السّ
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 اين است معناي آن آيه كه فرمود:

 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿
ٗ

 .]7[الضحي:  ﴾٧ َ�هَدَىٰ  ّ�
 .»و خداوند ترا راه نيافته ديد و هدايت كرد«

 خوانيم: است كه در قرآن كريم مي و مفاد اين خبر همان

ٓ  مَن ۦبهِِ  دِيَّهۡ  �نوُرٗ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ  ِ�نوََ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ امَ  ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا﴿  منِۡ  ءُ َشَّا
 ۚ ٰ  إَِ�ٰ  دِيٓ َ�هَۡ  َنكَّ  عِبَادِناَ سۡ  طٖ صَِ�  .]52[الشوري:  ﴾تَقيِ�ٖ ُّ

دانستي كه (اين) كتاب چيست، و ايمان (به آن) كدام است، ولي ما اين كتاب را  و تو نمي«
نوري قرار داديم كه هر كس از بندگان خود را (شايسته بدانيم و) بخواهيم (راه يابد)  (چون)

 .»نمايي سوي راهي راست مردم را رهبري مي كنيم و تو، به هدايتش مي

پيش از تابش نور وحي، خبر از قرآن نداشت و از  در اين آيه تصريح شده كه پيامبر
خبر بود) يعني شريعت خدا را  تب آسماني نيز بيايمان به آن دور بود (چنانكه از ديگر ك

137Fشناخت نمي

پرستي را كاري نامعقول  بت ، اما اين منافات ندارد با آنكه پيامبر اسلام1
 داشت. شمرد و شرابخوارگي را ناپسند مي مي

به عنايت  نهند كه پيامبر اسلام آري، كتب سيره اين آگاهي را در اختيار ما مي
ها و شعر سرايي گريزان بود.  فطرت، پيش از نبوت خود از پرستش بتخداوند و از راه 

�غض ام تضغب تأش� لأا لىإو ناثول«چنانكه در حديث از آن حضرت آمده است كه: 

                                           
نكا هنأ نورقيأ ،ةيلآا هذه في م�باحصأ لوقي ءشى ّ يف عبدصّلا �اادقي لاق ،لاق ةزحم بيألا بو« -1

نكا دق �ب :لي لاقف ،نولوقي ام ك يفاح ل    دف تلعج يردأ لا :تلقفا  باتكلا ام يرديلا ؟ناميلإا لاو   
 ملع هبه ملعلا اام  لاو باتكلا تىح ناميلإا  في ركذ تيلا حورلا لىاعت هللا ثعباكلتاملف ،با اهاحوأ يإل

ل. (»وفلاهم ابوحمزه «) يعني: 274، صفحه »دارالكتب الإسلاميّة«، چاپ طهران الأصول من الكافی، الجزء الأوّ

كنند پيامبر در حالي  از من پرسيد: اصحاب شما درباره اين آيه چه گويند؟ آيا اقرار مي گويد امام صادق
گويند گفت: آري  دانم كه در اين باره چه مي دايت شوم نميدانست كتاب و ايمان چيست؟ گفتم: ف بود كه نمي

دانست كتاب و ايمان چيست تا آنكه خداوند آن روحي را كه در كتاب ياد كرده به  پيامبر در حالي بود كه نمي
 .»سوي او فرستاد و چون (به وسيله آن روح) به او وحي كرد، دانش و فهم را به وي آموخت
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ها در نظرم منفور و ناپسند آمدند و نيز از  شدن نهادم بت چون رو به بزرگ«يعني:  .138F1»لا لىشرع

با  علامات نبوت و آيات رسالت است كه پيامبر اسلام و اين از .!»شعر تنفرّ پيدا كردم
وجود آنكه در محيط مكّه پرورش يافت و در آنجا فنّ شعر رواج فراوان داشت ولي آن 
حضرت در مدت چهل سال زندگي با مكّيان يك بيت شعر نسرود و هرگز تمرين 

ها  ن بر سر زبانها و سخنا پردازي نكرد. (كه اگر كرده بود آن شعر شعرسازي و عبارت
شد). ولي در چهل سالگي ناگهان قرآني را آورد كه شاعران  افتاد و در تاريخ ضبط مي مي

وحي إلهي و «و خطيبان عرب جملگي در برابر آن حيران شدند، إنصافاً از اين معني جز 

 توان كرد؟ چه تعبير مي »تأييد باطني
پرستي  او را علاوه بر بت قرآن و حكمت آموخت، فطرت آري، خدايي كه به محمد

او «از شعرسرايي دور ساخت تا به هنگام نزول قرآن، اهل باطل نتوانند ادعا كنند كه: 
شاعر يا سخنوري بيش نيست، زيرا پيش از قرآن نيز سخنان موزون و يا گفتار 

 »يس« هسور 69 هنزول قرآن نيز آي و پس از»!! ايم آميز از وي بسيار شنيده حكمت

عۡ ٱ هُ َ�ٰ َّمۡ عَ  وَمَا﴿  .]69[يس:  ﴾ ٓۥَ�ُ  بَِ� يَ� وَمَا رَ لشِّ
 .»ما به او شعر نياموختيم و اين كار سزاوار وي نيست«

 جدايي آن حضرت را از شعر و شاعري تثبيت كرد.
 هاست و نه مبارز خلاصه آنكه: نه قرآن كريم، انعكاس دوران شباني يا جواني پيامبر

كه پيامبر در كودكي يا در ميانسالي از بتي خواسته و  پرستي، مولود حاجتي است با بت
نويس جديد! به شمار  انديشي سيره پروري و كج روا نشده! كه اينها همه مولود خيال

الهي، پيامبر را براي قبول رسالت  هآيد و حق اين است كه دستگاه آفرينش به اراد مي
پرستي و  شيارش او را از بتساخت چنانكه با فطرت سليم و عقل ه عظيم وي، آماده مي

خويي  عفّتي پاك و بركنار داشت و به امانت و صداقت و خوش خواري و بي شراب

                                           
ل، الجةالحلبي ةالسيرّ  -1  .205، صفحه زء الأوّ
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 رهبري كرد و لذا پس از إظهار نبوت هيچكس نتوانست ادعا كند كه محمد بن عبداالله
به دليل سوابق نارواي اخلاقي، شايستگي نبوت را ندارد و اگر گروهي دعوت آن 

دادن   نپذيرفتند، تعصب در عقيده و تصلبّ در پيمودن راه پدران و از دستحضرت را 
و از همين رو قرآن  منافع ناصواب و غيره در اين كار مؤثر بود نه نقائص اخلاقي پيامبر

 كه: كند كان را ملامت و سرزنش ميمجيد مشر

مۡ ﴿
َ
ْ َ�عۡ  لمَۡ  أ  .]69لمؤمنون: [ا ﴾٦ مُنكِرُونَ  ۥَ�ُ  َ�هُمۡ  رسَُولهَُمۡ  رفِوُا
 ؟!.»اند مگر آنان رسول خود را نشناختند كه منكر او شده«

، آري، مخالف و مؤالف و دوست و دشمن، همه اذعان داشتند كه محمد بن عبداالله

 ام«مردي امين و راستگو و پاكدامن است و از خود آن حضرت هم آمده كه گفت: 
 .139F1»منهام ل ،رهلداكهللا �مصع امهاتتمم حيبقب ام مه هب  لهأاجليلهاةإ لارم ت�م 

دادند مصمم  پيش از اسلام هيچگاه به كارهاي ناپسندي كه اهل جاهليت بدانها تن در مي«يعني: 
اش در من راه يافت خداي بزرگ در هر دو مورد مرا حفظ كرد  نشدم مگر دوبار كه چون انديشه

 .»(و كار ناپسندي انجام ندادم)

 اموقايع مسافرت به ش
 دهد: نويس جديد! سخن را چنين ادامه مي سيره

اي بدين حركت و غوغاي دروني  در سنّ يازده سالگي با ابوطالب به شام رفت و مايه«
رسيد، دنيائي تازه و روشن كه اثري از جهالت و خرافت و نشاني از زمختي و خشونت 

تر عادات و آدابي  وشنتر، محيطي ر ساكنان مكّه در آن نبود. در آنجا با مردماني مهذبّ
برتر مواجه شد كه مسلمّاً تأثيري ژرف در جان وي گذاشت. در آنجا زندگاني بدوي و 

اي  خشن و آلوده به خرافات قوم خود را بهتر حس كرد و شايد(!!) آرزوي داشتن جامعه
تر از خرافات و پليدي و آراسته به مبادي انساني در وي جان گرفت.  تر و منزه منظمّ

                                           
ل،ةالحلبيّ  ةالسيرّ  -1  .2379، صفحه الجزء الثانی، تاريخ الطبری؛ 200صفحه  ، الجزء الأوّ
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هاي توحيدي تماسي گرفته است  علوم نيست در اين نخستين سفر با اهل ديانتميقاً تحق
يا نه؟ شايد(!!) سنّ او اقتضاي چنين امري را نداشته است ولي مسلمّاً در روح حساس و 

(!!) همين اثر او را به سفري ديگر تشويق كرده ه او اثري گذاشته است و شايدرنج كشيد
ر تشنه و كنجكاو او بعد چنين نبوده و فك واتر(!!) در سفرباشد و بر حسب اخبار مت

 .140F1»(!!) از ارباب ديانات گرفته استاي وافر بهره
ت سست و نادرست است. هاي كتاب، آكنده از تعبيرا اين بخش نيز مانند ديگر بخش

زده و به فرض و خيال متوسل » شايد«ميان سخنان خود سه بار دست به دامان نويسنده در
 :له لازم است مورد بحث قرار گيردااست!! به هر حال در اينجا چند مسشده 

پندارد سفر به  كه نويسنده مي»! غوغاي دروني«نخست آنكه سزاوار است بدانيم آن 
را فزوني بخشيد چه بوده است؟ و راستي غوغاي دروني كودكي يازده ساله كه نه  شام آن

توانست  عربستان بيرون نهاده بود چه مي درس خوانده و نه تجربه آموخته و نه پاي از
سازد!! و  مي» ادبي هقطع«نويس جديد! در پاسخ به جاي دليل و شاهد،  باشد؟ سيره

 :نويسد مي
كه شتران(!!) سرگرم  پايان صحرا و در تنهائي وحشتناك اين روزهائي در خاموشي بي«

بيد در روح حساس و تا ينقطع مي ازنده لايموت بودند و آفتاب گد اكردن قوت لا يدپ
نشست  اي كه با فرا رسيدن شب فرو مي شد(!!) همهمه اي برپا مي رؤيازاي محمد همهمه

گرداند. بايد شتران را گردآورد و روي به  زيرا غروب آفتاب او را به واقع زندگي برمي
 شهر گذراد براي آنها بخواند، بر آنها هي زند، از پراكندگيشان جلوگيري كند تا شبانگاه

شد(!!) براي اينكه در تاريكي  سالم ودرست به صاحبانشان برگرداند. همهمه خاموش مي
شد(!!) براي اينكه فردا در خلوت  شب شكل رؤيا بخود گيرد. همهمه خاموش مي

 .141F2»خوش در اعماق ضمير او چيزي بظهور پيوندد يكنواخت صحرا پر گردد و خوش

                                           
 .كتاب 24و  23صفحه -1
 .كتاب 23صفحه  -2
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و يا اسرار همهمه!! را تشريح  محمداين بخش از سخنان نويسنده كه غوغاي دروني 
كذايي چه  هبه فكُاهت! كشانده است. سرانجام هيچ معلوم شد كه همهم كند، كار را مي

 .بود؟!
اين  هانگاشته شده كه حقّاً ماي» وحشت تنهايي در صحرا«اگر اين همهمه! مولود 

اوائل خردسالي نويس جديد! بايد پيدا كرد نه در روح كسي كه از  وحشت را در دل سيره
با برادر شيري خود به صحرا » سعد بني« هبا صحرا آشنايي داشت و از آن هنگام كه در قبيل

ها در  رفت با آن خو گرفته بود. آري، ترس از صحرا در دل كسي است كه سال مي
داد و يك بار به سراغ صحرانشينان محروم  و سالن گرم آن لم مي» پارلمان«صندلي نرم 
فت تا از نزديك، نيازهاي آنان را احساس كند و مدافعان حرمان ايشان باشد. اين كشور نر

رسيدن شب فرو  شد و [با فرا بر اثر تابش خورشيد پيدا مي» جناب همهمه«اما اگر 
صحرا نبود تا موجب بدنامي آن شود، بلكه چنين  هنشست]! البتّه اين همهمه ويژ مي

شده است!! و اگر اين همهمه مربوط به شتران!!  ياي در شهر هم به فراواني يافت م همهمه
 .(يا گوسفندان) بود ...!

را به كمُك اين  آور نيست كه كسي اسرار روحي خاتم پيامبران راستي خجلت
 .لاطائلات تحليل كند و از روح مقدس او با اين اباطيل سخن گويد؟!

142Fسالگي) 9روايتي در سالگي (و به   در دوازده دوم آنكه شك نيست پيامبر اسلام

ا ب 1
رفت. اما اين موضوع كه » بصري«سوي شام كرد و تا  سفري كوتاه به» ابوطالب«عمويش 

آرايند و گاهي چنان  نويس جديد! و برخي از مستشرقين آنرا به رنگ و روغن! مي سيره
شده!! خود  اي براي ساختن قرآن از سوي پيامبر دهند كه اين سفر مايه جلوه مي

تي است از بيچارگي و ناتواني اين منكران! چرا كه هر چند در تاريخ و سيرت حكاي

                                           
 ماب ن�مد: خأ جربلاطوب برسولهللا « -1 أ وهب عس� نسن� اقله ش تاريخ . (»ل ربصلا ضرأ نم یش ماو

به بصري واقع در سرزمين شام  هشام بن محمد گفت: ابوطالب با پيامبر«) 278، صفحه انیالطّبری، الجزء الثّ 

 .»سال بود 9در آن هنگام،  سفر كردند و عمر پيامبر
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 پيامبر هيابند تا قرآن مجيد را ساخته و پرداخت كاوند دستاويزي نمي مي رسول االله
شوند! تو گويي كه اين  ريزهايي اين چنين متشبث مي نشان دهند، ناچار به خرُده

ساله اگر پاي  12دانند كه كودك  اند! و نمي نگذراندهانديشان، خود دوران طفوليت را  كج
به مدرسه ننهاده باشد، بايد يك سال رنج ببرد و وقت صرف كند تا خواندن و نوشتن 
كلمات ساده را بياموزد پس، آن طفل درس ناخوانده كه تا آن روزگار، گوسفندان را به 

اي براي نبوبت و رسالت  هبرد، چگونه توانسته است از يك سفر كوتاه دستماي صحرا مي
اسلامي را بسازد و جامعه و امتي عظيم  هبرگيرد و حكمت عظيم قرآني و فقه گسترد

شناختند و در كار او  تشكيل دهد؟! آن هم با حضور افراد فراوان كاروان كه همه او را مي
ط اي كه در تاريخ منعكس و ضب اند بگونه ناظر بودند و ماجراي اين سفر را نقل كرده
چه شده كه  ،ترين سخني نرفته است كم شده، ولي در گزارش آنها از آموزش پيامبر

شناسان اروپايي از اين  اند ولي شرق از اين ماجراي شگفت آگاه نشده همسفران پيامبر
 .اند! خوشا به حالشان!! راز نهان!! آگاهي يافته

محيط  هرا زاييد پيامبرزند تا شايد نبوت  كه دست و پا مينويس جديد!  اما سيره
نويسد:  طبيعي و اجتماعي نشان دهد، چون در اينجا تيرش آماجگاهي ندارد، ناگزير مي

هاي توحيدي تماسي گرفته است يا نه؟  معلوم نيست در اين نخستين سفر با اهل ديانت«
د شايد سنّ او اقتضاي چنين امري نداشته است ... و بر حسب اخبار متواتر(!!) در سفر بع

 .»(!!) از ارباب ديانات گرفته استاي وافر ر تشنه و كنجكاو او بهرهچنين نبوده و فك
سفانه! دروغ محض و انويس جديد! در بخش آخر از سخن خود آورده مت ه آنچه سير

خبار متواتر، بلكه يك خبر ضعيف هم وجود ندارد كه نشان اكذب آشكار است!! نه تنها 
چيزي فرا گرفته باشد. »! ارباب ديانات«وم خود به شام از در سفر د دهد پيامبر اسلام

خذ و مستند شمرده ام اينك كتب قديمي سيره و تاريخ كه در شرح احوال پيامبر
اي به چنين مطلبي  شوند، پيش روي ما قرار دارند، در هيچيك از آنها حتي! اشاره مي

كه يك بار به متن قرآن نگاه نويسي  وجود ندارد، چه رسد به اخبار متواتر! من از سيره
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مصحف شريف نيست و آنچه هست  در »والرجس فاهجر«كند تا ببيند عبارت:  نمي

خبار تاريخي نسبت دهد. اكنم كه اين دروغ صريح را به  چيزي ديگر است تعجب نمي
 هخبار از اين بابت آمده بكليّ با گزراش وي تفاوت دارد، همانگونه كه آياآنچه در  ،آري

 .آن با روايت و تفسير ايشان متفاوت بود!قر
يك بار  بينيم حكايت شده كه پيامبر اسلام اگر به كتب تاريخ و سيره نظر افكنيم، مي

نام، » بحيري«رفت با راهبي  سوي شام مي به» ابوطالب«هنگامي كه به همراه در كودكي، 
س به اي با آن حضرت سخن گفت و سپ برخورد كرد و راهب مزبور چند كلمه

اي  سفارش كرد كه: اين كودك را از گزند يهوديان بر كنار دار، زيرا من آينده» ابوطالب«
143Fبينم درخشان براي او مي

به شام، آن  . و نيز حكايت شده كه در دومين سفر پيامبر1
سخن گويد  گذر كرد و راهب بدون اينكه با پيامبر» نسطورا«حضرت بر راهبي به نام 

آن حضرت سؤالاتي  هبود دربار خديجه، كه در آن سفر به همراه پيامبرغلام » ميسره«از 
در سفر شام با  نمود. از اين برخوردها كه بگذريم، هيچگونه سخني از ملاقات پيامبر

علماي دين و ارباب مذاهب در تاريخ نيامده است، تا كسي بتواند احتمال دهد آن 
اين دروغ نويسنده هيچ محملي جز حضرت از ايشان علومي را فرا گرفته باشد! و 

اي در كتاب  ترين اشاره ورزي و معاندت با حق نتواند داشت به همين جهت كم غرض

                                           
ةبخش ( تاريخ الإسلامدر » حافظ ذهبي« -1 يرة النبويّ ) روايتي از ابي مجلزدر اين باره بدين صورت آورده السّ

لا لش ماو هعم�مد،ف �لم �لاف أتهار هاب.ف قال:حلاص لجر م�يف ،اق مث ل: نيا أ نأبلاطاب سإ رفا«است: 
ذه ا .هليو اذ انأ اه :بلاطوبأ لاق ؟ملاغلا ،هب ظفتحأ :لاق بهذت لاو لىإ هب انإ ،ماشل ايلهودسح موق د و�� 

ة( »أخشهيلع مها،رف ده يرة النّبويّ سوي شام  به به همراه محمدابوطالب «) يعني: 29، چاپ بيروت، صفحه السّ

مسافرت كرد و در منزلگهي فرودآمد و در آنجا با راهبي برخورد كرد. راهب پرسيد: در بين شما مرد صالحي 
ينم سپس گفت: پدر اين كودك كيست؟ ابوطالب پاسخ داد: من سرپرست اويم. راهب سفارش كرد كه: در  مي

كه يهوديان مردمي بس حسودند و من بر او از ايشان  حفظ اين كودك بكوش و او را باخود به شام مبر
شود در اين روايت اساساً ذكري از  . چنانكه ملاحظه مي»بيمناكم. ابوطالب كودك را (به مكّه) باگرداند

 گفتن راهب با پيامبر نرفته است. سخن
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دهد كه آن ملاقات  كند و بهيچوجه نشان نمي نمي»!! أخبار متواتر«خذ اين اخود به م
سخني با چه كسي ملاقات كرده؟ و چه  تخيلي! مثلاً در كدام صومعه! رخ داده و پيامبر

 .اند؟! ميان ايشان رد و بدل شده است؟ و كدام تاريخ و سيره آنرا ضبط و گزارش كرده
هل گفته بنابر روايت ا در حضور كاروانيان با پيامبر» بحيري«اي كه  اما آن چند كلمه

 سيره و تاريخ، بدين قرار است:

اق امن�ل نه، وع كأللعیز ام لاإ رخأبتأ امع �سح بقلا لات وه لاقلغ اي لام!أ سأل«
لذ ی هللا  كح ب� ر نأ اومعسول  ف امز  نوفلبه  هموق عم�   هنلأس  ه لال س� أ �ل : لا

وف ،یزاام لاإ �ابف :ی�بح له لاقف .امهضغب طق ائیش تضغبأ ام � رخأبت� بللات و
 هیتيه همون ونمءايشأ نع لهأس� ل ي لهاحف كه لاقف ،هنل س امع �لبدلا كأ امعسأل

 .144F1»ربه هرومأ،ف جر لعسولهللا و
پرسم  دهم كه مرا از آن چه مي گفت اي پسر! به حقّ لات و عزيّ تو را سوگند مي«يعني: 

خبر دهي! و اين سخن را بحيري از آنرو گفت كه شنيده بود قوم پيامبر به اين دو بت سوگند 
رابه لات و عزيّ قسم مده كه به خورند، پس چنين گمان رفته است كه پيامبر به او گفت: م مي

 .خدا سوگند از هيچ چيزي چون آندو تنفرّ ندارم!
پرسم مرا خبر دهي.  دهم كه از آنچه مي بحيري گفت: در اين صورت، به خدا سوگندت مي

خواهي بپرس. آنگاه بحيري از حالت رؤياي پيامبر، و وضع او و كارهايش  پيامبر گفت: هرچه مي
 .»را خبر دادپرسيد و پيامبر او 

است، و بخش اخير در روايت طبري چنين » ابن اسحاق«آنچه گفتيم بر طبق روايت 

ر سولهللا « آمده: ي ءايشأ نف ... سأل ي ،لهف   هتظو از رسول « :يعني .145F2»همون �ي ق
 .»احوال او و خواب و بيداريش پرسيد هچيزهايي دربار خدا

 بنت خد�ة كتن« نويسد: بري در تاريخش ميبه شام، ط سفر دوم پيامبر هاما دربار

                                           
ة -1 يرة النبويّ ل، تأليف ابن هشام، السّ  .182، صفحه القسم الأوّ

 .277، صفحه الجزء الثّانی، تاريخ الطّبری  -2
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 تلع يشء هايإ وت�راضهم هالا، ف اجرلال تس�أرج ، وامل فش اذت ، ترجاة أرماة خ�و�
 حدهثي، صدق نم بلغها ام هللا رسول نع بلغها املف تارا اموق رق�ش وتن� منه لم

 ، لاشما لى تارجا هالا ف جر� نأ هيلع رعفضت ، يله بتثع أخلاهق ومر� هتنامأ، ومظع
 منها فقبهل ريسة ل يقال لا غلام عم لتجرا نم غ�ه تطعي كتن ام لضفأ وتهيطع
 هللا رسول ف�ل ، لاشما قدم ىت ريسة غلامها وهعم ، لذك هالا ف وخجر هللا رسول

 نم:  الفق ، ريسة لى هارلاب علطاف ، هرلابنا نم هارب عموصة نم �رقب شجرة لظ ف
 لهأ نم رق�ش نم لجر اذه:  ريسة ل فقال ؟ لاشجرة هذه تت نزل ذلي لجرلا اذه

 سهتعل هللا رسول باع مث ، يب إلا طق لاشجرة هذه تت نزل ام:  هارلاب ل فقال حلمر
 .146F1»ريسة وهعم كمة لى فاقلا قأبل مث ، ترشي نأ ارأد ام ترشاى ، بها خجر يلت

حترم ختر خويلد فرزند اسد فرزند عبدالعزيّ فرزند قصي، زني بازرگان و مخديجه د«يعني: 
 گرفت تا با مال او به تجارت روند و قراردادي با و ثروتمند بود. وي مردان را به مزدوري مي

پيشه  قريش نيز مردمي تجارتداشت.  بست و سهمي از آن مال براي آنان مقرّر مي ايشان مي
به خديجه رسيد كسي را به  پيامبر هپسنديد  ي و أمانتداري و خويبودند. چون راست گفتار

سوي شام مسافرت كند  كه با سرماية او به قصد تجارت بهنزد آن حضرت فرستاد و پيشنهاد كرد 
پيشنهاد  دهد به آن حضرت بپردازد. پيامبر و شرط كرد كه أجرتي بيش از آنچه به ديگران مي

غُلام وي، سفر شام در پيش گرفت. » ميسره«خديجه به همراهي  مزبور را پذيرفت و با سرماية
راهبي بود فرود آمد. (راهب  هدرختي كه نزديك صومع هدر ساي در يكي از منزلگاهها، پيامبر

كه پيامبر را ديده بود) به سوي ميسره سر كشيد و از او پرسيد: اين مرد كه زير درخت فرو آمده 
مردي از قريش و از اهل حرم است. راهب گفت: زير اين درخت  كيست؟ ميسره پاسخ داد: اين

 .جز پيغمبر كسي فرود نيامده است!
خواست بخرد  پس از آن، پيامبر كالايي را كه با خود برده بود فروخت و آنچه را مي

 .»خريداري كرد و به همراه ميسره با كاروان قريش به مكهّ بازگشت

                                           
 .280، صفحة الجزء الثّانی، تاريخ الطّبری -1
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(به  .در سيره آورده» إبن هشام«همين مضمون را اين، روايت طبري در تاريخ است و 

ير لةالنّبويّ  ةالسّ رجوع شود) از ذيل عبارت مذكور  188و  187 ه، صفح، القسم الأوّ

اي مسافرت  و ميسره در اين سفر تنها نبودند و به همراه قافله شود كه پيامبر فهميده مي
 :نويسد ي تصريح نموده و ميبه اين معن» طبقات«نيز در » ابن سعد«كردند. چنانكه  مي

پيامبر با ميسره « :يعني .147F1» نوصوي هتمومع لعجبعلا لهأ ه�جرخ اهملاغ عم ریمسة و«
 .»كردند غلام خديجه، راهي سفر شد و عموهايش سفارش او را به كاروانيان مي

افسانه نشمريم و قبول كنيم كه آن مرد » نسطورا«را با  اينك اگر ما برخورد پيامبر
لهام رباني دريافته شخصي كه زير درخت ايستاده در آينده به مقام نبوت نائل اب به راه

اش خبر نداشت!) باري، از  خواهد آمد! (و اين معني غرابت دارد، چرا كه پيامبر از آينده
شود؟ آيا هيچ گزارشي وجود دارد كه  اين ماجرا و از مآخذ تاريخي چه چيز استنباط مي

هاي علمي و ديني برده و نزد  از بحيري و نسطورا يا ديگران بهره نشان دهد پيامبر
 .ايشان تلمذ كرده است؟!

هايي همراه بود كه فرصت تحقيق و مطالعه و  اساساً سفر دوم پيامبر به شام با گرفتاري
اموال خديجه پذيرفته بود (و به  هداد زيرا مسؤوليتي كه دربار مباحثه به آن حضرت نمي

اين  هداشت بويژه كه پيشين آن برآمد) او را از پرداختن به امور ديگر باز مي هدخوبي از عه
رفت و  مأموريت را نداشت و براي نخستين بار بود كه با اموال ديگري، به تجارت مي
قتباس اچنان نبود كه اموال رابه دست اين و آن! بسپارد و خود پي تحصيل علوم ديني و 

 .از راهبان و ترسايان برود!
اند و در تاريخ منعكس نشده  از اين گذشته، چرا اين خبر را كاروانيان گزارش نكرده

 .است؟!
 .غلام خديجه،از اين ماجرا سخني نگفته است؟! هچرا ميسر

                                           
ل -1  .83، چاپ لندن، صفحه الطبقات الكبری، الجزء الأوّ
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شود از اين اتهّام  هاي كافران، نقل و نقد مي گيري چرا در قرآن مجيد كه معمولاً خرُده
 .خبري نيست؟!

به بصري چه مدت به آن حضرت مهلت داد تا به تحصيل  مگر مسافرت كوتاه پيامبر
 .معارف ديني بپردازد؟!

تعاليم  هبيست و پنج تا چهل سالگي، اهل مكّه سخني از او دربار هچرا در فاصل
 .پيامبران گذشته و اديان پيشين و كتب آسماني نشنيدند؟!

بودم و او  محمدچرا كسي از راهبان و ترسايان بصري ادعا نكرد كه من آموزگار 
 .گويد در سفر خود به شام از من آموخته است؟! هر چه مي

به آن ديار » آموزي علم«پس از سفرتجاري خود به شام، بار ديگر به قصد  چرا پيامبر
 .نرفت و در آنجا نماند تا معلومات خود را كامل سازد؟!

نويس جديد!  ل سيرهبصري! و مردمان مهذبّتر آنجا! كه به قو خفاضل هچرا از مدين
 .پيامبر آرزوي آنرا داشته وصفي در قرآن مجيد و سخنان آن حضرت نيامده است؟!

آموزي از راهبان  را به علم را چرا خاورشناسان مسيحي كه پيامبر» چراها«اين 
 .اند؟! كنند، پاسخ نداده عيسوي متَّهم مي

ح نكرده و جواب نداده سال طر 23كتاب  را در» چراها«نويس جديد! اين  چرا سيره
 .است؟!

ورتي تدبير كرده كه به ص را حقيقت اين است كه عنايات الهي، زندگي پيامبر
كوشند تا معارف قرآن و علوم سنتّ را به جايي (جز وحي) نسبت  چند ميدشمنان او هر

هم و كنند! و البتّه به نيروي و برند و تيرها را به تاريكي پرتاب مي دهند ره به جانبي نمي

ذََتۡ ٱ عَنكَبُوتِ لۡ ٱ كَمَثَلِ ﴿  سازند ولي: آل! مي خيال بناهايي مطلوب و ايده ۖ تٗ بيَۡ  َّ وۡ  َنّ  ا
َ
 هَنَ أ

ْ  لوَۡ  عَنكَبُوتِ� لۡ ٱ تُ َ�يَۡ  يُوتِ ۡ�ُ ٱ  .148F1﴾لَمُونَ َ�عۡ  َ�نوُا

                                           
!. »دانستند ها، خانه عنكبوت است، اگر مي ترين خانه اي بنا كرد و به حقيقت، سست همانند عنكبوت كه خانه« -1

 »).عنكبوتال«سوره كريمه  41(قسمتي از آيه 
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 فريدالدين عطّار گويد:
 قرار اي آن عنكبوت بي ديده

 

 گذارد روزگار در خيالي مي 
 

 ش گيرد وهم دورانديش را!پي
 

 اي سازد به كنجي خويش را خانه 
 

 بوالعجب دامي بسازد از هوس!
 

 تا مگر در دامش افتد يك مگس! 
 

 بعد از آن خشكش كند در جايگاه
 

 قوت خود سازد از اوتا ديرگاه 
 

 ناگهي باشد كه آن صاحب سراي
 

 چوبي اندر دست برخيزد زجاي 
 

 سآن عنكبوت و آن مگ هخان
 

 جمله ناپيدا كند در يك نفس 
 

 احوال عرب پيش از اسلام
 نويسد: نويس جديد! مي سيره

اي هر چند مختصر به يك مطلب ضرورت دارد: مسلمانان، اوضاع  در اينجا اشاره«
كنند و معتقدند  تر از آنچه هست ترسيم مي حجاز و بخصوص مكّه را قبل از بعثت تاريك

 هتوجه به خداوند در آن نتابيده و جز عادات سخيف و احمقانابداً فروغي از فكر سليم و 
ستايش اصنام چيز ديگري مشاهده نشده است. شايد اصرار در اين امر بدين منظور بوده 

 .149F1»است كه ارزش بيشتري به ظهور و دعوت حضرت رسول بدهند
آنكه  يخذ و بااي سخن نيز مانند بسياري از سخنان ديگر نويسنده، بدون ذكر سند و م

 .دا شده است!احساب و دقّتي در كار باشد، 
كرد و جز ستايش  اند كه در حجاز كسي توجه به خداوند نمي مسلمانان گفته هآيا هم

اند؟ و اگر  پرداخت؟! يا برخي از مسلمين اين عقيده را ابراز داشته صنام به كاري نميا
تعجب  هكند؟! ماي هم مينويس جديد! همگي را متّ اند پس چرا سيره برخي چنين گفته

 است كه خود او اعتراف دارد: 

                                           
 .كتاب 25صفحه  -1
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دكتر طه «، »عبداالله سمان« 150F1»علي جواد«بسياري از نويسندگان محققّ عرب چون «
و غير هم معتقدند كه حجاز در قرن » استاد حداد«، »محمد دروزه«، »هيكل«، »حسين

كنند مجهول نبوده  يال مياي از تمدن داشته و خداشناسي آنقدرها كه خ ششم ميلادي بهره
 .151F2»است

اند، شما چگونه  بايد پرسيد جايي كه بسياري از مسلمانان چنين سخني را إظهار داشته
دهيد كه ادعا كنيد: مسلمانان معتقد هستند پيش از اسلام، جز ستايش بت  به خود حقّ مي

ده، بر مبناي ها چيزهاي ديگري در حجاز مشاهده نشده است؟! با اينكه مسلمانان نامبر
هاي قدماي خود، اينگونه اظهارنظر كرده اند، زيرا در گذشته نيز مسلمين ادعا  نوشته
 .اند! پرست بوده اند كه پيش از اسلام، همة مردم بت نداشته

نظر از چند تن كه آيين حنيف  جزيره، صرف مورخان اسلامي اتّفاق دارند كه در شبه
پرستي  بردند، كه با بت هي از مسيحيان نيز بسر ميداشتند، جماعتي از يهوديان و گرو

هاي  موافق نبودند، بنابراين چرا جناب سيره نويس! عموم مسلمين را در معرض تهمت
نويسي، به نزد ايشان معتبر  دهد؟ آيا رعايت امانت و راستگويي در تاريخ گوناگون قرار مي

از اسلام در سرزمين حجاز، اديان اند كه پيش  نيست؟! آري، مورخان اسلامي انكار نكرده
چيزي كه هست اولاً از كتب تاريخ به وضوح  ،اند توحيدي، طرفداران و پيرواني داشته

پرستي و  جزيرة عربستان، گرفتار بت آيد كه اكثريت قريب به اتّفاق مردم در شبه برمي
نانكه سال اقرار نموده چ 23جهالت وخرافات بودند و اين معني را خود نويسندة 

 نويسد:  مي
العرب در تاريكي جهل و خرافات فرو رفته بودند و پرستش  اكثريت قاطع جزيره«

 كتاب) 26 ه(صفح ».نان اين سرزمين بودأصنام شيوة غالب ساك

                                           
است و » الجاهليّة تاريخ العرب في«دكتر جواد علي، مؤلف كتاب معروف » علي جواد«نويس از  مقصود سيره -1

 كند!. نويسي مانند لغزشهاي ديگر، از كمال دقّت ايشان در كار نويسندگي حكايت مي البته اين واژگونه
 .كتاب 25صفحه  -2
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از سوي خدا آورد با عقايد يهود و نصاري اختلاف  ثانياً توحيدي كه پيامبر اسلام
152F: عزَيرگفتند د، ميداشت زيرا يهودياني كه ساكن جزيره بودن

 .پسر خدا است!! 1
 خوانيم: چنانكه در قرآن كريم مي

﴿ ِ َّ �ٱ ُنۡ�ٱ ٌرۡ�َزُع ُدوُهَۡ�ٱ ِتَلاَقَ         .]30: التوبة[ ﴾
چون آدميان شروع كردند به «از تورات نيز آمده است كه: » سفر پيدايش«و در 

پسران خدا(!!) دختران شدن بر روي زمين و دختران براي ايشان متولّد گرديدند،  زياد
آدميان را ديدند كه نيكو منظرند و از هر كدام كه خواستند زنان براي خويشتن 

153F»!گرفتند مي

 گويد: كند و مي محكوم ميولي قرآن اين عقيده را  .2

﴿ ْ ا َ�ٰ وَتََ�ٰ  ۥنَهُ َ�ٰ سُبۡ  ٖ�� عِلۡ  بغَِۡ�ِ  ِۢ وََ�َ�ٰ  بنَِ�َ  ۥَ�ُ  وخََرَقوُا َّ  .]100عام: [الأن ﴾يصَِفُونَ  مَ
براي خدا به ناداني پسران و دختراني تراشيدند، خدا پاك و والا است از آنچه وصف «

 .»كنند مي

154F»!!ميان باغ پنهان كردندو زنش خويشتن را از حضور خدا در آدم«گويد:  تورات مي

3. 
 گويد: قرآن مي

 ٱ ِ�  ءٞ َ�ۡ  هِ عَليَۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  ﴿
َ
ٓ ٱ ِ�  وََ�  ضِ �ۡ�  .]5عمران:  [آل ﴾ءِ َّسمَا

 .»شود هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا پنهان نمي«
در شش روز خداوند آسمان و زمين را ساخت و در روز هفتمين «گويد:  تورات مي

155F»!!آرام فرموده استراحت يافت

4. 
 گويد: قرآن مي

                                           
ياد شده و يهوديان عرب براي اظهار محبت به وي، » عزرا«كه در تورات از او به نام  عزير، همان كسي است -1

 كردند. نامش را با تصغير ادا مي
 .6سفر پيدايش، باب  -2
 .2سفر پيداي، باب  -3
 .31سفر خروج، باب  -4
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ٰ َّسَ�ٰ ٱ نَاخَلقَۡ  وَلقََدۡ ﴿  ٱوَ  تِ َ�
َ
َّتِةِ ِ�  نَهُمَابيَۡ  وَمَا ضَ �ۡ� َيّ  


َّسَنَا وَمَا ا�ٖ َ  .]38[ق:  ﴾٣ ُغُّوبٖ  مِن 

ها و زمين و هر چه را كه ميان آنهاست آفريديم و خستگي به ما  در شش روز آسمان«
 .156F1»نرسيد

خدا به موسي گفت دست خود را خواهم برداشت تا پشت سرم را «گويد:  تورات مي
157F»!!شود ببيني اما روي من ديده نمي

2. 
 گويد: قرآن مي

ٰ  لنَ قاَلَ ﴿  .]143[الأعراف:  ﴾ِ� ترََٮ
 .»خدا به موسي گفت هرگز مرا نخواهي ديد«

اف خداي سبحان در توراتي كه يهود به آن عقيده داشته و هايي از اوص اين است نمونه
158Fدارند و قرآن مجيد آنرا تحريف شده

دهد. در آثار اسلامي نيز آمده كه  نمايش مي 3
، از آيين او رويگردان بودند، چنانكه با پيامبر اسلاميهوديان بر سر اين قبيل اختلافات 

 :از ابن عباس رسيده كه گفت

                                           
وز بوده زيرا پيش از ر 6مقصود از آفرينش شش روزه، تشكيل هيئت نخستين عالم است در مدتي كه برابر با  -1

توان به معناي شش دوره نيز تفسير كرد. زيرا  پديد نيامده بود. و شش روز را مي» روز«آفرينش آسمان و زمين 

 يوم التغابن(يوم) در زبان قرآن به معناي زمان ظهور وقايع نيز آمده است، مانند: يوم الدين (هنگام جزا) 

ميرد) و أمثال اينها كه در همه اين  ايش) يوم يموت (هنگامي كه مي(هنگام گش يوم الفتح(هنگام زيان ديدن) 

بكار رفته است. و ضمن مباحث آينده كتاب، در اين باره به تفصيل سخن خواهيم » زمان«موارد يوم بمعناي 
 گفت.

 .33سفر خروج، باب  -2

 كَيفَْ «تن از مسلمين گفت: آورده كه وي، به چند  -پسر عم پيامبر-بخاري در صحيح خود از ابن عباس  -3
لنوَ 

َ
هْلَ  �سَْأ

َ
كِتَبِا  أ

ْ
ى وَِ�تَابُُ�مُ  ، لا ِ

َّل
نزِْلَ  

ُ
ِيِبَّهِ  عََ  أ

  ُحْدَث
َ
خْبَراِ  أ

َ
ِ  لأا َّ ثَّدََُ�مُ  وَقَدْ  ، �شَُبْ  لمَْ  َ�قْرَءُونهَُ  ، �اِ   

 ُ َّ  َّنَ �

هْلَ  

َ
كِتَبِا  أ

ْ
لَّدَاو لا ُ  كَتَبَ  مَا  َّ �  ُ َّ�   كتاب الإعتصام، الجزء التّاسع. (صحيح بخاري، چاپ مصر، »...واَ�

نة پرسيد، با آنكه كتاب خودتان كه بر  چكونه از اهل كتاب چيزهايي را مي«) يعني: 136، صفحه بالكتاب والسّ

خوانيد و به  تر است و شما آن را كه خالص است و چيزي بدان افزوده نشده مي نازل شده تازه رسول خدا
 !.»اند... خبر داده كه اهل كتاب، كتاب خدا را تبدل كرده و دگرگون ساختهشما 
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سلا مبم نش م�و نامعنبأ نو� و�مد ب نديحة واشس بق نیس  ر تىسولهللا «
تزع نأ معزا ار�بهللا ن!   تنألاقد تق ت�ربتلن اوو كبيصلا نف،ف قيك اولافتن بع كلامو

ِۖ َ�لٰكَِ وَقاَ﴿  :ك لزنأاى اللهفلذ  َّ �ٱ ُنۡ�ٱ    حيِس   مۡلٱ ىَرَٰ�َّ�ٱ ِتَلا    قََو َِّ�ٱ ُنۡ�ٱ ٌرۡ�َز     دُوُهَۡ�ٱ ِعُ  
فَۡ�هٰهِِمۡۖ يَُ�ِٰ� 

َ
ِينَ َ�فَرُواْ مِن َ�بۡلُ  ُٔ قَوۡلهُُم بأِ َّ �ٱ َلۡوَق َن    .159F1»]30: التوبة[ ﴾

و مالك بن سلام بن مشكم و نعمان بن أوفي و محمد بن دحيه و شاس بن قيس «يعني: 
آمدند و گفتند: ما چگونه ترا پيروي كنيم  صيف (كه همگي يهودي بودند) به نزد رسول خدا

160Fايد و گمان داري كه عزَير، پسر خدا نيست؟! آنگاه خداوند اين آيه با اينكه قبلة ما را ترك كرده

2 
تند مسيح، پسر را فرستاد (كه مفهومش اين است): يهود گفتند عزَير پسر خدا است و نصاري گف

اند و در اين گفتار از كافران  حقيقتي كه به دهان آورده خدا است، اينست گفتار محض و بي
 .»كنند... پيشين تقليد مي

پرست بودند،  در اين آيه، تصريح شده كه يهوديان و مسيحيان با اينكه در اصل يگانه
هد  پرستي نشان مي ديم بتاند و تاريخ ق از باورهاي مشركان پيش از خود، تأثير پذيرفته

هند و بودائيان چين و مصريان و يونانيان و  هكه پيش از قوم يهود و مسيحيان، براهم
همچنين مشركين عرب اين پندار خرافي را كه خداي سبحان داراي فرند است،باور 

 اند. داشتند و اهل كتاب تحت تأثير فرهنگ شرك به اين عقيده آلوده شده
را پسر  مانند يهود، از توحيد راستين إنحراف داشتند و مسيحمسيحيان عرب نيز 

 در قرآن شريف از قول ايشان آمده:پنداشتند!! و به تثليث قائل بودند، چنانكه  خدا مي

ْ قاَلوُٓ ﴿ َ ٱ َِنّ  ا ٰ  ثاَلثُِ  َّ � ثََ�  .]73: ة[المائد ﴾ثَةٖ
 !!.»گانه است قنومي از أقانيم سهاگفتند كه خدا «

نادرست كه مسيح با ذات خداي سبحان متّحد بوده و از او تولّد يافته و اين پندار 
است! مقبول نظر آنها بود و هم اكنون نيز ميان ايشان رواج دارد و در انجيل موجود است، 

                                           
 .116الدين سيوطي، چاپ مصر، صفحه   تأليف جلال لباب النقول فی أسباب النّزول، -1

 .30آيه  سورة التّوبة -2
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در ابتداء كلمه بود و كلمه، نزد خدا «خوانيم:  مي» انجيل يوحنّا«بطوريكه در باب اول از 
شد ... و   او آفريده هدر ابتداء نزد خدا بود، همه چيز بواسط بود و كلمه خدا بود، همان

كلمه جسم گرديد ميان ما ساكن شد پر از فيض و راستي، و جلال او را ديديم جلالي 
 .»!پدر هشايستة پسر يگان

كردند، چنانكه  پرستش ميرا نيز  إعلاوه بر اين مسيحيان عرب، مريم مادر عيسي

ُ ٱ قاَلَ  �ذۡ ﴿ :آيه شريفه َّ  ٰ نتَ  َ�مَ مَرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� َ�
َ
َّنلِاسِ  تَ قلُۡ  ءَأ ذُِوِ� ٱ  َّ  َ ِ�ّ

ُ
ٰ  وَأ  منِ هَۡ�ِ إَِ�

ِ ٱ دُونِ   .]116: ة[المائد ﴾َّ
كند و اساساً رفتار مسيحيان با علماي ديني و راهبان خود  اشارت بر اين معني مي

عدي «ذا در تفسير طبري از قول اي بود كه گويي آنها شرُكاي خداوند سبحانند!! و ل بگونه

يق أرسروة بارءة، املف  سر تعمسولهللا « (فرزند حاتم طائي) آمده كه گفت:» بن حاتم

رَۡ�ا�ٗ ﴿أرق: 
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْ أ َذُوٓا َّ ِ ا مِّن دُونِ ٱ�  مل م ﴾َّ نإ امأ هللا ه   ر اي تلقسول 

تقدص :لاق ؟مله نولصي اونو �ل ونا كاون   ف هللا مرح ام میتسحهنول، و    نول هل
 .161F1»�يف هللا لحأ ام نومرحهنومر

 خواند، چون اين آيه را قرائت كرد كه: برائت را مي هسور شنيدم رسول خدا«يعني: 

رَۡ�ا�ٗ ﴿
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
َذُوٓاْ أ َّ ِ ا مِّن دُونِ ٱ�  .]31: التوبة[ ﴾َّ

 .!»ن خويش را به ربوبيت گرفتندما و راهبالبه جز خدا، ع«

ايشان را   گفتم: اي رسول خدا مگر نه اينكه نمازگزار براي آنها نبودند؟ (پس چگونه
ايشان   پاسخ داد: راست گفتي ولي علماء و راهبان اند؟!) پيامبر به خدايي گرفته

ساختند و  مي ها را حرام پذيرفتند، و حلال كردند و آنها نيز مي هاي خدا را حلال مي حرام

اينست معناي بندگي « :يعني. »!لتفکع بادتهم« كردند، سپس پيامبر فرمود: آنان قبول مي
 !.»علماي ديني و رهبانان

                                           
 .از سوره التّوبه 31تفسير طبري، ذيل آيه:  -1
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خلاصه آنكه يهوديان در عالم خيال خدا را تا مرتبة بشر تنزّل داده بودند! و مسيحيان 
 گفت: ته دور و منزهّ بود و ميدس ودند!! اما اسلام از هر دوبشر را به مقام خدايي رسانده ب

ا َ�ٰ وَتََ�ٰ  ۥنَهُ َ�ٰ سُبۡ ﴿ َّ  .]100[الأنعام:  ﴾يصَِفُونَ  مَ
آري، خداوند منزهّ از شباهت به انسان (و ديگر آفريدگان) است و والاتر از آن است 

 آفريدگان) به مقام رفيع و منيع او نائل آيند. كه انسان (و همة
، مناسب است به گواهي ان پيش از بعثت پيامبرفساد شايع در عربست هاما دربار

طالب در حضور نجاشي پادشاه حبشه نظر افكنيم كه به روايت ابن اسحق  جعفر بن ابي
 :در سيره، گفت

�ُّهَا«

اَّنُ لامَْلِكُ  َ هْلَ  قَوْامً  

َ
َّيِلِهاَةٍ  أ  صْنماَ  َ�عْبُدُ  

َ
ُ�لُ  لأا

ْ
تِىْأَنَ  لامَْيتْةََ  وَنأَ


 فَوَحِاشَ  

ْ
 َ�قْطَعُ وَ  لا

رحَْماَ 
َ
سِىُ�َءُ  لأا  وَراَ   ِ

ْ
ُ�لُ  جل

ْ
ُّىِوَقْل  يأَ



اَّنِ  عَِّضليفَ   اَّنُكَ   َّتى ذَلكَِ  عََ    ُ  َ�عَثَ   َّ  رسَُولاً  يِلَنْاَ �

اَّنِ مَ�َاتهَُ  وصَِدْقهَُ  �سََبهَُ  َ�عْرفُِ  
َ
عَاَدَناَ وََ�فَفاهَُ  وَأ   

َ
ِ  لىِ َّ ِّحَوُِدَهُ  � لْعََ  وََ�عْبدَُهُ  

َ
اَّنُ مَا وَ�  َ�عْبدُُ  

نُْ 
َ
ِجَرَاةِ  مِنَ  دُونهِِ  مِنْ  وَآبؤُاناَ �

ْ
وْثناِ  حل

َ
مَرَناَ وَلأا

َ
دَِيثِ  بصِِدْقِ  وَأ

ْ
دَاءِ  حل

َ
مَناةَِ  وَأ

َ
 وصَِلةَِ  لأا

وَراِ  وحَُسْنِ  لرحَِّمِ  ِ
ْ
ِّفَكْلاَ  جل


فَوَحاِ  عَنِ  وََ�هَنااَ ِّلدامَاءِ  لامَْحارَِمِ  عَنِ  

ْ
ْ�لِ  ُّزلورِ  وَقَوْلِ  شِ لا

َ
 وَأ

َتميِ  مَالِ 
ْ
مَرَناَ لامُْحْصَنةَِ  وَقذَْفِ  يل

َ
نْ  وَأ

َ
َ  َ�عْبدَُ  أ َّ شِْكَ  وَلاَ  وحَْدَهُ  �

رُ مَرَناَ شَيئْاً  بهِِ  
َ
لاَةِ  وَأ  َّصلاِ

كَةِ  دَ  قاَلَ  - ِّصلاَيماِ  َّزلاا َّدَعَ  مُروَ  عَليَهِْ  
ُ
ْ�نهاُ  - الإسِْلاَمِ  أ َّدَصَ اَّنَمآَ    بهِِ  جَاءَ  مَا عََ  َّ�اَبعَْنهاُ  بهِِ  

َ  َ�عَبَدْناَ َّ شِْكْ  فلَمَْ  وحَْدَهُ  �
رُ مَّْرَحَناَ شَيئْاً  بهِِ    ِّرُمَ  مَا  حْللَنْاَ عَليَنْاَ 

َ
 َّلِحُ مَا وَأ 


 عَليَنَْا َ�عَدَا لَاَ 

بنواَ قَوْمُناَ َّذَعَ  ُدَُ�ِّ  دِيننِاَ َ�نْ  وََ�تنَُنواَ    وناَ
َ
وْثناِ  عِباَدَةِ  لىِ

َ
ِ  عِباَدَةِ  مِنْ  لأا َّ نْ  �

َ
 َّلِحَتْسَ وَأ  

 اَّنُ مَا   
ُّلِحَتْسَ  

 بَئاثِِ  مِنَ  
ْ
اَّمَلَ خل ُّقَشَاو وَظَلمَُنواَ َ�هَرُوناَ    خَرجَْناَ دِيننِاَ وََ�ْ�َ  بيَنْنَاَ وحََلااو عَليَنْاَ 

َ
 لىِ

كَ  نكاَ  بََ�ِ تَرْخاَْ نْ  وَرجََوْناَ جِوَراكَِ  فِ  وَرغَِبنْاَ سِوَكاَ  مَنْ  عََ  
َ
�ُّهَا عِندَْكَ  ُ�ظْلمََ  لاَ  أ


 .162F1»...لامَْلِكُ  َ

خورديم و  كرديم و مردار مي اي پادشاه، ما مردمي بوديم نادان، كه بتان را پرستش مي«يعني: 

                                           
ل الجزء، تأليف ابن هشام، ةالنّبويّ  ةسير -1  .336، صفحه الأوّ
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163Fبريديم آورديم و از خويشاوندان پيوند مي كارهاي زشت بجا مي

گان بدرفتاري و با همساي 1
بوديم تا خدا رسولي از خودمان خورد، پس بر اين احوال  كرديم و نيرومند ما ناتوانمان را مي مي
امني وي آگاه بوديم. او ما را سوي ما فرستاد كه از نژاد و راستگويي و امانتداري و پاكد به
ه را كه ما و سوي خدا فراخواند تا وي را به يگانگي بشناسيم و بندگي او كنيم و هرچ به

ها، همه را به دور افكنيم و به ما فرمان داد تا  ها و بت پرستيديم، از سنگ پدرانمان جز خدا مي
راست بگوييم و امانت را به صاحبان بازدهيم و با خويشاوندان پيوند داشته باشيم و با 

ما را از همسايگان به نيكي رفتار كنيم و از كارهاي ناروا و خونريزي خودداري ورزيم و 
زدن به زنان پاكدامن بازداشت و فرمان داد  ها و دروغگويي و خوردن مال يتيم و تهمت زشتكاري

تا خدا را به يگانگي بپرستيم و چيزي را با او شريك نشماريم و ما را به نماز وزكات و روزه 
ه وي آنگاه ما او را تصديق كرديم و ب -احكام اسلام را بر نجاشي برشمرد و–دستور داد 

گراييديم و آنچه را كه از سوي خدا آورده بود پيروي نموديم و تنها خدا را بندگي كرديم و هيچ 
چيز را شرك او نگرفتيم و هر چه را بر ما ناروا شمرد، ناروا شمرديم و هرچه را براي ما روا 

اميد آنكه  پس قوم ما دست تعدي بر ما گشودند و ما را شكنجه دادند و به ،دانست، روا دانستيم
از دينمان دست برداريم به بلا گرفتارمان ساختند تا از عبادت خدا به پرستش بتان بازگرديم و 

شمرديم، دوباره روا شماريم. چون بر ما خشونت  چيزهاي پليدي را كه پيش از آن حلال مي
م و از كردند و ستم نمودند و سخت گرفتند و ميان ما و دينمان حائل شدند، به كشور تو آمدي

در جوار تو رغبت بستيم و اميد چنان داريم كه نزد تو ستم بر ميان همه، تو را انتخاب كرديم و 
 .164F2!»ما نرود، اي پادشاه

                                           
شمرد ولي در بسياري از موارد بر سر متاع دنيا و لذّات نفس، پيوند  هر چند عرب، خويشاوندي را محترم مي -1

 إنِ تُمۡ عَسَيۡ  َ�هَلۡ ﴿بريد و از اينرو در قرآن مجيد به صورت ملامت و تقريع آمده است:  از خويشاوندان مي
َّ�َوَۡ  ن تُمۡ 

َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  سِدُوا

َ
عُوٓ  ضِ �ۡ� ْ وَُ�قَطِّ رۡ  ا

َ
 .]22[محمد:  ﴾٢ حَامَُ�مۡ أ

طالب است كه در فصل پيشين وعده داده بوديم تا آنرا بياوريم. ابن اسحاق  و  اين، تمام سخنِ جعفر بن ابي -2
پرسيد: آيا چيزي از آنچه پيامبرتان  اند كه پس از اين سخنان، پادشاه حبشه از جعفر طبري و ديگران آورده

را (با توجه به آنكه  رده در خاطر داري تا آنرا بر ما بخواني؟ جعفر پاسخ داد: آري و سپس سوره مريمآو
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را با شواهد ديگري قرين كنيم تا بيش  طالب اينك جا دارد كه گفتار جعفر بن ابي
است. در اينباره برده  از اين معلوم شود كه پيش از اسلام، عرب در چه احوالي بسر مي

اي احوال  چون آينهمآخذ، قرآن كريم است كه  هتر از هم مدارك و مطمئن همعتبرتر از هم
 دهد كه: ه و به ما خبر ميعرب را در خود منعكس ساخت

َ  �ذَا﴿ حَدُهُم �ُّ�ِ
َ
ِ  أ  ٱب

ُ
َّلَ  نَ�ٰ ۡ� ٰ  ٥ كَظِيمٞ  وهَُوَ  اوَدّٗ مُسۡ  ۥهُهُ وجَۡ    مَا ءِ سُوٓ  مِن مِ قَوۡ لۡ ٱ مِنَ  رَىٰ َ�تََ�

 َ ُ�مۡ  ۦٓۚ بهِِ  �ُّ�ِ
َ
ٰ  ۥسِكُهُ � مۡ  هُونٍ  َ�َ

َ
ُّسُدَهُ  أ َابِ� ٱ ِ�  ۥ ُّ �  �َ

َ
�  ٓ  .]59-58[النحل:  ﴾٥ كُمُونَ َ�ۡ  مَا ءَ سَا

اش تاريك گشته و  شود كه دختردار شده است! چهره همينكه به يكي از ايشان خبر داده مي«
رود كه) به سبب خبر ننگيني! كه به او داده شده  رو ميشود (در انديشه ف درونش پر از خشم مي

از قوم خود فرار كند؟ آيا با خفتّ و خواري دخترك را نگاه دارد يا او را در خاك پنهان سازد؟ 
 !.»كنند بدانند كه بد قضاوت مي

كرد  اخير ترديد مرد متعصب عرب را به هنگامي كه خداوند دختري نصيب وي مي هآي
كشيد و بر سر دخترك چه  اما آيا سرانجامِ اين ترديدها به كجا مي ،دهد ميبه خوبي نشان 

 خوانيم: شود، آنجا كه مي مينسته ديگري در قرآن، فرجام اين كار دا هآمد؟ از آي مي

ۡ ٱ �ذَا﴿ يِّ  ٨ سُ�لِتَۡ  دَةُ ۥءُ مَوۡ ل
َ
 .]9-8[التكوير:  ﴾٩ قتُلِتَۡ  بٖ ذَ� بأِ

شود كه بكدام گناهي  بگور شده پرسيده مي زنده زماني خواهد آمد كه از دختركان«
 ؟!.»اند شده كشته

  عَصِمٍ  ْ�نُ  قَيسُْ  جَاءَ « آمده كه:» قرطبي«و در تفسر 
َ
 هللاِ  رسَُولَ  ياَ:  َ�قَالَ  هللاِ  رسَُولِ  لىِ

دْتُ  ِ�ِّ  ،
َ
َّيِلِهاَْلةِ  فِ  لِ ك ن َ�ناَتٍ  نامث وَأ


 .165F1»ة ...! كل نع قتعأف :لاق وحادةم نهقر نب

آمد و گفت: من هشت دختر داشتم كه در جاهليت  قيس پسر عاصم به نزد پيامبر«يعني: 

                                                                                                             
ها از ديدگان جاري شد و  بود) خواند بطوري كه مجلس را منقلب كرد و اشك نجاشي بر آيين مسيح

 نجاشي به موافقت با توقف مسلمين در آن ديار و حمايت از آنان سحن گفت.

 .233، صفحه الجزء التّاسع عشر، اثر قرطبي آندلسي، چاپ مصر، امع لأحكام القرآنالج -1
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166Fاي به او فرمود به جاي هر يك از آنها برده همه را زنده بگور كردم!! پيامبر

 .»را آزاد كن ... 1
 نأ �تسحييها، «نويسد:  در كشّاف مي» زمخشري« ه تلدو اذإ لجرلا ل بنف تأارد
لانإ و ،ةيد اهلتق دارأ اه�رت ىحت  منغل يفنم ه عىرت رعش وأ فوصللأا ب لوهج ابسبلأ

ل ا قدرفح تىح  بهذأ لىإ اهب ئاحمأها، وز�نيبيطه او ا اذك تنسداسية،يف قولملأ ها:
ئرلبا اهب غلبيف ءارحّصل ه لوقيفلا:أ  ىح ليهت يف یرظنها!ي مث دعفه نم اخفله او فىا

 .167F2»بضرلأا!!  ئسیوت الب
خواست  آورد و مي در روزگار جاهليت هر مردي كه همسرش دختري براي او مي«يعني: 

گماشت تا در صحرا  پوشانيد و او را برمي اي از پشم يا موي بر او مي تا او را زنده نگاه دارد جامه
سالگي  كرد تا به سنّ شش خواست وي را بكشد رهايش مي شتر و گوسفند بچراند و اگر مي

گفت: دختر را پاكيزه كن و او را بياراي تا من به نزد خالوهايش ببرم  برسد، آنگاه به مادرش مي
افتاد تا بر سر گودالي كه پيش از اين، آنرا در بيابان حفر كرده بود  سپس با دخترك به راه مي

ك را در گودال گفت: به درون چاه نگاه كن! آنگاه از پشت سر، دختر رسيدند و به دخترك مي مي
 !!.»ريخت تا گودال با زمين يكسان شود افكند و بر او خاك مي مي

پرستي، مظهر انحطاط فكر عرب بود چنانكه دختركان را زنده به گوركردن،  آري! بت
نمود و هرچند كار اخير ميان همه عرب شايع نبود ولي  انحطاط اخلاقي آنان را آشكار مي

اقدام اساسي نشد و سكوتي كه  ميز تا ظهور پيامبر اسلامآ در برانداختن اين رسم جنايت
 تفاوتي شمرد بر جامعة عرب حاكم و غالب بود. توان آنرا نشانة رضايت يا بي مي

انحطاط فكري عرب، اورا به  ،هر يك از اين دو نقيصه، توابعي مناسب با خود داشتند
را به فساد و بدرفتاري  سنن خرافي و آداب نامعقول كشانده بود و انحطاط عاطفي، وي

 با ديگران واداشته بود.

                                           
شود كه مسلمين در  درباره بردگي ضمن مباحث آينده سخن خواهيم گفت در اينجا همين اندازه يادآور مي -1

 ساختند. دوران مكّه، بردگان را از مشركان خريداري كرده و آزاد مي

اف -2 ابعـلاچاپ بيروت،  الكشّ  .708، صفحة مجلّد الرّ
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تيلباب فوطت ةأ يفـكلا تن«مسلم در صحيح خود آورده است:  � اجليلهاة و
 هنا جرف على هلعتج افاوطت ��عي نم لوقتفه او تقول:

 بعضه أو كلهاليوم يبد و
 

 منه فلا أحله! ما بداو 
 

ْ ﴿ف�ا هذه تللآية:   .168F1»]31[الأعراف:  ﴾جِدٖ مَسۡ  ُ�ِّ  عِندَ  زِ�نتََُ�مۡ  خُذُوا

گفتند: كيست كه  كردند و مي زنان در دوان جاهليت برهنه به دور كعبه طواف مي«يعني: 
 خواندند:  و اين بيت را مي -تا عورات خود را بپوشانند!  -لباس طواف بما دهد؟ 

 »!.كنم شد حلالش نمي و هر چه از آن پيدا شود! اش آشكار مي امروز برخي از آن، يا همه
 ازل شد:كريمه از قرآن ن هاين آي آنگاه

﴿ ْ  .]31[الأعراف:  ﴾جِدٖ مَسۡ  ُ�ِّ  عِندَ  زِ�نتََُ�مۡ  خُذُوا
 .»»خود را كه زينت شما است بر تن گيريد هدر هر عبادتگاهي جام«

كردند!  شود كه گروهي از مردان نيز برهنه طواف مي از روايت طبري فهميده مي

 .169F2»ن نوفوطي لاجر ارع تيلبابة ...«نويسد:  يچنانكه م

مفسران در «نويسد:  مي» روح الجنان«سبب اين كار چه بود؟ ابوالفتوح رازي در تفسير 

آن كه عرب كردندي از طواف برهنه و در مسجدها شدندي برهنه، دو وجه گفتند. يكي 
به فال كردندي به آنكه ما  هاي مدنَّس است به معصيت. دوم آنكه آنكه گفتندي اين جامه

170F»!از گناه برهنه خواهيم شد چون برهنه طواف كنيم

3. 
بينيم كه به  فكري تازيان و فساد عصر جاهلي را بخوبي مي اي از كوته در اينجا نشانه

كرد! اما نمازگزاردن عرب به هنگام حضور در كعبه  هنگام طواف كعبه نيز خودنمايي مي
 دهد: ن خبر ميبود؟ قرآن كريم چنيچگونه 

                                           
 .25، حديث شماره كتاب التّفسيرصحيح مسلم، چاپ مصر،  -1

 .از سوره اعراف 31، ذيل آيه جامع البيان -2

 .385، چاپ ايران، مجلد دوم، صفحه الجنان روح تفسير  -3
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ٓ  ِ�َّ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ عِندَ  صََ�ُ�هُمۡ  َ�نَ  وَمَا﴿  .]35[الأنفال:  ﴾دِيةَٗ وَتصَۡ  ءٗ مَُ�
 !.»نماز ايشان بنزد كعبه، جز صفيركشيدن و دست به هم كوفتن چيزي نيست«

شدند تا به  يافتند و مصمم مي و چون از آنگونه طواف و اينگونه نماز!! فراغت مي
شمردند كه از در خانه به درون روند بلكه از  بازگردند بر خويشتن روا نميهاي خود  خانه

 فرمايد: كند آنجا كه مي اشاره ميرفتند! قرآن كريم به همين عمل  ها بالا مي پشت خانه

ّ لۡ ٱ سَ وَليَۡ ﴿ ن ُِ
َ
  بأِ

ۡ
ْ تَ� َنِّ وََ�ٰ  ظُهُورهَِا مِن يوُتَ ۡ�ُ ٱ توُا ّ لۡ ٱ  � ٱ مَنِ  َِ ٰ�ََّ  

ۡ
ْ وَ�  مِنۡ  يُوتَ ۡ�ُ ٱ توُا

بۡ 
َ
� ٰ  .]189: ة[البقر ﴾بهَِاَ�

ها به درون آييد ليكن نيكوكاري،  نيكوكاري به آن نيست كه (در مراسم حج) از پشت خانه«
 .»ها به درون آييد... كار كسي است كه تقوي پيشه كند، و از درخانه

 نويسد: بخاري در صحيح خود مي

حْرَمُاو إِذَا كَناو«
َ
َ  فِ  أ

ْ
َّيِلِهةِ جل توَُا 

َ
َيتَْ  أ

ْ
نزَْلَ  ، ظَهْرِهِ  مِنْ  لب

َ
ُ  فأَ َّ ّ لۡ ٱ سَ وَليَۡ ﴿ :� ن ُِ

َ
  بأِ

ۡ
ْ تَ�  توُا

َنِّ وََ�ٰ  ظُهُورهَِا مِن يُوتَ ۡ�ُ ٱ ّ لۡ ٱ  � ٱ مَنِ  َِ ٰ�ََّ  
ۡ
ْ وَ� بۡ  مِنۡ  يُوتَ ۡ�ُ ٱ توُا

َ
� ٰ  .171F1»]189: ة[البقر ﴾بهَِاَ�

آمدند تا آنكه  ها به درون مي ز پشت خانهبستند ا در جاهليت چون إحرام مي«يعني: 

ّ لۡ ٱ سَ وَليَۡ ﴿ خدايتعالي اين آيه فرو فرستاد: ُِ﴾«. 

رقی السن فی «خرافي گوناگوني در عرب رواج داشت كه از آن جمله:  عادات و رسوم

»! افروزي در طلب باران = آتش نار الاستمطار«و »! = دندان در خورشيد افكندن الشمس

= گاو نر را  ضرب الثور«و »! را زنداني كردن  = شتران صاحب مرده جلس البلايا«و 

كشد و در اين باره كتب و  و جز اينها است كه شرح هر كدام، سخن را به درازا مي»! زدن

تأليف دكتر » تاريخ العرب قبل الإسلام«تر از همه،  آثار متعددي نوشته شده كه مفصل

172Fجواد علي را بايد نام برد

 مجلّد به چاپ رسيده است. كه در ده 2

                                           
 .32، صفحه التفسيرصحيح بخاري، چاپ مصر، كتاب  -1

 اثر آقاي يحيي نوري در اين زمينه قابل استفاده است.» و اسلام جاهليت«و به زبان فارسي، كتاب  -2
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از آداب جاهلانه كه بگذريم، فساد اخلاق در عربِ پيش از اسلام به جايي رسيده بود 

ايات «افراشتند!! و به  هاي خود پرچم مي كه برخي از فواحش مكّه بر درِ خانه = ذوات الرّ

ي معروف بودند و مرد عرب، همسر خود را با همسر ديگري چند روز»! داران پرچم

ل«كرد! و اين كار را  مبادله مي  نام نهاده بودند!» نكاحُ البدّ

 خوانيم: تفسير قرُطبي اندلسي مي در

ُّىِراَزَفْل  حِصْنٍ  ْ�نُ  ُ�ييَنْةَُ  دَخَلَ «


ِ  رسَُولِ  عََ   َّ �  ُقَالَ  إِذْنٍ  بغَِْ�ِ  فدََخَلَ  عَ�شَِةُ  وعَِندَْه�َ  ُ

َ
 ل

ِ  رسَُولُ  َّ �: َنَ  ُ�يَينْةَُ  يا�ْ
َ
ِ  رسَُولَ  ياَ َ�قَالَ . الاسِْتئِذَْناُ  فأَ َّ ذَنتُْ  مَا �

ْ
 ضَرَُ  مِنْ  رجَُلٍ  عََ  اسْتأَ

تُ  مُنذُْ 
ْ
دْرَ�

َ
مَُْ�َاءُ  هَذِهِ  مَنْ  قاَلَ  أ

ْ
  ىَّتِ  حل

َ
ِ  رسَُولُ  َ�قَالَ  جَنبِْكَ  لىِ َّ �:  ُِمُّ  عَ�شَِةُ  هَذِه


 

فلاََ  قاَلَ . لامُْؤْمِنِ�َ 
َ
نزِْ  أ

َ
حْسَنِ  َ�نْ  لكََ  لُ أ

َ
لَقِْ  أ

ْ
َ   َّنِ ُ�ييَنْةَُ  ياَ :قاَلَ  خل َّ مَّرََ  قَدْ  �  اَّمَلَ قاَلَ . ذَلكَِ    

نْ 
َ
ِ  رسَُولَ  ياَ عَ�شَِةُ  قلاتَْ  خَرَجَ  أ َّ حْمَقَُ  هَذَا :قاَلَ  هَذَا مَنْ  �


هَّنِ�َُ  مُطَاعٌ   ِيَسَدُّ  ترََ�نَْ  مَا عََ     

 .173F1»!!قَوْمِهِ 
وارد شد و عائشه همسر پيامبر نزد  به نام عيينه پسر حصن فزَاري بر پيامبرردي م«يعني: 

آن حضرت بود، عيينه بدون آنكه اجازه طلبد به درون خانه رفت پيامبر فرمود: اي عيينه 
مضرّ اجازه  هخواستن كجا رفت؟! گفت اي رسول خدا تا اين روزگار از هيچ مردي از قبيل اجازه

روي كه در كنارت نشسته  (سپس نگاهي به عائشه افكند و گفت:) اين زن سرخ ام! نخواسته
خواهي كه از بهترين  كيست؟ پيامبر پاسخ داد: اين عائشه مادر مؤمنان است. عيينه گفت: آيا مي

گفتند كه تبديل همسران خود را با  زنان براي تو پايين آيم؟! (و اين عبارت را هنگامي مي
پاسخ داد: اي عيينه اين كار را خدا حرام كرده است.  كردند!) رسول خدا يكديگر پيشنهاد مي

آنگاه چون عيينه از منزل پيامبر بيرون رفت عائشه از آن حضرت پرسيد: اين مرد چه كسي بود 
كنند و با وجود آنچه  اش از او اطاعت مي ؟ پيامبر پاسخ داد: مرد احمقي كه قبيلهاي رسول خدا

 !!.»ائفة خويش استاز وي ديدي مهتر ط
ها در جاهليت با همسران پدر خود  اند كه عرب مورخان عرب و مفسران قرآن آورده

                                           
 .221عشر، صفحه  مجلّد الرابعـالجامع لأحكام القرآن، ال -1
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بردند، طبري در  مي»! ميراث«كردند! بلكه جز مادر خويش، بقية زنان پدر را به  ازدواج مي
 نويسد از سورة نساء مي 19ر آية تفسي

جليلهاةّ  م يف كلذ ن�وأرمأ جت هوتل هنبأ دارأ نأ زيتبقویس بلأا نأ امتو� ـل«
ُّلَِ  َ� ﴿فأنزلهللا :  ن لَُ�مۡ  

َ
ْ  أ ٓ ٱ ترَثِوُا  .»﴾...ءَ لنّسَِا

چون ابوقيس بن اصلت وفات يافت پسرش تصميم گرفت تا با زن پدر خود ازدواج «يعني: 

ُّلَِ  َ� ﴿ كند و اين رسم در دوران جاهليت رواج داشت آنگاه خداوند اين آيه را فرو فرستاد:  
ن لَُ�مۡ 

َ
ْ  أ ٓ ٱ ترَِثوُا  .»»بر شما حلال نيست كه زنان را به ميراث بريد« :يعني ﴾...ءلنّسَِا

 يد:فرما ل شده چنانكه مينساء در همين باره ناز هاز سور 22 هو نيز آي

ْ  وََ� ﴿ ٓ  نََ�حَ  مَا تنَكِحُوا ٓ ٱ مِّنَ  ؤُُ�مءَاباَ  .]22[النساء:  ﴾...ءِ لنّسَِا
 .»ران خود زناشويي مكنيدبا همسران پد«

ر شاعري را از عرب جاهلي گساري نيز رونقي تمام داشت و كمت ميان عرب، بادهدر
ها، و نديمان مجلس شراب،  ها، و جام گساري، و انواع باده توان يافت كه از مجالس مي مي

 .خواري!! تعريف و توصيف نكرده باشد! و فوائد مي
لام در دفاع از پيامبر شعرها سرود) در جاهليت حسان بن ثابت (كه پس از ظهور اس

 گفته است: 
 ونشربها فتتركنا ملوكاً 

 

 أسداً ً ما ينهنهنا اللقاء!و 
 

وقت ديدار رقيبان همچو شيران شويم،  نوشيم و آنگه چون اميران مي باده مي«
 .174F1»شويم! مي

ح رسول بياتي بليغ در مدشاعر معروف عرب ا» أعشي«ابن هشام آمده كه ه در سير
حركت كرد،  سرود و ضمن آن احكام و شرايع اسلام را ستود و به سوي پيامبر خدا

همينكه به نزديك مكّه رسيد يكي از مشركان او را ملاقات كرد چون از قصد وي آگاه 

                                           
 ترجمه بيت از نويسنده است. -1
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 :باز دارد گفت شد براي اينكه او را از رفتن به حضور پيامبر

 . »!أ ايبابص� هنإ �لا مرزانً «
 .»شمرد! ير، محمد زنا را حرام مياي ابابص«

 اعشي پاسخ داد:

 .»برأ نم هيف ل ام رملأ كولذ نإ هللا«
 .»سوگند به خدا، اين كاري است كه من به آن نياز ندارم«

 دوباره آن مرد گفت:

 .»ا ابأ هنإف �صب مر� اخلرم!«
 .175F1»شمرد! خواري را نيز حرام مي اي ابابصير، محمد مي«

 ن وي در أعشي مؤثرّ افتاد و گفت:خاينجا بود كه س

فصر یورتأف اهنم  مث اذه �عا نلفسم نهعل الالات وكل� ام هذه نإ �اوف يف«
 .»آتف هيأسمل!
گردم و  خواري، بقاياي اين هوس هنوز در دل هست بنابراين برمي شراب هاما دربار«يعني: 

 .!»شوم مد و مسلمان ميكنم سپس نزد او خواهم آ امسال خود را از باده سير مي
 ي پيامبرسو در همان سال مرگش فرا رسيد! و بهآنگاه راه بازگشت پيش گرفت و 

176Fبرنگشت

2. 

                                           
در مكهّ  اين ماجري چنانكه از ظاهرش پيدا است در دوران پيش از هجرت رخداده، آنگاه كه پيامبر خدا -1

جدا شمرده بود (چنانكه در آيه » روزي نيك يا حلال«را از » مسكر«ا در مكّه هرچند قرآن كريم برد. ام بسر مي

 ٱوَ  َخِّيلِ ٱ تِ َ�مََ�ٰ  وَمِن﴿از سوره النحل آمده:  67
َ
. ولي ]67[النحل:  ﴾حَسَنًا قًاوَرزِۡ  �سَكَرٗ  هُ مِنۡ  َّتخِذُونَ  بِ َ�ٰ عۡ ۡ�

) بنابراين، آن مرد 90: ةو المائد 219: ةاست (البقر نازل شدهحكم تحريم مسكرات به شكل قطعي در مدينه 

 را از پيش خود ساخته بود تا بتواند او را از ديدار پيامبر» حرام«مشرك براي بازگرداندن أعشي تعبير 
 منصرف سازد.

لابن هشام،  ةسير -2  .388، صفحه القسم الأوّ
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 و زيانش پافشاري  عفونت هحيوانات با هم هها در خوردن مردار يعني لاش عرب
و چنانكه در خاستند  شگفتي داشتند تا آنجا كه بر سر اين كار با مسلمين به جدل برمي

 گفتند: ر آمده ميآثا

 .177F1»ام ام  لتقال أتلاف اللهكهنو! متلتقام امأبأيدتف م�يأهنول�، و«
خوريد ولي حيواناتي را كه خدا  ايد مي شما حيواناتي را كه به دست خود كشته«يعني: 

افتاد  و البته اين سفسطه! در مسلمانان مؤثرّ نمي .؟!»خوريد كشته است (يعني مردار) را نمي
ميرند، ولي خداوند براي اينكه  چند بر طبق قانون خدا ميپير و بيمار هرات زيرا حيوان
 .كشد! آنها را بخورد، حيوانات مزبور را نمي هانسان لاش

178F(مانند خوردن خون و خوك و جلاله أكل خبائث

و حشرات و امثال اينها) در عرب  2

خوردند!  ميسگ » فقعس« هشد و حتيّ گروهي از قبيل جاهلي، امري عادي تلّقي مي

نم برع ل�أي ملح اكللب  معز د أ ساننه مل �يني فو« نويسد: قرطبي در اين باره مي
 .179F3»إلاعفق نم موق س!

اند كه در ميان عرب جز گروهي از قفعس، كسي گوشت  اي چنين گمان كرده دسته«يعني: 
 .!»خورد سگ را نمي

ته را به ياد عرب گاهي در سخنان خود، روزگار گذش طالب امام عليّ بن ابي
 آورد از جمله آنكه فرموده است: يم

ر� شكلا نو�د رو شرعم م على برعلا  شرد نيو�«  .180F4»نول�أ اجلشبراد  ...
برديد، آب لجن  بدترين دين را داشتيد و در بدترين سراي بسر مي  شما مردم عرب«يعني: 

 .!»خوريد... اميديد و غذاي خشن ميآش مي

                                           
 از سوره الأنعام نگاه كنيد. 121ذيل آيه » البيان  مجمع«و » بيضاوي«و » قرطبي«و » طبري«به تفاسير  -1

 خوار است كه در اسلام، خوردن آن حلال نيست. مقصود از جلاله، حيوان نجاست -2

ابع -3  .122، صفحه الجامع لأحكام القرآن، الجزء السّ

 .26، خطبه ةالبلاغ  نهج -4
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جاي شستن، روغن  كرد، سر و بدن را به تر رعايت مي يزگي را كمعرب جاهلي، پاك
 رسيد. ماليد و در آفتاب سوزان عربستان بويي تند و ناخوش از اندام وي به مشام مي مي

مردم عرب در  هاين دورنمايي از احوال و اخلاق عرب پيش از اسلام بود، البتّه هم
ميان آنان بخشش و بعلاوه در استوده يكسان نبودند ورفتار ناپسند و اخلاق ن

نوازي و دليري و فصاحت نيز وجود داشت ولي آنچه بطور نمونه آورديم در  ميهمان
شدند كه دامن خود را به  عرب ظاهر و غالب بود و اگر به ندرت كساني پيدا مي هجامع

 ساختن احوال عرب نيز به كار مؤثرّي دست نزدند،  آلودند در دگرگون ها نمي اين پليدي
پرستي را به خداپرستي، و  بود كه عرب را منقلب ساخت و بت تنها محمد بن عبداالله
گزيني، و خوردن خبائث را به طيبات، و  نوازي، و زناكاري را به عفتّ دختركشي را به يتيم

آلودگي را به نظافت، و پراكندگي را به وحدت، و ناداني را به حكمت، و ناتواني را به 
هاي زمان  ترين ابرقدرت ل كرد آنچنانكه عرب در مدت كوتاهي بر بزرگقدرت...  تبدي

يعني بر ايران و روم شرقي (بيزانس) و مصر فائق آمد و به تمدن و شكوهي عظيم در 
 گيتي دست يافت. هصفحن

اي مرده را زنده  آيا اين آب حيات از كدام ابر رحمت باريدن گرفت كه جامعه
هاي انبوه را از  ده از كدام مشكْات طلوع كرد كه تاريكيساخت؟ و آيا اين نور تابن

 عرب بزدود؟ هظلمتكد
181Fچران قراريط راستي اين كار عظيم از يتيم عبداالله، و گوسفند

 ه، و درس ناخواند1
قريش سرزده كه يكي دو بار به قصد تجارت به بصري رفته و سپس در كنار خديجه از 

القدس بود كه به فرمان خدا بر   ن وحي و فيض روحتلاش معاش آرام گرفته بود؟! يا بارا
جان پاك وي فرو ريخت و جامعة عرب را به دست او، حياتي ديگر بخشيد؟! نور حق 

 .بود كه از فراسوي عالم محسوس بر دل وي تافت و آفاق تيرة ايام را روشن ساخت؟!

                                           
اقلر سول «چرانيد،  اهل مكّه را بدانجا ميدر كودكي گوسفندان  قراريط، نام جايگاهي است كه رسول خدا -1

ل(طبقات ابن سعد،  »وتيعر انأهكم لهلأ اة بلاقط�رار هللا  ).80، صفحه الجزء الأوّ
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وۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ حَيۡ أ مۡ  مِّنۡ  ارُوحٗ  كَ إَِ�ۡ  نَا

َ
ۚ أ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ  ِ�نوََ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا رِناَ

ٓ  مَن ۦبهِِ  دِيَّهۡ  �نوُرٗ  ۚ  مِنۡ  ءُ َشَّا سۡ  طٖ صَِ�ٰ  إَِ�ٰ  دِيٓ َ�َهۡ  َنكَّ  عِبَادِناَ  .]52[الشوري:  ﴾٥ تَقِي�ٖ ُّ
انستي كتاب د و چنين بود كه روحي را به فرمان خود بر تو به وحي فرستاديم، تو نمي«

چيست و نه ايمان كدامست؟ وليكن ما آن كتاب را نوري گردانديم و با آن هر كس از بندگان 
 .»كني كنيم و اينك تو به راه راست رهبري مي خود را بخواهيم (شايسته بدانيم) هدايت مي

تازگي نداشته و توحيد  پيامبر اسلام نويس جديد! براي آنكه نشان دهد دعوت سيره
 :نويسد سابقه نبوده است چنين مي ستان بيدر عرب

در خود حجاز مخصوصاً يثرب به سبب وجود طوايف مسيحي و يهودي پرستش «
اي نبود. قبل از حضرت محمد انبيائي در نقاط مختلف عربستان به  خداي يگانه امر تازه

ن آمده صنام برخاسته بودند كه ذكر چند تن از آنها در قرآادعوت مردم و نهي از پرستش 
 .182F1»است مانند: هود در قوم عاد، و صالح در قوم ثمود، و شعيب در مدين

پيش از اين، بخش اول از گفتار مذكور را در حقيقت پاسخ داديم و معلوم شد 
اند! در عين حال گفتيم  پرست بوده مسلمين ادعا ندارند كه مردم عربستان همگي بت

 ههاي اسلام دربار گفتند با آموزش مي توحيدي كه يهوديان و مسيحيان از آن سخن
س! نوي پرستي تا چه اندازه تفاوت داشت. اما بخش دوم از گفتار سيره خداشناسي و يگانه

ترين آگاهي  سازد كه گويي از احوال عرب در قديم، كم اي روبرو مي ما را با نويسنده
ها سپري  شعيب قرن از ظهور هود و صالح و اند در روزگار پيامبراسلامد ندارد و نمي

پرست، از  اي از ايشان باقي نمانده بود و عرب بت شد و كتاب و تعليم و امت و خليفه مي
قرآن مجيد و پيامبر اسلام آگاه شد، نه از راه  هدعوت توحيدي و رسالت آنها به واسط

يخ كند چگونه بديهيات تار نويسي مي كتاب و مبلّغين ديانت ايشان! كسي كه ادعاي سيره

، براي اثبات مدعاي خود »الغريق يتشبت بكل حشيش«داند؟! و به مصداق:  عرب را نمي

 .شود؟! به هر نامربوطي! متوسل مي
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شد، به  ميان ايشان ديده ميرا كه اندك آثاري از آن در عرب، دين حنيف ابراهيم
ن پرساخته بود پرستي آلوده بود و معبد بزرگ او يعني كعبه را از اصنام و اوثا شرك و بت

كه نه معبد و منْسكي از آنها باقي مانده  ‡تا چه رسد به آيين هود و صالح و شعيب
 .بود و نه كتاب و اثري!

 نويسد: نويس جديد! دوباره مي سيره
پرستي در حجاز ظاهر شده  العملي بر ضد بت دوم قرن ششم ميلادي عكس هدر نيم«

ثير طوايف يهود كه بيشتر در يثرب بودند و ان تاي مرهو العمل تا درجه بود. اين عكس
اي مولود فكر اشخاصي است كه  آمدند و تا درجه مسيحياني است كه از شام به حجاز مي

 .183F1»بنام حنيفان مشهورند
مناقشه داشتند  پسر خدا بودن عزَير: با پيامبر اسلام«عجبا! يهوديان عرب كه بر سر 

اند؟!  العرب به شمار آمده  ةناديان توحيد در جزيرنويس جديد! م چگونه در كتاب سيره

پرستي به مباحثه و  بت هكدام يهودي از يثرب آهنگ مكّه كرده بود و با قريش دربار
دهد  منازعه برخاسته بود تا مشركان حجاز، متأثرّ از او شده باشند؟ كدام تاريخ نشان مي

نويس جديد! نه تنها از اسلام،  سيرهخواندند؟   ها را به دين توحيد فرا مي كه يهود، عرب
داند كه يهوديان اساساً كاري به كار اديان  خبر است و نمي بلكه از ديانت يهود هم بي

كنند، چراكه دين يهود  ديگر نداشته و ندارند، آنها اقوام بيگانه را به آيين خود دعوت نمي
يثرب بودند كه به نقل شمرند! همين يهوديان  اسرائيل مي ! بنيهرا مخصوص قوم برگزيد

 گفتند: خ، ميقرآن مجيد و به گواهي تاري

﴿ ٰ هۡ  ءِ ؤَُ�ٓ َٓ
َ
ِينَ ٱ مِنَ  دَىٰ أ َّ  ْ  .]51[النساء:  ﴾سَبيًِ�  ءَامَنُوا

 !!.»ترند اند (مسلمانان) راه يافته پرستان) از كسانيكه ايمان آورده اينان (بت«

و توحيد، تأييد و تقويت پرستي را در برابر اسلام  و بدين وسيله، شرك و بت
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نمودند، زيرا كه ايشان در آن روزگار (مانند امروز) به دنيا چشم دوخته بودند و  مي
اصلاح آيين مشركان را در  هسرگرم رباخواري و گردآوردن مال بودند و انديش

 سرنداشتند.

 بأ نخطب ح نأیً « اند كه: طبري و زمخشري و ابن كثير و سيوطي و ديگران نوشته
 على�و ًاش�رق نوفلا� دوهليا نم     ةعاجم عم ةكم     الىإ اجرخ �يدوهلي   فشرلأ

متنأ :اولا لهأ باتك متنأ و لىإ برقأ م�نم دم� يإلنا،ف لان أ نم ��راةر سولهللا 
لمَۡ ﴿انتلهلا اودجساف م تىح ئنمطن يإلاولعفف م�،ف �ا تللآية: 

َ
ِينَ ٱ إَِ�  ترََ  � َّ  ْ وتوُا

ُ
 أ

ِ  مِنُونَ يؤُۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ مِّنَ  اصِيبٗ نَ  ٰ ٱوَ  تِ بۡ �ِۡ ٱب َّ ِينَ  وََ�قُولوُنَ  غُوتِ � َّ �ِ   ْ ٰ  َ�فَرُوا هۡ  ءِ ؤَُ�ٓ َٓ
َ
 مِنَ  دَىٰ أ

ِينَ ٱ َّ  ْ  .184F1»]51[النساء: ﴾ ٥ سَبيًِ�  ءَامَنُوا
حيي پسر أخطب و كعب پسر أشرف، كه از رؤساي يهود بودند با گروهي از «يعني: 

خواهند جنگيد،  كهّ آمدند و براي قريش سوگند ياد كردند كه با پيامبر اسلاميهوديان به م
تر از ما است و ما  پرستان قريش گفتند: شما اهل كتاب هستيد و آيينتان به دين محمد نزديك بت

از نيرنگ شما ايمن نيستيم، پس به خدايان ما سجده كنيد تا بر شما اعتماد ورزيم! يهوديان در 

لمَۡ ﴿ هاي مشركان سجده كردند و اين آيه از قرآن مجيد در اين باره نازل گرديد: تبرابر ب
َ
 ترََ  �

ِينَ ٱ إَِ�  َّ
اي از كتاب آسماني به ايشان داده شده، نديدي كه به  يعني: آيا كساني را كه بهره ﴾...

ايشان از گويند كه  كافران مي هدهند و دربار هاي مشركان) گرايش نشان مي جبت و طاغوت (بت
 ؟!.»ندتر يافته مؤمنان، راه

اما مسيحيان! احوال آنان بهتر از يهود نبود چرا كه جز شرك به خدا و پرستش 
كه » زخرفال« ههنري نداشتند! به همين جهت قرآن كريم در سور و مريم عيسي

ا﴿ از سور مكيّ است آورده: َّ مَلَ  ُّدِصَونَ  هُ مِنۡ  مُكَ قَوۡ  إذَِا مَثًَ�  َ�مَ مَرۡ  نُ �ۡ ٱ ُ�بَِ   ْ وَقاَلوُٓ  ٥   ا
 ٰ مۡ  خَۡ�ٌ  لهَِتُنَاءََ�

َ
 .]58-57[الزخرف:  ﴾...هُوَ  أ
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آورند و گويند كه  همينكه به عيسي بن مريم مثلي زده شود، ناگهان قوم تو فرياد برمي«
 ؟!.»خدايان ما بهترند يا او ...

زيرا خبر  سنجيدند، مي خدايان خود را با عيسي بن مريم ،آري مشركان قريش
پرستند! بنابراين، مسيحيان  اند و مي را به خدايي گرفته داشتند كه مسيحيان نيز عيسي

توانستند در مشركين به جاي گذارند جز اينكه آنها را در  پرست! چه اثري مي ي عيس
 .شرك خود استوارتر سازند؟!

را  يمو مر بت در خانة كعبه داشتند. تمثال عيسي 360 پرستان مكّه كه بت
پس از بود كه  براي هماهنگي با خدايان خود در كعبه نقش كرده بودند! و پيامبر اسلام

185Fفتح مكّه فرمود تا آنها را محو سازند

1. 
اي مولود فكر اشخاصي بوده كه به  گويد توحيد تا درجه نويس مي اما اينكه سيره

رآن كريم و تاريخ هاي رسوا و واضح اوست كه ق حنيفان مشهورند! اين نيز از دروغ
پرستي  كنند، زيرا هر چند پيش از اسلام چند نفري در عربستان از بت صحيح آن را رد مي

گيري كرده بودند، اما هيچگاه ايشان اهل تبليغ و تأثير در ديگران نبودند تا رواج  كناره
علي كه مخصوصاً  شمرده شود. دكتر جواد»! مولود فكر آنها«توحيد در عربستان 

شمارد، ضمن تاريخ مبسوط و  نويس جديد! او را از نويسندگان محققّ عرب مي هسير
 نويسد: مفصل خود مي

 نع و« لأا لهأ خبرا، بالاباعتد  ر نم روايات  ظي ام علىه   ،فانحلأا  فىتكا 
ك ورض اوبعقيدته م س�دقت نم ةرفلناثولأان ملف يإ او�رقتيلها، اوفتكا بلذـمجاعمتت ولا

 هذهو  ربآئاره مباسفدتعم قداتموق هم، دول�ي نأ نتقا�نعاه م أ انمهسف  ةقشماجله و
ل مل اذتع ن�لاتقه مام لىإ ته مولذ على اوّلظـمحلاتمّاعلا ةلا اهب ةادان انلع يفـلاو

 .186F2»طصي ملدعم اومهمموق عمه مسیئة و

                                           
 به بعد نگاه كنيد. 110. ق) از صفحه  ه 250حدود  اثر ابوالوليد ازرقي (متوفي در» اخبار مكهّ«به كتاب  -1
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مدن مردم حنيفان، بنابر نقل اهل خبر به همين بسنده كرده بودند كه از مراكز گردآ«يعني: 
ها بگريزند و به آنها نزديك نشوند. آنها به همين اكتفا كرده بودند و  از تقديس بت دور باشند و

دل را به اين عقيده خوش داشتند و قانع بودند كه عقايد قومشان فاسد است، بدون اينكه خود را 
ي علناً ندا به زحمت تبليغ و دعوت بيفكنند و آرائشان را آشكار كنند و در محلاّت عموم

بردند و از اينرو روابط آنان با قومشان بد نبود و هيچاه  دردهند! و بدينسان تا هنگام مرگ بسر مي
 .»برخوردي با ايشان پيدا نكردند
 ي ،�كفف تأ لموي ،ةلزف ي اوشعا دف« نويسد: حنفاء مي هباز دكتر جواد علي دربار

 .187F1»مله  ه نيدلعاوق ديعم نةاث بتة لاة ووه ن�ي مللاءعيش ة وقرفاحلاتارفنا دية، ذإ 
هاي  گذرانيدند، در تأمل و انديشه بودند و حالت گيري روزگار مي آنان در گوشه«يعني: 

اي نبودند و دين و آييني  گاه به صورت گروهي متشكّل و فرقه و دسته انفرادي داشتند و هيچ
 .»نداشتند كه احكام ثابت و معيني داشته باشد

به  قوم خود را به توحيد فراخواند دهد كه چون پيامبراسلام كريم نيز خبر ميقرآن 
سابقه است و ما  العمل نشان دادند و آشكارا گفتند كه اين سخنان بي  سختي عكس

» صاد«مكيِّ  هدر سور ايم! چنانكه گفتاري بدينگونه در آخرين دين روي زمين هم نشنيده
 خوانيم: مي

ْ وعََجِبُوٓ ﴿ ن ا
َ
ٓ جَ  أ نذِرٞ  ءَهُما ٰ لۡ ٱ وَقاَلَ  هُمۡۖ مِّنۡ  ُّ َّذَابٌ  حِرٞ َ�ٰ  ذَاَ�ٰ  فِرُونَ َ� جَعَلَ  ٤ 

َ
 لهَِةَ �ٱ أ

 ٰ ۡ ٱ نطَلقََ ٱوَ  ٥ عُجَابٞ  ءٌ لََ�ۡ  ذَاَ�ٰ  َِنّ  حِدً�ۖ َ�ٰ  اهٗ إَِ� نِ  هُمۡ مِنۡ  مََ�ُ ل
َ
ْ مۡ ٱ أ ْ صۡ ٱوَ  شُوا وا ُ�ِ  ٰ ٓ  ءَالهَِتُِ�مۡۖ  ََ

ۡ ٱ ِ�  ذَابَِ�ٰ  نَاسَمِعۡ  مَا ٦ يرَُادُ  ءٞ لََ�ۡ  ذَاَ�ٰ  َِنّ  ٓ َ�ٰ  إنِۡ  خِرَةِ �ٱ َّلِةِ ل   .]7-4[ص:  ﴾٧ قٌ تَِ�ٰ خۡ ٱ ِ�َّ  ذَا
اند! و كافران گفتند: اين  زده شده اي از خودشان به سوي آنان آمده شگفت دهنده از اينكه بيم«

بسيار شگفت جادوگري بس دروغگو است! آيا همة خدايان را يك خدا كرده؟ همانا اين چيزي 
است! و بزرگانشان به راه افتادند كه برويد و بر خدايانتان پايدار باشيد كه اين كاري مطلوب 

 !.»ايم، اين جز إفتراء و دروغ نيست است! ما چنين چيزي را حتّي در آخرين دين هم نشنيده
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ان پرست ميان بتتي درآيا اگر حنفاء از آراء خود با مردم سخن گفته بودند، چنين حير
188Fآمد؟! پديد مي

1. 
پرستي را به توحيد مبدل نمود و فساد اخلاقي را به صلاح  آري، كسي كه آيين بت

ديگري نبود  تبديل كرد و پراكندگي عرب را به وحدت برگردانيد، جز محمد بن عبداالله
نويس  و اين رسالت خدايي و افتخار جاويد، بدون ترديد از آن اوست، چنانكه سيره

 نويسد: ن حقيقت اعتراف كرده و ميير به ايجديد! ناگز
اعجاز محمد در اين است كه از پاي ننشست و با تمام آزارها مقاومت كرد و از هيچ «

189Fالعرب تحميل ةتدبيري روي نگردانيد تا اسلام را بر جزير

كرد. قبائل مختلف اعراب را  2

ي بيگانه بودند و مطابق در تحت يك لوا درآورد، اعرابي كه از امور ماوراءالطبّيعه بكلّ
آوردند و جز جلب نفع آني هدفي ندارند، جز  طبيعت بدوي خود به محسوسات روي مي

                                           
آوريد؟! پاسخ  در اينجا ممكن است به ما اعتراض شود كه چرا در اثبات رويدادهاي ديرينه، از قرآن گواه مي -1

دهيم و سپس از آيات شريفه قرآن كه بسياري از  ست كه ما در هر مبحث از تاريخ شواهدي نشان مياين ا
كنيم زيرا به قول اهل تحقيق، قرآن مجيد بهترين  رويدادهاي روزگار پيامبررا منعكس نموده، استفاده مي

مخالفاني سرسخت روبرو توان احوال قديم عرب را در آن مشاهده كرد، بويژه كه قرآن با  ايست كه مي آينه
ورزيدند و اگر كمترين سخني برخلاف  بوده كه از هيچ فرصتي در ايرادگيري نسبت به آيات آن دريغ نمي

يافتند؛ بانگ و فرياد برآورده و از اين راه مسلمانان را در حقانيت قرآن به  رويدادهاي جاري، در قرآن مي
دهند؛  و چه در غرب) بيش از اين كاري انجام نداده و نمي افكندند و مخالفان ما نيز (چه در شرق ترديد مي

 23كوشند تا از تاريخ عرب و قرآن كريم، بر اثبات درستي آراء خود گواه آورند، چنانكه نويسنده  آنها نيز مي
سال هم بر اين راه رفته است؛ جز آنكه ايشان از نقل نادرست تاريخ و سيره يا تحريف معاني قرآن و حديث،  

ورزند و ما از اين كار سخت گريزان و بيزار هستيم. پس هيچ نيازي نيست كه براي تحقيق در  داري نميخود
تاريخ اسلام به نقل اقوال و حمل آثار! فلان خاورشناس اروپايي و امريكايي بپردازيم، زيرا آخرين مدرك و 

 مستند ايشان همين تواريخ اسلامي و عربي است كه در ميان ما رواج دارد.

شكل تحميلي نداشته، به تفصيل  ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿در فصول آينده از گسترش اسلام كه به مصداق آيه:  -2
 سخن خواهيم گفت.
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 .190F1»درازي به خواستة ديگران كاري از آنها ساخته نيست تعدي و دست
اند. با اين  بوده و ديگران، نقشي در ايجاد آن نداشته توحيد از آن محمد هپس حماس

كوشد تا نشان دهد كه حنفاء  ايستد و مي از لجاجت خود باز نمي نويس جديد! همه سيره
هايي  پيش از پيامبر اسلام دعوت توحيد را ميان عرب آورده بودند! و در اين باره دروغ

چند بهم بافته و روايات تاريخي را دگرگونه ساخته تا بلكه بتواند ادعاي خود را به جايي 
حقيقت  هپردازي چهر هيهات! با دروغ ،بكاهد ر حقّبرساند و از اهميت كار بزرگ پيامب

191Fنور الحق لايطفیالشمس لا يخفی و شعاعماند كه  همواره پوشيده نمي

2. 

 نويسد: ه چه كاري زده است، وي مياينك ببينيم نويسنده، در اين باره دست ب
ابن هشام آمده است كه قبل از آغاز دعوت اسلام روزي قريش در نخلستاني  هدر سير«

كه معبود بزرگ بني ثقيف بود عيد » عزّي«نزديك طائف اجتماع كرده بودند و براي 
گرفته بودند، چهار تن از آن ميان جدا شدند و با يكديگر گفتند اين مردم راه باطل 

اند. سپس بر مردم بانگ زدند: (!!) ديني  روند و دين پدرشان ابراهيم را از دست داده مي
شنود، نه  كنيد كه نه ميبيند ونه مي چرا دور سنگي طواف مي غير از اين اختيار كنيد،

تواند برساند و نه زياني! اين چهار تن عبارت بودند از ورقه بن نوفل، عبيداالله  سودي مي
بن حجش عثمان بن حويرث، زيد بن عمرو، از آن روز خود را حنيف ناميدند و به دين 

 .192F3»ابراهيم درآمدند
نويس جديد! مستندات تاريخي خود را بدون تحريف  ه سيرهما را آرزو به دل ماند ك

ابن هشام  هگزارش كند يا متني را با دقت و صحت ترجمه نمايد! و آنچه در اينجا از سير
آورده تأكيدي است بر اينكه انتظار امانتداري از نويسنده، خيالي است خام و آرزويي 

ابن هشام  هاستان را با الفاظش از سيرآيد كه در اينجا تمام د است نافرجام، پس لازم مي

                                           
 .كتاب 28صفحه  -1
 پرتو خورشيد پنهان نماند و نور حق خاموشي نگيرد. -2
 .كتاب 26صفحه  -3
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 .نويس جديد! با اين سند چه كرده است؟! بياوريم تا معلوم شود سيره
 خوانيم: ابن هشام چنين مي هدر سير

ي ش�رقف«  ع مند  تعمتج  ه ديل  هنومظعي اونو�نحرو ن  ا ،مهمانصأ نمك   من 
لخفصم نهع�رأ مة رفن   كسنةاموي ً. مله اد يف كلذ ن�ن هو�دريو نبه، وع نوفكع�و

 مهوقرة ب ن على بعضاولاق : لجأ ول متكبضعتاصد اوقو مث ،اي مهضعب لاق علبض:
عبيد �اب نبعك نب بل نؤی، و لا نب صىق نب یزعلا دبع نب دسأ نب لك ببرم نة
غن مب ندود نابأ نسد ب نخزم�ة  بائر نب شح رص نب رمعي نببة برم نة بك نب� بن

لادبع نب دسأ نب عیّز ىق نبص، نامث  نباحلر�وـطّملب، وميمأ هة بنع تبدلامأ تن�و
ز�د برمع نو ب ليفن نبع نبدعلازّ یبع نبد �ابرق نط با�ر نح بر نزاح بع ند یب نو

اعكب بل نؤی.
ب ميهارم�موق ام هللاو اوملعت :ضعلب مهضعب  على ىشء!ل قدأ خطئ اودأ نيبيهإ م

قوم ا م�سفنلأ اوسملتدين ا ضري لا وصرو لا لا� عمسوح امجيطن رف به، لا ي ،عفنا 
 .193F1»نا�ل نوسمتلي احلنيفية دا نيبميهار م قرفتف ،ءشى على متنأ ام هللاووي اف

هاي خويش  شمردند در كنار بتي از بت يكي از روزهايي كه قريش آنرا عيد خود مي«يعني: 
كردند و در كنارش به  داشتند و برايش شتر قرباني مي گردآمدند و آن بتي بود كه بزرگش مي

كردند و عيدشان در هر سال يك روز بود. آنگاه  پرداختند و در پيرامونش طواف مي اعتكاف مي
اي پنهان سخن گفتند و برخي از آنها  اي رفتند و با يكديگر به گونه چهار تن از ايشان به گوشه

يكديگر را رعايت كنيد و سخناني را كه كسي از شما در  اظهار داشتند: لازم است كه دوستي با
گويد سايرين كتمان سازند، همگي اين سخن را پذيرا شدند و ايشان عبارت بودند  اين جمع مي

از ورقه پسر نوَفل ... و عبيداالله پسر جحش ... و عثمان پسر حويرث ... و زيد پسر عمرو ... 
طب قرار داده و گفت: آگاه باشيد كه به خدا سوگند قوم شما بر سپس يكي از آنان بقيه را مخا

اند، چرا ما بايد به گرد  هيچ آيين درستي استوار نيستند! ودر دين پدرشان ابراهيم به خطا افتاده

                                           
لابن هشام،  ةسير -1  .222، صفحه القسم الأوّ
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بخشد؟! اي قوم براي  رساند و نه سود مي بيند و نه زيان مي شنود و نه مي سنگي بگرديم كه نه مي
جو كنيد كه بخدا، شما هيچ دين درستي نداريد! آنگاه از يكديگر جدا خود آيين ديگري جست

 .»رفتند شدند و به جستجوي حنيفيت يعني آيين ابراهيم
بينيد سخان مزبور را چهار تن از قريش به طور پنهان  چنانكه در اين متن به وضوح مي

اي� رفن «به يكديگر درميان نهادند   ع�رأ مة دادند كه آنرا و همگي قول  .»لخفصم نه
نويس جديد! ظاهراً همينكه ملاحظه كرده در پايان گفتارآمده است:  مخفي دارند. سيره

چنين پنداشته كه اين خطاب با عموم مردم » اي قوم براي خود آيين ديگري طلب كنيد«
!! غافل از آنكه »سپس بر مردم بانگ زدند ديني غير از اين اختيار كنيد«نويسد  است! و مي

ي دو سطر بالاتر تصريح شده كه همه پذيرفتند تا گفتار يكديگر را از مردم كتمان در يك

 .»متك  على م�ضعببعض،اولاق :لجأ « كنند.
آورند و پيش  شود كه پس از استوارداشتن اين پيمان، همگي روي به مردم چگونه مي

ني غير از اين ميان خود مطرح سازند، بانگ بردارند كه اي مردم دياز آنكه سخني را در
اختيار كنيد؟!! به يقين كسي كه از شعور عادي برخوردار است عبارات مذكور را بدين 

آن ناآگاه  هكند مگر آنكه از فهم زبان عرب ناتوان و از قواعد اولي صورت ترجمه نمي
 .باشد و يا غرض و مرضي او را به اين تحريف برانگيزد!

سال  23 هشده كه مورد بحث نويسند  دگرگون آري در اين داستان، دقيقاً همان بخشي
پرستي دور شدند و بدون  كند چهار تن قريشي، از بت و ماست! يعني آنجا كه بيان مي

 .آنكه مردم را به يكتاپرستي دعوت كنند متفرّق گشتند!
كنيم كه اين گروه اگر هم به ندرت سخني  ما بنابر شواهد و اسناد تاريخي ادعا مي

اند و  سوي توحيد، نقشي نداشته ه عرب بهلي به طور اساسي در تحول جامعگفته باشند، و
ابن هشام، ذيل همين داستان آمده است، دو تن از اين چهار تن، راه شام  هچنانكه در سير

به روم رفت و آيين » عثمان بن حويرث«را در پيش گرفتند و از مكهّ دور شدند، يعني 
هودي يا مسيحي شود در طريق بازگشت بدون آنكه ي» زيد بن عمرو«مسيح را پذيرفت و 
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» داالله بن جحشعب«و » ورقه بن نوفل«ن ديگر يعني ل رسيد، اما دو تاز سفر دمشق به قت
نبوت مبعوث گشت، آنگاه  به هياهو در مكّه بسر بردند تا آنكه پيامبر اسلام آرام و بي

در اوائل بعثت وفات يافت » ورقه«سپس  ،هر دو تن رسالت آن حضرت را تصديق كردند
هجرت كرد و در آنجا فريب خورد و از توحيد » حبشه«با ديگر مسلمانان به » عبيداالله«و 

لابن هشام،  ةآميز مسيحيت گراييد! (سير نابِ اسلام به تثليث شرك  ه، صفحالقسم الأوّ

 هجامع) اينك جاي پرسش دارد كه كدام يك از اين چند تن، و يا غير ايشان 232تا  223
 .عرب را از شرك به توحيد رهنمون شدند؟!

نويس جديد! چند بيت شعر به زبان عربي آورده تا نشان دهد پيش از  در اينجا سيره
اسلام در عربستان ازتوحيد خبرهايي بوده است! اما پس از چند سطر، خود اعتراف 

ادباي  هزود كه همبايد اف«نويسد:  كند كه اشعار مزبور در خور اعتماد نيستند و مي مي
الكلمه نيستند و به درستي و اصالت بعضي   محققّ عرب، در ادبيات دوران جاهليت متفق

194F!!»از آنها شك دارند

1. 
نويس  چرا در كتاب سيره»! رشتن و برباددادن«گفتن و يا بهتر بگويم:  اينگونه سخن

دكتر «مشهور عرب  هخير نويسنداهاي  جديد راه يافته است؟! دليلش آن است كه در سال

تحرير آورده  هبه رشت» فی الأدب الجاهلی«كتاب پرغوغايي تحت عنوان » طه حسين

 هشعار منسوب به دوران جاهليت را در دورااست و در آنجا اظهار داشته كه بسياري از 
195Fاند اسلامي سروده

گويد) از همين  شعاري كه از خداپرستي و دينداري سخن ميا. (بويژه 2
نويسندگان محققّ «را از » دكتر طه حسين«كتاب خود  25 هكه در صفحويس! ن ه رو سير

                                           
 .كتاب 29ه صفح -1

 نم ه«نويسد:  طه حسين مي -2 غ لىإ و�   تلّصل  ا  بيأ نب ةّيمأ لىإ فاضي يّلذا    

  عّشلا اذه نأ دقتعنر   

� ل� املاً  نإ هل ق اب ىّلنا بأ وؤاج و وصرعا نيّلذا �فّنحا

، طبع عصر، چاپ دهم، فی الأدب الجاهلی. (»

بن ابي الصلت منسوب است و همچنين آنچه به حنفاي ما معتقديم اشعاري كه به امية «) يعني: 145صفحه 
 ».اند نسبت داده شده، سروده ايشان نيست ديگر كه معاصر پيامبر و با پيش از او بوده
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كند، و از سوي ديگر نفي  شمارد به تنگنا افتاده است! از يكسو اثبات مي مي» عرب
دارد! و با اين روش آميخته به شك و  نهد و گامي به پس برمي نمايد! گامي به پيش مي مي

 .ح پيامبر را بر من و شما عرضه دارد!!صحي هخواهد سير آلوده به پندار، مي
داد، چنانكه پيش  قرار ميگاه خود  در صورتيكه اگر قرآن كريم و تاريخ قطعي را تكيه

به شگفتي  عرب از دعوت توحيدي پيامبر هديد كه جامع از اين آورديم به روشني مي
دعوت درافتادند و با وي سرسختانه به مخالفت برخاستند، پس واضح است كه اين 

كردند ولي همانگونه  يپرستي نم سابقه بود و يهوديان و مسيحيان و حنيفان هر چند بت بي
به علاوه، اهل  ،دادند پرستان نيز از خود نشان نمي كه گفتيم روي مخالفت و ستيز با بت

ميان عرب با بودند و از اينرو سخن پيامبر در اي آلوده به شرك كتاب هر كدام بگونه
 روبرو شد و گفتند: إعجاب تمام

جَعَلَ ﴿
َ
ٰ  لهَِةَ �ٱ أ  .196F1]5[ص:  ﴾٥ عُجَابٞ  ءٌ لََ�ۡ  ذَاَ�ٰ  َِنّ  حِدً�ۖ َ�ٰ  اهٗ إَِ�

شدن در عصر جاهليت، به لحاظ اثر اجتماعي  اما چند شعر مشكوك، به فرض سروده
در خور اهميت نيست، زيرا در محيط خود، كارسازي نكرده و تحولي پديد نياورده است 

كرد تا به آن  اي كه به شعر داشت آنرا جدي تلقيّ نمي صولاً عرب، با وجود علاقهو ا
 خوانيم: ! و لذا در قرآن كريم ميآوردايمان 

ا قلَيِٗ�  شَاعِرٖ�  لِ بقَِوۡ  هُوَ  وَمَا﴿  .]41: الحاقة[ ﴾٤ مِنُونَ تؤُۡ  َّ
 !.»كنيد اين قرآن، سخن شاعر نيست كه آن را اندك باور مي«

 هآنكه اسلام براي توحيد مفهومي بسيار بالاتر از آن آورده كه در انديشتر  و مهم
ديگران راه يافته بود، كجا و چه وقت و در كدام شعر، عربِ جاهلي خدايي را معرفّي 

به هر سوروي گردانيم با او «باشد؟! خدايي كه » اول و آخر و ظاهر و باطن«كرد كه:  مي
از رگ گردن به انسان «و در عين حال » أشياء محيط هبر هم«خدايي كه » شويم روبرو مي

                                           
 ؟!.»آيا همه خدايان را يكي كرده، اين چيزي بس شگفت است« -1
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هموزن «و » داند افتد مگر كه او مي هيچ برگي بر زمين نمي«است؟ خدايي كه » تر نزديك
درختان زمين قلم شوند و  هو اگر هم» «ماند ها و زمين بر او پنهان نمي اي در آسمان ذره

را بنويسند، كلمات وي هرگز پايان  دريا و هفت درياي ديگر مركبّ گردند تا معلومات او
ها و زمين را فراگرفته و نگاهداري آندو بر  تحت فرمانروايي او آسمان«خدايي كه » نپذيرد

» زنده و پاينده«كه » أشياء در معرض هلاك و زوالند جز ذات او ههم«و » آيد او گران نمي
ه و نه هيچكس همتاي او نه چيزي از او تولدّ يافته و نه او از چيزي متولّد شد«است و 

 »... .يابند نه با دانش بر او احاطه مي«و » نه هيچ چيز همانند اوست«و » است

 ٱ هُوَ ﴿
َ
لُ ۡ� ٰ ٱوَ  خِرُ �ٱوَ  َّ َّ  .]3[الحديد:  ﴾اطِنُۖ ۡ�َ ٱوَ  هِرُ �

﴿ ۡ�
َ
ْ  نَمَافَ� ُّلَوُوا َمَثَّ   ِ ٱ هُ وجَۡ    .]115: ة[البقر ﴾َّ

ِ  ءٖ َ�ۡ  بُِ�لِّ  ۥَِنهُّ ﴿  .]54[فصلت:  ﴾ي�ُّ

قۡ  نُ وََ�ۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لِ حَبۡ  مِنۡ  هِ إَِ�ۡ  رَبُ أ  .]16[ق:  ﴾وَرِ�دِ ل

 .]59[الأنعام:  ﴾لَمُهَاَ�عۡ  ِ�َّ  وَرَقةٍَ  مِن قُطُ �سَۡ  وَمَا﴿

ٰ َّسَ�ٰ ٱ ِ�  َّرَ�ٖ  قَالُ مِثۡ  هُ َ�نۡ  زُبُ َ�عۡ  َ� ﴿  ٱ ِ�  وََ�  تِ َ�
َ
 .]3[سبأ:  ﴾ضِ �ۡ�

�َّمَا وَلوَۡ ﴿

 ٱ ِ�  َ

َ
قۡ  شَجَرَ�ٍ  مِن ضِ �ۡ�

َ
ُّدُمَهُ  رُ حۡ ۡ�َ ٱوَ  مٞ َ�ٰ أ  ِ َ�عۡ  مِنۢ  ۥ ۡ�ُ  عَةُ سَبۡ  ۦدِه

َ
ا رٖ �  نفَدَِتۡ  َّ

ِ ٱ تُ َ�َِ�ٰ   .]27[لقمان:  ﴾َّ

ُّيِهُ كُرۡ  وسَِعَ ﴿ ٰ َّسَ�ٰ ٱ   ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]255: ة[البقر ﴾ظُهُمَاحِفۡ  ۥودُهُ  ُٔ َ�  وََ�  ضَۖ �ۡ�

﴿ ّ  .]88[القصص:  ﴾ۥهَهُ جۡ وَ  ِ�َّ  هَالكٌِ  ءٍ َ�ۡ  ُُ

ّ لۡ ٱ هُوَ ﴿ ُّيَومُ لۡ ٱ َُ  .]2عمران:  [آل ﴾

ُ  يَُ�ن وَلمَۡ  ٣ يوَُ�ۡ  وَلمَۡ  يَِ�ۡ  لمَۡ ﴿ حَدُۢ  كُفُوًا ۥَّ
َ
 .]4-3[الإخلاص:  ﴾٤ أ

 .]11[الشوري:  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿

 .]110[طه:  ﴾امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونَ  وََ� ﴿
 بينيم. اي چنين خدايي را هيچگاه در آثار دوران جاهليت نميعظمت و نزاهت و كبري



 خيانت در گزارش تاريخ  150

 

اما يكتاپرستي و مبارزه با شرك را، اسلام بسيار وسيعتر از آنچه در عربستان نواحي 
هاي گوناگون  پرستي، صورت ديگر مورد بحث بود، مطرح نموده است. قرآن علاوه بر بت

هايي از اين صور  آيات ذيل، نمونه چنانكه در ،شرك را برشمرده و محكوم ساخته است
 توان ديد:  را مي

 گويد: مي» پرستي بت« هدربار

َ�عۡ  قاَلَ ﴿
َ
ُ ٱوَ  ٩ حِتُونَ َ�نۡ  مَا بُدُونَ �  .]96-95[الصافات:  ﴾٩ مَلوُنَ َ�عۡ  وَمَا خَلقََُ�مۡ  َّ

سازيد  كنيد؟ در صورتيكه خدا شما و آنچه را كه مي تراشيد، عبادت مي آيا آنچه را كه مي«
 .»آفريده است

 رمايد:ف مي» پرستي ستاره«دربارة 

ْ �سَۡ  َ� ﴿ َّشلِمۡ  جُدُوا ِيٱ � �وَ  قَمَرِ للِۡ  وََ�  سِ  َنُهَقَلَّ  َّ    .]37[فصلت:  ﴾
 .»براي خورشيد و ماه سجده نكنيد و براي خدايي سجده كنيد كه آنها را آفريده است«

 گويد:» پرستي شيطان«در مورد 

لمَۡ ﴿
َ
�  ۡ�

َ
ن ءَادَمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  هَدۡ أ

َ
ْ َ�عۡ  َّ  أ  .]60[يس:  ﴾نَ َ�ٰ َّشيۡ ٱ بُدُوا

 ؟!.»پرستي نكنيد اي فرزندان آدم آيابا شما پيمان نبستم كه شيطان«

 فرمايد: مي» پرستي ن انسا«ربارة د

رَۡ�ا�ٗ ﴿
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْ أ َذُوٓا َّ ِ ا مِّن دُونِ ٱ� إ ْآوُرِمُأ ٓاِ�َّ َّ   


    مَو َمَ�ۡرَم َنۡ�ٱ َحيِس       مۡلٱَو

 .]31: التوبة[ ﴾اا َ�حِٰدٗ ِ�عَۡبُدُوٓاْ إَِ�هٰٗ 
علماي ديني و راهبان خويش (و بويژه) مسيح پسر مريم را به ربوبيت گرفتند، با آنكه تنها «

 !.»اند كه خداي يگانه را بندگي كنند مأمور شده

 گويد:» پرستي هوي« هدربار

رءََيۡ ﴿
َ
ذََ ٱ مَنِ  تَ أ َّ  ٰ ٰ  ۥهَهُ إَِ�  .]43[الفرقان:  ﴾هُ هَوَٮ
 ؟!.»آيا ديدي كسي را كه هواي نفسِ خود را به خدايي گرفته است«
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197Fطاغوت«دربارة 

 فرمايد: مي» پرستي 1

ْ �ۡ ٱ﴿ َ ٱ بُدُوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ تَنبُِوا َّ  .]36[النحل:  ﴾غُوتَ �
 .»اب ورزيدخدا را بندگي كنيد و از طاغوت اجتن«

 :فرمايد كند و مي بين انسان و خدا را در عبادت، نفي مي» ميانجيگري«قرآن، اعتقاد به 

ْ تَقيِمُوٓ سۡ ٱفَ ﴿ ۗ تغَۡ سۡ ٱوَ  هِ إَِ�ۡ  ا  .]6[فصلت:  ﴾�ِ�َ مُۡ�ِ لّلِۡ  لٞ وَوَ�ۡ  فِرُوهُ
 .198F2»سوي خدا مستقيماً روي آوريد و از او آمرزش بخواهيد و واي بر مشركان به«

ظهار خاكساري و ااند و در برابر آنها  ي را كه به ولايت اشخصي تن در دادهقرآن كسان
گو و كنند تا آنان واسطه شوند و ايشان را به خدايتعالي نزديك سازند دروغ چاكري مي
 گويد: شمارد و مي ناسپاس مي

﴿ �َ
َ
�  ِ ّ ِينَ ٱوَ  الصُِۚ �َۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ َِ ْ ٱ َّ َذُوا وۡ  ۦٓ دُونهِِ  مِن َّ

َ
ٓ ِ�َ أ ٓ  ِ�َّ  بُدُهُمۡ َ�عۡ  مَا ءَ ا ِ ٱ إَِ�  ِ�ُقَرُِّ�وناَ َّ 

ٰ زُلۡ  َ ٱ َِنّ  َٓ َ ٱ َِنّ  تَلفُِونَۗ َ�ۡ  �يِهِ  هُمۡ  مَا ِ�  نَهُمۡ بيَۡ  ُ�مُ َ�ۡ  َّ  ذِبٞ َ�ٰ  هُوَ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  َّ
َّفَارٞ   .]3[الزمر:  ﴾٣
اند (و  ز خدا، به اوليائي متوسل شدهآگاه باشيد دين خالص از آن خدا است و كسانيكه غير ا«

كنيم مگر كه به خدا نزديكمان كنند، خداوند ميانشان در مورد  گويند) كه ما آنها را بندگي نمي مي
 .»كند اختلاف آنها حكم خواهد كند و خدا كسي را كه دروغگو و كفُران پيشه است هدايت نمي

                                           
طّلاوغاتع براة «نويسد:  مي» مفردات فی غريب القرآنـال«هجري) در كتاب  502راغب اصفهاني (متوفي در  -1

. هر متجاوزي را طاغوت گويند و هر معبودي را جز خدا طاغوت »عتم كل ند و�عم بود نم دوهللا ن
 خوانند.

تفاوت دارد بنا بر » له فاستقيموا«همراه شده و با عبارت » إلی«در آيه كريمه با » استقيموا«دقّـت شود، فعل  -2

غ � «نويسد:  عناي آيه ميهمين ملاحظه است كه زمخشري در م إ خلاصعلا بادة لّتابيحود و هليإ اووتس 
يإ او�وتو ءاعفّشلاو ءاليولأالمّم ه اسبق   

ذاّتخإ نم ناطيّشلا م�ل لّوس� ام لىإ
  �تفتلم  نيمي �او ًلاامشو ًلا

راست و با توحيد و إخلاص در بندگي، مستقيماً به سوي خدا روي آوريد و به «يعني:  »م�  نمالرشّك
كند و از شرك  هاي شيطان توجه نكنيد كه شما را به گرفتن اولياء و شفيعان تشويق مي چپ نرويد و به فريب

 .»گذشته خود به سوي خدا توبه آوريد
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در آنجا كه  -ادن بر قوانين غير خدا نه نمايد كه گردن علاوه بر اينها، قرآن تصريح مي
 خوانيم: شرك است، چنانكه مي -خداوند اجازة قانونگذاري نداده 

مۡ ﴿
َ
ٰ  لهَُمۡ  أ َٓ�َُ  ْ ْ  ؤُا   لمَۡ  مَا ّ�ِينِ ٱ مِّنَ  لهَُم َ�عَُوا

ۡ
ُ ٱ بهِِ  ذَنۢ يأَ  .]21[الشوري:  ﴾َّ

و آييني براي آنها مقرّر إذن خدا، راه  اند كه بي آيا ايشان شريكاني براي خدا پذيرفته«
 ؟!.»اند داشته

قرآن، سپردن حكميت به طاغوت (يعني محاكم غيرخدايي) را ماية ضلالت و 
 شمارد، چنانكه آمده است: وحيد ميدورشدن از ت

ن يرُِ�دُونَ ﴿
َ
ْ َ�تَحَاكَمُوٓ  أ ٰ ٱ إَِ�  ا َّ مِرُوٓ  وَقدَۡ  غُوتِ �

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ ن نُ َ�ٰ َّشيۡ ٱ وَُ�رِ�دُ  ۖۦ بهِِ  فُرُوا

َ
 أ

َّلِضُهُمۡ   .]60[النساء:  ﴾ابعَيِدٗ  َ�ۢ ضََ�ٰ  
اند تا آنرا انكار كنند و شيطان  خواهند داوري را به طاغوت واگذارند با اينكه مأمور شده مي«

 .»خواهد آنان را به بيراهه كشاند و در گمراهيِ دور از حق افكند مي

چنانكه ست ايشان شرك است! گويد اطاعت از مشركان در آداب و سننِ نادر قرآن مي
 خوانيم: در سورة أنعام مي

طَعۡ  �نۡ ﴿
َ
 .]121[الأنعام:  ﴾ُ�ونَ لمَُۡ�ِ  َِنُّ�مۡ  تُمُوهُمۡ أ

 .!»اگر ايشان را اطاعت كنيد، شما هم مشرك خواهيد بود«

 مَنْ « اعلام داشته است: شرك در اسلام با چنان وسعتي معرفّي شده كه پيامبر خدا
ِ  بغَِْ�ِ  حَلفََ  َّ شْرََكَ  َ�قَدْ  �


«199F1  :ترديد شرك آورده  هركس به غير خدا سوگند ياد كند بي«يعني

 !.»است
َ�   َّنِ« و نيز: ُّ ها و نظر قربانيها و افسونها شرك  طلسم«يعني:  .200F2»شِْكٌ  ِّلتاوَلةََ  مََّلتائامَِ  لر

 !.»است

                                           
التّاج الجامع للأصول و  51، صفحه مجلد الثّالث، كتاب الأيمانـالنوري، چاپ سنگي طهران، الوسائل  كمستدر -1

س  .75، صفحه الجزء الثّالث، چاپ مصر، ولفی أحاديث الرّ

سول -2  ماجه. ، به نقل از صحيح ابوداود سنن ابن227، صفحه التّاج الجامع للأصول فی أحاديث الرّ
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ةُ «و نيز:   !.»ك استفال بد زدن، شر« يعني: 201F1»شِْكٌ  ِّطلَ�َ

اخليفة و« و همچنين فرمود: شر ةوهشل طلبي و رياكاري شرك  جاه«يعني:  .202F2»كلرا� 
 !.»است

يللة  على لملنا تيبد نم ف اافصل يفيمت ف كلرش«فرمود:  و بالاخره پيامبر
تر  در أمت من از حركت مور بر كوه صفا در شب تاريك، نهان  شرك«يعني:  203F3»املظلاء

 .204F4!»است
چه كسي به اين شكل از شرك سخن به ميان آورده و  يا در محيط پيامبر اسلامآ

 .امروز كدام آيين توحيدي با شرك به خدا، اينگونه سر ناسازگاري دارد؟!
مثالش از چنين تعاليمي برخودار بودند و بدينگونه گسترده االصلت و  بياميه بن اكجا 

 .اند؟! و ژرف از توحيد و شرك سخن گفته
بي الصلت اميه بن ا هنموده! و دربار» تجديد دروغ«نويس جديد!  ر اينجا سيرهد
 نويسد:  مي

اميه بن ابوصلت كه از اهل طائف و قبيلة بني ثقيف و معاصر حضرت محمد بود «
  .كرد!! پرستي دعوت مي يكي از مشاهير حنفاء است كه مردم را به خداشناسي و يزدان

پرداخت.  رد و با راهبان و علماي يهود و مسيحي به گفتگو ميك او زياد به شام سفر مي
در آنجا بود كه خبر ظهور محمد را شنيد و معروف است كه آن دو را ملاقاتي دست داد 

                                           
زدن نهي نشده است يعني اگر  ، به نقل از صحيح ابوداود صحيح ترمذي، البته فال نيك222همان كتاب، صفحه  -1

خداوند اميدوار شده و در انتظار رحمت باشد به انحراف نيافتاده است و  آمد حوادث نيك به كسي از پيش
 بيند. زياني از اين روحيه نمي

غير فی أحاديث البشير النذير -2  .43، صفحه الجزء الثانی، اثر سيوطي، چاپ مصر، الجامع الصّ

 .42، صفحه الجزء الثانیهمان كتاب،  -3

يات باطنيِ افراد كه بر همه پنهانند پيوند دارد مانند رياكاري در حال نماز و زيرا در بسياري از موارد، شرك با ن -4
 انفاق و جز اينها.
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ولي او اسلام نياورد و به طائف رفت و به ياران خود گفت: من بيش از محمد از كتاب و 
دانم پس به نبوت  زبان آرامي و عبراني نيز ميها اطلاّع دارم و علاوه بر اين،  خبار ملتّا

 كَدَ «ولي هستم. در صحيح بخاري حديثي از حضرت رسول هست كه فرمود: احقّ و ا
َّيَمُةُ 


بِ  ْ�نُ  

ىَ
لَّصلتِْ   نْ  

َ
 .205F1»نزديك بود. أميه بن أبوصلت ايمان آورد« :. يعني»�سُْلِمَ  أ

نويس  ديگر است و با روايت سيره هولدر اينباره آنچه در كتب سيره و آثار آمده از مق
 كند تفاوت دارد. خذ گفتار خود را ذكر نمياجديد! كه غالباً م

بي الصلت خبري اميه بن ا هپرستي به وسيل در كتب سيره از دعوت مردم به يزدان أولاً
ميه، گاهي شعري سروده باشد در همان حد است كه ذكرش پيش از اين انيست!! و اگر 

ستود! و در  پرستان قريش موالات داشت و آنها را مي اند او با بت يژه كه نوشتهگذشت بو
ه وي دربار» ابن كثير«شدگان ايشان در جنگ بدر، اشعار بليغ سرود!  سوك كشته

 نويسد: مي

لا « اوم لىإلاة   مورا  صرانمو ��شرته  موا لا نم رتمدحاه   لهأ بد رش�� ـر�
ستي با مشركان و ياري و ستايش ايشان پيوست و در سوك به دو«يعني:  .206F2»باثرمة بيلغة

 !.»مشركانِ جنگ بدر اشعار بليغ سرود
پرستي باز داشته بود،  پرستي فراخوانده و از بت ميه بطور جدي مردم را به يزدانااگر 

پرستان قريش چنين روابط دوستانه و گرمي داشته باشد، بلكه با  توانست با بت هرگز نمي
207Fشد هاي سخت آنان روبرو مي مخالفت

 .روبرو گرديد! چنانكه پيامبر 3
را  اينكه نويسنده گويد أميه بن أبي الصلت در شام بود كه خبر ظهور محمد ثانياً

                                           
 .كتاب 27صفحه  -1
 .سوره اعراف 181تفسير ابن كثير، ذيل آيه  -2
ها آشكار كرد به  همينكه بيزاري خود را از بت -يكي از حنفاء-چنانكه در تاريخ آمده، زيد بن عمرو بن نوفل  -3

ةمضروب و از مكهّ رانده شد. ( -پدر خليفه دوم-دست عمويش خطاّب  ، اثر ابن هشام، صفحه السيرة النبويّ

ة 231 ة النبويّ  ).48، اثر حافظ ذهبي، صفحه و السيرّ
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نويسند او در بحرين بود، چنانكه ابن عساكر  شنيد، برخلاف گزارش مورخان است كه مي
 آورده:

 .208F1»ما لباب ةيمأحامث ن�ر� سن�،ق مث دمفأ لىإ ج البح ن�رو تنبأر سولهللا «
به نبوت مبعوث  يه بن أبي الصلت به سوي بحرين رهسپار شد و پيامبر اسلامام«يعني: 

 .»گرديد و أميه هشت سال در بحرين ماند، سپس بازگشت
نويس جديد! گويد كه: معروف است آن دو را ملاقاتي دست داد ولي  آنچه سيره ثالثاً

نياورد و گفت من بيش از محمد از كتاب و اخبار اطلاّع دارم و زبان آرامي و او اسلام 
دانم! دروغي ديگر است! و چيزي كه در تاريخ گزارش شده با اين سخن  عبراني را نيز مي

 نويسد:  مي» ةالنبويّ  ةالسيرّ «تفاوت دارد. ابن كثير در كتاب 

تقول؟اق ل:  يام بلط  اذهاذلـلاجرخ ىحتق دكم هيلع مةلف قهي،ف قال:ا اي بع نبد«
 كعفد�غ دا.اق ل:عومف د ك�رادمل�أ نأ   نألا �إ لاوه .اق ل:إ �ر سول هللا ووقألإ �

جعاة نم  ف أو كوحد تأتي� وياحصأ نم ةعاجمب وحدأ یو كغدا.اق ل:تف حب نأ آتي
ر سولهللا كصأحاب ف قال: لذ یأ ؟ إف � آتي ك: اق ل: جعاة  ي تإفجعاة،  ف كشئت.

صأ نم رفن هعمحاب ه غدر اسولهللا مجعاةرق نم �ش.اق ل: ونكا ام اي ةّيمأ ادغ دغلف
 لامث بطخف ةيمأ أدبف :لاق .ةبعكل مث عجس  دش�أاىح ،رعشلترف اذإ غ  ي اوسلج تف

 �سٓ ﴿مس ا هللالرميحرلا نحم. «: لطمب.ف قالر سولهللا ـلاشاق رعل:جأ با اي �بع نبدلا
 او »...﴾٢ كِيمِ �َۡ ٱ ءَانِ قُرۡ لۡ ٱوَ  ١ م نه رف اذإ غ  هيلجر ر� ىتّ  يمأ ة رق هتع�ش،  ،ثب تفب

هرمأ.  أ تني رظف :لاق ؟ةيمأ اي لوقت ام :نول دهشأ على هنأ احلق.ف قاولا: له تتبهع؟اق ل:
 ممدينة، لهأ لتق املف بدق رديمأ مةلا نم شاـلا قدر مسولهللا لا لش ماو مثخإ هيمأ جر

 مث ت�ري لحردر سولهللا  �رأ د  ىتن زل بدار، اق ل:  ام تلصلا ات�رد؟  أ اي ب  فقاللئاق :
اق ل: أ تدرو �مدا. اق ل: رملأا اذه !  ياقملد هليإ قىلاو هب نموأ    :لاق ؟عنصت    ي نف ي

                                           
ر الـمنثور، -1  .411، صفحه الـمنار، الجزء التّاسع - 164، صفحه الجزء الثالثاثر سيوطي،  الدّ
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تع هيف بة  اق ل: ا امهبن اخلابعي�ر نة وش یبة بعي�ر نة ولاقيلب؟اق ل: لا. وعي�ر همأة - ك
ش   اذام ببد رفجدعذأ � هتقان و -مسبنع تبد لا على فقو مث اهبنذ عقيلبي قول:  

ج حلا حجاقيصدة كم لىإ عجرة و علافقنقارم نم لز�ة  مث   ...  كئاطلاف و ترل اهرخآ 
 .209F1»الإسلام

ملاقات كرد و پرسيد: اي پسر  أميه بن أبي الصلت به مكهّ آمد و با پيامبر«يعني: 
ه خدا هستم و پاسخ داد: سخنم اين است كه من فرستاد يامبرعبدالمطلبّ سخن تو چيست؟ پ

خواهم با تو در اين باره سخن گويم  بندگي نيست. أميه گفت من مي جز او هيچ كس شايسته
فرمود: فردا موعد تو باشد. أميه باز پرسيد: آيا  مرا وعده ده تا فردا به ديدارت آيم. پيامبر

ديدار كنم يا با گروهي از يارانم به ملاقاتت آيم؟ و تو نيز به دوست داري كه به تنهايي تو را 
پاسخ داد: هر كدام را كه تو  آيي؟ پيامبر اي از يارانت مي كني يا با دسته تنهايي مرا ديدار مي

 اي خواهم آمد تو نيز با گروهي بيا. بخواهي. أميه گفت: من با عده
اب آمد و با پيامبر نيز برخي از أصح زد پيامبراي از قريشيان ن ميان دستهروز بعد أميه در

خواند و » خطبه«بتداء اكعبه نشستند. آنگاه أميه آغاز سخن كرد،  وي همراه بودد تا آنكه در سايه
خواني پرداخت! چون از شعر »شعر«(يعني نثر مقفّي) بر زبان آورد و بعد به » سجع«سپس 

بسم االله «دالمطلبّ مرا پاسخ ده! پيامبر گفت: گفت: اينك اي پسر عب فراغت يافت به پيامبر

ميه از ات سوره را به پايان برد، اچون قر »...﴾٢ كِيمِ �َۡ ٱ ءَانِ قُرۡ لۡ ٱوَ  ١ �سٓ ﴿ الرحمن الرحيم.

رفتن نداشت! قريش نيز در پي او روان شدند  جاي برخاست و به راه افتاد اما به درستي توانِ راه
دهم كه او بر حق است!  رأي تو چيست أميه گفت: گواهي ميو از وي پرسيدند: اي أميه 

قريشيان پرسيدند: آيا او را پيروي خواهي كرد؟ أميه پاسخ داد: تا اينكه در كار او انديشه كنم! 
پيش آمد و به شكست » بدر«به مدينه هجرت نمود و جنگ  سپس به شام رفت و پيامبر

م بازگشت (و آهنگ مدينه كرد) و به جايگاهي كه جنگ ميه از شاامشركان قريش انجاميد، آنگاه 
برود، در آن هنگام با يكي از  در آنجا رخ داده بود رسيد و قصد داشت تا به ديدار رسول خدا

                                           
لالجزابن كثير،  ةسير -1  .133، صفحه ء الأوّ
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» محمد«خواهي به كجا روي گفت: قصد ديدار  آشنايانش روبرو شد و او پرسيد: اي أباصلت مي
خواهم به او ايمان آورم و كليدهاي اين  جواب داد: مي خواهي بكني؟ أميه را دارم! پرسيد: چه مي

اند؟ أميه  چه كساني افتاده» بدر«داني كه در چاه  امر را به سويش افكنم!! آن مرد گفت: هيچ مي
هاي تو! ...  پاسخ داد: نه! گفت: در اين چاه (اجساد) عتبه و شيبه دو پسر ربيعه هستند، پسر دايي

الصلت (از شنيدن اين سخن حالش  أميه بن أبي -بدشمس بود و مقصودش از ربيعه دختر ع
ديگر شد) و دو گوش شتر مادة خود را بريد و دم آن را قطع كرد! سپس بر سر چاه ايستاد و 

 هايش با اين مطلع سرود:  اشعاري در سوك پسر دايي

 ماذا ببدر فالعقنقل 
 

 من مرازبة جحاجح 
 

 .210F1»رفت و اسلام را ترك نمود آنگاه به مكهّ بازگشت و به طائف
اين گزارش را ابن كثير از ابن عساكر و او از ابن شهاب زهري آورده است و روايت 

سال بدون ذكر  23 هشود غير از آن چيزي است كه نويسند مذكور چنانكه ملاحظه مي
 كند. مأخذ حكايت مي
هست فرمود: در صحيح بخاري حديثي از حضرت رسول «نويسد كه:  رابعاً آنچه مي

هرچند  .!»نزديك بود أميه بن ابوصلت ايمان آورد« :يعني »كديمأ ة بأ نبصّل او نأ تل�ملس«
حديث مزبور در صحيح بخاري گزارش شده است ولي نه با اين شكل مغلوط! كه دلالت 

                                           
» حق«و » عاطفه«دهد كه اميه بن أبي الصلت به حكم شاعر منشي در نزاع ميان  اين سند به خوبي نشان مي -1

دهد  كند و تعليم مي اي است كه اسلام آنرا توصيه مي جانب عاطفه را رعايت كرد و اين درست برعكس روحيه
اي چون  البتّه همه شاعران، داراي روحيه». اي است ر علاقه و رابطهتر از ه پيوند با حق، والاتر و مقدس«كه: 

بود، »!! كليدهاي اين امر«اميه نبوده و نيستند ولي از كساني چون او كه سرمست از اشعار خود! و مغرور از 

صلت در آورده است كه أميه بن ابي ال» الأغانی«در كتاب » ابوالفراج اصفهاني«رود.  بيش از اين انتظار نمي

خواري وي  خوان عبداالله را كه ويژه مجلس شراب اشعاري سرود و كنيزكان آوازه» عبداالله بن جدعان«مدح 

، صفحه الجزء الثّامنطبع دارالكتب، » ابوالفرج اصفهاني«اثر » الأغانی«بودند از عبداالله جايزه گرفت!! (به كتاب 

توان شمرد هر چند از دينداري سخن گويد و به شام  نميرجوع شود). البتّه چنين شاعري را شاعر متعهد  327
و دمشق سفر كند! و بنابر اين توقعّ نبايد داشت كه چنين شاعري، پيوند با حق رااز همه چيز والاتر شمارد و 

 در راه خدا پاي بر عواطف خويش نهد.
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كند! روايت بخاري بدين صورت  يد! از مقدمات زبان عربي مينويس جد بر ناآگاهي سيره

ِ  رسَُولَ ل اق« :آمده َّ �  :ِصْدَقَ   َّن
َ
لاَ  :لَِيدٍ  كَِمَةُ  شَعِارٌ  قلاهََا كَِمَةٍ  أ

َ
ّ  أ ءٍ  ُُ َ  خَلاَ  مَا شَْ َّ � 

يّمة و�د... بطِالٌ 
ُ
بِ  بنْ أ

يَ
 .»�ملس نأ تلصلا 

إليه واقع شود با  هنگامي كه مضاف» أب به معناي پدر«داند واژة  كسي كه هنوز نمي
بايد » أميه بن أبي الصلت» «اميه بن ابوالصلت«و بنابراين بجاي » واو«ه با آيد ن مي» ياء«

ورزد و بر  نويسي كند؟ چگونه جسارت مي دهد سيره بنويسد، چگونه به خود حقّ مي
 .آورد؟! قرآن كريم بلحاظ ادبي، ايراد مي

 فإن كنت تدری فهذا مصيبة 
 

 مصيبة أعظمـفال يتدر إن كنت لاو 
 

گويي، مصيبت أعظم  داني و مي ور نمي، گويي خطا، اين ماتم است داني و مي گركه مي«

.211F1»است!

                                           
 ترجمه بيت از نويسنده است. -1



 
 

  رسالت پيامبر :فصل سوم

 آمده است. »رسالت«سال تحت عنوان  23اين فصل در كتاب 

 غرض! خاورشناسان بي
 كند:  نام و نشان! سومين فصل كتاب خود را چنين آغاز مي بي هنويسند

 -آدم متز-كريمر  -گولدزيهر-زرگي از باختريان چون: نلدكه در اين اواخر محققان ب«
ها دانشمند ديگر در تاريخ پيدايش و نشو و نماي اسلام، در تنظيم و تفسير  بلاشر. و ده

قرآن و شأن نزول آيات آن، در كيفيت پيدايش حديث و تحولات و بسط و نمو آن، 
بين تحقيق گذاشته و  اظ علمي زير ذرهداري كرده و مسئله را صرفاً از لح تحقيقات دامنه

اند و در تحقيقات و تتبعات خود  آوردن شأن اسلام نشان نداده هيچگونه تعصبي در پائين
اند. اما با كساني كه تعصب ديني، بينش  از مستندات و منابع موثقّ اسلامي استفاده كرده

در ادعاي نبوبت دروغگو طلب و  آنها را تار كرده و حضرت محمد را ماجراجو، رياست
اي براي نيل به مقصد شخصي و رسيدن به رياست و قدرت  خوانده و قرآن را وسيله

داشتند، مطلبي  اند، اگر اينان همين عقيده را دربارة حضرت موسي و عيسي ابراز مي گفته
دانند و محمد  مور خدا ميابود و از موضوع بحث ما خارج ولي آنها موسي و عيسي را م

شود. با اينان خوب است  هاي آنان ديده نمي پسند در گفته نه! چرا؟ هيچگونه دليل عقل را
دانند تا در  چرا نبوت را يك امر ضروري و مسلّم مي ،صل نبوت گفتگو كردانخست در 

 .212F1»نكار كننداكردن آن برآيند و آنگاه يكي را تصديق و ديگري را   مقام سبك سنگين
شگفتي شود كه از چه رو، نويسنده  هرخي از خوانندگان مايشايد اين سخنان براي ب

همت گماشته؟! و آن حضرت را از  در آغاز اين فصل، به دفاع از پيامبر اسلام

                                           
 .كتاب 31و  30صفحه  -1
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و  طلبي و ادعاي دروغينِ نبوت پاك شمرده است چطور با كساني كه موسي رياست
كنند به جدل  يرا انكار م اند ولي رسالت محمدي را به نبوت پذيرفته عيسي
گويد! اما ... اگر اين  خيزد؟! گويي يكي از مبلّغان و مدافعان اسلام است كه سخن مي برمي

خوانندگان اندكي شكيبايي ورزند و برداشت نويسنده را از سخنان خود مورد توجه قرار 
كه  شوند اي جز اين خواهند رسيد! و ضمناً با روش مداوم او نيز آشنا مي دهند به نتيجه

آيد ولي  گيرد و از درِ دوستي درمي اي منصفانه به خود مي معمولاً در گام نخستين، چهره
ورزد! و صحنه را به  اسلام دريغ نمي هگذرد كه از دروغ و تهمت و ناروا دربار ديري نمي

 .نمايد! كليّ واژگونه مي
مل ان مقدمه تاينك پيش از آن كه به نتايج گفتار وي بپردازيم سزاوار است تا در همي

 كنيم و مواضع انحراف آن را نشان دهيم.
كند كه در اين اواخر محققّان بزرگي از باختريان چون  نويسنده اظهار عقيده مي

و غيرهما در تاريخ پيدايش و نشو و نماي اسلام، در تنظيم و » گولدزيهر«، »نولدكه«
به »!! هيچگونه تعصبي«ن ن نزول آيات و پيدايش و تحولات حديث بدواتفسير قرآن و ش

 .اند! تحقيقات خالص علمي دست زده
ورزي نسبت  هاي دشمني و غرض بلكه در آثار اغلب خاورشناسان نشانه ،چنين نيست

 .به اسلام، نمايان است!
 و به قول قرآن كريم:

ٓ غۡ ۡ�َ ٱ بدََتِ  قَدۡ ﴿ فۡ  مِنۡ  ءُ ضَا
َ
ٰ أ �ۡ  صُدُورهُُمۡ  ِ� ُ�ۡ  وَمَا ههِِمۡ َ�

َ
 .]188عمران:  [آل ﴾َ�ُ أ

و همچنين اكثريت قريب به اتّفاق ايشان، جاهلانه با دقايق قرآن وحقايق اسلام روبرو 

هستند. در اينجا ما دو تن از اين  »الناس أعداء ماجهلوا«شوند! و مصداق:  مي

گزينيم و چند نمونه از  را كه از اعلام و اعاجيب! قومند، برمي»! خاورشناسان نامدار«
آوريم تا سوءنيت حضرات بر همه روشن  و قرآن مي پيامبر هايشان را دربارهاي  داوري

 اسلام تا چه حد است؟! هشود و نيز معلوم گردد كه معلومات اين قبيل خاورشناسان دربار
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فرانسوي » بلاشر«آلماني است و ديگري » گولدزيهر«اين دو خاورشناس پرآوازه، يكي 
شده » بيست و سه سال«بخش كتاب  زينت»! ان بزرگمحقّق«كه نام هر دو تن به عنوان 

 است!

الشريعة والعقيدة «چند كتاب در دسترس داريم، يكي از آنها با عنوان: » گولذزيهر«از 

قرآن «كتاب كوچكي را تحت عنوان » بلاشر«به عربي ترجمه شده و از » الإسلام في

=LECORAN « دانم  چه مي«در اختيار داريم كه در مجموعةQUE SAIS - JE « به چاپ
 اند. مشهور او را بر قرآن اخيراً به فارسي ترجمه كرده هرسيده است و مقدم

 گويد:  اينست كه مي» گولدزيهر«از جملة آراء 
آن سخناني كه محمد به عنوان وحي در سرزمين مكّه پراكنده ساخت اشاره به ديانت «

213F»!!كرد اي نمي تازه

1
214F

يعهوة العقيد( .2  .)17 ه، صفحالشرّ

اي نبود  هيچ انديشه كرده كه آيين پيامبر اسلام، ديانت تازه» گولدزيهر«راستي آقاي 
ها دادند؟ چرا  چرا يارانش را شكنجهها با پيامبر به مخالفت برخاستند؟!  چرا مكيّ

اش ريختند تا او را به قتل رسانند؟ چرا هنگاميكه به مدينه هجرت نمود،  شب به خانه نيمه
با وي برنداشتند؟ چرا جنگ بدر و احُد و خَندق را به راه انداختند؟! و دست از دشمني 

هاي مكيِّ أنعام و نحل تصريح  اگر دين پيامبر مثلاً همانند آيين يهود بود چرا در سوره
) و حسابش از يهود و (مراسم 161 :است (الأنعام بر آيين ابراهيم مبرشده كه پيا
 خوانيم: يجدا است؟! چنانكه م روز شنبه)

وۡ  َمّ ﴿
َ
ٓ حَيۡ أ نِ  كَ إَِ�ۡ  نَا

َ
ۖ حَنيِفٗ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  َّلِةَ  َبّعِۡ ٱ أ ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  وَمَا ا  جُعلَِ  ِ�َّمَا ١ �ِ�َ مُۡ�ِ ل

ِينَ ٱ َ�َ  تُ َّسبۡ ٱ ْ خۡ ٱ َّ  .]124-123[النحل:  ﴾�يِهِ  تَلَفُوا

                                           
 »!تر است نان پنهان كرده بزرگهاي آ ي كه سينه ا شان پيدا شده و كينههاي دشمني از گفته« -1

ا حىذهشر� يل ي دم�فكم ضرأ ة ن�ي مل «اند:  كرده  را چنين ترجمه» گلدزيهر«مترجمان عربي، عبارت  -2
 !.» لىإ �شیدج نيديد
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كن و ابراهيم از مشركان نبود. گرايانه آيين ابراهيم را پيروي  سپس تو را وحي كرديم كه حق«
بر يهودياني مقرّر شده كه  جز اين نيست كه (مراسم) روز شنبه (در آئين ابراهيمي نيامده ولي)

 .»آن اختلاف كردند! ... درباره

 گفتند: بود، چرا مشركين مكّه مي دين نصاري و يا اگر آيين اسلام همچون

ۡ ٱ ِ�  ذَابَِ�ٰ  نَاسَمِعۡ  مَا﴿  .]7[ص:  ﴾خِرَةِ �ٱ َّلِةِ ل
 !.»ايم ما چنين چيزي در آخرين دين نشنيده«

 هاي مكيّ با تورات و انجيل تفاوت دارد؟! و چرا ... چرا مفاد سوره
 نويسد: مي» لدزيهرگو«باز 

راهبان مسيحي و علماي يهودي مورد هجوم محمد قرار گرفتند با اينكه در واقع «
215F»!!أستادان او بودند

1. 
چه وقت و در كجا و  دهد كه پيامبر اسلام هرگز توضيح نمي» گولدزيهر«ولي 

خذ و مدركي در ادرس خوانده است؟! و به هيچوجه م»! اساتيد عظام«چگونه به نزد اين 
و همصدا با  كند، جز آنكه او نيز مانند ديگر همكيشان اثبات ادعاي خود، ارائه نمي

 نويسد: كشيشان! مي
ط سطحي خود، ضمن مسافرتهاي تجاري، هرچه را به دليل اينكه محمد در ارتبا«
ترين نظمي به آنها بيانشان  گرفت، سپس بدون دادن كم يافت به هر صورت كه بود مي مي
216F»!!نمود مي

2. 

                                           
يعه -1 ن ارابحأو �حيسمـل ايلهودوم ض عهر راصب« . در ترجمه عربي كتاب چنين آمده:20، صفحه العقيدة والشرّ

 !!.»ةج هنم  في اونكا دقوا عقاولاه ةذتاسأل

يع ةالعقيد -2 بج ذخأ دق ادم� نأب كمام عي هدجو يف «در ترجمه عربي كتاب چنين آمده: . 25، صفحه ةوالشرّ

فأ مث   ي وجده،
ّ
اذل نكا امهم ة�راجلتا هتلاحر نعت  اذه ةعيبط     اذه نم دو یأ نلنا حىطسلااءشى  اد

 !.»تنميظ
در فصل گذشته به اندازه كافي پاسخ داديم و دريغ از نعمت عمر كه در پاسخ به اين » اوهام«ما به اين 

 موهومات تباه شود!.
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بايد انگاشت تا »!! ريخته اي درهم سفرنامه« هدر اين صورت، قرآن كريم را به منزل
با » گولدزيهر«د، آيا به راستي سخن اين خاورشناسِ بسيار با انصاف!! يهودي درست آي

نوشتن اين موهومات، حقيقت وحي و نبوت را از راههاي صددرصد علمي! تحليل و 
 .است؟!  كشف كرده

 نويسد:  مي» گولدزيهر«باز استاد! 
تصور محمد از االله وجود دارد، چون  هآميزي در شيو در اينجا گمراهي افسانه«
آيد تا شريك و ياور پيامبر در  ماني خود پايين ميرساند كه خدا از مقام والاي آس مي

217F»!!جهاد او باشد

1. 
از تورات را در » سفرْ خروج«نوشته،  گويا هنگاميكه جناب مستشرق اين عبارات را مي

 گويد:  برابر داشته كه مي
رفت تا راه را به ايشان دلالت كند و  خداوند در روز، پيشِ روي قوم در ستون ابر مي«

(خروج، باب »!!. ر ستون آتش، تا ايشان را روشني بخشد و روز و شب راه روندشبانگاه د
 سيزدهم)

خداوند بر اردوي مصريان از ستون آتش و ابر نظر انداخت و اردوي مصريان را «
هاي ايشان را بيرون كرد تا آنها را به سنگيني برانند و  آشفته كرد و چرخهاي عرّابه
ائيل بگريزيم زيرا خداوند براي ايشان با مصريان جنگ اسر مصريان گفتند از حضور بني

 (خروج، باب چهاردهم)»!!. كند مي
آري استاد خاورشناس به كتاب ديني خود نظر داشته است وگرنه چنانكه پيش از اين 

اشد، به تفصيل گفتيم، خداي قرآن در تصور هيچ مخلوقي هرچند پيامبر و برگزيده ب
 خوانيم: آيد، چنانكه مي نمي

 .]110[طه:  ﴾امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونَ  وََ� ﴿
                                           

 ةق�رّطلايلت روصتي «. عبارت عربي كتاب چنين است: 38، صفحه ةوالشريع ةالعقيد -1 كان یروطسأ للاض  فيا

ي بىنلل �عمـلا ك�ّشرلا حبصليفج هادهبه ا�مدٌهللا ، ذإ   !!.»لىإ نأ االله ئايلع نم ل�يهه�وامّسلا  
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 :خوانيم شياء احاطه دارد، چنانكه ميا هو در همه جا و بر هم

يِ� ءٖ َ�ۡ  بُِ�لِّ  ۥَِنهُّ ﴿  .]54[فصلت:  ﴾ُّ
 فرمايد: ماند، چنانكه مي و به هيچ موجودي نمي

ۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿  .]11[الشوري:  ﴾وهَُوَ  ءٞ
 خوانيم: ق بندگان است، چنانكه ميودات غالب و فوموج هو بر هم

ِ  قَ فَوۡ  قَاهرُِ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿  .]61[الأنعام:  ﴾ۦعِبَادِه
 مؤمنان استبنابراين اگر در قرآن مجيد سخن از اين رفته كه خداوند مدافع 

َ ٱ َِنّ ﴿ َّ  ٰ ِينَ ٱ عَنِ  فعُِ يَُ� ْ ءَامَنُوٓ  َّ  .]38[الحج:  ﴾ا
مثال اراه تحكيم روحية آنان و القاء رعب در دل كافران و شك نيست كه دفاع او از 

 فرمايد: باشد، چنانكه مي أمور مياين 

﴿ ْ ِينَ ٱ َ�ثَبّتُِوا َّ  ْۚ لۡ  ءَامَنُوا
ُ
ِينَ ٱ قلُوُبِ  ِ�  ِ� سَ� َّ  ْ عُّۡ ٱ َ�فَرُوا  .]12[الأنفال:  ﴾بر

انكه جناب آمدن به زمين براي شركت در جنگ! چن نه خراميدن از آسمان! و پايين
 .پنداشته است!» گولدزيهر«

ظاهراً أنس استاد! با عبارات تورات، او را برانگيخته تا براي آيات قرآن نيز معنايي 
ببافد كه خداي سبحان را چون آدميان به ميدان كارزار انگارد و سپس پندار خود را به 

 .نسبت دهد، زهي جسارت و ناداني! پيامبر اسلام
صد خدمت به تورات را دارد بهتر است عبارات آنرا كه ظاهر در ق» گولدزيهر«اگر 

شاري حمل كند نه ااست تحريف شده بشمارد و يا لااقلّ بر معاني مجازي و » تجسم«
 .دهند! ها آيه بر ضد آن گواهي مي آنكه تفسيري براي قرآن كريم بسازد كه ده

يكي از قهرمانان داستانش كند كه آناتول فرانس از زبان  حكايت مي» گولدزيهر«باز 
فهميده كه نتيجة عمل او در تاريخ  گذاران اديان مي به ندرت كسي از بنيان«گفته است: 

و اين سخن به بهترين شكل با محمد «گويد:  مي» گولدزيهر«آنگاه »! عالم چه خواهد بود
ه هاي جنگي ك شود! و درست است كه ما به آن اضافه كنيم: پس از پيروزي تطبيق مي



 165  رسالت پيامبر فصل سوم:

 

پهناور و بزرگي براي اسلام در برابر ديدگان ما قرار گرفته  هپيامبر آنها را نديد اينك خطّ
 .218F1»گذرد كه از حدود وطن پيامبر مي

اند  آيا جناب خاورشناس كه دربارة قرآن به پژوهشهاي وسيع و مغرضانه! دست زده
 فرمايد: اند كه مي نديده» نور« هيكبار اين آية كريمه را در سور

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ  مِنُ�مۡ  ءَامَنُوا َّنَفِهُمۡ تَخۡ ليَسَۡ  تِ لَِ�ٰ �َّٰ ٱ وعََمِلُوا  ٱ ِ�  
َ
 .]55[النور:  ﴾ضِ �ۡ�

اند، وعده داد كه در زمين  خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده«
 .»به آنها خلافت دهد

 فرمايد: اند كه مي نخوانده» توبه«و » صف«و نيز اين آيه را در سورة 

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ رۡ  َّ
َ
ِ  ۥرسَُوَ�ُ  سَلَ أ  ٱب

ۡ  .]9و الصف:  33: التوبة[ ﴾ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥهِرَهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ وَديِنِ  هُدَىٰ ل
او است كه رسول خود را با هدايت و دين حقّ فرستاد، تا اين دين را بر همة اديان پيروز «

 .219F2»گرداند

اند كه به هنگام حفر خندق براي مدينه، ياران  همچنين در تاريخ اسلام نخوانده و
پاشيد، آنگاه  زدند از هم نمي پيامبر به سنگي سخت برخوردند كه هر چند بر آن ضربه مي

جهيد و  راخبر كردند و او سه ضربه بر آن سنگ زد كه هر بار برقي از سنگ مي پيامبر
به يارانش خبر داد كه درشعاع  نگ درهم شكست و پيامبرگفت و س تكبير مي پيامبر

آن برقهاي جهنده، كاخهاي حيره و مدائن و قصور حمر (در روم شرقي) و صنعا (در 
متش آورده اوحي، نويد فتح آن نواحي را به دست  هاند و فرشت يمن) را به او نشان داده

                                           
هذه امكللة تنطبق «اند:  را چنين ترجمه كرده» گولدزيهر«عرب گفتار  مترجمين. 43، صفحه ةوالشريع ةالعقيد -1

ا اذه هنأ لاصتن   لذ لىإك، نأ اضيأ فيضن  الن حصلي هنأو دم�  على قابطنإ   مل �شهاد اه  تاراحلي�رة
 .»رلاسول، وجدتيعأ مامأ ینعقر اةيسف حةك ب�ةل لإسلااج موزتح دودنطولا 

پرستان و يهوديان و مسيحيان  ها در همان صدر اسلام، تحقّق پذيرفت و مسلمين در رويارويي با بت اين وعده -2
جهان به شمار آمد. اميد است با بازگشت بر همه پيروز شدند و روزگار درازي، اسلام دين غالب  ،و زرتشتيان

 .امو  هللا على كلذبعز�زبه تعاليم قرآن و وحدت مسلمانان اين پيروزيها تجديد شود
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 ه، صفحيرة ابن هشام، القسم الثّانیسو  569، صفحة الجزء الثّانی، تاريخ الطّبری( است؟!

219(. 
يكي اين است كه كوشش نموده تا نشان دهد كه » گلدزيهر«هاي تحقيقات  از شگفتي

يعني سرمشق و مقتداي مسلمين معرفّي » أسوه«را به عنوان  اسلام قرآن مجيد، پيامبر
يان آورده! در اين است كه چنين ادعايي را به م» علم كلام اسلامي«نكرده است!! بلكه اين 

 نويسد:  باره مي
علم كلام در اسلام اين مطلب را محققّ شمرده است، بدين ترتيب كه صورتي از «

سازد،  اي از بالاترين فضائل را مجسم مي پيامبر ترسيم نموده كه قهرماني برجسته و نمونه
ايمان شمرده  بي ميان مردمه نشر كلام خدا درنه كسي كه تنها ابزار وحي الهي بوده و وسيل

رسد اين را خود محمد نخواسته است زيرا وي گفته كه  شده است! با اينكه به نظر مي مي
به فرمان -رسان و دعوتگر به سوي خدا  گواه و نويدبخش و بيم«خداوند او را به عنوان 

يعني او راهنما است نه الگوي  ]46-45[الأحزاب: فرستاده است » و چراغي تابان -او
 نيست مگر در پرتو اميد به خدا و ياد بسيار از خدا» سرمشق نيكو«!!) يا لااقلّ او برتر(

 .220F1]21الأحزاب: [
شود، جناب خاورشناس! در پايان سخن، سخت به تنگنا افتاده  چنانكه ملاحظه مي

را گواه و  كه پيامبر» احزاب« هاست! زيرا آشكارا ديده كه قرآن مجيد در همان سور

  »أسوة حسنة«رسان و داعي الي االله و چراغ تابان خوانده، آن حضرت را  نويدبخش و بيم

كند)! از  نيز توصيف كرده است (و او اين وصف را در قرآن، انكار مي» سرمشقي نيكو«

                                           
يع ةالعقيد -1 كلالا ملعم يفا لإسلاق مدح قق اذه «. عبارت مترجمان كتاب چنين است: 33، صفحه يةوالشرّ

 حىولل ةادأ در�لا ،لئاضفلا علىلأ اجا�للإ رنلوش هب� امب بلطمـل مسر ينللبروص نم ة ت هلثمبطلا و
ري مل اذه نأ د ه�مدف هسفن قداق لرأ هللا نإ سهل ٗ  اهِدٗ َ�ٰ ﴿» ي هنأ على ،�نمؤمـلا بدو  ٤ �وَنذَِيرٗ  �وَمُبَّ�ِ

ِ ٱ إَِ�  وَدَاِ�يًا اجٗ  ۦنهِِ �إِذِۡ  َّ نِ�ٗ  اوَِ�َ لا دش ،علىأ لثمو جذومن  لقلأا على وأنأ یأ. ]46-45[الأحزاب:  ﴾٤ �ُّ

سۡ ﴿ ل هنأیسلذك ك
ُ
 ].21[الاحزاب:  »هئاجر لضفب لا يف هللا وثك هللا هركذ�ا ﴾حَسَنَةٞ  وَةٌ أ
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افزايد كه از ديدگاه قرآن، پيامبر  اي انديشيده و اين قيد را بر سخن خود مي اينرو چاره
خبر از آنكه اين  بي»! يد به خدا و ياد بسيار از خداسرمشق نيكو نيست مگر در پرتوام«

شناسي را رسوا  كند و استاد فنّ اسلام معني، از جهالت او نسبت به زبان عرب حكايت مي
پيروي كنند و  سازد! زيرا اين قيد در پي آيه، مربوط به كساني است كه بايد از پيامبر مي

حضرت! كه اگر چنين بود جا داشت شرط او را سرمشق قرار دهند، نه مربوط به خود آن 

من كان يرجوا ـل« نازل شود نه به شكل »لئن كان يرجوا االله ...« مزبور به صورت:

 .!»االله...

 شريفه در قرآن كريم چنين است: هياصل آ

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  َّقَدۡ ﴿ سۡ  َّ
ُ
ْ يرَۡ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنَةٞ  وَةٌ أ َ ٱ جُوا َ ٱ وَذَكَرَ  خِرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ َّ 

 .]21[الأحزاب:  ﴾٢ �كَثِ�ٗ 
براي شما (مسلمانان)، در رسول خدا سرمشقي نيكو است، براي هر كس كه به خدا و روز «

 .»بازپسين اميدوار باشد و خدا را بسيار ياد كند

ْ يرَۡ  َ�نَ  لمَِّن﴿در اينجا به اصطلاح أدبي  َ ٱ جُوا شود،  ده ميشمر» لكم«بدل از  ﴾َّ
221Fگفته است» كشاّف«در » زمخشري«چنانكه 

. وانگهي به فرض آنكه قرآن كريم قيد كرده 1
پيامبر در صورتي سرمشق ديگران است كه به خدا اميد داشته و او را بسيار ياد «باشد 

 .كرد؟! مگر پيامبر چنين اميدي به خدا نداشت و او را اندك ياد مي» كند
 ن مجيد تصريح نكرده است كه:ر قرآم، مگنظر كني از اين هم كه صرف

 .]4[القلم:  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  َنكَّ ﴿
 .»تو خلقي عظيم داري«

داراي خلق عظيم است) پيروي و مگر قرآن كريم نفرموده همه بايد از پيامبر (كه 

                                           
ِينَ ﴿لمن كان يرجوا االله بدل من لكم كقوله:  -1 َّ �ِ ْ تُضۡ سۡ ٱ  سوره  21تفسير كشاّف، ذيل آيه   ﴾هُمۡ منِۡ  ءَامَنَ  لمَِنۡ  عفُِوا

 .احزاب
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 كنند؟

ُّبِونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ َ ٱ  ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  َبّعُِوِ� ٱفَ  َّ َّ﴾222F1 31عمران:  [آل[. 

َّلَعَُ�مۡ  َبّعُِوهُ ٱوَ ﴿  .223F2]158[الأعراف:  ﴾تَدُونَ َ�هۡ  
گويد؟! و ادعاي ايشان كه قرآن، محمد را سرمشق اخلاقي  پس جناب مستشرق چه مي
 .چه معني دارد؟!» اسلام ناشناسي!«مسلمانان قرار نداده است جز 

راي آشنايي با روش وي ما را كافي ب» گلدزيهر«اين چند نمونه از تحقيقات علمي!! 
است و لغزشهاي او چندان نيست كه همه را در اينجا بتوان آورد كه اين كار به كتابي 

 تر نياز دارد. جداگانه و بحثي گسترده
هايي چند از عمر خود را در راه شناسايي  بايد دانست كه ايشان سال» بلاشر« هاما دربار

انه چون از حسن نيت كافي برخوردار نبوده به قرآن سپري كرده است ولي متأسف
شناسي دارد ولي  ادعاي قرآن»! بلاشر«لغزشهاي فراواني دچار شده است. شگفتاا كه مسيو 

گويد:  اي كه دربارة قرآن نوشته، مي دهد؟!! وي در رساله چه معني مي» سوره«داند كه  نمي
دادند و هر يك از آنها  ت جاي ميهايي با طول كاملاً متفاو قطعات قرآن را در مجموعه«

 Terme enigmeلفظي غيرقابل فهم و مرموز =  -ناميدند كه  را (سورا) يا (سوره) مي

atique 224»استF3. 
رود.  به كار مي» بلندي«ساخته شده كه در معناي » سور«از » سوره«دانيم واژة  مي

و لصأ ،ءاّرلادح  ولع على لدي«نويسد:  مي» مقاييس اللغة«فارس در  ابن  ا و �سا واولو

گويند  مي» سور«نام دارد، به عربي » باره«از اينرو ديوار شهر را كه به فارسي   .225F4»رأتافعو
 آن است و در قرآن شريف آمده كه: و اين، به اعتبار بلندي

                                           
 ».بگو اگر خدا را دوست داريد مرا پيروي كنيد تا خداوند نيز شما را دوست بدارد« -1
 ».او را پيروي كنيد باشد كه راه يابيد« -2
3- LECORAN, R. BLACHERE. Page 19 (1980). 

 .، چاپ مصر115، صفحه الجزء الثّالث -4
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 .]13[الحديد:  ﴾�سُِورٖ  نَهُمبيَۡ  فَُ�بَِ ﴿
 .»ده شدميان آندو گروه، ديواري بلند ز«

 و نيز آمده است:

ْ  إذِۡ ﴿ َّوَسَرُوا  ۡ ٱ   .]21[ص:  ﴾رَابَ مِحۡ ل
 .»زماني كه از ديوار نمازخانه بالا رفتند«

نعمان بن «همين معني در شعر نابغة ذبياني نيز به كار رفته است، آنجا كه ممدوح خود 
 گويد:  ستايد و مي را مي» منذر

 سورة؟ كألم تر أن االله أعطا
 

226Fدونها يتذبذب كتری كل مل 

1 
 

 .227F2»بيني؟ كه صولت همه شاهان حقير مي، بخشيد؟» سورتي«اي كه خدايت چه  نديده«
رود خواه ارتفاع مادي در نظر  به كار مي» بلندي«دادن مفهوم  پس اين كلمه براي نشان

محدود و ديواربندي شده  هباشد يا رفعت معنوي، و از اينجاست كه خداي تعالي هر قطع
شارت رفته باشد، ابوعلي ارفيع و أهميت شأن آن  هنام نهاد تا به درج» سوره«آن را در قر

عا ل�لري عيفر تلا عفق یراةلا نم قرآ نبم�لة دجرةعيفر ة ولك سرو«طبرسي گويد: 
 .228F3»لىإ اه یرخأ ةل�م  نأ لىإ�لا لمكتسقرآن

فرازمند است كه خواننده از آن اي بلند و پايگاهي  درجه هاي از قرآن به منزل هر سوره«يعني: 
 .»رود تا خواندن قرآن را به كمال رساند به منزلي ديگر بالا مي

داند؟ و  دانم كه چرا او نمي داند و من هم نمي را نمي» سوره«معناي »! بلاشر«مسيو 
 .سبب آن چيست؟ زيرا در اينجا مشكلي نيست!

زند)! تا نشان دهد  ت و پا ميكوشد (و در حقيقت دس قرآن خود مي هدر مقدم» بلاشر«
هيچگاه نص قطعي و ثابتي از قرآن را در اختيار ياران خود ننهاد! و براي  پيامبر اسلام

                                           
 بيني!. يد؟ كه هر شهرياري را در برابر آن، حقير مياي (مقام رفيعي) بر تو بخش اي كه خدا چه سوره آيا نديده -1
 ترجمه بيت، از نويسنده است. -2

ل، چاپ بيروت، تفسير القرآن البيان في  مجمع -3  .134، صفحه الجزء الأوّ
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(يعني به »! مكّه«آغاز شد نه در » مدينه«گويد نگارش وحي اساساً در  توجيه اين ادعا، مي
 : نويسد زعم ايشان شايد بسياري از آيات مكيّ ضبط نشده باشد!) و مي

A près I’installation de Mahomet a Médine que surgit enfin 
I’ idée de noter sur des matériaux frustes (omoplates de chameaux ou 

morceaux de cuir) Les plus importantes revelations recues au coursdes 
années precedents. 229F

1 

، سرانجام فكر نوشتن قرآن پديد آمد(!!) و پس از استقرار محمد در مدينه«يعني: 
شتر و  همهمترين الهامات سالهاي گذشته را بر روي مواد خشن (از قبيل استخوان شان

 ».كردند قطعات پوست) يادداشت مي
مسلمانان  هاند! زيرا وحي در مكّه، ضمن آنكه در حافظ اشتباه كرده» بلاشر«مسيو 

 خوانيم: مي» وتعنكب«كيّ م هشد (چنانكه در سور نگاهداري مي

ِينَ ٱ صُدُورِ  ِ�  تٞ َ�يَِّ�ٰ  تُۢ ءَاَ�ٰ  هُوَ  بلَۡ ﴿ َّ  ْ وتوُا
ُ
 .]49[العنكبوت:  ﴾مَ علِۡ لۡ ٱ أ

 .»اند هاي كساني كه از دانش برخوردار شده اين، آيات روشني است در سينه«

» رعم«شدن  آمد به نشان آنكه كتب قديم سيره در ماجراي مسلمان به كتابت نيز درمي
» طه«شريفه  هاي يافت كه سور خاهرش صحيفه هاند وي در خان رخ داد نوشته» كه در مكّه

فقاهأر، املف » هط«فأصلا هتطعحفية ويفه ا« نويسد: مي» ابن هشام«را بر آن نگاشته بودند، 
 .230F2»اردص اهنم أ ام :لاق  مكلالا اذه نسحأ....

231Fخواهر (عمر) آن صحيفه«يعني: 

و در آن، سوره طه نوشته شده بود، را به او داد  3
و  از سوي ديگر، علي»! همينكه اوائل سوره را خواند گفت چه نيكو سخني است

دانستند، آيا ممكن است با حضور  عثمان هر دو از مسلمانان مكّه بودند و نوشتن را نيز مي

                                           
1_   LE CORAN, Page:19. 

ير -2  .345الأول، صفحه  ، القسمةالنبويّ  ةالسّ

) آمده كه جنس اين صحيفه از استخوان پهن شانه حيوان 326صفحة ، الجزء الخامسعبدالرّزاق ( مصنفـالدر  -3

 بوده است.
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232Fسيزده سال از املاء وحي خودداري نموده باشد چنين كساني پيامبر

ه در ؟! به علاو1
آيات كريمه  هكه دربار خوانيم كه در مكّه نازل شده از قول كافران مي» فرقان« هسور
 گفتند: مي

﴿ ٰ�َ
َ
 ٱ طِ�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ�  .]5[الفرقان:  ﴾تَتبََهَا�ۡ ٱ َّ

 .!»برداري كرده هاي پيشينان است كه (محمد) آنها را نسخه اين قرآن، افسانه«
هاي  گفت كفّار مكّه با توجه به نسخهتوان  چند اين سخن درست نبود ولي ميهر

قرآني اين دروغ را ساخته بودند! و اگر بخواهيم برخلاف اسناد موجود فرض كنيم كه در 
ذهان اآيد زيرا آيات قرآن در  نوشتند بازهم مشكلي پيش نمي دوران مكّه، وحي را نمي

كردند و در  مي شد و مسلمانان، سور قرآن را در نمازها قرائت حافظان نگاهداري مي
شمردند  عبادات مي هبردند و تلاوت قرآن را از جمل تبليغات و مناظرات خويش به كار مي

(چنانكه گذشت) از » عنكبوت«پرداختند، بدانگونه كه در سورة مكيّ  و همراه به آن مي
آيات را دقيقاً در  ههم ول خداحافظان قرآن تجليل شده است و از همه بالاتر، رس

درآمد، چنانكه ذكر بسياري از اين ت و در دورانهاي بعد املاء نمود و به كتاب خاطر داش
افكند! و چه  چرا خود را به زحمت مي» بلاشر«ها در تاريخ رفته است. پس آقاي  نوشته

خواهد اثبات كند؟! آري تمام تلاش ايشان بر اين مطلب معطوف است كه با  چيز را مي
چه دلايلي وجود داشته كه محمد را منصرف ساخته تا «سد: آميز از خواننده بپر لحن انكار

دكتر  هقرآن، ترجم ه؟. (در آستان»خود بدهد هيك متن ثابت لايتغيري از وحي را به جامع
دهيم انصراف پيامبر گرامي  شناس! قرن بيستم پاسخ مي ) ما به اين قرآن37 هراميار، صفح

ش قرار دهد، پنداري است كه در زواياي ذهن و اسلام از اينكه متن قرآن را در اختيار امت
پيامبر همة آيات قرآن را در ميان مردم  ،خيال شما راه يافته است! ولي در عالم خارج

                                           
قد «نويسد:  نوشتند و مي ابن كثير به مناسبتي در سيره خود تصريح نموده كه در دوران مكه صحابه قرآن را مي -1

 ).669، ص 4(ج  »تكبهصلا احابة بكمة
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 پيوسته است. 233F1»رفيق أعلي«نهاده و به 

است كه با اسناد بسيار و » الوداع ةحجّ «متواتر  هدر خطب گواه روشن ما سخن پيامبر

 ر نقل شده كه آن حضرت مدت كوتاهي پيش از وفات خود دراز طرُق غير قابل انكا
 حضور هزاران مسلمان ندا در داد:

 اول« إف �ق د بلغ توعافق انلاس�وق ،  نلف هاهي   متمصتعا نإ ام م�يف ت�رب   قد ت

  .234F2»سنةهيبن  هللا باتكو تأ اولضبد ارمأ ابینا،
را رساندم و در ميان شما چيزي اي مردم سخن مرا به عقل دريابيد كه من پيام خدا «يعني: 

نهادم كه اگر به آن چنگ درزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد، امري است روشن، كتاب خدا و 
 .»سنتّ پيامبرش

من كتاب خدا « :زند كه در ميان چندين هزار مسلمان فرياد مي شگفتا! پيامبر اسلام
پيامبر چنين كاري نكرده است!  عقيده دارد كه»! بلاشر«ولي مسيو » ام را در ميان شما نهاده

 .پرسد؟! و سپس از من و شما دليل آن را مي
بر روي پوست و سنگ و  اگر مقصود اين است كه چرا قرآن در عصر رسول خدا

استخوان نوشته شد و يك جا گرد نيامد در ميان دو جلد قرار نگرفت؟! البتّه اين كار در 
يافتند و  رد و آيات، به تدريج نزول ميب ميان امت بسر ميدر زماني كه رسول خدا

تمام نعمت و رحلت رسول اكمال دين و اها بسته نشده بودند مقدور نبود اما پس از  سوره

                                           
ٰ  حَسُنَ ﴿به آيه شريفه: اي است به آخرين سخن پيامبر، يپش از رحلت و  اشاره -1 َٓ �ْوُ


 ﴾ارَ�يِقٗ  �كَِ 

لابن هشام،  ةسير -2 اثر مالك،  مؤطأـالو  151، صفحة الجزء الثّالث، تاريخ الطّبریو  604، صفحه القسم الأوّ

كتاب االله وسنة «عبارت مذكور، در هر سه كتاب (ابن هشام و مالك و طبري) به لفظ . 208، صفحة الجزء الثّانی

ة النبی» (صحيح مسلم«ايت شده است، اما در رو» نبيّه ، باب حجّ » كتاب االله«) به لفظ 890ص  2، ج كتاب الحجّ

كتاب االله وعترتی «) به لفظ 111، صفحه مجلّد الثانیـالو در تاريخ يعقوبي (» سنّة نبيّه«ماثور است بدون لفظ 

است كه در تمام » كتاب االله«م رسيده آمده، پس آنچه در همه آثار، بدون اختلاف و به طور مسل» اهل بيتی

 باشد. روايات مشترك مي
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235Fآوري گشت ي مدارك موجود، در كمال دقتّ جمعالبتّه قرآن ازرو اكرم

. از اينرو 1

نن«هجري قمري) در كتاب  243حارث محاسبي (متوفبي به سال  نويسد:  يم» فهم السّ

هنإف «  تسبمحدثة ل نی لا قرآ  هتو اتكبة  رمبات�ب ي نأ يفك اقرفم  نكا هن  اقرلاع  
بم�لة  كلىإ نكام نم اهخسنب قيدصلا رمأ امنإف بس امك ن� اعمتولذ ن�و فات�لأاو

ط بخيط ىحت ا ارتنم ،نآرقلشف اجعمه عماج اويف بر تيسولهللا  قارو ي تدجوف
 .236F2»اهنم عيضي ىشء

اي نبود زيرا آن حضرت خود به نوشتن آن  نوشتن قرآن (پس از پيامبر) كار تازه«يعني: 
هاي درخت خرما به  ها و استخوانهاي شانة (شتر) و شاخه داد ليكن قرآن بر روي رقعه فرمان مي

طور پراكنده نوشته شده بود و (ابوبكر) صديق دستور داد تا آنها را از اين مكان و آن مكان 
 هخان اي را در هاي پراكنده آن بود كه برگ هگيرند و در يك جا گرد آورند و اين كار، به منزلبر

اي بر بندد  بيابند كه بر آن قرآن نوشته شده باشد آنگاه كسي همه را گرد آورد و با رشته پيامبر
 .»تا هيچ چيزش از ميان نرود

يخي مربوط به قرآن آگاهي لازم و يا مسائل تار» سوره« هنه تنها از مفهوم واژ» بلاشر«
تمام اين «نويسد:  خبر است مثلاً مي را ندارد بلكه در مواردي از محتواي آيات نيز بي

ها (داستان هود ونوح و موسي و ابراهيم) در آن زمان معروف بود(!) و مخالفان  داستان
: اينها چيزي توانستند با شنيدن آنها ريشخندانه به پيغمبر بگويند پيامبر خيلي خوب مي

قرآن  هساطير الأولين اهميت مطلب بيشتر در نوع جديد به كار بردن به وسيلانيست جز 
ها در هر يك از موارد، خود تبديل به استدلالي  بود، در اين كتاب هر يك از اين داستان

 .)203قرآن، صفحة  ه(در آستان». شود مي
ود هرگز چنين فتوائي صادر از سر دقتّ قرآن را خوانده ب»! بلاشر«اگر مسيو 

                                           
اثر نويسنده همين كتاب، از صفحه » راهي بسوي وحدت اسلامي«درباره اثبات عدم تحريف قرآن به كتاب:  -1

 نگاه كنيد. 120تا  95

لالدين سيوطي، چاپ مصر،  اثر جلال  الإتقان علوم القرآن -2  .58، صفحه الجزء الأوّ
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داد، چرا كه قرآن پس از  اين برداشت ناشيانه را به او نمي هفرمود! زيرا قرآن اجاز نمي

� مِنۡ  كَ تلِۡ ﴿ فرمايد: به تصريح مي آوردن داستان نوح
َ
ٓ أ ٓ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا  مَا كَۖ إَِ�ۡ  نوُحِيهَا

ٓ َ�عۡ  كُنتَ  نتَ  لَمُهَا
َ
 .]49[هود:  ﴾ذَاَ�ٰ  لِ َ�بۡ  مِن مُكَ قَوۡ  وََ�  أ

دانستي  كنيم و پيش از اين، نه تو آنها را مي سوي تو وحي مي اين از اخبار غيب است كه به«
 .»و نه قومت از آنها آگاهي داشتند

و ديگر خاورشناسان » بلاشر«در اينجا قصد ما آن نيست كه به تفصيل از اشتباهات 
نمود تا  لازم مي» بلاشر«و » لدزيهرگ«سخن گوييم، اما ذكر اين چند نمونه از كارهاي 

نام و نشان بيست سه سال اظهار داشته: اين مستشرقان  بي هگمان نرود آنگونه كه نويسند
»آنكه  شناسي بي شوند! و در اسلام تاريخ و علوم اسلامي شمرده مي» محقّقانِ بزرگ

ه آراء ايشان در اند! چنين نيست! بلك تعصبي نشان دهند، به كارهاي مهم علمي دست زده
مل، و آميخته با تعصب، و خالي از تفطنّ است و علماي ابسياري از موارد، دور از ت

 كاستي ندارند. -سپاس خداي را-هاي آنان  پوشي از آثار و پژوهش اسلامي با چشم
خاورشناسان در تاريخ پيدايش اسلام و نشو و نماي آن و تنظيم و  :نويسد اما اينكه مي

ن، پيدايش حديث و تحولات و توسعة آ ن و شأن نزول آيات و كيفيتتفسير قرآ
اطلاّعي و  اين سخن با لحني ادا شده كه از يك سو نشانة كم ،اند داري كرده تحقيقات دامنه

ي علماي اسلامي درگذشته است. و از فرسا نويسنده نسبت به زحمات طاقتاعتنائي  بي
كار  هابر خاورشناسان غربي و ناآگاهي از شيوسوي ديگر، نمايندة خودباختگي وي در بر

 .شود! آنها شمرده مي
دب و اعلوم قرآن و حديث و تاريخ و  هاند تا دربار شناسان غربي خود كوشيده شرق

بندي كنند و يا به چاپ  هاي اصلي مسلمين دست يابند و آنها را فهرست                    غيره به كتاب

 »تاريخ الأدب العربی«هايي چون:  نها اقدام ورزند و كتابنسخ خطيّ و كهن از ميان آ

اثر چند تن از  »مفهرس لألفاظ الحديث النّبویـمعجم الـال«و يا » كارل بروكلمان«اثر 

ها به  از اين نمونه فهرست» فنسنك«اثر دكتر  »مفتاح كنوز السنة«مستشرقان هلند و يا 
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متان فيـال«آيند و نيز كتاب  شمار مي و » مبانیـال«كتاب  ه(شامل مقدم »علوم القرآن مقدّ

بكر  حافظ ابي«اثر » مصاحفـال«و كتاب » ارتور جفري«به اهتمام ») ابن عطيه« همقدم

به » محمد بن سعد«اثر  »الطّبقات«كتاب به اهتمام خاورشناس نامبرده، و » سجستاني

هنس «به اهتمام دكتر » بريط«اثر » كملوـالتاريخ الأمم و«و كتاب » ادوارد سخو«اهتمام 

و دهها كتاب ديگر گواه ما در اين باره است. بنابراين اساساً علماي اسلامي با » رنستا
علوم قرآن و تاريخ و حديث و غيره به  هتوجه به قرب زمان و تسلّط در زبان، دربار

ران كنند و پژوهشگ ها از ايشان استفاده كرده و مي تحقيق و تصنيف پرداختند و غربي
دارند،  غرب در آنجا كه به علماي اسلام متكيّ نيستند و آراء شخصي خود را ابراز مي

 .اند! هاي گوناگون نيز شده اند! بلكه دچار لغزش كرامتي نشان نداده و خرق عادتي نكرده
رينحرت «اثر خاورشناس هلندي » لبسه مسلمانانافرهنگ «شاهد اين مدعا، كتاب 

. ه 1401آن (بنگاه ترجمه و نشر كتاب سال  هدر مقدمه چاپ تاز است كه اينجانب» دزي
در موارد متعددي » دزي«ام كه آقاي  ام و آشكار ساخته ق) خطاهاي وي را نشان داده

237Fنتوانسته است متون اسلامي را دريابد و به درستي ترجمه كند

1. 
و يا آثار ديگران را دانم كه بر خويشتن ببالم  تر از آن مي البتّه نويسنده خود را كم

برداري نشمارم! چيزي كه در اينجا مورد انكار من قرار دارد اين است كه  اصولاً قابل بهره
 هاسلام بيش از اندازه مهم جلوه دهند (چنانكه نويسند ههاي خاورشناسان را دربار پژوهش

بت، از بيست و سه سال جلوه داده)! و خطاهاي آنان را ناديده انگارند و به همين نس
هاي گذشته بكاهند. اي كار به نظر من خيانت به  اهميت كار علماي اسلامي در سده

 فرهنگ اسلامي بلكه خيانت به فرهنگ بشر است.
 
 

                                           
 ه مقدمه بدون امضاء، در آغاز كتاب نگاه كنيد.ب -1
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 نقش پيامبران در سعادت انسان
نام و نشان بيست و سه سال! با يهوديان و عيسويان خطاب  بي هچنانكه ديديد نويسند

اند ولي از قبول  به پيامبري پذيرفته را و عيسي چرا موسيكند كه  و عتاب مي
با اينان خوب است « :كشاند كه زنند، آنگاه سخن را بدانجا مي سرباز مي نبوت محمد

؟ »دانند گفتگو كرد كه چرا نبوت را يك أمر ضروري و مسلّم مي نخست در اصل نبوت
پردازند در اينجا قاعدتاً بايد  نبياء مياسپس به ردكردن آراء متشرعّين در باب لزوم بعثت 

همان يهود و نصاري هستند، زيرا بناي سخن » متشرّعين«چنين حكم كرد كه مقصود از 
بينيم كه  ! مياند ولي با آنها بود و ايشان، مورد سرزنش قرار گرفته» اصل نبوت«در 

 نويسد: نويسنده مي
در قرآن هست كه گمراهي و  ها آيه از اين گذشته متشرّعين نبايد فراموش كنند كه ده«

حۡ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  َِنكَّ ﴿ هدايت خلق را تابع مشيت خداوندي گفته است:
َ
َنِّ وََ�ٰ  تَ بَبۡ أ َ ٱ  َّ 

ٓ  مَن دِيَ�هۡ   )33ه . (صفح...»]56[القصص:  ﴾ءُ �شََا
پرتي! دست به دست يكديگر داده و نويسنده را به  ورزي و حواس راستي كه غرض

توان براي يهود  اند! تا بدانجا كه يكبار از خود نپرسيده است: مگر مي ندهگويي افك  درهم
شود براي منكرين  و نصاري كه قرآن را قبول ندارند، از آيات قرآن گواه آورد؟! مگر مي

گمراهي و هدايت، تابع مشيت خداوندي است؟!  :به قرآن استشهاد كرد كه محمد نبوت
خود  »نبايد فراموش كنند كه ...« :كند يگران توصيه مياي كه به د شگفت است! نويسنده

مخاطب او چه در پي همين جمله، اساس بحث را فراموش كرده! و از ياد برده است كه 
 .اند؟! كساني بوده

قرآن، خواهيم آورد و ثابت خواهيم نمود  هآيات كريم هما بزودي پاسخ وي را دربار
خداوندي است ولي مشيت خداوند هم از كه هرچند گمراهي و هدايت، تابع مشيت 

حكمت و عدالت او جدا نيست و بنابراين، خداوند كساني را مشمول هدايت خود 
 ي حق مجاهده كنند، چنانكه فرمود:فرمايد كه لياقت نشان دهند و در راه شناساي مي
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ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ٰ�َ ْ َّنَ�ِهُمۡ َ�هَۡ  �يِنَا هَدُوا   .]69[العنكبوت:  ﴾سُبُلنََا 
كساني كه دربارة ما به مجاهدت برخاستند البتّه ايشان را به راههاي خويش هدايت «

 .»كنيم مي
خواهيم نشان  تفصيل اين بحث موكول به صفحات آينده است، در اينجا همين قدر مي

نام و نشان! تا چه اندازه از اصل موضوع دورافتاده و اصول اوليه  بي هدهيم كه نويسند
لزوم  هاو را دربا هپايه و ماي را از ياد برده است واز اين پس، شكوك بيمناظره يا تحقيق 

 گوييم. بعثت پيامبران پاسخ مي
بين، چون محمد بن زكرياي رازي و  بسي(!!) ازدانشمندان فكور و روشن«نويسد:  مي

 .)31!. (صفحه »ابوالعلاء معرّي منكر اصل نبوتند
ي آندو اكند، كاملاً پيدا است كه با ر مي اين دو تن هاز تمجيدي كه نويسنده، دربار

از ميان [بسي از دانشمندان فكور]! ظاهراً جز اين » علاقة مسلكي«توافق دارد و با وجود 
دو تن كسي را پيدا نكرده و يا در نظر نداشته است وگرنه براي تقويت سخن، ذكري از 

محمد بن «ي كساني چون آورد. و حقّاً چنين افرادي نادرند، يعن آنها نيز به ميان مي
238Fكه به وجود خداي تعالي معترف باشند» زكرياي رازي

تر  ولي نبوت را انكار كنند!! كم 1
 اند. اند! بلكه اكثر منكران نبوت، از زنادقه و منكران خدا بوده در ميان عقلاء ديده شده

                                           
كنند، همه را به  روند واز احوال ايشان بحث مي به سراغ قدما مي» گرايي ماده«برخي از معاصران ما كه با مذاق  -1

 اند!! (كتاب حلاّج، اثر معرفّي كرده» گرايان مكانيستي ماده«پندارند! و از جمله رازي را در شمار  كيش خود مي
) با اينكه در تاله و خداپرستي رازي ترديد نيست و در آثار او اين 102علي ميرفطروس، چاپ چهارم، صفح 

خواهد بود! » اجتهاد در مقابل نص«معني مكررّ آمده است و هر نوع تاويل و توجيهي در اين باره در حكم 

به خداوند كه رحيم و عادل است بايد آدمي از باب تشبه «گويد:  مي» سيرة الفلسفيّة«رازي كسي است كه در 

به  چون فلسفه عبارت است از تشبه به خداي«گويد:  و نيز مي» نسبت به خلق و به خود عادل و رحيم باشد
قدر طاقت انسان و خداي ما عالم و مبرّي از جهل و عادل و دور از ظلم و جور است ما هم بايد در اين 

) چنين 174االله صفا، صفحه   عقلي در تمدن اسلامي، تاليف دكتر ذبيح(تاريخ علم » صفات بدو تشبه جوييم
 به شمار آورد؟!.» گرايان مكانيستي ماده«توان از  فردي را چگونه مي
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با او  »... بسي از دانشمندان«نويسد:  نويسنده كه مي هبر سر نخستين كلم اولاًپس ما 
 .مناقشه داريم! اين جمع بسيار، چه كساني هستند و كتب و آثار ايشان كجا است؟!

كه در پزشكي، صاحب » محمد بن زكرياي رازي«اشخاصي چون  هثانياً دربار
نظر باشند! بلكه   اند هيچ دليلي نداريم كه مثلاً در فلسفه و دين هم صاحب شُهرت

كنيم كه وي به هيچ وجه نظر صائبي در فلسفه  ملاحظه مي بالعكس، با رجوع به آثار رازي
نوشته » ابوريحان بيروني«آوريم كه به  او بياد مي هرا دربار» ابن سينا«نداشته است و سخن 

 تاّيل هردق زواتج يف هحو يف  فكلاي ،�وضفلفـ... �مد ب نزارلا ا�ر�زلا ی« است:
اجلارح و ي رظلفط  رلاو لاوبلأبا   هسفن حضف مرجو زات لا   ج یههل يعني:  .239F1»أبد

سرا كه در بياناتش نسبت به الهيات از حد خويش  محمد بن زكرياي رازي آن خودپسند ياوه...«
كردن در ادرار و مدفوع بيماران است در گذشته و ناخواسته خود را  ها و نظر كه شكافتن زخم

 !.»رسوا ساخته و جهل خويش را آشكار نموده است
در اينجا تند و تيز است ولي چنانكه گفتيم با مراجعه به » ابن سينا«ر چند عبارت ه

او به آرائي گراييده كه در سخافت و بطلان، از مسلمّات بينيم  اقوال فلسفيِ رازي مي
كه بزرگان فلاسفه و اساطير »! قُدماي خمسه«شود! مانند ادعاي وي دربارة  شمرده مي

 ابوحاتم«اثر » أعلام النبوة«اند و كافي است كسي به كتاب  حكمت آنرا مردود دانسته

را در دفاع از اين رأي سخيف ملاحظه » محمد بن زكريا«نگاه كند و درماندگي » رازي
را با او دربارة نبوت و ديانت بخواند تا به » ابوحاتم«نمايد و به علاوه شرح مناظرات 

اي هرچند كوتاه  يغ داريم كه در اينجا نمونهپايگي دلائل وي پي ببرد و ما در سستي و بي

تنهضقا: لكلا مق موونلآ ي رظننف«نويسد:  مي» محمد بن زكريا«از سخنان او را نياوريم 
 ن ا هنأ سىیعب   ه نبألال، ومع   أ سىوم معزو ،نه     رئاسك قوخلم هنأ     مع�مد ز

                                           
 .به كتاب -1
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240F!!»ربلش

نگريم: عيسي پنداشته  تناقض آنها مياينك ما در گفتار اين دسته (پيامبران) و «. يعني: 1
كه او پسر خدا است! وموسي انگاشته كه خدا را پسري نيست! و محمد گمان كرده كه او 

 !.»اي چون ديگر افراد بشر است آفريده
 هتناقضي نيست، اما دربا إ»محمد«و گفتار » موسي«پرواضح است كه ميان سخن 

خود را پسر خدا خوانده! در انجيل  سيايم كه عي اگر در انجيل ديده سخن عيسي
كنندگان زيرا  صلح خوشا به حال«آمده است:  ايم كه از قول عيسي نيز ملاحظه كرده

روشن، انصاف آن است كه  ه. با توجه به اين قرين241F2»ايشان پسران خدا خوانده خواهند شد
بلكه به معناي گردد  در انجيل، بر معناي حقيقي آن حمل نمي» پسر خدا«بگوييم تعبير 

242Fشود مجازي حمل مي

3. 
يعني مقصود از پسر خدا كسي است كه چون فرزند، نزد خداوند گرامي بوده و به 
ساحت قرُب او راه دارد و البتّه مقام كبرياي الهي ازداشتن فرزند به معناي حقيقي آن، دور 

هيچ  -ليهم أجمعين صلوات االله ع -باشد. بنابراين در ميان گفتار پيامبران خدا  و منزهّ مي
اند و  گفتار آن حضرت را به بيراهه كشيده»! پرستان عيسي«تناقضي وجود ندارد، جز آنكه 

خود را در حقيقت (نه مجاز) پسر » إعيسي بن مريم«اند كه  اي افكنده به گمان عده
 كند بينيم كه قرآن مجيد، اين قول باطل را از عيسويان نقل مي خدا شمرده است و لذا مي

نمايد كه مسيح  را و تصريح مي شمارد، نه عيسي و آنان را محكوم مي نه از عيسي
داپرستي و توحيد اللّهي نداشته و جز به خ ابن چون ديگر پيامبران الهي ادعاي الوهيت و

 دعوت نكرده است:

                                           
ب -1  .70، چاپ تهران، صفحه ةأعلام النّبوّ

 .5انجيل متيّ، باب  -2
نشماريم. اما اگر آنها را تحريف شده » محرًف«اره و اين سخن، بنابر آن است كه كلمات انجيل را در اين ب -3

 دانستيم، در آن صورت، محمد بن زكريا براي اثبات ادعاي خود، هيچ مأخذ و مدركي نخواهد داشت.
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ِينَ ٱ َ�فَرَ  لقََدۡ ﴿ ْ قاَلوُٓ  َّ َ ٱ َِنّ  ا ۡ ٱ هُوَ  َّ ۡ ٱ وَقاَلَ  �مََۖ مَرۡ  نُ �ۡ ٱ مَسِيحُ ل ٰ إسِۡ  بَِ�ٓ َ�ٰ  مَسِيحُ ل  ءيِلَ َٓ
ْ �ۡ ٱ َ ٱ بُدُوا َّ�َرَُ�مۡۖ  رَّ�ِ  َّ  ِ  كۡ �ُۡ�ِ  مَن ۥَِنهُّ   ِ ٱب َّرَمَ  َ�قَدۡ  َّ ُ ٱ    َّةَ �َۡ ٱ هِ عَليَۡ  َّ

ۡ
ٰ وَمَأ ۖ ٱ هُ وَٮ  وَمَا َاّرُ

 ٰ َّ �لِ نصَارٖ  مِنۡ  لمِِ�َ 
َ
 .]72: ة[المائد 243F1﴾٧ أ

مل ازكريا به جاي تاخت و تاز بر سخن پيامبران خدا، به ت پس حق بود كه محمد بن
النّاس تا اين اندازه قشري و سطحي داوري   پرداخت و مانند عوام در گفتار ايشان مي

كرد، به علاوه زشت است كه دانشوران، در مباحث خود، راه تعصب و لجاج پيش  نمي
دانسته كه  خوب مي» رازي«ايان شود، گيرند، به طوريكه آثار عناد در طرز تعبير ايشان نم

رود (ابن فارس  در زبان عرب به معناي پندار باطل يا گفتار نادرست بكار مي» زعم« هواژ

244Fآورده است)» القول علی غير الصحة«معناي زعم را » ةمقاييس اللّغ«در 

و اگر رازي،  2

با پيامبر شمرده است پس  افراد بشر مياي چون ديگر  را آفريده إعيسي يا محمد

ز مع�مد رئاسك قول� هنأ «نويسد:  ميدر اين قول موافقت داشته با اينهمه چرا  اسلام
 ه:كلم! »اي چون ديگر افراد بشر است محمد (به غلط) انگاشته كه او آفريده«؟!. يعني: »ربلش

ن رساند؟ البتّه انتظار نبايد داشت چني در اينجا جز اظهار تعصب چه چيز را مي» زعم«
اند، تعاليم  مردم مغروري كه خود را از انصاف محروم ساخته و بر خويشتن ستم كرده

 ت معناي آنچه در قرآن كريم آمده:انبياء را پذيرا شوند و همين اس

ُ ٱوَ ﴿ ٰ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  َّ َّ  .]5: الجمعة[ ﴾لمِِ�َ �
 .»كند خدا ستمگران را هدايت نمي«

                                           
شك كافر شدند و مسيح خود گفت اي فرزندان اسرائيل  آنان كه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است بي« -1

حب اختيار من و شما است و هر كس به خدا شرك آورد خداوند بهشت را بر او خدا را بندگي كنيد كه صا
 ».ممنوع داشته و جايگاه وي آتش است و ستمگران را ياوراني نيست

» باء«اگر با » زعم«كند كلمه  اضافه مي» ابن فارس«البته  - 10، صفحه الجزء الثالث، چاپ مصر، »مقاييس اللّغة« -2

، ولي در عبارت رازي به اين شكل به كار نرفته إذا كفل بهآيد، زعم بالشي:  فّل ميهمراه شود در معناي تك

 است و بر صورت نخستين است.
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دليل او را در  نام و نشان! بي بايد بگوييم كه نويسندة بي» معرّيابوالعلاء « هاما دربار
، تعظيم خداوند و »ابوالعلاء«عداد مخالفان نبوت شمرده است! زيرا در معتبرترين كتب 

الفصول «شود مثلاً در كتاب  آشكارا ديده مي بيزاري از ملحدان و تصديق پيامبر اسلام

 نويسد: مي» الغاياتو

 .245F1»مه لب ،ةرر اقاسفل اخلنوة ... لاـلمحدةغ �افعأ ء وأبعدلا هللا «
خداي، ملْحدان را از زحمت خود دور كند كه نه اهل عفوند و نه نيكوكارند، بلكه «يعني: 

امبر و در همين كتاب ضمن شرح سخنان خود، مكررّ از پي. »ايشان گناهكاران خيانتكارند
ر خلال سخن، به مقام رسالت آن حضرت از كند و گاهي د ياد مي با حرمت تمام اسلام

 نويسد: نمايد، چنانكه مي صريح ميسوي خدا ت

 .«246F2ضح�أ وه بأ وسيد بضح ن�حاص بر سولهللا «
 نويسد:  و ضمن يكي از فصول كتاب، بنا به مذاق شاعرانه و لطيف خود مي

حنٌ�لا قاوصءٍقان ةٍ �مددرا، و� نسحيب اغاٌر اللهءٌعَ ق�ةق ٌ « 247F

3. 
شود  آن را كشت، تسبيح خدا شمرده مي» قدُار«ماده شتر صالح (پيامبر ثمود) كه  هنال«عني: ي

 .»شتر محمد 248F4»قَصواء«و همچنين نالة 
معره «و انزوا در » بغداد«را در بازگشت از » الغاياتالفصول و«، كتاب »ابوالعلاء«

ب با قرآن كريم به معارضه اند كه در اين كتا نوشت و او را به دروغ متّهم كرده» النعمان
 نويسد: ازد و ميپرد برخاسته است! اما در همين كتاب به تفسير برخي از آيات قرآني مي

                                           
 .497، چاپ مصر، صفحه الفصول والغايات -1

 .226، صفحه الفصول والغايات -2

 .96، صفحه الفصول والغايات -3

لا هتقان على ةكمقاوصء ولهللا دخر لس«قضواء نام شتر پيامبر بوده، در آثار آمده است:  -4 حتف م  الوفا » (

پيامبر روز فتح مكّه سوار «) يعني: 576، تاليف عبدالرحّمان بن جوزي، چاپ مصر، صفحه مصطفیـباحوال ال

 ».بر ماده شترش قصواء، به مكّه وارد شد
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لىاعت لهوق سرف : «   نلجاب  .]19[المعارج:  ﴾١ هَلُوً�  خُلقَِ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َِنّ ﴿

 .]19[المعارج:  ﴾١ هَلُوً�  خُلقَِ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َِنّ ﴿ :گفتار خداي تعالي كه«يعني:  .249F1»...لخلبا
 .»به معناي ترس و بخل (نيز) تفسير شده است... »همانا آدمي حريص آفريده شده است«

اديبي به تمام عيار مسلمان » رسالة الغفران«در اثر مهم ديگرش يعني » ابوالعلاء«اما 

قرآن  هات شريفكند كه كتاب خود را با نثري موزون و بليغ نوشته و آن را به آي جلوه مي
 زينت بخشيده است. و أحاديث نبوي

سازد؟! به ويژه كه  دانم با كدام ميزان مي شمردن! نمي» اصل نبوت«چنين كسي را منكر 
اند كه او خود گفته است مفتريان سخناني كفرآميز را  ادعا كرده» ابوالعلاء«برخي از ياران 

250Fاند بر من بسته

توانست در  يا انكار نبوت بود، چگونه مي ! باري، اگر معرّي اهل الحاد2
 .با آنهمه حسن شهرت و سربلندي بسر برد؟!» معرهّ النّعمان«

در طول زندگاني مراحل گوناگوني از » ابوالعلاء«اند كه  البتّه برخي بر اين قول رفته

                                           
 .96صفحه  الفصول والغايات، -1

رادر كتاب خود گرد آورده تا اثبات كند كه »! مفتريات«اين هاي روزگار ما چند بيتي از  يكي از ماترياليست -2
 نمايد: را با چنين مطلعي نقل مي» ابوالعلاء«نيز مانند او به كليّ منكر خدا بوده است! اما آخرين ابيات » معرّي«

 يا رب أخرجنی إلی دار الرضی
 

 عجلا فهذا عالم منكوس!
 

 كند: مي را خود بدين صورت ترجمه» سپس شعر ابوالعلاء
 ايزدا ما را بدنيا سعادتها رسان

 

 زودتر، زيرا كه اين دنياست پر از ناكسي!
 

 ).147ها ... نوشته احسان طبري، چاپ تهران، صفحه  بيني ها درباره جهان (برخي بررسي 

» ض�جرخ  لىإدرلا راّ «در جمله: » ابوالعلاء«اي! از فهم شعر عرب مهجور است چرا كه  هرچند مترجم توده
از خدايش تقاضا دارد كه او را از اين جهان بيرون بردَ و به سراي ديگر كه رضايت تمام در آنجا تحققّ 

در مصراع اخير » ابوالعلاء«پذيرد برساند، نه آنكه آرزوي رسيدن كامرواييهاي دنيا را داشته باشد! به ويژه كه  مي
كرده، پس چگونه طالب دنيا بوده است؟! اما به هر حال وصف »! جهاني واژگونه«دنيا را (عالم منكوس) يعني: 

» خدا«همين شعر بر مترجم ناشي! حجت است چرا كه ابوالعلاء رضايت يا سعادت را هر چه باشد از 
 نتوان به شمار آورد و منكر الوهيت نبايد دانست.»!! رفقا«درخواست نموده پس او را از جمله 
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تفكرّ ديني را گذرانده است و گاهي ره به حيرت برده و زماني به شاهراه ايمان رسيده، 
النّعمان بود بدو ارادت  هنخست بدين سبب كه از معر«گويد: » ابن الوردي«چنانكه 

او را خواندم با او دشمن شدم و چون به » استغفرو استغفري«ورزيدم و چون كتاب  مي

قط«دست يافتم انكار افزون شد و چون كتاب » لزوميّات« او را ديدم بار ديگر » ضوء السّ

و مدايح خاندان او و  ن كتاب سخناني در فضائل رسول خدابه او ايمان آوردم چه در آ
تعظيم صحابه و تفسير، و اقرار به معاد و ترغيب به اذكار و خضوع او در مقابل شريعت 

 .251F1»يافتم محمدي
ي او را امناقشه نكنيم و بخواهيم ر» ابن الوردي«محتواي كتب مذكور با  هاگر ما دربار

بايد كار را در فرجام بسنجيم و  »الأمور بخواتيمها«حكم چون و چرا بپذيريم باز به  بي

 را منكر نبوت نتوانيم شمرد.» ابوالعلاء«بنابراين در سرانجام، 
اساس نبوت را انكار » ابوالعلاء«و » محمد بن زكريا«ثالثاً بنابر آنكه بپذيريم امثال 

آورد زيرا هزاران دانشمند  ر نمينام و نشان! ببا اين انكار امتيازي براي نويسندة بي ،اند كرده
و حكيم ديگر در شرق و غرب عالم، نبوت را امري لازم و مؤثرّ در سعادت انسان 

اند و در اثبات حقانيت آنان كتابها و رسالات بسيار  اند و به انبياء خدا ايمان آورده شمرده
نيست كه كسي اين كتاب بيرون است و ادعايي  هآنها از حوصل هاند كه ذكر هم نوشته

بتواند آنرا انكار كند تا به ارائة مدارك نياز افتد. همين اشاره كافي است كه تمام حكماي 
واصل «و تمام متكلمّان اسلام از » صدرالدين شيرازي«تا » يعقوب بن اسحاق كندي«ما از 

 اند، همه در نبوت عامه و خاصه به موافقت سخن گفته» شيخ محمد عبده«تا » بن عطا
ي حكيمان و متكلمّان مذاهب ديگر. پس اگر درستي مدعا به آوردن نام اهمچنين است ر

د بيشتر و نام آورترند ان شود، رجالي كه به موافقت با نبوت سخن گفته چند مرد ثابت مي
و » محمد بن زكريا«و اگر دليل و برهان، ميزان صحت سقم ادعا است پس آوردن نام 

                                           
 نگاه كنيد. 18، صفحه »عبدالمحمد آيتي«مه آقاي ترج» آمرزش«به مقدمه كتاب  -1
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 .كند؟! كدام حقيقت را اثبات مي »ابوالعلاء معرّي«
252Fگويند و آنچه علماي مي«نمايد:  نام و نشان! سخن خود را چنين دنبال مي بي هنويسند

1 
دانند. علماي علم كلام  آورند نارسا و ناسازگار با منطق مي كلام در اثبات نبوت عامه مي

راه لطف شخصي را گويند خداوند از  گويند؟ علماي كلام مي در باب اثبات نبوت چه مي
گويند:  كند كه خلايق را از شر و بدكاري دور كند، اما طرفداران اصالت عقل مي مور ميام

اگر خداوند تا اين درجه به خوبي ونيكي و نظم و آسايش مردم علاقه داشت چرا همه را 
 ؟.»خوب نيافريد، چرا شر و بدي در نهاد خلق نهاد تا نيازي به فرستادن رسول پيدا شود

 )31 ه(صفح
پيش از هر چيز بايد توجه داشته باشيم اين نزاع ساختگي كه نويسنده، ميان علماي 
كلام و طرفداران اصالت عقل آورده به كُليّ دور از حقيقت است، زيرا معناي اصالت عقل 
آن است كه انسان متفكرّ براي قضاوتهاي صحيح عقلي، اعتبار مثبت در نظر گيرد و امور 

م عقل را طرد كند و حكم عقل را در استنباط امور بر ديگر احكام، مقدم مخالف با حك
شمارد. اين همان معنايي است كه مورد قبول متكلمّان اسلامي قرار دارد و اساساً علماي 

احكام عقلي به اثبات وجودخداوند و نبوت پيامبران و ديگر اصول اعتقادات  هكلام بر پاي
ت يا تقدم در استنباط براي احكام عقلي قائل نبودند چگونه پردازند واگر اعتبار صح مي

 شمردند تا به كمك احكام مزبور، اركان ديانت را اثبات كنند؟!. جايز مي
مفهوم ديگري را در نظر گرفته به » اصالت عقل«بيست و سه سال از  هاما نويسند

صحنه را گرم كرده همين جهت ميان عقليون و متكلمّان، نزاعي تصنّعي پديد آورده و 
 .است!
مور اگويد علماي كلام عقيده دارند كه خداوند از راه لطف، اشخاصي را م مي

فرمايد تا خلايق را از بدكاري دور كنند و به نيكي فراخوانند اما عقليون! بر اين عقيده  مي

                                           
و ايشان آنچه را كه علماي كلام در «سال درهم و نامنظمّ است و بايد بدين صورت تنظيم شود:  23عبارت  -1

 »!.دانند آورند، نارسا و ناسازگار با منطق مي اثبات نبوت عامه مي
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 اعتراض كرده گويند كه اگر خداوند علاقه داشت مردم به نيكي روي آورند چرا همه را
 نيك نيافريد؟!.

انسان «انگارد! در اينجا آفرينش  نام و نشان! كه خود را از عقليون مي بي هنويسند
كند تا ثابت شود كه خالق عالم علاقه دارد انسان  را به خداوند پيشنهاد مي»! مجبور

 آفريده و خواسته است تا انسان بنابر اراده و 253F1»مختار«نيكوكار باشد! خداي متعال آدمي را 
انتخاب خود، نيكي را برگزيند. از اينرو پيامبرش را برانگيخته تا مردم را به نيكي دعوت 

سازند و به ترك » وادار«كنند و آنان را از بدي برحذر دارند نه آنكه ايشان را به خوبي 
254Fكنند» مجبور«بدي 

2. 
و  نمايد اما نويسنده از قول اصحاب اصالت عقل! بر اين اصل حكيمانه اعتراض مي

مدعي است كه لازم بود خداوند براي اثبات لطف خود، نعمت آزادي را از انسان سلب 
 .اي بيافريند كه نتواند نيكي نكند! فرمايد!! و او را به گونه

ها  كنند كه انسان بنابر ادعاي اين نويسنده، طرفداران اصالت عقل، جهاني را آرزو مي
شند به روي يكديگر لبخند زنند (و چه چون صبحگاهان از خواب برخيزند، مجبور با

لبخند تلخي)! و ناچار باشند كه دست نوازش بر سر و روي يكديگر كشند! آيا در آن 
كرد؟! يا چيزي بالاتر  صورت عالم انساني، ارزشي بيش از يك باغ سيب و گلابي پيدا مي

                                           
براي وي ممكن باشد و عامل خارجي يا دروني، اراده او  كسي است كه فعل و ترك كار،» مختار«مقصود ما از  -1

را (كه لازم است معطوف به هشياري باشد) در عمل سلب نكند و غير از اين معناي محصلي براي اختيار 
 هاي برخي از اهل علم عقيده نداريم. شناسيم و به خيالبافي نمي

ٓ ﴿آيات شريفه قرآن در اين باره بسيارند چون:  -2 �َّمَا نتَ  ِ
َ
-21: الغاشية[ ﴾٢ طِرٍ بمُِصَيۡ  هِمعَليَۡ  تَ َّسۡ  ٢ مُذَكّرِٞ  أ

ٓ ﴿و نيز:  »كني و بر ايشان سلطه نداري تو فقط يادآوري مي«. يعني: ]22 نتَ  وَمَا
َ
َّبَارٖ�  هِمعَليَۡ  أ ِ  فَذَكّرِۡ    ٱب

 ءَانِ قُرۡ لۡ
ترسد به  هر كس را كه از اعلام خطر من ميتو بر آنها مسلّط نيستي پس «. يعني: ]45[ق:  ﴾وَِ�يدِ  َ�َافُ  مَن

نتَ ﴿. و نيز »اين قرآن پند ده
َ
فأَ

َ
ٰ  َّاسَ ٱ رهُِ تُ�ۡ  أ َّ �َ  ْ خواهي  آيا تو مي«. يعني: ]99[يونس:  ﴾مِنِ�َ مُؤۡ  يَُ�ونوُا

راه  ؟! و اين استفهام انكاري است يعني در انديشه مباش تا مردمان از اين»مردم را مجبور كني تا ايمان آورند
 به ايمان آيند.
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عقل اين است  آمد؟! اگر معناي طرفداري از اصالت از چندين ماشين كامپيوتر به شمار مي

 .علی عقولكم العفا!كه: 

ي خود پي ببرند االعقل! به نادرستيِ ر  از آنجا كه من ترديد دارم مردمي چنان ضعيف
گيرم و  و قبح عقليِ پيشنهاد خويش به خداوند را دريابند، لذا راهي ديگر در پيش مي

 .نام نكنند!انديشي بدر آيند و اصالت عقل را بد آورم شايد از كج برهاني تازه مي
تطابق كامل و هميشگي، ميان احكام تكويني و تشريعي باطل است! يعني اگر شخصي 

و  هاي خود را كوتاه كنيد به مردم اظهار كند كه خداوند دوست دارد تا شما ناخنُ
هاي بدنتان را پاك سازيد، كسي حق ندارد به او پاسخ دهد اگر خداوندي از اين  آلودگي

رويانيد و آلودگي در پيكرمان پديد  رگز ناخنُ بر انگشتان ما نميكارها خشنود بود، ه
آورد!! (و به اين دستاويز براي هميشه بخواهد در پليدي بماند)! همچنين است احوال  نمي

دارند و به عدل و راستي و عفاف  پيامبران كه مردم را از ظلم و دروغ و فحشا باز مي
ايشان اعتراض كنند: اگر خداوند از عدالت و  خوانند، هرگز مردمان را نسزد كه به مي

يافت و نيروي  ستم كردن در ما راه نمي هگزيني خشنود بود هيچگاه انديش راستي و عفتّ
آمد!! همچنين جايز نيست تا پزشكان به مداواي  عفّتي درما پديد نمي بيگفتن و  دروغ

ها و  ضي بود، هرگز ميكروبخداوند به اينكار را بيماران نپردازند به اين بهانه كه: اگر
 .آورد!! آفريد و بيماري پديد نمي ها را نمي ويروس

نام و نشان! در  بي هاي تازه در بحث و جدل نيست كه نويسند اينگونه سفسطه، شيوه
قرن بيستم به افتخار كشف آن نائل آمده باشد! بلكه شبيه همين مغالطه در قرآن كريم از 

كنيم چون اگر  گفتند ما گرسنگان را سير نمي است كه مي صدر اسلام نقل شده قول كفّار
 .ساخت! خدا به اين كار راضي بود آنها را گرسنه نمي

ْ  لهَُمۡ  �يِلَ  �ذَا﴿ نفِقُوا
َ
ا أ َّ ُ ٱ رَزقََُ�مُ  مِ ِينَ ٱ قاَلَ  َّ َّ  ْ ِينَ  َ�فَرُوا َّ �ِ ْ ءَامَنُوٓ   ُ�طۡ  ا

َ
 َوّۡ  مَن عمُِ �

 ٓ ُ ٱ ءُ �شََا طۡ  َّ
َ
نتُمۡ  إنِۡ   ٓۥعَمَهُ أ

َ
بِ�ٖ  لٖ ضََ�ٰ  ِ�  ِ�َّ  أ  .]47[يس:  ﴾٤ ُّ

هاي خدا كه نصيب شما شده به گرسنگان غذا دهيد  و چون به ايشان گفته شود از روزي«
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خواست غذايش را  كساني كه كافرند به مؤمنان گويند آيا به كسي غذا دهيم كه اگر خدا مي
 .»در ضلالتي آشكار نيستيد ساخت)؟! شما جز اش نمي رساند (و گرسنه مي

پس تكليف ما آدميان با آنچه خداوند در نظام آفرينش مقررّ داشته هميشه منطبق 
نيست و اين از اسرار حكمت الهي است كه عقول فوق متوسط بايد در آن غور كنند و 

هايي كه براي عموم مردم نوشته شده مناسب نيست،  شرح و تفصيل آن در چنين كتاب
زه بايد دانست كه خداوند، انسان را از نيروهاي متضاد آفريده و نهاد او را با همين اندا

عقل و شهوت، محبت و نفرت، ترس و جسارت، خشم و رضايت و جز اينها سرشته 
است و نيروي اراده يا قدرت انتخاب نيز به او بخشيده تا بتواند نيك و بد را جدا كند. 

ها فرا خوانند  ها و ملازمه با نيكي دمي را به مبارزه با بديسپس پيامبران را برانگيخته تا آ
بخش پيروزيش نويد دهند و از عاقبت ناگوار شكست بيمش  و او را به نتايج سعادت

رسانند. و همانگونه كه گذشت، اگر خداوند درد را مقررّ داشته، طبيب را نيز به درمان 
شود و اگر خداوند در  زموده و متكاملآتوفيق داده است تا راه خدمت بر او باز باشد و 

انسان نيروهاي بهيمي نهاده، برهمين قياس پيامبران را نيز برانگيخته تا آدمي را از گرايش 
هاي ناستوده باز دارند و اگر اخلاقاً بيمار شد او را از امراض نفساني با تعاليم  به خوي

چنانكه در  مون شوند.خود پاكيزه سازند و به معرفت خداوند و حكمت آفرينش رهن
 خوانيم: قرآن كريم مي

َنّ  لقََدۡ ﴿ ُ ٱ  ۡ ٱ َ�َ  َّ نفُسِهمِۡ  مِّنۡ  رسَُوٗ�  �يِهِمۡ  َ�عَثَ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
َ
ْ َ�تۡ  أ ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لوُا  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�

ْ  �ن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَ�ُعَلمُِّهُمُ  ٰ  لَِ�  لُ َ�بۡ  مِن َ�نوُا بِ�ٍ  لٖ ضََ�  .]164عمران:  [آل ﴾١ ُّ
خداوند بر مؤمنين منتّ نهاد چون در ميان آنان رسولي از خودشان برانگيخت (كه) آيات او «

آموزد با اينكه پيش از  خواند و ايشان را پاك ساخته و كتاب و حكمت به آنان مي را بر آنها مي
 .»بردند اين در گمراهي آشكاري بسر مي

 م:خواني و نيز مي
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﴿ ٰ َ�ُّهَآَ

ٓ  قَدۡ  َاّسُ ٱ  وۡ  ُ�مءَتۡ جَا ّ�ُِ�مۡ  مِّن عِظَةٞ َّ َّ  ٓ  ةٞ وَرَۡ�َ  ىوهَُدٗ  ُّصدُورِ ٱ ِ�  لمَِّا ءٞ وشَِفَا

 .]57[يونس:  ﴾٥ مِنِ�َ مُؤۡ لّلِۡ 
تان آمده و شفائي براي  اي از سوي خداوند هان اي مردم، براستي كه شما را موعظه«

 .»رحمتي براي مؤمنان (رسيده است)(بيماري) دلها و هدايت و 

است و اين » منتّ خدا بر خلق«يا به تعبير قرآن كريم » لطف ةقاعد«و اين همان مفاد 

كار با غرائزي كه در انسان از خشم و شهوت و حرص و بخل و غيره نهاده شده هيچ 
آن منافات ندارد چنانكه در نظام تكوين نيز تشنگي مقررّ گشته و آب هم براي رفع 

اند. به  آفريده شده است و سرما و حرارت كه ضد يكديگرند هر دو تقدير و تدبير شده
اند و مردم  همين صورت، انبياء نيز به مخالفت با صفات شيطاني در انسان مبعوث گشته

اند و لزوم بعثت پيامبران براي  كردن آنها و كسب فضائل اخلاقي فرمان داده را به مهار
عقل در برابر شهوت و درمان براي درد و آب براي عطشان است و جز مردم بصير مانند 

توان رست و به سعادت حقيقي  در پناه تعاليم ايشان از دام طبيعت و وساوس نفس نمي
كند زيرا كه عقل، امر  نتوان پيوست و عقل به تنهايي كفايت از دشمنان نفساني آدمي نمي

ت، نه حاكم بيروني و مستقلّ از ديگر قوا! پس، دروني و مرتبط با سائر نيروهاي باطني اس
كوشد تا هيجانها را آرام كند و در  با فشار اميال نفساني و التهاب آنها، پريشان شود و مي

هاي نفساني فتوي  آورد و به نفع خواهش تراشي! روي مي بسياري از موارد به مصلحت
ل عقل همواره يكسان نيست، احوا هكند. به علاو دهد! و امور ناصواب را توجيه مي مي

گاهي ضعيف و زماني قوي است و در حال قدرت نيز زماني كُند و خسته و گاهي تيز و 
شوند و در  اي موارد، از او غايب مي بانشاط است، لذا مصالح و مفاسد حقيقي در پاره

ا در حكمت آفرينش مقررّ شده تا پيامبران خدا با تعاليم الهي به كمك عقل بشتابند و او ر
راه تحصيل كمالات اخلاقي و فوز به سعادت نهايي، ياري كنند و مواد غذائي مناسب را 

با عقول آدميان سر جنگ ندارند بلكه آموزگاران مهربان  ‡به او برسانند پس انبياء خدا
روند به همين جهت در قرآن كريم نزديك به هفتاد بار از  و دلسوز خرَد به شمار مي
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255Fريح، سخن رفته استحجيت عقل به تص

بيست  ه. خلاصه آنكه اشكالات سطحي نويسند1
هاي جهان آفرينش  آن است كه او از احوال نفس بشر و حكمت هو سه سال، نمايند

آگاهي ندارد و با اين همه، جسارت ورزيده و در چنين وادي عظيم و پرمسؤوليتي گام 
 .ده است!نهاده و هر چه به نظرش رسيده ناقص و مغلوط به قلم آور

﴿ ٰ ۡ ٱ انُ ۡ�َ �ُۡ ٱ هُوَ  لكَِ َ�  ﴾مُبِ�ُ ل
 كند: ه خود را چنين تعقيب مينويسنده، سخنان گذشت

گذارد، طبيعت پدر و مادر و خواص مزاجي  حيات مي هانسان ساخته شده، پا بعرص«
كند و نوزاد با خصايص جسمي و بالطّبع با خصايص روحي  ثير مياآنها در بستن نطفه ت

 ههمانطور كه اراد ،نهد تركيبات حسي و مادي اوست قدم به دنيا مي هزمو معنوي كه لا
ت حركت قلب، بلندي و كوتاهي قامت، قوهآدمي در رنگ و چشم و شكل بيني و كيفي 

ترين اثري ندارد در كيفيت تركيب مغز و اعصاب و تمايل دروني  ديد يا ضعف كليه او كم
م و معتدل و اشخاصي ديگر ذاتاً تند و سركش و آرا هخود نيز دستي ندارد. اشخاصي فطر

شوند وبه حقّ سايرين تجاوز  افراط كاراند. مردمان نيكومنش مخلّ آزادي ديگران نمي
دارند. آيا ارسال رسل براي اين  گونه زورگويي دست برنمي كنند و كسان ديگر از هيچ نمي

پوستي را سفيد كرد تا  اهاست كه اين طبايع را تغيير دهد؟ مگر با موعظه ممكن است سي
 .256F2»بتوان طبع مايل به شرّ را مبدل به طبع مايل به خير ساخت؟

اثر  ظهور پيامبران را بي» جبر مطلق«كوشد تا به دستاويز  نويس مي در اين عبارت سيره
 شود. جلوه دهد! و پيش از هر چيز خود، با چند تناقض عجيب روبرو مي

                                           
و شانزده بار با » عقلوه، تعقلون، نعقل، يعقلها، يعقلون«در قرآن مجيد، چهل و نه بار از واژه عقل با الفاظ:  -1

از اهميت و اعتبار و » أولی النّهی«و يكبار با ذكر » أولوابقيّة«و يكبار با تعبير » الألباب أولی الألباب، أولو«ذكر: 

ميان آمده است و اگر معاني ااري قرآن را نيز در اين باره به شمار آوريم رقم مزبور بيش  حجيت عقل سخن به
 از اين خواهد بود.

 .كتاب 32و  31صفحه  -2
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پوستاني كه هرگز  سيه«ده بود و گمراهان چون فاي نخست آنكه اگر ارسال رسل بي
تواست آن انقلاب عظيم را  آمدند، پس چرا پيامبر اسلام به شمار مي» شوند سپيد نمي

در جهان عرب پديد آورد و انديشه و اخلاق و رفتار عمومي را دگرگون سازد؟! چرا 
چ ترديدي محمد بدون هي«كند كه:  كتابش اعتراف مي 15و  14نويس در صفحة  خود سيره
ترين نوابغ تاريخ سياسي و تحولات اجتماعي بشر است. اگر اوضاع اجتماعي  از برجسته

و سياسي در نظر باشد، هيچيك از سازندگان تاريخ و آفرينندگان حوادث خطير با او 
اعجاز محمد در اين است كه از پاي «نويسد:  مي 28 ه. چرا در صفح»كنند برابري نمي

ها و آزارها مقاومت كرد و از هيچ تدبيري روي نگردانيد تا  مام اهانتننشست و با ت

العرب تحميل كرد، قبايل مختلف اعراب را در تحت يك لوا درآورد،  ةاسلام را بر جزير

اند و مطابق طبيعت بدوي خود به  الطبيعه بكلي بيگانه اعرابي كه از امور ماوراء
درازي  هدفي ندارند، جز تعدي و دست آوردند و جز جلب نفع آني محسوسات روي مي

سال چگونه  23 ه!. اين تناقض را نويسند»به خواسته ديگران كاري از آنها ساخته نيست
 .كند؟! رفع مي

ايا ارسال رسل براي اين است كه اين طبايع را تغيير دهد؟ مگر «نويسد:  كسي كه مي
ين حد حواسش پرت است! و چرا تا ا »پوستي را سفيد كرد... با موعظه ممكن است سياه

محمد با دست خالي و ياراني «توجه ندارد كه خود در چند صفحة قبل نوشته است: 
. »كار او قرآن بود و قرآن هبسيار معدود، پاي به ساحت تاريح گذاشت و يگانه وسيل

 ههمة تحولاتي كه پيامبر اسلام پديد آورد موعظه بود، موعظ اكتاب) يعني مبد 18 ه(صفح
 .رآن!ق

نويسد:  شمارد (چنانكه مي مي» معجزه«نويس تازه! اگر اين كارها را به راستي  سيره
و عقيده دارد كه چنين اعمالي از ديگران ساخته نيست  »اعجاز محمد دراين است كه ...«

آري، مقصود حاصل است و بحث را بيهوده »! مرادـتم الفبها و«پس، به قول معروف: 

اند و با وجود اين  دادن همين معجزات ظهور كرده مبران حقّ، براي نشاننبايد دراز كرد. پيا
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ثير در اشمارد؟! مگر ت اثر مي نويس قيام انبياء را بي معجزات تاريخي، شگفتا كه سيره
 .قاموس ايشان، شاخ و دم هم بايد داشته باشد؟!

ون سياهان فايده است و گمراهان چ اينكه چنانچه تبليغ و موعظه و سخنوري بي دوم
زنگبار! هرگز رنگ عوض نخواهند كرد! پس خود جناب نويسنده، چرا نقض غرض 

ه اند تا از راه تبليغ و نگارش، افكار و عقايد مردم را دربار فرموده و دست به قلم برده
سوي سخنان خود جلب كنند؟! و اگر چنين اميدي هرگز در  پيامبر اسلام تغيير دهند و به

 هاند، پس ابتداء بايد در انديش است و به كاري عبث و بيهوده دست زدهايشان راه نيافته 
 .خويشتن برآيند كه ادعاي پريشان گويان بر ديگران حجت نيست! همعالج

گويد! و از سوي  ها مي اينكه نويسنده، از يك سو در ستايش علم و عقل سخن سوم
كند و در  تربيت را انكار ميثير ات»! جبر مطلق« هبه بهانديگر برخلاف علم و عقل، و 

مؤسسات تربيتي را در دنيا تعطيل كنند! زيرا به نظر  هفرمايد كه هم حقيقت پيشنهاد مي
اند كه سپيدي و سياهي بر اندام  نويس خير و شرّ چنان در طبايع مردم رخنه كرده سيره

پويد و  ايشان!! پس نيكوسرشت به تربيت نيازي ندارد چه هرگز راهي جز ره صلاح نمي
شويد! بنابراين علوم  نيست، چون هيچگاه از بدي دست نميبدسرشت نيز قابل تربيت 

»! دان تاريخ زباله«هاي دانشمندان را در  تربيتي را بايد از دانشگاهها حذف كنند و كتاب
قرار گيرد! واقعاً كه بهتر از اين » موضع صدق«نويس جا بيفتد و در  بيفكنند تا سخن سيره

 .ي بر وفق علم و عقل به ميان آورد!!نتوان سخن
پذيرد  ها را ندارد و مي گويي نام و نشان! تحمل اين تناقض نويسِ بي اما چنانچه سيره

گوييم پيامبران نيز براي انجام  در آن صورت مي ،پذير است و قابل اصلاح كه انسان تربيت
 :، چنانچه در قرآن مجيد آمده استاند موريبت مبعوث شدهاهمين م

ِيٱ هُوَ ﴿  ٱ ِ�  َ�عَثَ  َّ
ُ
ْ َ�تۡ  هُمۡ مِّنۡ  رسَُوٗ�  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ�  وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لُوا

ْ  �ن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ بِ�ٖ  لٖ ضََ�ٰ  لَِ�  لُ َ�بۡ  مِن َ�نوُا  .]2: الجمعة[ ﴾٢ ُّ
رسولي از ايشان برانگيخت تا آيات خدا را بر ميان درس ناخواندگان، او است خدايي كه در«
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هاي اخلاقي پاك كند و كتاب و حكمت به ايشان بياموزد و پيش  آنان بخواند و آنها را از آلايش
 .»از اين رسالت، در گمراهي آشكاري بودند

اگر چنين بود چرا تاريخ بشرهاي متدين «دهد:  نام و نشان چنين ادامه مي بي هنويسند
كتاب) مقصودش  32 ه؟ (صفح»ائم و خشونت و اعمال غيرانساني لبريز استاز لوث جر

 آن است كه اگر تعاليم پيامبران در مردم مؤثرّ بود پس چرا مردم متدين، به اعمال غير
زنند؟ ما قبلاً همين سؤال را بطور معكوس به ميان آورديم و از  انساني دست مي

ان در مردم مؤثرّ نبود چرا مثلاً زندگي عمومي نويس پرسيديم كه اگر تعاليم پيامبر سيره
عرب جاهلي پيش از اسلام و پس از اسلام آن همه تفاوت داشت؟! و چرا خود نويسنده 

 هثير نيك تعاليم پيامبراسلام آشكارا اعتراف كرده است؟! در اينجا بر سخن گذشتابه ت
 هثبتي نداشت چرا نويسندثير ماافزاييم كه اگر ظهور پيامبران در جوامع بشري ت خويش مي

ترين طوايف  ترين و وحشي در ابتدايي«نويسد:  كتاب خود مي 35 هسال در صفح 23
ترين اقوام، نهايت در اقوام  ترين و فاضل انساني، ديانت بوده و هست تا برسد به مترقيّ

قيه اوليه يا اقوام وحشي كنوني، اين معتقدات آلوده به اوهام و خرافات است و در ملل را
در پرتو فكر دانشمندان و بزرگان انديشه، ديانت بصورت تعاليم اخلاقي و نظامات 

 عدالت نظم و اجتماعي درآمده است كه بالمآل آنها را از حال توحش درآورده و به ايجاد
و آسايش زندگي رهبري كرده است. اين تحول و اين سير بطرف خوبي مرهون بزرگاني 

257Fوف، گاهي بنام مصلح، گاهي بنام قانونگزاراست كه گاهي به اسم فيلس

(!!) و گاهي 1
 ».اند بعنوان پيغمبر ظاهر شده

گوييم: تاريخ بشر متدين هرگز از  نويس مي از اين كه بگذريم در پاسخ سؤال سيره
نما ملوث از جرم و جنايت است. آري،  لوث جرائم لبريز نيست بلكه تاريخ بشر متدين

كنند از اعمال غيرانساني انباشته شده است،  ه تظاهر به دينداري ميتاريخ زندگي منافقان ك
دانند و به پاداش و كيفر  نه تاريخ مردمي كه خود را در برابر خداوند، سخت مسؤول مي

                                           
 .البته قانونگذار (بمعناي واضع قانون) درست است! -1
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تاريخ ديده  هاي زشتي در الهي قاطعانه، يقين دارند. خطا از اينجاست كه چون چهره
اند، گروهي از  ي برخلاف تعاليم الهي رفتار كردهشوند كه نام خدا را بر زبان آورده ول مي

اند! و آنگاه  پندارند كه اين رياكاران از بندگان خالص خدا بوده لوحي مي كمال ساده
خبر از آنكه ايمان  كنند كه چرا دينداري، اين افراد را اصلاح نكرده است؟! بي اعتراض مي

ساس مسؤوليت در برابر خدا فاصله شود و از اح راستين، هرگز از اعمال شايسته جدا نمي
اي  گيرد، زيرا روح و بدن با هم قرين و در يكديگر مؤثرند، پس ممكن نيست عقيده نمي

هاي ظاهري او ابداً  در روح بشر جاي گيرد و با عواطف انسان بياميزد ولي در كوشش
 .نقشي نداشته باشد!

ن دروني و آرزوهاي نهاني خواهد تا بر وفق ايما آري، آدمي بطور طبيعي همواره مي
شود  به نُدرت جدا مي» عمل صالح«از » ايمان«خود زندگي كند و لذا در قرآن كريم ذكر 

 گويد: گيرد، قرآن مي هاي اول فاصله نمي و وصف مؤمن از نيكوكاري

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لَحَ أ ِينَ ٱ ١ مِنُونَ مُؤۡ ل ِينَ ٱوَ  ٢ شِعُونَ َ�ٰ  صََ�تهِِمۡ  ِ�  هُمۡ  َّ  رضُِونَ مُعۡ  وِ َلغّۡ ٱ عَنِ  هُمۡ  َّ

ِينَ ٱوَ  ٣ َّزلِكَوٰ  هُمۡ  َّ ٰ  ةِ  ِينَ ٱوَ  ٤ علِوُنَ َ� ٰ  ِ�َّ  ٥ فظُِونَ َ�ٰ  لفُِرُوجِهِمۡ  هُمۡ  َّ ٓ زۡ  ََ
َ
وۡ  جِهِمۡ َ�ٰ أ

َ
 مَا أ

يۡ  مَلكََتۡ 
َ
�َّهُمۡ  نُهُمۡ َ�ٰ � ٓ  تََ�ٰ �ۡ ٱ َ�مَنِ  ٦ مَلوُمِ�َ  َ�ۡ�ُ  إَِ ٰ  ءَ وَرَا ٰ  لكَِ َ� َٓ �ْوُأَ


ِينَ ٱوَ  ٧ عَادُونَ لۡ ٱ هُمُ  كَ �ِ  َّ 

َ�ٰ  هُمۡ 
َ
ِينَ ٱوَ  ٨ عُونَ َ�ٰ  دِهمِۡ وََ�هۡ  تهِِمۡ َ�ٰ ِ� ٰ  هُمۡ  َّ َ�َ  ٰ  .]9-1[المؤمنون:  ﴾٩ ُ�اَفظُِونَ  تهِِمۡ صَلََ�
گويي  راستي كه مؤمنان رستگار شدند. آنان كه در نمازشان خاشعند. و آنان كه از ياوه به«

با  هاند. و آنان كه روابط جنسي، خوددارند مگر در رابط زكات دهندهرويگردانند. و آنان كه 
ها و عهدهاي خويش را رعايت كنند. و آنان كه به حفظ  همسرانشان ... و آنان كه امانت

258Fنمازهايشان

 .»پردازند مي 1

 گويد: قرآن مي

ۡ ٱ ِ�َّمَا﴿ ِينَ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل َّ  ْ ِ  ءَامَنُوا ِ ٱب ْ يرَۡ  لمَۡ  َمّ  ۦوَرسَُوِ�ِ  َّ ْ وََ�ٰ  تاَبوُا مۡ  هَدُوا
َ
ٰ بأِ نفُسِهِمۡ  لهِِمۡ َ�

َ
 ِ�  وَأ

                                           
زم رعايت اوقات حفظ نماز با خشوع در نماز (كه ذكرش در دومين آيه گذشت) تفاوت دارد. حفظ نماز مستل -1

 و آداب آن است و خشوع در نماز با توجه روحاني و استغراق باطني پيوند دارد.
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ِۚ ٱ سَبيِلِ  َّ  ٰ َٓ �ْوُ

 .]15[الحجرات:  ﴾١ دِقوُنَ �َّٰ ٱ هُمُ  �كَِ 

مؤمنان تنها آن كساني هستند كه به خدا و رسول او ايمان آورده و سپس ترديد نكردند و با «
 .»در ادعاي ايمان راستگويند مال و جان خود در راه خدا كوشيدند، ايشان

و در حقيقت اينان در ايمانشان صادقند. پس شما كه ترازوي ايمان و كفر را در دست 
پرسيد: چرا زندگي فلان مؤمن، سرشار از اعمال غيرانساني است؟! چه  نداريد چگونه مي

 .كسي به شما خبر داد كه او در حقيقت، مؤمن است؟!
دانيم  ظاهر او را مسلمان مياقرار كند، ما بر حسب  آري، اگر كسي به اصول اسلام

ولي از حقيقت ايمان او خبر نداريم و لذا انحرافات اخلاقي وي را مولود ايمان استوارش 
 .شماريم! نمي

 گويد: قرآن مي

 ٱ قاَلتَِ ﴿
َ
ۖ  رَابُ عۡ ۡ� َّنا  ماَ ْ تؤُۡ  َّمۡ  قلُ  ْ قُولوُٓ  ِ�نوََ�ٰ  مِنُوا سۡ  ا

َ
ا نَالَمۡ أ َّ مَلَ   ِ�  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ خُلِ يدَۡ  

 .]14[الحجرات:  ﴾قلُوُ�ُِ�مۡ 
ايم و هنوز  نشينان گفتند ايمان آورديم! بگو ايمان نياورديد، ليكن بگوييد تسليم شده باديه«

 .»هاي شما داخل نشده است ايمان در دل

-ثير مكتب پيامبران در انسان ايكي اينكه ت ،در اينجا دو نكته را نيز نبايد از ياد برد
تدريجي است و نبايد انتظار داشت كه هر مؤمني در  -نند تأثير ديگر مكاتب تربيتيما

نائل آيد! و مرتكب هيچ خطائي نشود، اما بايد انتظار » عصمت«مدت كوتاهي به مقام 
داشت كه مؤمنان حقيقي (نه ادعائي)! در پاكي وتقوي و عدالت و نيكي رو به تكامل و 

 ترقيّ روند.
ه اگر قرار باشد كسي با وجود دينداري خود را به گناهاني آلوده كند البتّه دوم آنك هنكت

بدون دينداري به گناهاني بدتر از آن آلوده خواهد شد و اگر فرض شود كه كسي بدون 
تر از كارهاي  كند قطعاً با داشتن دين، بيشتر و دقيق ها دوري مي دينداري از زشتكاري
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ناپذير  ثير دين در اعمال انسان ترديداآنكه حسن ت زشت اجتناب خواهد ورزيد، خلاصه
 است.

 كند:  نام و نشان! سخن خود را چنين دنبال مي نويس بي سيره
پس ناچار بايد به اين نتيجه برسيم كه خداوند از فرستادن انبياء بر مردم كه همه «

 يك شخص همطلوب را نگرفته است و در انديش هخوب شوند و به خير گرايند نتيج
بين راه مطمئن ديگري براي فرارسيدن به اين هدف وجود دارد و آن اينست كه قادر   واقع

 كتاب. 32صفحه «. متعال همه را خوب بيافريند
از سوي خدا  ‡آيد كه انبياء بايد توجه داشت از ظاهر سخن نويسنده چنين برمي

ده لذا نويسنده مطلوب حاصل نگردي هاند ولي چون از ارسال آنها نتيج شده  فرستاده
ترديد مقصود  مردم را نيكو سرشت بيافريند! ولي بي هكند كه خداوند هم پيشنهاد مي

فرستادگان خدايند و اين موضوع  ‡أصلي او چنين نيست و أساساً قبول ندارد كه انبياء
» تالي فاسد«اظهار داشته تا به اصطلاح منطقي  ي پيروان أنبياءارا بنابر عقيده و ر

ها در نويسندگي تجربه اندوخته، انصافاً در  يشان را نشان دهد. اما با اينكه سالا هعقيد
داي مطلب كوتاهي ورزيده است و سخنش وافي به مقصود براي عموم نيست چنانكه ا

باشد! و پرواضح است كه در نظر  مقصودش، مقرون به صحت نزد اهل فكرت نمي
جبار دعوت ايشان را كه عموم مردم بالا متشرّعين غرض از فرستادن رسولان، آن نبوده

بپذرند و ناچار به تعاليم آنها گردن نهند تا اگر اين غرض حاصل نيامد نويسنده راه 
چنانكه در  ،ديگري را پيشنهاد كند! بلكه غرض آن بوده كه مردم آزادانه قبول دعوت كنند

 خوانيم: قرآن مجيد مي

ّ�ُِ�مۡۖ  مِن ُّ �َۡ ٱ وَقلُِ ﴿ ٓ  َ�مَن َّ ٓ  وَمَن مِنيُؤۡ فلَۡ  ءَ شَا  .]29[الكهف:  ﴾فُرۡ يَ�ۡ فلَۡ  ءَ شَا
بگو اين حق از سوي خداوند شما است، پس هر كس خواهد ايمان آورد و هر كس خواهد «

 .»انكار كند
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رود كه گروهي دعوت انبياء را پذيرفته و گروهي  با توجه به اين اصل، البتّه انتظار مي
گردد) پس متشرّعين در  ام مي شود و راه عذر قطع مينپذيرند (ولي حجت بر ايشان تم

اي در انديشه روند كه بايد  مردم ناگزير ايمان آورند تا با كفر عده هانتظار آن نبودند كه هم
 .راه خدا جز اين باشد!
بعثت پيامبران تصور واهي  هنام و نشان! به نمايندگي از ديگران! دربار آري، نويسنده بي

پردازد! در  سازد و سپس با شجاعت تمام به نقض و ابرام آن مي هن ميو نادرستي در ذ
رود  خشت اول چون نهد معمار كج، تا ثريا مي«و »! بست ويران است خانه از پاي«حاليكه 

  اند كه پيامبران براي اين هدف فرستاده كداميك از ارباب ديانت ادعا كرده»! ديوار كج
ند و چه نخواهند! به مقام ايمان و عصمت نائل آيند؟! در اند تا عموم مردم چه بخواه شده

كدام كتاب اين دعوي به ميان آمده است تا نويسنده مدعي شود كه چون اين غرض 
رويانيد؟!  گناه مي آفريد و بي خلق را مؤمن مي همحقق نگشته پس خوب بود خداوند هم

 هشيرين اصفهان و پست هخربز هدادن حريت اراده و فكر، به منزل  يعني آدمي با از دست
 .گشت!! طعم دامغان مي خوش

اند  دانم اين نويسنده و هم مسلكان وي از آزادي فكر و اراده، چه زياني ديده من نمي
گويند؟! آيا جز اين است كه آدمي ترقّيات  سخن مي»! جبر مطلق«كه يكسره از نعمت 
 ؟استنعمت بزرگ آزادي به دست آورده  همعنوي خود را در ساي

باشد كه قدرت ترك  نيكان از آنرو داراي ارزش متعالي مي هبه نظر من اعمال پسنديد
نيكي از ايشان سلب نشده است اگر ايمان و تقوي و فداكاري و ايثار مانند روييدن موي 

نام و نشان! و  بي هو دفع ادرار! ضروري بود هيچ امتيازي بر آنها مترتب نبود! و نويسند
 .پسندند! چنين عالمي را ميهمفكران ايشان 

اساساً اين توقّع كاملاً بيجا است كه آدمي قبول داشته باشد خداوند در او شعور و 
اراده آفريده و قدرت انتخاب به او بخشيده، آنگاه پيامبران را فرستاده است تا وي را به 

ار جاي دعوت به نيكي، مجبور به پيروي از نيكي كنند! چنين كاري نقض غرض به شم
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گيرد، پس راهي به از اين نبوده و نيست كه قادر  رود و حكمت الهي بر آن تعلقّ نمي مي
متعال همچنان كه انسان را مختار آفريده پيامبران را نيز براي ارشاد او (و نه تحميل ديانت 
براو) برانگيزد تا هر كس لياقت و شايستگي نشان داد مشمول هدايت الهي شود و به 

د چنانكه در نائل آيد و هر كس لايق اين مقام نبود به سويي ديگر رو» ريسعادت اختيا«
 قرآن مجيد آمده است:

ا َّسبيِلَ ٱ هُ َ�ٰ هَدَيۡ  َِناّ﴿ َّ ا �شَاكرِٗ  ِم َّ  .]3[الدهر:  ﴾٣ كَفُورًا م
 !.»ما به انسان راه را نشان داديم يا سپاسگزار و يا كفران پيشه است«

 گويد: ذشته چنين ميدر پي سخنان گنويس  سيره
متشرّعين در برابر اين ملاحظه جوابي حاضر دارند كه: دنيا دار امتحان است، بايد «

). فرستادن انبياء نوعي اتمام حجت ليميز الخبيث من الطيّبخوب از بد متمايز شود (

است تا هر كه از دستور آنها پيروي كرد به بهشت رود و آنكه سرباز زد به سزاي كردار 
خويش برد. منكران اصل نبوت گويند: اين سخن عاميانه است، امتحان براي چه؟ آيا بد 

خواهد بندگان را امتحان كند؟ اين سخن غلط است، خداوند از سراير و  خداوند مي
 .259F1!»مكنونات بندگان آگاهتر از خود بندگان است

كاملاً متين و سخني » دنيادار امتحان است«آنچه از اهل شرع در اينجا نقل كرده كه: 
استوار و عميق است. اساساً بدون امتحانات الهيه، حقيقت و گوهر انسان بروز و ظهور 

يابد و حكمت آفرينش  پيوندد و تشخصّ و تمايز نمي كند و از قوه به فعل نمي پيدا نمي
گردند و  شود و تضاد نيروهاي دروني و بيروني توجيه نمي انسان متحققّ نمي هدربار

مانند! و شرح اين مختصر و تفصيل اين  از مسائل بزرگ انساني بي جواب مي بسياري
اي كه در اين مقام لازم باشد از آن سخن  مجمل به كتابي بزرگ نياز دارد و ما به اندازه

نام و نشان  بي هخواهيم گفت و پرواضح است كه افق اين معاني بالاتر از فهم نويسند

                                           
 .كتاب 33و  32صفحه  -1
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 ل شاعر عرب: باشد كه به قو سال! مي 23اب كت
 كم من عائب قولا صحيحاو

 

260Fآفته من الفهم السقيمو 

1 
 

مشيت باريتعالي بر امتحان انسان تعلقّ گرفته «بينيم در برابر اين عقيده كه:  و لذا مي
اين سخن عاميانه است(!!) ... خداوند از سراير و مكنونات بندگان «دهد:  پاسخ مي». است

خبر  بي»! شكن دندان«يي حكماي الهي از اين ايراد گو»! آگاهتر از خود بندگان است
 .اند! اند و بدون عنايت به اين معني از امتحانات الهيه سخن گفته مانده

 :فرمود ده قرن يپش، امام اهل شريعت، علي بن ابيطالبرچها

 مهباوملأال ولأاولاد ... و« رت�ب  ن�نه   مو سفنأ نم مه   ملعأ هنابه   نسبح  ن�لك
عفلأا ر ايلتظله  باوو ل اثل  قحتس� خداوند به وسيلة اموال و «. يعني: 261F2»علاقبااهب 

آزمايد ... و هر چند خداي سبحان از خود ايشان بر آنها داناتر است،  فرزندان، بندگانش را مي
افكند تا افعال نيك و بدشان ظهور كند كه بدانها سزاوار پاداش و  ها مي ليكن آنان را به آزمايش

 .»شوند كيفر مي
جهل و ناآگاهي  هنام و نشان! بيش از هر چيز نشان پس، اين قبيل اعتراضات نويسند بي

از كلام  خيراشود، اما براي آنكه قسمت  وي از معارف ديني و مدارك اسلامي شمرده مي
 تر گردد، سزاوار است توضيحي دراين باب بياوريم: روشن امير مؤمنان

شنيدن بخشيده، ممكن نيست امواج  هدمي قودانيم كه خداوند حكيم چون به آ مي
آيد و نيز  صوتي در طبيعت پديد نياورده باشد زيرا در اين صورت، نقض غرض پيش مي

هاي قابل رؤيت  ها و رنگ دانيم خدايي كه نيروي ديدن به ما عطا كرده نشايد كه شكل مي
ا در طبيعت محو و در جهان پديد نياورده باشد، چرا كه خودداري از اين كار، هدف او ر

كند. به همين قياس، خداوند حكيمي كه در نهاد ما شعور و اراده آفريده و در  نفي مي
به انسان بخشيده است ممكن نيست تا در برابر انسان، نيك و بد » قدرت انتخاب«نتيجه، 

                                           
 فهمي، بيماري خرد است! نهد و بلاي او در كج چه بسا كسي كه بر گفتار درستي عيب مي -1

 .93، بخش سوم، حكمت شماره ةالبلاغ نهج  -2
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  و زشت و زيبا و و حقّ و باطل را قرار نداده باشد زيرا كه با نبودن اين امور و يكسان
هدف و تعطيل خواهد ماند و مشيت  در بشر، بي» نيروي گزينش«كارها، اساساً  هبودن هم

ترين توجه به قدرت انتخاب  شود و اين محال است. پس با كم الهي در اين باره باطل مي
آرايي عقل و نفس در باطن ما كه هر  توانيم بفهميم كه صف خود و لوازم طبيعي آن، مي

بدي هستند عين حقّ و محض صواب است و همچنين دعوت  خوبي و هكدام نمايند
اند و نيز وساوس شياطين كه از راه  انبياء از خارج كه به پشتيباني و هدايت عقل برخاسته

باشد زيرا تا  اند، كاملاً موافق با حكمت و نظام خلقت مي تحريك نفس قدم به ميان نهاده
 هاختيار و انتخاب انسان خصوصاً درباراين امور از درون و برون بر آدمي عرضه نشوند 

پذيرد بنابراين خداوند  معنويات كه با جوهر روح پيوندي ناگسستني دارند تحققّ نمي
هاي گوناگوني  حكيم پس از اينكه نيروي گزينش به انسان عطا فرمود او را با صحنه

انگيزد تا  يهاي عقل و نفس و شيطان و پيامبر، وي را برم كند و از راه دعوت روبرو مي
سال آنرا  23 هنيروي انتخاب را به كاربرد و اين، همان امتحان خدايي است كه نويسند

آورد يعني  شمرد، با اين عمل انسان تدريجاً به شكوفايي روي مي سخني عاميانه! مي
رسد و به تناسب انتخاب خود، در جهت خير يا شر  حيثيات انسانيش از قوه به فعل مي

آفريده شده » كننده موجودي انتخاب«كند. از طرفي چون انسان،  ز پيدا ميتشخصّ و تماي
سازد بلكه با مسؤوليت قرين است  تفاوتيِ مطلق نمي است و ماهيت انتخاب نيز با بي
بايد شمرد. مسؤوليت هم بدون در » موجودي مسؤول«بنابراين، انسان را به طور طبيعي 

رسيم  معني است لذا به اين نتيجه مي وب و بد، بينظرگرفتن پاداش و كيفر يعني آثار خ
شود) به طور طبيعي  بلوغ انتخاب او شمرده مي هكه براي عمل اختياري انسان (كه مرحل

پاداش و كيفري از سوي خداوند تقدير شده است. (و اين معنا با معاد رابطه دارد) از 
تفسير مي شود كه  ليآنچه به طور فشرده گفتيم بخش أخير از سخن امام متقّيان ع

 .»اه  قحتس�اثل باووعلا قبا  رهظا لاعفلأايلت«فرمود: 
باري، آدمي اگر موجودي مانند ستاره و گياه و ... بود البتّه انتظار ثواب و عقاب براي 
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آفريده شده، پاداش و كيفر در » گزينشگر و مسؤول«رفت اما به حكم آنكه ذاتاً  او نمي
 درونيِ وي به طور طبيعي بر اين معني دلالت دارند. تقدير او است و قواي
دنيا دار امتحان است، «نويسد كه  سال از قول اهل شريعت مي 23 هپس اينكه نويسند

يّبِِ ٱ مِنَ  بيِثَ �َۡ ٱ يمَِ�َ  ﴿ بايد خوب از بد متمايز شود َّ  »»ليميز الخبيث من الطيب« ﴾ط

 ط نقل كرده است ومطابق معمول! غلقرآن را  هنظراز اينكه آي صرف

﴿ ٰ َّ يّبِِ ٱ مِنَ  بيِثَ �َۡ ٱ يمَِ�َ  َ� َّ  .]179عمران:  [آل ﴾ط
 بايد نقل كند و يا اينكه

ُ ٱ ِ�َمِ�َ ﴿ يّبِِ ٱ مِنَ  بيِثَ �َۡ ٱ َّ َّ  .]37[الأنفال:  ﴾ط
 باشد. اعتبار مي اصل سخن درست است و شبهة او به كُليّ واهي و بي ،بايد بياورد

و مباني آن بيش از اين بايد توضيح داد » امتحانات الهيه« هكنم كه دربار البتّه تصديق مي
وجودي او معلوم گردد و همچنين مفهوم خير و شرّ، آزادي و  هتا حقيقت انسان و فلسف

ه و نحو» دلالت طبيعي« هجبر، ثواب و عقاب و معاد و غيره روشنتر شود و به ويژه دربار
ت ولي چنانكه پيش از اين گذشت ما در اين كتاب تا سخن گف معرفت آن، بايد مفصلاً

سال  23 هپردازيم كه به شبهات نويسند آن اندازه به مسائل حكمت و مباحث معرفت مي
كنيم كه جويندگان ودايع  پاسخ داده شود. به ويژه در محيط و روزگاري زندگي مي

 هء زمان غالباً حوصلنشينند و أبنا معرفت اندكند و حكماي الهي اغلب ناشناخته و گوشه
معاني بلند حكمت را ندارند، با اين حال از خداوند متعال در مقام وسعت رحمت و 

هاي نور و حكمت برخوردار كند  خواهيم كه ما را همواره از سرچشمه فضل عظيمش مي
 و از كوثر علم و معرفت سيراب فرمايد و از سحاب لطف و عنايت طراواتي بخشد تا: 

 پهناوري هجماين سخن را تر
 

262Fگفته آيد در مقام ديگري 

1! 
 

                                           
 است.بيت مذكور، از مولوي  -1
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آيا براي اينكه بر خود بندگان معلوم گردد كه بدند؟ آنها «نويسد:  سال مي 23 هنويسند
دانند، از اين رو مرتكب  ها را كه مرتكب شدند شر نمي دانند و بدي خود را بد نمي

 .263F1»شدند
هاي الهي را نقض  آزمايش هفگفتار پيشين اوست و به پندار خود، فلس هاين سخن دنبال

هاي خداوند براي اين است كه بدي بندگان بر خودشان  گويد اگر آزمايش كند! مي مي
تر كسي پوشيده  شناسند! سستي اين ادعا بر كم معلوم شود البتّه آنها خود را مجرم نمي

ه بر حسب نظر اهل شرع، آزمونهاي خداوند در اصل براي آن نيست ك اولاًاست. زيرا 
خود بداند يا نداند هر چند سرانجام، هر كس خوبي و بدي خود را  هكسي چيز يرا دربار

هاي  در آزمايش ثانياًصاله) خواهد دانست. (يعني آگاهي از اين معني بالتَّبع است نه بالا
گرايند تا متشرّعين بگويند: امتحانات الهي براي  بندگان خدا به شرّ و بدي نمي هالهي، هم
اند! پس اين نسبت به اهل شريعت پايه و  كه بندگان بدانند شرور و بدكار بودهآن است 

پذيريم كه به قول  نماييم و مي سال مماشات مي 23 هما با نويسند ثالثاًاساسي ندارد. 
متشرّعين، امتحانات خداوند در اصل براي ظهور اين معني است كه هر كس خود را 

نام و نشان كه  بي ه؟ در اين صورت، شبهة نويسندبشناسد و بداند كه نيك بوده يا بد
به چند  »دانند ها را كه مرتكب شدند شر نمي دانند و بدي آنها خود را بد نمي«نويسد:  مي

دليل مردود است. نخست آنكه بسياري از بدكاران در حين عمل، به بدي و زيانباري كار 
آلوده است و در عين حال  خويش معترفند، مانند پزشكي كه خود به آشاميدن مسكرات

! و از اينجا »هو عليلطبيب يداوی الناس و«كند تاازآن پرهيز كنند!  به ديگران سفارش مي

نشدن به گناهان تنها منوط به آگاهي از زيان و بدي گناه نيست،  شود كه آلوده دانسته مي
ران، هرچند در آنكه، بسياري از بدكا دومبلكه يكي از شرائط مبارزه با آن، آگاهي است. 

نمايند كه كارشان صحيح و صواب  حين عمل لجاجت نشان داده و به خود تلقين مي
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كنند و اساساً كسي در عالم  است ولي پس از انجام عمل به قبح اعمال خويش اعتراف مي
انساني وجود ندارد كه در زندگي، خويشتن را سرزنش نكرده يا پشيمان نشده باشد. گويا 

و نشان! از عالم ماوراء بشر به اين جهان سفر كرده است! و خبر از احوال  نام بي هنويسند
گويد يا آنقدر مغرور و  ايشان سخن مي هپروا و جاهلانه دربار آدميان ندارد كه اينگونه بي

شمارد و گمان  خودخواه است كه پيوسته اعمال خويش را عين صواب و خير محض! مي
كند! ما از  انديشد و همواره خود را تبرئه مي د او ميكند كه هر انسان زشتكاري مانن مي

در قاموس بشر » اعتراف« هپرسيم كه به نظر شما كلم معصوم! و خودخواه مي هاين نويسند
گوييد و چرا ادعاي گزاف  مفهومي و مصداقي دارد يا خير؟ اگر دارد، پس شما چه مي

زنند و نزد كشيشان به  زانو مي مردمي كه در كليساها هكنيد؟ و اگر ندارد پس دربار مي
كنند  هاي خويش توبه مي نمايند و يا كساني كه از بدكاري هاي خود اعتراف مي زشتكاري

ايد؟!  چه بايد گفت؟ ايشان از جنس آدميان نيستند؟ يا شما به بيماري تجاهل! گرفتار شده
از راه عناد) خود كنيم بدكاران به قول شما در اين عالم (به ناحق و  اينكه فرض مي سوم

دانيد كه ايشان در  را بد ندانستند و اعمال خويش را ناروا نشمردند ولي شما از كجا مي
جهان پس از مرگ كه نوبت پاداش و كيفر است بر همين عقيده ثابت بمانند؟! آيا از آن 

ه ايد؟ يا با خداي جهان در ارتباط هستيد و در اين بار جهان بازگشته و خبر جديد! آورده
 .ايد؟! وحي و پيامي نوين دريافت داشته
نام و نشان، خيال اندر خيال است و از  بي ههاي نويسند بنابراين، معلوم شد كه انديشه

 هباشد! نويسند اعتبار مي آيد كه چون تار عنكبوت سست و بي اوهامي به شمار مي هرشت
 كند: خود را بدين صورت دنبال مي سال سخنان 23

فراد يكسان بود ااند. اگر طبيعت تمام  طرت و طبيعت خود رفتار كردهآنها بر حسب ف«
اي نكنند و بعبارت ديگر اگر استعداد  اي از پيغمبر پيروي كنند و عده دليلي نبود كه عده

خوبي و بدي و خير و شرّ متساوياً درنهاد آنها بود بالضرّوره يا بايد همگي پيروي كنند يا 
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 .264F1»نكنند
ن گفتار آن است كه زشتي و بدي بر سرشت گروهي از مردم غلبه غرض اصلي از اي

دارد و ايشان را توان آن نيست كه خود را پاك كنند زيرا اين امر موجب دگرگوني طبايع 
اصلاح عمل نبايد داشت و در نتيجه، نبوت  گردد پس، از چنين مردمي انتظار ايمان و مي

بيند دستاويز نويسنده در  ر شمرد! و چنانكه ميپيامبران را در اصلاح حال ايشان نتوان مؤثّ
 است كه پيش از اين نيز بدان اشاره شده بود.» جبر«اين مقام، موضوع 

اي از مردم،  ما بر اين ادعا از چند جهت ايراد داريم، يكي آنكه: اگر قرار باشد هر دسته
وي كنند يا نكنند، طبيعت نيك يا بدي داشته باشند و بر حسب طبيعت خود، انبياء را پير

شوند و  بسياري از افراد كه مدتي پيرو مكتب پيامبران بوده و سپس مرتد مي هپس دربار
نويسِ  گفت؟ بنابر نظر سيره آيند! چه بايد گاهي چند بار از ايمان به كفر رفته و باز مي

ته و نام و نشان! بايد معتقد بود كه طبيعت و ذات آنان هر بار از ريشه دگرگون گش بي
اي در آنها آفريده شده است! يا مغز و ذهن جديدي در ايشان پديد  فطرت و سرشت تازه

پذيرد. بياد داريم كه  دانيم چنين سخن باطلي را هيچ عاقلي نمي آمده است! با اينكه مي
آيا ارسال رسل براي اين است كه اين طبايع را «سال پيش از اين نوشته بود:  23 هنويسند

پوستي را سفيد كرد تا بتوان طبع مايل به شر  گر با موعظه ممكن است سياهتغيير دهد؟ م
 هپرسيم دربار نويس نو درآمد! مي اينك از سيره .265F2»را مبدل به طبع مايل به خير ساخت؟

كسي كه چند بار در زندگي به ايمان و نيكي روي آورده و سپس كفر و شرّ را برگزيده 
پوستي  ات اين شخص بايد چون سياه ابر قول گذشتهگويي؟ بن است (يا بالعكس) چه مي

رنگ عوض كرده! و سپيد شده و باز سياه گشته و دوباره سپيد شده  باشد كه از راه موعظه

 .فأين تذهبون؟!است...! آيا اين امر محال نيست؟! 

گويد، برابر و يكسان  سال مي 23 هطبايع چنانكه نويسند هپذيريم هم آنكه: مي دوم
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ستعداد خير و شرّ به طور متساوي در نهاد همگان نهاده نشده است، ولي در اين نيست و ا
صورت هيچ دليلي بر اين ادعا نداريم كه مردم از اصلاح عقيده و عمل خويش بكليّ 
ناتوانند! و تعليم و تربيت در آنها به هيچ وجه مؤثرّ نيست! زيرا اختلاف طبايع حد اكثر 

ثير آموزش و پرورش قرار اه برخي از افراد، بيشتر تحت تكند ك اين امر را اثبات مي
پذيرند و البتّه كسي كه از استعداد بيشتري  تر تعليم و تربيت مي گيرند و برخي كم مي

برخوردار است، مسؤليت بالاتري را نيز به عهده خواهد داشت و به اين ترتيب، نابرابري، 
پس، اين »! كه بامش بيش، برفش بيشترهر «شود و به قول معروف:  استعدادها جبران مي

توانند از تعاليم پيامبران  نادرست كه: عموم مردم به دليل نابرابربودن طبايع خود نمي هنتيج
 مند شوند، مبناي معقول و پاية صحيحي ندارد. بهره

آنكه: هرچند افراد بشر در طبايع خود متفاوتند ولي دعوت پيامبران دائر بر  سوم
خداوند و عالم پاداش و كيفر، و ترك ستم و دروغ و قتل و فساد و انجام پذيرفتن وجود 

ها ناسازگاري ندارد و از اينرو ديانت، هم در اقوام  ترين طبيعت اعمال نيك، با پست
 وحشي راه يافته و هم در ملل متمدن نفوذ كرده است.

مفسد «و  »!ةجانی بالفطر«آنكه: روانشناسي جديد و علوم تربيتي، تئوري  چهارم

ات كند و ادعاي پيامبران نيز همين بوده كه هيچكس ذاتاً معاند و دزد و  را رد مي»! بالذّ

 قاتل و بدكار آفريده نشده است.
نام و نشان! گروهي از مردم ذاتاً  كنيم به قول نويسندة بي آنكه: فرض مي پنجم

يست! اما بسياري از مردم اند و دعوت انبياء در آنها مؤثرّ ن كافركيش و شرور آفريده شده
توان  پذيرند لذا نمي نيز مستعد قبول دعوت حقّ هستند و تربيت اخلاقي پيامبران را مي

اثر شمرد و آن را با مشيت خداوند منافي دانست زيرا فرض  بعثت انبياء را عبث و بي
ر اخير استعداد رشد معنوي و تكامل اخلاقي نهاده پس اگ هآنست كه خداوند در دست

شود  لوازم آنرا كه ارشاد و تربيت پيامبران باشد فراهم نفرمايد، استعدادهاي ايشان تباه مي
گردد و اين امر، موجب نقض  و قابليت تكامل و تقربّ به خداوند در آنان ضايع مي
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 غرض است و بر حكيم روا نيست.

 جبر در قرآن!
كافي در اين  هين به اندازبحثي قديمي است و علماي مسلم» جبر و تفويض« لهاما مسأ

اند. قدر مسلّم آن است كه هيچ  اند و شبهات اهل باطل را پاسخ داده باره سخن گفته
 آدمي معطوفند، انكار كند، از اينرو هر هتواند اعمالي را كه به علم و اراد منصفي نمي

راده لرزد و حركت دستي كه با علم و ا انسان عاقلي ميان حركت دستي كه بدون قصد مي
شدن پلك   زدن عمدي! با جمع دانند كه چشمك نهد. همه مي كند تفاوت مي اشاره مي

شوند  ها در اثر تحريكات عصبي، فرق دارد.از طرفي كارهايي كه با قصد انجام مي چشم
گردند و محال  آدمي صادر مي همور، از مجراي علم و اراداغيرقابل تخلفّ نيستند زيرا اين 

ي را نداند و آنرا اراده نكند يا بداند و اراده كند. پس ظهور اين گونه نيست كه انسان چيز
قرار دارد. از سوي » امكان« هناپذير نيست، بلكه در مرحل و اجتناب» واجب«اعمال در بشر 

» پشيماني«و » سود و زيان هموازن«و » ترديد«ديگر در اين قبيل امور، براي آدميان حالات 
ع انسان خود را در انجام اين گونه كارها به رعايت نفع آيد، يعني در واق پيش مي

ناپذير كه  شناسد. (برعكس كارهاي اجتناب مي» مسؤول«داند و در دفع ضرر  مي» موظفّ«
266Fدر آنها ترديد و موازنه و پشيماني و وظيفه و مسؤوليت راه ندارد)

1. 
» حسن و قبح«ت گيرد و نسب تعلقّ مي» تكليف«به نظر علماي اسلام بر چنين اعمالي 
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 يك مثال اي دل، پي فرقي بيار
 

 تا بداني جبر را از اختيار 
 

 دست كان لرزان بود از ارتعاش
 

 وانكه دستي را تو لرزاني زجاش 
 

 هر دو جنبش آفريده حق، شناس
 

 كرد اين با آن قياس ليك نتوان 
 

 زين پشيماني كه لرزانيديش 
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 اي مرتعش را كسي پشيمان ديده
 

 اي؟! بر چنين جبري چه برچسبيده 
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شود و اين اعمال را  بر آنها جاري مي» پاداش و كيفر«دهند و در دنيا و آخرت  بدانها مي
 اند. كارهاي اختياري نام نهاده

نهند و همه  ميان اينگونه امور و اضداد آنها هيچ تفاوتي نمي» حكم«قائلين به جبر در 
و احكام با تفاوت » حكمي دارد هر مرتبه از وجود،«شمارند! با اينكه  را يكسان مي

شوند مگر آنكه وجه اشتراك درموضوعات، اعتبار شود، يعني حكم  موضوع، متفاوت مي
اعمالي كه  همساوي در چند موضوع گوناگون بر جهت اشتراك آنها تعلقّ گيرد، اما دربار

ت، عملِ اختياري دانيم كه آن اعمال به اعتبار اراده و ني اند، همه مي معطوف به علم و اراده
شوند نه به اعتبار شكل عمل! پس اعمال مزبور در اعتبار اصلي، هيچ وجه  محسوب مي

انسان را  تواند اشتراكي با كارهاي غيرارادي ندارند و شبهات قائلين به جبر هيچكدام نمي
نشان دهد و اعمال اختياري را همطراز اعمال جبري معرفّي نمايد. طرح » مسلوب الاراده«

صل شبهات اهل جبر و پاسخ به آنها، از وظيفة اين كتاب بيرون است لذا ما به شبهات مف
 نويسد:  دهيم، مي پردازيم و آنها را پاسخ مي سال در اين باب مي 23نويسندة 

 ها آيه در قرآن هست كه گمراهي و هدايت خلق متشرعين نبايد فراموش كنند كه ده«
 را تابع مشيت خداوندي گفته است:

حۡ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  َكَّ إِ ﴿
َ
َنِّ وََ�ٰ  تَ بَبۡ أ َ ٱ  ٓ  مَن دِيَ�هۡ  َّ  .]56[القصص:  ﴾ءُ �شََا

 .»كند تو هر كه را بخواهي نتواني هدايت كرد ولي خداوند هر كه را خواست هدايت مي«
 فرمايد: زمر مي هسور 23 هو در آي

ُ ٱ للِِ يضُۡ  وَمَن﴿  .]23[الزمر:  ﴾هَادٍ  منِۡ  ۥَ�ُ  َ�مَا َّ
 .»اي نخواهد داشت كننده  كسي را كه خداوند گمراه كرد هدايت«

 فرمايد: مي 13 همحمد آي هدر سور

ّ  نَاتيَۡ � نَاشِئۡ  وَلوَۡ ﴿ ٰ  سٍ َ�فۡ  َُ  .]13[محمد:  ﴾هَاهُدَٮ
 .»كرديم خواستيم هدايت نصيب اشخاص مي اگر مي«

وند است و آوردن ديگر مشعر است كه هدايت و گمراهي با خدا ههاي عديد و آيه
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كشد ولي از  كند و سخن به درازا مي آنها در اينجا ما را از موضوع خود خارج مي ههم
گيرد.   شود كه بدون مشيت الهي هدايت صورت نمي آنها يك مطلب مسلّم حاصل مي ههم

 هاي از جامعه انساني كنده نشد(؟!) پس قدر مسلّم اين است كه نتيج علاوه بر اين، ريشه
از فرستادن انبياء بدست نيامده و بيهوده متكلمّان در اثبات نبوت عامه رنج  مطلوب

 .267F1»برند مي
دادن به اين بخش بايد بگويم آرزو بر دل ما ماند كه ببينيم اين   پيش از پاسخ

اي بياورد ولي در نقل آنها دچار خطا  لهاشناس دقيق!! آياتي از قرآن كريم را در مس اسلام
اي كه در بالا ذكر نموده يكي را به غلط نشانه داده  نمونه از ميان سه آيه نشود! به عنوان

 فرمايد: مي 13 همحمد آي هنويسد در سور است يعني آنجا كه مي

ّ  نَاتيَۡ � نَاشِئۡ  وَلوَۡ ﴿ ٰ  سٍ َ�فۡ  َُ  .]13[محمد:  ﴾هَاهُدَٮ
نقل نموده  اي وجود ندارد و آنچه چنين آيه» محمد« هنادرست است! در سراسر سور

 هاست و گمان دارم اندك شباهت ميان كلم» سجده« هسور هبخشي از سيزدهمين آي
نويس را به خطا واداشته و چشم را باز نكرده است تا نام سوره  سيره» محمد«و » سجده«

ها  نويسي كه با اعتقادات ميليون را به درستي ببيند! حقّاً كه دقتّ ايشان در كار بزرگ سيره
 .زمين پيوند دارد بسي در خور تقدير و تمجيد است!! مردم روي

را  ها آيه در قرآن هست كه گمراهي و هدايت خلق ده«اما در برابر سخن او كه گويد: 

 .كلمة حق يراد بها البالطل!بايد بگوييم: » تابع مشيت خداوندي گفته است

خواهي نتيجه  يباطل داري! زيرا م هگويي اما اراد نويس! حقّ مي آري جناب سيره
بگيري كه چون گمراهي و هدايت تابع مشيت خداوند است پس، تلاش و كوشش كسي 

است! با اينكه قرآن مجيد در آيات  فتوي داده» جبر محض«د و قرآن به رس به جاي نمي
حقيق گيرد كه راه ت متعددي تصريح فرموده كه مشيت خداوند به هدايت كساني تعلقّ مي

                                           
 .كتاب 33صفحه  -1
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سوي حقّ بازگردند و همچنين مشيت الهي كساني را به  گيرند و بهو مجاهده را پيش 
 هواي نفس باشند.ه گذارد كه به باطل گرايش نشان دهند و بند گمراهي وامي
 فرمايد: چنانكه مي

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ٰ�َ ْ َّنَ�ِهُمۡ َ�هَۡ  �يِنَا هَدُوا   .]69[العنكبوت:  ﴾سُبُلنََا 
 .»كنيم حتماً ايشان را به راههاي خويش هدايت ميما مجاهدت كردند، ه كساني كه دربار«

 فرمايد: نيز مي

ناَبَ  مَنۡ  هِ إَِ�ۡ  دِيٓ وََ�هۡ ﴿
َ
 .]27[الرعد:  ﴾�

 .»كند ها باز گرديد، به سوي خود هدايت مي (خدا) كسي را كه از بدي«

 فرمايد: و نيز مي

ا﴿ َّ ْ زَاغُوٓ  مَلَ زَاغَ  ا
َ
ُ ٱ أ  .]5[الصف:  ﴾قلُوَُ�هُمۡ  َّ

 .»هاي ايشان را به انحراف راه داد ن منحرف شدند، خداوند دلپس چو«
 فرمايد: و همچنين مي

فَرَءَيۡ ﴿
َ
َذَ ٱ مَنِ  تَ أ َّ  ٰ ٰ  ۥهَهُ إَِ� َّلَضَأَهُ  هُ هَوَٮ


 ُ ٱ   .]23: الجاثية[ ﴾َّ

 ؟.»آيا ديدي كسي را كه هواي نفسش را معبود خويش گرفت و به امر خدا راه را گم كرد«

دگان براي اينكه شايستگي پيدا كنند تا مشيت الهي بر آنان تعلقّ بنابراين كوشش بن
 كميت خداوند و مشيت او نيست كهگيرد منافي با حا

 .]39[النجم:  268F1﴾سََ�ٰ  مَا ِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  سَ َّيۡ ﴿
دهند. اما  كنند و توضيح مي و ايندو دسته از آيات شريفه، يكديگر را تفسير مي

ورزي  گيرد جز غرض آورد و بقيه را ناديده مي ي از آيات را به ميان مياي كه برخ نويسنده
 .و دشمني با قرآن وخصومت با راه انبياء چه قصد و نيتي دارد؟!

دهيد  اساساً شما كه از ترجمة برخي آيات روشن قرآن عاجزيد چگونه به خود حق مي

                                           
 انسان نصيبي ندارد جز آنچه كه برايش كوشش كرد. -1
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ايت و گمراهي خلق سخن تعلقّ آن به هد هتا در تفسير مشيت الهي وارد شويد واز نحو
 .گوييد؟!

 اي مگس عرصة سيمرغ نه جولانگاه توست
 

269Fداري! بري و زحمت ما مي عرض خود مي 

1  
 

پروا اظهارنظر و  دهد تا بي شگفتا كه در علوم مادي هر كارناشناسي! به خود اجازه نمي
تر است  ؤوليتمس تر و پر ي كند ولي در علوم الهي و تفسير قرآني كه كاري گراناابراز ر
نويسد و از الهيات يا اسلام شناسي سخن  كند و كتاب مي اي اظهار وجود مي مايه هر بي

با اينكه به  ،نمايد زمان! معرفّي مي هتاز ميدان و فارسِ دوران! و يگان راند و خود را يكهّ مي

يعني:   .270F2!»لل ةع�شر نو�ي نأ نع قلحا بانجك وراد«الرئّيس ابن سينا):   قول (شيخ
 !.»سار معرفت او وارد شود مقام حق تعالي بسي بالاتر از آن است كه هر كسي در چشمه«

طلبي و  آري، ورود در مباحث إلهي و تفسير قرآني دلي پاك از اغراض مادي و شهرت
بود و  ااخت مبدجويي و سري پرشور از عشق مقدس به كشف اسرار وجود وشن رياست

 نمود، لازم دارد.

ٰ  ِ�  َِنّ ﴿ وۡ  بٌ قلَۡ  ۥَ�ُ  َ�نَ  لمَِن رَىٰ َ�ِ�ۡ  لكَِ َ�
َ
لۡ  أ

َ
 .]37[ق:  271F3﴾٣ شَهِيدٞ  وهَُوَ  عَ َّسمۡ ٱ َ� �

نويس نو درآمد! بر درستي رأي عليل خود دليل آورده،  اي كه سيره شريفهه اما سه آي
 از سورة مباركه قصص: 56 هلاً آيدهند! او برخلاف نظر او گواهي مي

حۡ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  َِنكَّ ﴿
َ
َنِّ وََ�ٰ  تَ بَبۡ أ َ ٱ  ٓ  مَن دِيَ�هۡ  َّ  .]56[القصص:  ﴾ءُ �شََا

ولي سخن » كند خداوند هر كس را بخواهد هدايت مي …«دارد كه:  اگرچه اعلام مي
كند؟ آيات  خواهد و هدايت مي بر سر آن است كه بدانيم خداوند چه كساني را مي

دهند و تصريح  ضيح مييت او را براي ما توديگري از قرآن مجيد، خواست خدا و مش

                                           
 شعر از حافظ است. -1
 .157دانشگاه تهران، صفحه ، چاپ الإشارات والتّنبيهات -2

در اين گفتار براي كسي كه اهل دل باشد يا گوش به قرآن فرا دهد وحضور در معناي آن يابد البته مايه  -3
 بيداري است.
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 كنند كه: مي

َ ٱ َِنّ ﴿ ٰ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  َّ َّ  .]51: ة[المائد ﴾لمِِ�َ �
272Fخدا قوم ظالم«

 .»كند را هدايت نمي 1

َ ٱ َِنّ ﴿ َّفَارٞ  ذِبٞ َ�ٰ  هُوَ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  َّ  .]3[الزمر:  ﴾
 .»كند خدا دروغگوي ناسپاس را هدايت نمي«

َ ٱ َِنّ ﴿ َّذَابٞ  فٞ مُۡ�ِ  هُوَ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  َّ  .]28[الغافر:  ﴾
 .»كند پيشه را هدايت نمي خدا تجاوزگر دروغ«

 :دهد شوند؟ قرآن كريم دوباره به ما پاسخ مي پس چه كساني مشمول هدايت الهي مي

 .]13[الشوري:  ﴾ينُيِبُ  مَن هِ إَِ�ۡ  دِيٓ وََ�هۡ ﴿
 .»كند سوي خود هدايت مي ها بازگردد به بدي (خدا) كسي را كه از«

ِ  مِنۢ يؤُۡ  وَمَن﴿ ِ ٱب  .]11[التغابن:  ﴾ۥبَهُ قلَۡ  دِ َ�هۡ  َّ
 .»كند هر كس به خدا ايمان آورد، خدا دل او را هدايت مي«

ُ ٱ بهِِ  دِيَ�هۡ ﴿ ٰ رضِۡ  َّبَعَ ٱ مَنِ  َّ  .]16: ة[المائد ﴾نهَُ َ�
 .»كند ي را دنبال كرد، هدايت ميخدا با آن (نور) هر كس را كه خشنودي و«

و اين معني حتّي در مقطع آية مورد بحث (كه نويسنده آن را ناتمام نقل نموده) نيز به 
 فرمايد: شاره آمده است چنانكه ميا

عۡ  وَهُوَ ﴿
َ
ِ  لمَُ أ  ٱب

ۡ  .]56[القصص:  ﴾تَدِينَ مُهۡ ل
 .»يافتگان داناتر است خداوند به احوال راه«

                                           
شكنان را)  اند و خداوند آنها را (نه نفس كساني هستند كه بندگي هواي نفس را برگزيده» قوم ظالم«مقصود از  -1

ُّلَضَ  وَمَنۡ ﴿فرمايد:  كرده است؛ چنانكه مياز هدايت خود محروم 

نِ   َّ ٰ  َّبَعَ ٱ مِ ِۚ ٱ مِّنَ  ىهُدٗ  بغَِۡ�ِ  هُ هَوَٮ َ ٱ َِنّ  َّ َّ 

ٰ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  َّ سال به چند آيه پيش از آيه مورد نظرش در  23. پس اگر نويسنده ]50[القصص:  ﴾لمِِ�َ �
رط تعلقّ مشيت خداوند در همانجا آمده است ولي كجا است ديده ديد كه ش سوره قصص نظر افكنده بود مي

 بينا؟!.
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 باشد. تر از هر كس مي قت آنها براي هدايت، آگاهو به عبارت ديگر از ليا
نويس تازه! به گواهي آورده معلوم  اي كه سيره با اين بيان، نه تنها مقصود از دومين آيه

قرآن كه در خلال آنها هدايت و گمراهي را به مشيت الهي موكول  هشود بلكه دهها آي مي
دهيم و راه دفع شبهه  ريمه را نيز پاسخ ميگردد. با وجود اين، دومين آية ك نموده تبيين مي

 كنيم. را از ساحت مقدس آن بازگو مي
 فرمايد: مي

ُ ٱ للِِ يضُۡ  وَمَن﴿  .]23[الزمر:  ﴾هَادٍ  منِۡ  ۥَ�ُ  َ�مَا َّ
 .»خدا هر كس را به گمراهي برَد، براي او راهنمايي نيست«

يم به سؤال برد؟ قرآن كر اينك بايد تحقيق كنيم كه خداوند چه كسي را به گمراهي مي
 دهد: ما چنين پاسخ مي

ُّلِضُ ﴿ ُّلِضُ  وَمَا �ۚ كَثِ�ٗ  ۦبهِِ  دِيوَ�هَۡ  �كَثِ�ٗ  ۦبهِِ   ِينَ ٱ ٢ سِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِ�َّ  ۦٓ بهِِ    دَ َ�هۡ  ينَقُضُونَ  َّ
ِ ٱ ٓ  طَعُونَ وَ�َقۡ  ۦقهِِ مِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  َّ مَرَ  مَا

َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بهِِ  َّ

َ
 ٱ ِ�  سِدُونَ فۡ وَ�ُ  يوُصَلَ  أ

َ
ٰ  ضِ� �ۡ� َٓ �ْوُ


 هُمُ  �كَِ 

ونَ َ�ٰ لۡ ٱ  .]27-26: ة[البقر ﴾٢ ِ�ُ
كند و جز  كند و بسياري ديگر را هدايت مي (خدا) بسياري را با آن (قرآن) گمراه مي«

ساختن آن   كند. كساني كه عهد خدا را پس از محكم فاسقان، هيچكس را بدان گمراه نمي
گسلند و در زمين به فساد  كه خدا به پيوستن آن فرمان داده مياي را  شكنند و رشته مي
 .»پردازند، آنها همان زيانكارانند مي

آيد و حق تعالي بدون جرم  برنمي» جبر«پس معلوم شد كه از اين آيات كريمه، مفهوم 
شكنان و تباهكاران هيچ كس  كند و جز پيمان و تقصير از كسي سلب توفيق و نعمت نمي

 افتد. شود و به گمراهي نمي داوند دور و محروم نمياز هدايت خ
 كنند: معني را تصديق و تأييد مي ذيل اين هآيات شريف

ُّلِضُ�َ ﴿  ُ ٱ  ٰ ٱ َّ َّ  .]27[ابراهيم:  ﴾لمِِ�َ �
 .»كند و خدا، ظالمان را گمراه مي«
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ُّلِضُ ﴿ ُ ٱ  رۡ  فٞ مُۡ�ِ  هُوَ  مَنۡ  َّ  .]34[غافر:  ﴾تاَبٌ ُّ
 .»كند جاوزگر باشد گمراه ميخدا كسي را كه ت«

ُّلِضُ  لكَِ كََ�ٰ ﴿ ُ ٱ  ٰ لۡ ٱ َّ  .]74[غافر:  ﴾فرِِ�نَ َ�
273Fپوشان خدا اينچنين حق«

 .»كند را گمراه مي 1

و نيز آيات ديگر، همين معنا را در شكل عمومي و اجتماعي آن بدينصورت بازگو 
 نمايند. مي

َ ٱ َِنّ ﴿ َّ  �َ  ُ ٰ  �ٍ بقَِوۡ  مَا ُ�غَّ�ِ َّ �َ  ُ� ْ وا ُ نفُسِهِمۡ  مَا غَّ�ِ
َ
 .]11[الرعد:  ﴾بأِ

كند تا اينكه آنها نفسانيات (يعني نيات  خداوند آنچه را كه به قومي تعلقّ دارد دگرگون نمي«
 .»ها و اعتقادات و اخلاق) خود را تغيير دهند و انديشه

﴿ ٰ َنَأِّ  لكَِ َ�

 َ ٱ  ٗ  يكَُ  لمَۡ  َّ �ۡ  مَةً ّ�عِۡ  �مُغَّ�ِ

َ
ٰ  عَمَهَا� ٰ  �ٍ قَوۡ  َ�َ َّ �َ  ْ وا ُ نفُسِهِمۡ  مَا ُ�غَّ�ِ

َ
 .]53[الأنفال:  ﴾بأِ

سازد تا اينكه  و اين از آنروست كه خداوند هيچ نعمتي را كه به قومي بخشيده دگرگون نمي«
 .»آنها نفسانيات خويش را تغيير دهند

 نَاشِئۡ  لوَۡ وَ ﴿: گواه آورده يعني» جبر«نويس ناشي! بر عقيدة  اي كه سيره اما سومين آيه
ّ  نَاتيَۡ � ٰ  سٍ َ�فۡ  َُ كريمه  هكاملاً در مفهوم ضد جبر به كار رفته است! زيرا مفاد آي ﴾هَاهُدَٮ

كرديم ولي نخواستيم  خواستيم هر كسي را از هدايت برخورد مي اين است كه: اگر مي
 .همه را به اجبار بر راه راست وا داريم!

 فرمايد: ياد كرده است، چنانكه ميديگر نيز  و اين معني را قرآن مجيد در مواضع

                                           
كند و با حقّ به ستيز و  پوشي مي كفر در لغت به معني پوشيدن است (كفر: أي ستر) و كافر كسي است كه حق -1

ٓ َ�ٰ � حَدُ َ�ۡ  وَمَا﴿خيزد، گواه ما از قرآن مجيد نيز اين آيه شريفه است:  عناد برمي ٰ لۡ ٱ ِ�َّ  تنَِا  ﴾فِرُونَ َ�
ضال «. و البته اين معنا با »ورزد هيچكس جز كافران در برابر آيات ما جحد و عناد نمي«. يعني: ]47[العنكبوت: 

تفاوت دارد، چه بسا گمراهاني كه به محض برخورد با برهان حق، راه  هدايت پيش گيرند. بنابراين » = گمراه
» عموم و خصوص مطلق«ي كافر نيست و به اصطلاح منطقي نسبت هر كافري، گمراه است ولي هر گمراه

 ميان آندو برقرار است.
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ٓ  وَلوَۡ ﴿ َ�ُّكَ  ءَ شَا  ٱ ِ�  مَن مَنَ � 
َ
هُّمۡ  ضِ �ۡ� ُُ  ۚ نتَ  َ�يِعًا

َ
فَأ

َ
ٰ  َاّسَ ٱ رهُِ تُ�ۡ  أ َّ �َ  ْ  يَُ�ونوُا

 .]99[يونس:  ﴾٩ مِنِ�َ مُؤۡ 
كني  بور ميآوردند، آيا تو مردم را مج خواست همة اهل زمين ايمان مي اگر خداوندت مي«

 ؟!.»تا مؤمن شوند

 فرمايد: و نيز مي

  إنِ﴿
ۡ
لِۡ  َشَّأ ٓ ٱ مِّنَ  هِمعَليَۡ  ُ�َ�ّ َّلَظَتۡ  ءَايةَٗ  ءِ َّسمَا  عۡ  

َ
 .]4[الشعراء:  ﴾٤ ضِعِ�َ َ�ٰ  لهََا قُهُمۡ َ�ٰ أ

 !.»فرستيم كه همة ايشان در برابر آن گردن خم كنند اي فرو مي اگر بخواهيم از آسمان نشانه«

ند توانايي دارد كه مردم را با جبر و قدرت به ايمان بكشاند ولي مشيت آري خداو
سوي خلق  را با كتاب هدايت به ‡أعلاي او بر اين كار تعلقّ نگرفته است و انبياء

 فرمايد: زينند و در قرآن مجيد ميفرستاده تا خود، راه را برگ

﴿ ٓ نزَۡ�َ  ِ�َّا
َ
َّنلِاسِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  اأ   ِ � �َۡ ٱب َّلَ  وَمَن ۖۦ سِهِ فلَنَِفۡ  تَدَىٰ هۡ ٱ َ�مَنِ  قِّ �َّمَا  ُّلِضَ  إَِ  

ۖ عَليَۡ  ٓ  هَا نتَ  وَمَا
َ
 .]41[الزمر:  ﴾٤ بوَِ�يِلٍ  هِمعَليَۡ  أ

ما اين كتاب را به حقّ براي مردم بر تو نازل كرديم پس، هر كس كه هدايت يابد به سود «
خودش خواهد بود و تو وكيل مردم نيستي!.  خود او است و هر كس كه گمراه شود تنها به زيان

 .»(يعني ضامن سود و زيان آنها نخواهي بود)
با مفاد آيات قرآن انطباق ندارد و از اين » جبر مطلق«پس قدر مسلّم اينكه، عقيده به 

 نويس ناشي! در ضرورت بعثت انبياء وارد نيست. ه سير هجهت نيز شبه

 حدوث يا قدم جهان؟
كوشد تا به هر صورت و از هر راه كه در نظرش جلوه كند نبوت  مينويس تازه!  سيره

ثير تربيت در انسان انهد و منكر ت گام مي» جبر«انبياء را انكار نمايد! گاهي در وادي 
گيرد و به دستاويز شبهاتي كه  شود و زماني راه عناد در برابر حق تعالي را پيش مي مي

جود آفريدگار متعال را قابل اثبات بحث از آنها موجب شرمساري عقل! است و
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دهد  شواهد عقلي و آيات عيني، خويشتن را محروم نشان مي هپندارد! و از رؤيت هم نمي
 .آورد! و ماجراي خفّاش و آفتاب را به ياد مي

بايد يافت كه به قول  انكار او و همفكرانش را در همين جا هآري در حقيقت ريش
 قرآن حكيم:

ْ  وَمَا﴿ َ ٱ قَدَرُوا َقَّ  َّ ِ قَدۡ   ْ  إذِۡ  ۦٓ رهِ ٓ  قاَلوُا نزَلَ  مَا
َ
ُ ٱ أ َّ  ٰ  .]91[الأنعام:  ﴾ءٖ َ�ۡ  مِّن �ََ�ٖ  َ�َ

خدا را چنانكه سزاوار اوست نشناختند كه به نفي نبوت پرداختند و ادعا كردند كه هيچ «
 !.»وحي و خبري بر هيچ بشري از سوي خدا نرسيده است

گفت  تاكنون با لحن اهل ايمان از خداي جهان سخن مياي كه  اينك بنگريم نويسنده
اش  اي ساز كرده است؟ وي در پي سخنان گذاشته خداشناسي چه ادعاي تازه هدربار

 نويسد:  مي
اثبات نبوت عامه كه علماء كلام، خواه در دنياي اسلام خواه در ساير اديان، سخت «

ي غيرقابل اثبات است. زيرا اثبات پذير و با موازين عقل اند يك امر شك بدان كوشيده
دانند متوقفّ بر اين است كه جهان را  وجود پروردگار كه انبيا، خود را فرستادة او مي

اي  حادث و مسبوق به عدم بدانيم. اگر دنياي هستي نبوده و بود شده است طبعاً آفريننده
توانيم به يك  يآنرا ايجاد كرده است ولي خود اين امر قابل اثبات نيست. ما چگونه م

 .274F1؟»شكل قطعي بگوئيم زماني بوده است كه جهان نبوده و نشاني از هستي نبوده است
خير آمده) از حدوث جهان سخن گفتن، نه با عقل ا هالبتّه بدين شكل (كه در جمل

زماني بوده است كه «سازگار و نه با علم توافق دارد! زيراتصور اينكه به قول نويسنده: 
پيش از جهان قائل باشيم! با اينكه » زمان«! مستلزم آن است كه ما به وجود »نبوده ،جهان

آيد.  گيرد و به ذهن مي زمان از حركت اشياء و توالي حوادث در اين عالم، سرچشمه مي
بايد » نيستي«بنابراين، زمان از حيث مرتبه، بر عالم تقدم ندارد و لذا جهان را مسبوق به 

 هظهور عالم، لحظ هاند كه لحظ و متكلمّان ما تصريح كرده»! زمان«دانست نه مسبوق به 
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شروع زمان است بدون آنكه پيش از آن زماني وجود داشته باشد، چنانكه خواجه 

 275F1»حالدوا ثختص بذإ هتقولا وق تقبهل«گويد:  مي» تجريد الاعتقاد«نصيرالدين طوسي در 

 !.»يش از آن، زماني وجود نداشته استپيدايش جهان به زمان خود اختصاص دارد زيرا پ«يعني: 
زمان «بودن   علاوه بر اين، مدتي است كه با پيدايش نظريه نسبيت در فيزيك، موهوم

(نه زمان نسبي و اضافي) از بحث فلسفي تجاوز كرده و صورت علمي به خود » مطلق
ه گويي نه از شود ك له وارد ميانويس تازه! چنان عاميانه در اين مس گرفته است. اما سيره

 داند و نه از دانش جديد خبري دارد. كلام و فلسفه چيزي مي
ي متكلمّان در حدوث عالم، به نظر ما صائب است و براهين آن به زودي اآري، ر

خواهد آمد ولي پيش از ورود در اين بحث بايد بگويم متفكرّيني بوده و هستند كه جهان 
حال به خداي متعال ايمان دارند و نبوت  دانند با اين را به لحاظ زمان، حادث نمي

اند. و اين رأي در فلسفه، شايع و رايج است و از روزگار قديم  را نيز پذيرفته ‡پيامبران
اند. دستة مزبور جهان را ذاتاً به آفريدگار و  درميان مسلمين گروهي به آن عقيده داشته

حدوث ذاتي « هبه نظري» ني عالمحدوث زما« و بنابراين، به جايدانند  فيض او نيازمند مي
شمرند، چنانكه ابن سينا و  اند و عالم را به اعتبار زمان، قديم و أزلي مي گراييده» جهان

گويند فيض  اند. اينان مي صدرالدين شيرازي و سبزواري و ديگران بر اين باور بوده
يشان، عالم كه خداوند هيچگاه تعطيل نشده و همواره تجليّ كرده است از اينرو به نظر ا

باشد به طور دائم برقرار بوده و جريان دارد. (در اين باره به نمط  مظهر فيض خدا مي
 الدين صدر اثر» سفارا«سينا و جزء ثالث از كتاب  اثر ابن» اشارات«خامس از كتاب 

276Fاثر سبزواري» منظومه«شيرازي و بخش حكمت از كتاب 

 رجوع شود). 2

                                           
 .129، چاپ قم، صفحه شرح تجريد الاعتقاد مراد فيتكشف ال -1

 گويد: سبزواري در منظومه پس از ذكر آراء متكلّمان در باب حديث زماني عالم مي -2
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اثبات وجود پروردگار كه انبياء، خود را «: ال آورده كهس 23ه بنابراين، آنچه نويسند
 .»دانند متوقفّ بر اين است كه جهان را حادث و مسبوق به عدم بدانيم او مي هفرستاد

غلط ديگري است! زيرا چنانكه گفتيم برخي از مشاهير حكماء جهان را مسبوق به 
يا » حركت«با » مكانا«يا » قينصدي«دانستند ولي به وجود پروردگار از راه برهان  عدم نمي

 سال در شگفتم كه يك بار در 23 هاند. و حقّاً من از نويسند يا غير آن، عقيده داشته» نظم«
ترين كتب كلامي يا فلسفي نظر افكند و از آراء متفكرّان در مورد  صدد برنيامده تا بر ساده

 ره پردازد! باري، نويسندهحدوث و قدم عالم آگاهي يابد و آنگاه به اظهار نظر در اين با
 دهد: سخن گذشته را چنين ادامه مي

هاي تابع آن وجود  اين فرض كه زماني بوده است كه جهان نبوده و خورشيد ما و كره«
دهنده آن نيز نبوده است و  اند قابل تصور و تصديق است اما اينكه مواد تشكيل نداشته

رسد بلكه معقول خلاف  قول به نظر نميهستي آنها از عدم به وجود آمده است چنان مع
آنست يعني موادي وجود داشته است كه از پيوستن آنها به يكديگر خورشيدي متولدّ 
شده است بدون اينكه از عوامل اين تركيب و كيفيت اين پيدايش اطلاّعي قطعي داشته 

ش باشيم. به همين دليل اين فرض موجه و معقول است كه پيوسته خورشيدها خامو
» حدوث«گذراند و به عبارت ديگر  شوند و خورشيدهاي ديگر پا به عرصة هستي مي مي
و اگر چنين باشد اثبات وجود صانع دشوار » ماهيت«گيرد نه به  تعلقّ مي» صورت«به 
 .277F1»شود مي

را قديم و ازلي » ماده عالم«نويس ناشي!  شود سيره در اين گفتار چنانكه ملاحظه مي
داند هر چند در بيان ادعا تعبير دقيقي به كار  را حادث مي» رت جهانصو«شمرد ولي  مي

                                                                                                             
ذ ثودلحا انداتى ى لاوشءنم « ابداع «نويسد :  می» شرح فصوص الحكمة«جامعلا استرابادي در  »تىال 

!، و اين است معني حدوث ذاتي »ام دع مل �يني فط باعاذ توجوم نو�ي نأ هداً «پيش فلاسفه، وجود باشد 
 ).80(شرح فصوص، چاپ تهران، صفحه 
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! خالي از »گيرد نه به ماهيت حدوث به صورت تعلقّ مي«: زيرا اينكه گويدنبرده است 
باشد يعني ماهيت هر جسم، شامل  نقض نيست چراكه ماهيت، اعم از صورت و ماده مي

گيرد)  يسنده، حدوث به بخشي از آن تعلقّ ميشود (كه به نظر نو صورت و مادة آن مي
: اي دقيق ادا كند بايد بگويد گونهنويس جديد! را ب پس اگر كسي بخواهد ادعاي سيره

ر از ريشه باطل با وجود اين، ادعاي مذكو»! ماده«گيرد نه به  تعلقّ مي» صورت«حدوث به 
 278F1:است! به چند دليل

ها و آثار و خواص  كنيم كه شكلها و رنگ : ما آشكارا ملاحظه ميآنكه دليل نخست
اجسام دائماً در معرض تغييرند و به اصطلاح، حادثند. اگر كسي ادعا كند كه جوهر يا 

ه اصلي«اين صورت بايد  اجسام، قديم بوده و آفريده نشده است در همادرا مستقل و » ماد

ات«نياز از غير يعني  بي » صورت«از » ماده«ستقلال بشمارد! اما جدايي و ا» غنی بالذّ

اي كه از شكل و  وجود ندارد، يعني ماده» عرَض«بدون » جوهر مادي«ممكن نيست و 
شود. پس اصل ماده يا جوهر  نياز باشد يافت نمي رنگ و آثار و خواص جدا و بي

تواند قديم و ازلي و  باشد و در نتيجه، نمي جسماني، مستقلّ و غنيّ بالذّات نمي
وجود باشد! به ويژه كه آنچه ماده به او نياز دارد (يعني صورت) حادث است! و ال واجب

پذيرد كه موجود قديم و مستقلّ، در قرار و قوام خود به شيء حادث نيازمند  چه كسي مي
 باشد؟!.

هاي مادي عالم دائماً در معرض زوال و تغييرند،  اينكه : شك نيست صورت دليل دوم
انسان و حيوان به لحاظ صورت، محو و فاني  ،آيد اي مي تازه رود و صورت صورتي مي

دانيم  شود. ضمناً مي گردند و صورت ديگري كه مثلاً خاك باشد به جاي آنها ظاهر مي مي
ها  است يعني هر كدام از صورت» توالي صور«هاي عالم، مشروط به  كه ظهور صورت

                                           
ها است، اما با فلاسفه معظمّ  سال و عموم ماترياليست 23ك در اين دلائل، روي سخن ما با نويسنده مادي مسل -1

اي از آن سخن  الهي بحث ديگري درباره حدودث عالم داريم كه به توفيق إلهي و عنايات او در كتاب جداگانه
 خواهيم گفت.
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نطفه، تحققّ  هسان، پيش از مرحلپس از ديگري بايد به ظهور پيوندد چنانكه صورت ان
 آيد. پذيرد و صورت درخت، قبل از آنكه مرحله دانه يا ساقه طي گردد پديد نمي نمي

اي پنج صورت،  در اينجا مناسب است به اين مثال توجه كنيم كه اگر از خمير مايه
رد گذ متوالياً ساخته شود، صورت پنجمين به اندازه زماني كه بر چهار صورت پيشين مي

افتد، چنانكه با همين خمير به سرعت عمل گذشته، شش صورت متوالياً  به تاخير مي
خير ششمين صورت، بيشتر خواهد شد و اگر ادعا كنيم كه از آن خمير مايه اساخته شود ت

ها ملازم با تاخير  متعاقباً پديد آمده است، قطعاً يكي از صورت» نهايت صورت بي«
انچه فرض شود كه ماده يا جوهري پايدار در جهان هميشه نامحدود شده است. اينك چن

آيد كه ماده اصلي عالم، تاخير  در حال حركت و تحول موجود بوده است، لازم مي
نهايت را پيموده و خود را به صورت  نامحدود را طي كرده باشد! يعني زمان و حركت بي

حكم از چند جهت با محال كنوني جهان (صورت متاخرّ عالم) رسانده باشد. اما اين 
 شود: عقلي روبرو مي

تواند تغيير صورت دهد! زيرا فرض آن است كه ماده،  يكي آنكه ماده اصلي ديگر نمي
محال » نهايت بيشتر از بي«به خود پذيرفته و قبول صورت » نهايت صورت بي«تاكنون 

 است.
ايت نيز بگذرد كه اين نيز نه آيد عمر ماده، از بي دوم آنكه با پيشروي عالم لازم مي

 معقول نيست.
نهايت رسيده باشند! و حال  آيد ماده و صورت به مرز بي سوم آنكه حداقل لازم مي

را مرز و پاياني نيست! بنابراين ناگزيريم بپذيريم كه ماده جهان، تا كنون » نهايت بي«آنكه 
ه محدود بوده است و هايي كه قبول كرد به خود نپذيرفته و صورت» نهايت صورت بي«

 چون ماده، بدون صورت موجود نيست پس ماده و صورت هر دو، سرآغازي دارند.
آنكه: ميان ماده و صورت نوعي از تركيب وجود دارد كه بيشترِ حكما آنرا  دليل سوم

اند:  ميان آندو قائل شده و گفته» تركيب اتّحادي«اند و برخي به  دانسته» تركيب انضمامي«
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. آنچه كه مسلّم است اصل تركيب ماده و صورت 279F1»صمححابةتم امه حدناـاللا فح «
باشد كه ميان عقلا درباره آن خلاف نيست. از سوي ديگر تركيب دو چيز با يكديگر  مي

بينيم كه در  كند از اينرو مي در ميان آنها مي» سنخيت«در عالم طبيعت حكايت از نوعي 
ة عناصر ميل تركيبي ندارد و تنها با برخي از آنها موجودات طبيعي، هر عنصري با هم

شود. اساس علم شيمي نيز بر همين امر استوار است كه تحقيق كنيم چه  تركيب مي
موادي، در تحت چه شرائطي با مواد ديگر قابل تركيبند. در تركيب ماده و صورت نيز 

پذيرد بلكه تغييرات و صور  مياي، تمام انواع صور را ن چنين قانوني حاكم است و هر ماده
كند كه با او همسنخ و متناسب باشد، از اينرو كسي انتظار ندارد تا دانه  خاصي را قبول مي

گندم در زمين بيفشاند و برنج، درو كند! يا ماديان او، شير نر بزايد! حتّي كساني كه به 
يوان (نسبت به اسلافش) فلان ح هعقيده دارند ناچارند بپذيرند كه در نطف» تكامل انواع«

اي از حيوانات گشته  دگرگوني و تغييري ايجاد شده و در نتيجه، منشأ پيدايش نوع تازه
است كه اگر نطفه حيوان مزبور عينا مانند گذشتگانش بود علت نداشت حيوان جديدي از 

م آن پديد آيد يعني همان ماده، صورت تازه و نودرآمدي به خود بگيرد! اين قانون، حاك
بر ماده و صورت است و در عالم طبيعت نفوذ وجريان دارد. (و البتّه اراده خداوند فوق 

 هر قانوني است).
هاي موجودات حادثند و مواد آنها قديمند  كنند صورت اينك بايد از كساني كه ادعا مي

 پرسيد آيا ماده و صورت، نبايد سنخيت و تناسبي با يكديگر داشته باشند؟! شك نيست
كه تركيب ماده و صورت (خواه انضامي باشد يا اتحّادي) از سنخيت و نسبتي ميان آندو 

دو صفت مغاير و نامتناسب با يكديگرند پس » حادث«و » قديم«كند از طرفي  حكايت مي
چگونه ممكن است به طور طبيعي در ماده و صورت با يكديگر گرد آمده وتركيب شده 

دو وصف يا نسبت عقلي به شمار » حادث«و » قديم«ريم كهباشند؟! البتّه ما توجه دا
آيند كه ما از موجودات در ذهن داريم ولي اولاً اين دو وصف در عالم خارج از ذهن،  مي

                                           
 .105منظومه سبزواري، چاپ سنگي، صفحه  -1
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باشند) و ثانياً آنچه كه موجب  به حقيقت و مصداقي اشاره دارند (يعني وصف مشير مي
دث گردد، اقتضاي ذات ماده است شده ماده (به قول ماديون) قديم باشد و صورت، حا

 كنيم!. (نه تاثير علتّ خارجي) وما از تركيب همين دو اقتضاي ناموافق در ماده سؤال مي

» قيام صدوري«است نه » قيام حلولی«دانيم نحوه قيام صورت بر ماده،  به ويژه كه مي

باين چگونه اند). پس سؤال ما اين است دو اقتضاي مت (چنانكه در علتّ و معلول گفته
اند و نسبت به هم تدافع ندارند؟! حلّ اين مشكل عقلي با  حلول با يكديگر يافته هرابط

 .سال است و با أقران مادي مسلك وي! 23 هنويسند
 دانم پرتوي از سخنان منسوب به پيامبر راستين و بزرگ اسلام شايسته ميدر اينجا 

ه است زيرا محور مباحث اين كتاب سخن رفت» حدوث عالم«طي آن، از را بياورم كه 
دانيد، نقض و رد شبهاتي است كه ارباب غرض در پيرامون رسالت خدايي آن  چنانكه مي

سال، با اقتباس از سخنان رسول  23 هاند و چه بهتر كه شبهة أخير نويسند بزرگوار آورده
 است. حكمت و كوثر معرفت هچشم پاسخ داده شود كه گفتار پيامبر، بحقّ سر خدا

هجري قمري) كه  531ابومنصور احمد بن علي بن ابيطالب طبرسي (متوفيّ در سال 

ضمن حديث » الاحتجاج علی أهل اللّجاج«رود در كتاب  از قدماي اماميه به شمار مي

را با ملل گوناگون (از  مفصليّ، از قول امام حسن عسكري، مناظرات رسول اكرم
گفتگوي  هريه و غير ايشان) نقل كرده است، دربارمشركان و يهوديان و مسيحيان و ده

 نويسد: مي 280F1»دهريه«با  رسول خدا

هللا « ر لسول قأ مث ب  ... :ف قال اذلو  ادل�رهة امف  لا لىإقول بأ ن ينمت   م�ع 

                                           
هيچ حكمت و  ها موكول به گذشت روزگار (بيدهريه منكر ماوراءاطبيعت بودند و حيات و مرگ را تن -1

�ۡ ٱ حَيَاُ�نَا ِ�َّ  ِ�َ  مَا﴿شمردند و به قول قرآن مجيد ادعا داشتند كه:  تدبيري) مي ٓ ُ�هۡ  وَمَا يَاوََ�ۡ  َ�مُوتُ  يَاُّ  ِ�َّ  لكُِنَا
هۡ ٱ ن ما به لحاظ انكار مبدا و قديم هاي زما پنداشتند و با ماترياليست . ايشان زمان را قديم مي]24: الجاثية[ ﴾رُ َّ
 شمردن عالم هم عقيده بودند. 
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281Fايشلأاء لابد

� ملد  انلاإ م��لا ب� امشهاد وتزال؟ف قاولا:لأ  لامئة مل تزل ول او� دا 1
 اثلأل نا اقاضء وايشءح د مل ملو لزت �دهل اهنأب  ف قال انمكح   الاتزال!  ابأنه فناءف حمكن

 كاله متدجوفأ امدق مأ متدجو هل ابقاءأ بدلأا ابد؟ م�نإ متلق نإف وجدتلذ مرسولهللا 
282Fعق م�لوبلانهياةيه على اولازت مل م�نإئ م�تونأه�سفنلأ متض

ك تزلذك نولا ولا 2
 نايعلا متعفو   اذه متلق ئنلد  لاعلا م�  نوموـذ�ب 283F

اولاق : بل 3  ني�شهادوم�ن!  مل ذل
لبقاء متصر م نأب  اومكتحبلاقد مو :بقاءأ بدلأا بد.اق لر سولهللا  لاه دهاشلق اد امو

ح ادوث � مل م�نلأ شهادو    اودامئاً،  نم �تراه  أ اهو  م�لثم ) كناقاضء هل(ا؟! �مّل 
حابلدو ثوالإنقاضء و  امونقاطعل هنلأ الإاله م�ح  ق اد  مث  ه دهاش�ل لابقاءأ بدا؟! ...

ق ام نولوب ليللا نم م�لو :اقل غ مأ ها�أتق غ هنأ متلق نإف �تم ن ها نلهتم ران تمنها؟
284Fفقد

ى شءم نهام.اولاق :معن ! ن�و !لهولأ ةياهن لاب رخآ م�ليإ متلق هانتم ا دقفك نوو 4
ق ملاعلا نأ متلقأدغ مي� �د ثوه لالم:    هومت رعاأ  مب ررقأ ام �عمت  ام �عم� نوفب

هنودهاش  نمااهضعب ءايشلأ  لىإبعض  ي اذهف اذلجحد تهوم؟!اولاق :معن !اق لر سولهللا 
و�لا  ،هب لصّتي امب لاإ ضعبلل ماوقلا هنلأ رقت اجات� ءانلبا یرن هئازجأ ضعب  لىإبعض

ستي ملق و لذك   م�و  مل�تسح  اذه ن ك  ا اذإف :لاق .یرنام رئاك     لىإلا جاتحم هضعب 
ا اك تنامنكا  ثد�ا ا فيككنو�ي ن؟ وهمام  وهارخأف ،ميدقلبو� نأ بعضل قوت هو

ى ةدوجوم ف بهإ الا و هنأ اوملعلا�دوملل نحدفص ثة هنوفصي تهتفص نو�؟!ف به اوتو
 .285F5» انرمأ... ي رظننس اولافي زق هنأ اومعد اوعجرف ميو اذاذل

                                           
 نسخة: لابدع لها. و في -1
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به دهريه روي نمود و گفت: چه چيز باعث شده كه شما به  ا... سپس رسول خد«يعني: 
آغازبودن أشياء و اينكه هميشه بوده و خواهد بود، قائل شويد؟ آنها گفتند: براي آنكه ما جز بر  بي

ايم  و سرآغازي نيافته» حدوث«كنيم و براي اشياء اين جهان،  طبق مشاهدات خود حكم نمي
ايم و از  ايم و همچنين ما پايان و زوالي براي موجودات نيافته كردهبنابراين به ازلي بودن آن حكم 

ايد؟! يا بقاء  بودن اشياء را ديده فرمود: آيا ازلي ايم! رسول خدا اينرو به ابديت آنها حكم نموده
ايد؟! اگر چنين گوييد ادعاي شما اين است كه براي هميشه و  و ابديت موجودات را يافته

و همواره خواهيد بود! در اين  ايد با همين شكل و عقل به همراه جهان بوده اي نامحدود بگونه
نگرند دروغگويتان  ايد و جهانيان كه بر شما مي صورت، امرِ آشكار و محسوس را انكار نموده

فرمود: پس چرا  ايم. رسول خدا شمارند! گفتند: خير! ما ازليت و ابديت اشياء را نديده مي
ايد؟! و سزاوارتر آن  بودن جهان گراييده ايد به ازلي و ابدي  فناي عالم را نديدههمينكه پيدايش و 

است كه اظهارنظر در اين باره را ترك كنيد و ممكن است كسي مانند شما بر پيدايش و فناي 
 عالم حكم كند از آنرو كه ازليت و ابديت جهان را نديده است!...

اند چه  شده شب و روزي كه پيش از شما سپري  هاراز ايشان پرسيد: درب سپس پيامبر خدا
اند، چگونه چيزي كه آغاز  اند يا نامتناهي؟ اگر بگوييد نامتناهي بوده گوييد؟آيا آنها متناهي بوده مي

اند، پس قبلاً وجود نداشته (و  واگر بگوييد: متناهي بودهندارد، پايانش به شما رسيده است؟! 
 .ي!اند) گفتند: آر سرآغازي داشته

نيست معناي آنچه را كه » حادث«بوده و » قديم«پيامبر فرمود: آيا شما كه ادعا داريد جهان 
دانيد؟ (يعني قديم و حادث را از راه علائم و  ايد مي ايد و نيز آنچه را كه انكار نموده ادعا كرده

شياء كه بر آنها فرمود: اين ا توانيدتميز دهيد)؟ گفتند: آري! رسول خدا هاي هر كدام مي نشانه
نگريد برخي نيازمند به برخي ديگرند زيرا كه قوام و پايداري بعضي از آنها موكول به اشياء  مي

ديگر  هاي از اجزاء آن به پار بينيم كه پاره ديگر است كه با آنها پيوند دارند، چنانكه ما خانه را مي
د و سائر اشياء كه ما آنها را مشاهده آي باشد وگرنه، نظم و استحكام براي آن پديد نمي نيازمند مي

اند. پس چنانچه اين جهان، كه بخشي از اجزائش در قوت و كمال به بخش  كنيم نيز چنين مي
بود » حادث«باشد مرا خبر دهيد كه اگر اين جهان، » قديم«ديگر محتاج است همان موجود 

 .درچه وضعي قرار داشت؟ و صفتش چگونه بود؟!
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يابند (از نياز و  هيچ صفتي نمي» حادث«زيرا فهميدند كه براي موجود  دهريان، حيران شدند
است وجود » قديم«اند  دگرگوني و تركيب اجزاء و غيره) مگر آنكه در اين جهان كه گمان كرده

 .»دارد! از اينرو بازگشتند و گفتند: در عقايد خود فكر خواهيم كرد...

حدوث جهان روايت  هدربار يامبر اكرماي از دلائلي كه مسلمين از پ اين است نمونه
 اند. كرده

اين فرض موجه و معقول است كه پيوسته «گويد:  سال مي 23 هاما اينكه نويسند
و از  ».گذارند شوند و خورشيدهاي ديگر پا به عرصة هستي مي خورشيدها خاموش مي

! اين »شود اگر چنين باشد اثبات وجود صانع دشواري مي«گيرد كه:  اين سخن نتيجه مي
 .گفته نيز مانند ساير سخنان او از تعقلّ صحيح فاصله دارد!

زيرا گذشته از آنكه ثابت شد مادة اصلي جهان داراي سرآغازي است و طبعاً مبدأ و 
 نويس نو درآمد! پرسيد كه:  دارد بايد از سيره» آغازگري«

عاملي ظهور و بروز  ثير چهاجهان، تحت ت ه، خورشيدهاي تابان و نظامات حكيماناولاً
بر ذات ماده حاكم » ضرورت و ايجاب«هايي  كنند؟ اگر براي پديدآمدن چنين صحنه مي

گردد؟ چرا همان ضرورت  اين نظامات محو و فاني مي -به قول شما-است پس چرا 
بر ماده » ضرورت درون ذات«ذاتي، حافظ نظام نيست؟! و چنانچه براي پيدايش اين نظام، 

شود؟ و  اين تحولات واقع مي» ذات  عامل برون«ند پس تحت تأثير كدام ك حكومت نمي
گردد؟ همان قدرتي كه  اي بيرون از ذات ماده برنمي آيا اين بحث به اثبات قدرت سازنده

 .كند! نويس كذايي! آن را انكار مي سيره
اگر  پيدايش خورشيدها و نظامات عاليه و فروريختن، و دوباره بر پاشدن آنها ثانياً

كند بلكه هزاران بار آنرا اثبات  هزاران بار تكرار شود، نه تنها وجود خداوند را نفي نمي
كند! زيرا چون ضرورت ذاتي براي قوام و دوام نظام عالم در كار نبود، دست قدرت  مي

 خداوند بايد پياپي در كار آفرينش متصرّف باشد.
 شود در ساختمان موجودات ديده مي وجود هدفداري در نظام دقيق عالم، چنانكه ثالثاً
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آن است كه اين ظهور و بروزها، مولود ذات ماده نيست و ماده براي ورود به حوزة  هنشان
هاي  شود زيرا تدبير و هدفداري از نشانه هدفداري و نظام غائيت، هدايت و رهبري مي

يي ماده از ريزي و فرمانروا آيد، پس طرح به شمار مي» علم واراده«بارز و مخصوص 
 گيرد كه جز خداي جهان كسي نيست. سرچمه مي -والاتر از ماده-سوي مقام ديگري 

 هاي كه از ديگران گرفته، خود ماي نويس تازه! آورده و فرضيه بنابراين إشكالي كه سيره
 هوصول به معرفت الهي و شناخت قدرت ربوبي است اما البته نه براي كسي كه ديد

 .دلش بيمار است!بصيرتش نابينا و 
اگر فرض كنيم جهان هستي نبوده و «دهد:  نويس ناشي! سخن را چنين ادامه مي سيره

جهد و  هشود و با هم خداوند قادر، هست شده، عقل در علتّ غائي آن حيران مي هبه اراد
تواند به حلّ اين غامض ديگر دست يابد كه چرا عالم بوجود آمد و قبل  پرش فكر، نمي

 هعالمي وجود نداشت؟ چه امري خداوند را به آفرينش برانگيخت؟ پس هماز آن چرا 
ماند، چنانكه اثبات وجود صانع يا نفي  اين امور از لحاظ استدلال عقلي صرف لاينحل مي

 .286F1»آن با استدلال عقلي صرف دشوار و تقريباً ممتنع است
دارد، از داشتن مسائل را ن» تحليل«سال علاوه بر آنكه قدرت  23 همتأسفانه نويسند

در نظر » علتّ غايي«مباحث از يكديگر نيز محروم است! عدم آگاهي از » تفكيك«نيروي 
شود! اگر شما ندانيد كه چرا و براي  نمي» علتّ فاعلي«هيچ عاقلي! موجب نفي و انكار 
دهيد تا به استناد اين ناآگاهي،  اند هرگز به خود حق نمي چه هدف، فلان دستگاه را ساخته

نويس تازه! بخواهد و چه نخواهد  آن را انكار كنيد! جهان آفرينش چه سيره هازندس
مثالش اقران و ااي آن را به وجود آورده، اما جهالت او و  است و قدرت خلّاقه» حادث«

كند. اگر ما ندانستيم كه مثلاً  نسبت به هدف خداوند، آنچه را كه واقع شده نفي نمي
اشياء از جماد ونبات و  هه حكمتي دارد؟ و چرا همچ» آفرينش تدريجي موجودات«

واقعيت را تغيير  هكنند؟ آيا اين ناآگاهي، چهر حيوان و انسان، بطور ناگهاني ظهور نمي
                                           

 .كتاب 35صفحه  -1
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دهد؟! البتّه خير! همچنين است ماجراي حدوث جهان و آفرينش خداوند كه  مي
لم را انكار كنيم و نه شود تا پيدايش عا او، نه دليل مي هاطلاّعي ما از اهداف عالي بي

 تواند بود. ادستآويز انكارمبد
؟ لازم است ابتداء به ما پاسخ دهد: »چرا عالم به وجود آمد«پرسد:  كسي كه از ما مي

 .چرا عالم نبايد به وجود آيد؟!
بخشي خودداري  اگر قادر متعال كه در ذاتش بخل راه ندارد، به طور مطلق از فيض

و نقص بود! ولي اينك كه جهاني (بلكه جهانهايي) را با نظامات كرد اين كار نسبت به ا مي
شگرف و حكيمانه آفريده، چه جاي ايراد به خداوند سبحان است؟ از فياض مطلق، 
امساك فيض شايسته نيست نه إعطاي فيض! تعطيل هستي سزاوار نيست نه تفويض 

 .هستي!
؟! »ن چرا عالمي وجود نداشت...قبل از آ«پرسد كه:  نويس نو درآمد! مي اما آنچه سيره

چنانكه دانستيم دو نوع پاسخ براي اين سؤال هست كه حكماي الهي بنابر تفاوت مشرب 
 اند. خود داده
آنكه اگرچه نظام كنوني عالم هميشه برقرار نبوده و به مشيت خداوند پديد آمده  يكي

تعالي پيش از   حقنشده و بنابراين،   است ولي فيض هستي هيچگاه از سوي خداود قطع
ابن  و ابن رشدي، در آثار اهاي ديگري آفريده است. اين ر نظام موجود، همواره جهان

 شود. ديده مي عرفاي اسلاميو  حكماو گروهي از  صدرالدين شيرازيو  سينا
چند تعطيل فيض به طور مطلق سزاوار آفريدگار متعال نيست و به آنكه هر دوم

د اما اگر خداوند به مقتضاي حكمت براي كائنات سرآغازي تعالي نسبتي ندار رحمت حق
نقص براي كمال مطلق  هبخشي خداوند ندارد و ماي قرار داده باشد اين امر مباينت با فيض

نيست (هرچند ما از اسرار حكمت الهي در اين باره آگاه نباشيم) و اين قول، در كتب 
آمده است و ادلّة حدوث عالم و  فقهاي اسلاميو  فخر رازيو  طوسي هخواجو  غزّالي
 كند. نبودن موجودات نيز بر اين معني دلالت مي ازلي
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از هر » ممكن الوجود«دانم به آن اشاره كنم اين است كه  اي كه در اينجا لازم مي نكته
اي با وي  باشد و محال است كه در هيچ مرتبه مي» واجب الوجود« هجهت مورد احاط

» واجب الوجود«يت وصفي الهي است و بنابراين تنها با مقام ن باشد. از طرفي، ازلاهمش
تواند  است، لذا نمي» محاط«مناسبت دارد اما استمرار و دوام ممكنات در ازليت خداوند 

مساك فيض اتعالي  حق هازلي باشد پس هيچ چيز جز خدا قديم نيست، بدون آنكه از ناحي
 شده باشد.

اند ازليت خداوند، ازليت زماني نيست و ازليت  هاما اينكه برخي از حكماء فرمود
كند زيرا زمان، متأخرّ از ذات عالم  االله، زماني است! اين اعتبار، مشكل را حلّ نمي ماسوي

است، و اگرعالم امكان (نه صور جزئيه موجودات) ازلي فرض شود ازليت آن نيز زماني 
ر اينجا به طور تفصيل اين بحث فنيّ را دنبال كنيم البتّه ما قصد آن نداريم كه دباشد.   نمي

و اختلاف مشرب خود را با برخي از حكماي اسلامي بيان نماييم زيرا اين كتاب چنانكه 
ايم براي هدف ديگري نوشته شده و حكيم موحد الهي، هركه هست نزد ما  مكررّ گفته

از فنّ حكمت، قدم در اين  سال بدون اطلاّع و آگاهي 23كتاب  همحترم است. اما نويسند
مشكل حدوث عالم دانسته است! » بودن غيرقابل حلّ«وادي نهاده و جهالت خود را دليل 

تواند به حلّ اين غامض  جهد و پرش فكر نمي هبا هم«كند كه:  و از سر غرور ادعا مي
؟ كدام جهد و پرش؟! آيا مطالب سطحي و »ديگر دست يابد كه چرا عالم بوجود آمد

ط كتاب شما، پرش فكر نام دارد؟! انسان چه اندازه بايد مغرور به آراء خود و ناآگاه مغلو
: علي امير مؤمناناز تحقيقات ديگران باشد تا اين چنين سخن گويد؟! به قول 

 .287F1» لليد هسفنب ى علضعفع قهلـعإجلا با«
 است» خودمحوري«اين غرور از چيست؟ از 
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 نبوت!! هحلّ مسأل راه
بندد و انكار وجود خداوند  طرفي نمي» حدوث عالم«نويس ناشي! از نفي  باري، سيره

شود جز به رسوايي او  با اين همه آيات حكمت و تدبير كه در طبيعت مشاهده مي
يعني اعتقاد » نبوت«وي از تمام اين كجرويها آن است كه زيربناي  انجامد، البتّه قصد نمي

به مبدأ عالم را انكار كند تا جايي براي مسائل بعدي باقي نماند! پس رسالت انبياء،خاري 
آيد كه پس از پيمودن راه گذشته  صدد برمي در برابر أهواء نفساني اوست. بنابراين در
اي دلخواه  نبوت را بگونه هپيش گيرد و مسألطريق ديگري را در قبال اين موضوع 

روي آورد! » حلّ« هبه شيو» نقض«كند و به اصطلاح علماي اسلام، از طريق »! تفسير«
له، مانند گذشته چه هنرنماييهايي از خود نشان ااينك ببينيم تا در آستانة حلّ اين مس

 .دهد! مي
سازد كه هر كدام  را مطرح مينويسنده، براي تحليل علمي!! موضوع نبوت، مقدماتي 

 تعجب! است: هدر خور ملاحظه! و ماي
اقوام بشري نافذ و جاري بوده و همه جا، آثاري  هكند كه ديانت در كلّي اعتراف مي اولاً

 مصلحان و پيامبران به جاي مانده است.از 
، نمايد كه مسيحيان گمان دارند دليل حقّانيت حضرت مسيح اعتراض مي ثانياً

است! با اينكه نه مسيح و نه پيامبر  فاقد اين مزيت بوده عجزات اوست اما پيامبر اسلامم
 .اند! اسلام، هيچ يك معجزه اي نداشته

كند كه حقّ بود پيامبران به جاي قدرت اعجاز، نيروي تصرّف در  پيشنهاد مي ثالثاً
 .بردند! طبايع مردم را در اختيار داشته و به كار مي

 گشايد!! و سپس اين گره را مي»! پرش فكر«رسد و با نيروي  حلّ نبوت مي به رابعاً
 .دهد! تطبيق مي تحقيق! خود را با احوال پيامبر اكرم اسلام هفرآورد

هايي از  نويس مبتكر! روان شويم و ببينيم چه طرُفه پس بر ما است كه در پي اين سيره
 حكمت!! در طي اين مباحث به ميان آورده است.
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نويسد: ه موضوع نخست ميا دربارام 
زمين و  هماند آنهم براي ما ساكنان كر قابل انكار باقي مي در اين گيرودار يك امر غير«

زمين باشند. چون انديشه  هخواهند در رديف ساير جانوران كر آن اينست كه آدميان نمي
ر عالم بوده پيوسته بشر به خاطر دارد قايل به مؤثري د هدارند، از دورترين زماني كه حافظ

اند وجودي اين دستگاه را بكار انداخته و در خير و شر مؤثر بوده است. مبناي  پنداشته
چه باشد خواه انديشه، خواه غرور و خودپسندي و متمايزبودن از ساير اين عقيده هر

 .289F1!»حيوانات، بشر را به ايجاد ديانات برانگيخته است
هاي تاريخ  كند كه آدمي از دورترين دوران اعتراف مي نويس تازه! در اينجا با آنكه سيره

توانسته  دهد كه مبناي اين عقيده چه مي تاكنون، خداپرست بوده است ولي ترديد نشان مي
بيند كه علاوه بر قدرت انديشه، غرور و  باشد؟! آنگاه حلّ مشكل را در اين مي

غافل از آنكه خودپسندي خودپسندي آدميان را در پديدآمدن اين عقيده مؤثرّ شمارد! 
شود تا آدمي، مقامي والاتر از خود را در جهان نبيند و در برابر او به خضوع و  موجب مي

خداشناسي!  هگردد نه انگيز بندگي نيفتد! پس خودپسندي، مبناي الحاد و خدانشناسي مي
 .ست!روانكاوان عالَم ربوده ا هنويس! گوي سبقت از هم هاي روحي سيره حقّاً كه تحليل

خواسته تمايز فكري  اگر مقصود از غرور و خودپسندي انسان، آن باشد كه آدمي مي
هايي كه انسان براي  خويش را به حيوانات نشان دهد! مگر نه آنكه اين تمايز در نيرنگ

شد؟ پس ديگر چه نيازي بود تا آدمي به خداپرستي  برد آشكار مي شكار حيوانات بكار مي
 روي آورد؟

ود از غرور انسان آن است كه آدمي با خود انديشيد كه نبايد چون و اگر مقص
پردازد بلكه بايد درآمد و رفت خود » خورد و خواب و خشم و شهوت«حيوانات، تنها به 

به اين جهان و از اين جهان، تفكرّ كند و مبدأ هستي خويش و ديگران را بشناسدو اين 
در لغت به معناي » غرور«است! زيرا ناميدن به لحاظ معني نادرست » غرور«امر را 
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آمده و اين چگونه فريبي است كه انسان خود را مطلقاً محصور در غرائز حيواني » فريب«
وجود خود  انداند و نيروي فكر را نيز در خويشتن به حساب آورد و به كنجكاوي از مبد

د كه چون گاوان و نويس جديد! كساني هستن به نظر سيره» نامغرور«پردازد؟! ظاهراً مردم 
خران! زندگي را بسر برند و جز بكاربردن غريزه، هدف و غايتي نشناسند!! آيا انصافاً 
چنين مردمي را فريب خورده بايد شمرد؟ يا متفكرّان و خداشناسان را گرفتار غرور بايد 

 .دانست؟!
با براي گريز از خودپسندي روا نيست كه آدمي، حقيقت وجود خويش را انكار كند و 

اي كه در نهاد او گذاشته شده دشمني ورزد زيرا غرور و فريب در آنجا  نيروي ارزنده
تر از  كند كه آدمي بيش از آنچه ارزش دارد خويشتن را به حساب آورد! يا كم ظهور مي

بايد » بيني واقع«آنچه هست بر خود ارج نهد! بنابر اين راه فرار از خودپسندي را در 
نياوردن بايد   و ديگران را به حساب» خود محوري«ور را در همانگونه كه غر ،جست

 .يافت، نه در خودشناسي و قدر خويش را دانستن!
تفكرّ و كنجكاوي از علل «پس آنچه بشر را به خداشناسي و دينداري فراخوانده، 

سوي خدا  بشر را به بوده است (نه خودپسندي) هر چند به نظر من اگر انبياء» حوادث
ميان اقوام گوناگون شيوع ت بدين وسعت دركردند هرگز ديان ي دعوت نميو ديندار

يافت و لذا خداپرستي نعمتي است كه از پيامبران به ديگران رسيده و نه مولود غرور  نمي
 .است و نه زادة تفكرّ محض!

-نم از اتهامي كه در همين زمينه، برخي از ملحدان روزگار ما  دا در اينجا مناسب مي
چرا «در كتاب » راسل«اند به كوتاهي، سخني بگويم،  به ميان آورده -راند راسلبرت چون

 نويسد:  ؟ مي»مسيحي نيستم
من  هاست، به عقيد Lucreceه مذهب، همانند نظر لوكرس نظر من دربار نقطه«

 .290F1»مذهب ترس است هسرچشم
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يسد: نو زدايد چيست؟ مي آنچه اين ترس را مي» راسل«اينك ببينيم كه از ديدگاه 
بر اين خوف كه بشريت ابلهانه چندين نسل تسليم آن بوده بما  هتواند در غلب دانش مي«

 .291F1»كمك كند
پيدايش مذهب،  امبد» برتراندراسل«گيريم كه به نظر  از مجموع اين دو گفتار نتيجه مي

 ود.ر بردن عامل اخير، اولي نيز از بين مي  اند كه با از ميان بوده» ترس و جهل«دو عامل 
آلبرت پيش از هر چيز جا دارد تا از اين لرُدزنديق انگليسي پرسيده شود: آيا پرفسور 

خود را سرفراز به » مفهوم نسبيت اينشتاين و نتايج فلسفي آن«كتاب كه تو در  اينشتاين
شماري از روي جهل به خدا ايمان آورده است؟! و تو كه خدا را انكار  تفسير آراء او مي

ديانت را نفي   وانين فيزيك و جهان طبيعت آشناتر از او هستي؟! و عالمانهاي با ق كرده
 نگفته است: » اينشتاين«كني؟! مگر  مي

مطالعاتي كه از جنبه مذهبي براي درك حقايق جهان شده است نيرومندترين و «
 .292F2»ترين شاه فنر تحقيق و تتبع علمي است شريف

 گويد:  اوند اعتراف ننموده و نميصريحاً به وجود خد» آلبرت اينشتاين«مگر 
ترين چيزي كه  حد و انتهائي است كه در هر جزئي مذهب من تكريم جوهر اعلاي بي«

كنم  كند. آنچه من از خدا تصور مي كنيم تجليّ مي ما با عقل ناچيز و ضعيف خود درك مي
م است همين علم يقين به وجود يك نيروي عاقله بالاتر از خيال و قياس و گمان و وه

 .293F3»كه در دنياي بيرون از فهم ما مشهود است
غراض و هواهاي نفساني بركنار باشند، خدا را به مراتب اآري، اگر دانشمندان علوم از 

حجاب معرفت خداوند باشد و موجبات » دانش«بهتر از ديگران خواهند شناخت نه آنكه 
 د.بدبيني نسبت به ديانت (به معناي صحيح آن) را فراهم آور
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مانند » راسل«اند چيست؟  مذهب بوده هاما مقصود از اينكه: ترس و جهل، سرچشم
و باران  خواهد بگويد كه آدمي چون از عوامل طبيعي (مانند طوفان ، ميماركسطرفداران 

و رعد و برق و غيره) بيم داشته و از علل پيدايش آنها آگاه نبوده، به خدا و دين متوسل 
 پرسيم كه:  ن ملحدان ميشده است! و ما از اي

چرا انسانِ ترسان همين عوامل طبيعي را به خدايي نپذيرفت و براي آنها آفريننده اولاً 
 و فرماندهي قبول كرد؟

پس از اينكه چندين بار، باران باريد و رعد غرُيّد و برق درخشيد ... و نژاد آدمي  ثانياً
و به تدريج خدا و ديانت را فراموش  برقرار ماند! چرا ترس انسان اوليه، كاهش نيافت

 نكرد؟
چرا پس از ترقيّ علوم و كشف علل رويدادهايِ ترساننده، خداشناسي و دينداري  ثالثاً

 .مضمحلّ نگرديد؟!
چرا ذات انسان چنان سرشته شده كه چون از برخي عوامل طبيعي بترسد، به  رابعاً

شود؟  پناهنده نمي امل ديگر طبيعتعوبرد و به  و بيرون از طبيعت پناه مي نيرويي غيبي
 .دارد كه آدمي به طور طبيعي، ديندار و خداپرست است؟! آيا همين نظريه، اعلام نمي

سال باز  23 هكنيم و به سخن نويسند اين بحث به همين اندازه اكتفا مي هدربار
 كند:  گرديم، وي گفتار پيشين خود را بدين صورت دنبال مي مي

ترين طوايف انساني، ديانت بوده و هست تا برسد به  و وحشيترين  در ابتدائي«
ترين اقوام، نهايت در اقوام اولي يا اقوام وحشي كنوني اين معتقدات  ترين و فاضل مترقيّ

آلوده به اوهام وخرافات است و در ملل راقيه در پرتو فكر دانشمندان و بزرگان انديشه 
تماعي درآمده است كه بالمآل آنها را از ديانت به صورت تعاليم اخلاقي و نظامات اج

حال توحش درآورده و به ايجاد نظم و عدالت و آسايش زندگاني رهبري كرده است. اين 
تحول و سير بطرف خوبي مرهون بزرگاني است كه گاهي به اسم فيلسوف، گاهي بنام 

ورابي، اند حم مصلح، و گاهي بنام قانونگزار(!!) و گاهي بعنوان پيغمبر ظاهر شده
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كنفوسيوس، بودا، زردشت، سقراط، افلاطون ... در اقوام سامي پيوسته مصلحان بصورت 
اند. موسي به كوه طور رفته  اند، يعني خود را مبعوث از طرف خداوند گفته پيغمبر درآمده

اسرائيل وضع كرده است. عيسي يهود را  الواح نازل كرده و قوانين در اصلاح شؤون بني
خرافات يافته پس قد برافراشته و به تعاليم اخلاقي پرداخته و خداوند را  سرگرم اوهام و

بصورت پدري مشفق و خيرخواه معرفّي كرده يا خود، خويشتن را پسر آن پدرآسماني 
صورت  هاي چهارگانه، اند و يا انجيل خوانده است و يا حواريون چنين عنواني به وي داده

مل او. در آخر قرن ششم ميلادي مردي بنام هاي مج مشوش و مبسوطي است از گفته
 .كتاب) 35 ه(صفح. »محمد در حجاز قيام كرده و نداي اصلاح در داده است

اين سخنان از چند جهت مورد ايراد است و ما براي آنكه هر چه زودتر به موضوع 
 گوييم: ايرادهاي مزبور را باز مياي فشرده برخي از  اصلي برسيم به گونه

اين تحول و سير بطرف خوبي مرهون بزرگاني است كه گاهي باسم «ويد: آنكه گ اول
 .»اند فيلسوف و گاهي بنام مصلح ... و گاهي بعنوان پيغمبر ظاهر شده

سوي  ه بشري را بهدر اينجا اعتراف شده كه فيلسوفان و مصلحان و پيامبران، جامع
فايده و عبث تلقيّ كرده بود و  بي اند، با اينكه پيش از اين، ظهور انبياء را نيكي حركت داده

عقيده  ا آن شاعر همكند و ب عقيده داشت كه اندرزها و هدايت آنان در گمراهان اثر نمي
 بود كه گويد:

 گليم بخت كسي را كه بافتند سياه
 

 به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد! 
 

اين  .!»اند درآمده در اقوام سامي پيوسته مصلحان بصورت پيغمبر«نويسد:  ديگر آنكه مي
هاي برجسته و ممتاز، تنها به عنوان  ميان اقوام سامي شخصيتست چرا كه درنيز خطا ا

، به عنوان فيلسوف و »شيخ محمد عبده«تا » كندي«اند بلكه كساني از  پيامبر ظهور نكرده
و » زرتشت«اند چنانكه در اقوام غيرسامي و آريايي افرادي چون  مصلح نيز ظاهر شده

 اند. يره به عنوان پيامبر ظهور كردهغ
موسي به كوه طور رفته الواح نازل كرده و قوانين در اصلاح «نويسد:  ديگر آنكه مي
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نسبت  قوانين را به موسي در اين عبارت، وضع»! اسرائيل وضع كرده است شئون بني
پندارد! و  مي» خودساخته«دهد (نه به خداوند) چنانكه تعاليم عموم پيامبران را نيز  مي

آورد و همپايه با ايشان  اساساً پيامبران را در رديف فيلسوفان و مصلحان و قانونگذاران مي
 انگارد! با اينكه پيامبران از جهات گوناگون با ديگران تفاوت جوهري! دارند: مي

هاي متمدن ظهور كرده و از دانش  آنكه: فلاسفه و قانونگذاران در محيط نخست
اند  ثير فراوان داشتهااند و آموزگاران و استادان در تحريك نبوغ آنها ت هديگران سود جست

ثير استادان قرار نرگفتند به ويژه پيامبر ااما انبياء به مكتب و مدرسه نرفتند و تحت ت
تاريخ حياتش روشن است و اين چيزي است كه خود نويسنده  كه در بزرگوار اسلام

بعضي از محقّقان، منكر بيسوادي حضرت «نويسد:  مي 92 هبدان اعتراف نموده و در صفح
294Fگويند هاي غيراهل كتاب مي را بمعني عرب» أمي« همحمدند و كلم

. در قرآن نيز بدين 1

ِيٱ هُوَ ﴿: معني آمده است  ٱ ِ�  َ�عَثَ  َّ
ُ
ولي تواتر و اجماع و  .]2: الجمعة[ ﴾رسَُولٗ  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ�

ر به نوشتن نبوده است و شايد اين اواخر قرائن عديده حاكي است كه حضرت، قاد
ناپذير، در قرآن نيز  اي كلمات را بخواند. علاوه بر امارات روشن و خدشه توانست پاره مي

295Fاشاره

 بدين مطلب هست: 2

ْ َ�تۡ  كُنتَ  وَمَا﴿ ُّطُهُ  وََ�  بٖ كَِ�ٰ  مِن ۦلهِِ َ�بۡ  مِن لُوا  .]48[العنكبوت:  ﴾�يَِمِينكَِ  ۥ
 .»»توانستي بنويسي توانستي خواند و نه مي تو نه كتابي مي قبل از نزول قرآن،«

                                           
(نه به معناي » غير اهل كتاب«در قرآن مجيد به معناي » أمّی«اي كه نويسنده گواه آورده بر اينكه واژه  آيه -1

گفته » أميون«سوادان اهل كتاب  رساند بلكه در قرآن كريم به بي سواد) بكار رفته است چنين مفهومي را نمي بي

ُّيِّمُونَ  هُمۡ وَمِنۡ ﴿فرمايد:  ست! چنانكه درباره يهود ميشده ا

ّ  ِ�َّٓ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَمُونَ َ�عۡ  َ�   َِ�ا

مَ
. يعني: ]78: ة[البقر ﴾

و  »دانند سواد) هستند و از كتاب آسماني خود جز آرزوهاي پوچ چيزي نمي گروهي از ايشان افرادي أمي (بي«
 كنند!. برخلاف نص قرآن، قرآن را تفسير مي صد آفرين بر مفسران قرن بيستم! كه

نويسي كه تفاوت ميان اشاره و  است! و ياللأسف! از سيره» تصريح«نيست، » اشاره«آنچه در آيه مذكور آمده  -2
 داند!!. تصريح را نمي
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از مولوي اين بيت را به رسم » محمد بشر است«نويس در سرآغاز فصل  همچنين سيره
 آورد كه:  تأييد مي

 انبيا عامي بدندي گرنه از الطاف خويش
 

 ريختي بر مسِ هستيِ آنان كيميا مي 
 

بر درستي آنچه كه گفتيم: پيامبران مردم عامي  و اين معني نيز در حكم اعترافي است
 ديب استادان، بركنار بودند.اآمدند و از درس و بحث خواص و تعليم و ت به شمار مي

آنكه: پيامبران، يكديگر را نفي نكردند و به مخالفت با هم برنخاستند بلكه هر  دوم
در رد و نفي يكديگر  كدام ديگري را تصديق نمودند ولي فلاسفه و مصلحان و دانشوران

 .بسيار كوشيدند، بدانگونه كه ارسطو با استادش افلاطون، روي مخالفت نشان داد!
وجود،  هآفرينش و فلسف  جهان هستي و فرجام هآنكه: انبياء عقايد خود را دربارسوم 

هيچگاه تغيير ندادند اما نظر فلاسفه و دانشمندان و مصلحان در اين باره تغيير و تفاوت 
 بسيار يافت.

داشتند و اين احوال، منشاء » حالات غيرعادي«آنكه، پيامبران پس از بعثت  چهارم
دعوت و مؤيد حركت آنان بود ولي فيلسوفان و مصلحان و قانونگذاران اگر آرامش درون 

مر مانع فعاليت آنها اشدند، اين  دادند و دچار احوالي غيرعادي مي را از دست مي
» هاي عصبي و اختلالات روحي خستگي«نرو احوال غيرعادي ايشان از گشت! و از اي مي

آنان باز » وحي روحاني و الهامات معنوي«كند و احوال پيامبران به  آنها حكايت مي
 گردد. مي

آنكه: پيامبران به نيروي الهام، از حوادث آينده به درستي خبر دادند و  پنجم
آثار ايشان بر اين معني گواه است ولي هاي صادقانه كردند چنانكه كتب و  پيشگويي

 فيلسوفان و قانونگذاران و دانشوران از اين نعمت محرومند.
و تأييدات روحي از ديگران ممتاز بودند » امدادهاي غيرعادي«آنكه: پيامبران به  ششم

نويسد:  كند آنجا كه مي بيست و سه سال خود به اين حقيقت اعتراف مي هچنانكه نويسند
مي، پرورش اُكاهد. كه مردي  د انصاف داد كه اين امر از شأن حضرت محمد نمياما باي«
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يافته در محيطي آلوده به اوهام و خرافات، در محيطي كه فسق و ستم رايج است و 
اي جز زور و قساوت وجود ندارد به نشر ملكات فاضله برخيزد و مردم را از  ضابطه

نبوغ فطري  هاز اقوام گذشته سخن گويد، نشان شرك و تباهي نهي كند و پيوسته براي آنها
 .296F1!»ييدات روحي و صداي وجدان پاك و انساني اوستاو ت

آنها  هآنكه: ظهور انبياء مقارن با معجزات فوق طبيعي بوده (كه به زودي دربار هفتم
سخن خواهيم گفت) ولي براي فيلسوفان و قانونگذاران و مصلحان چنين حوادثي رخ 

 نداده است.
معلومات و كرامات خود را از خدا و اثر فضل و  هآنكه: انبياء از آنجا كه هم مهشت

اند و به قول قرآن مجيد  دانستند، هرگز برخود نباليده و فخرفروشي نكرده منتّ او مي
 مواره ادعاي ايشان چنين بود كه:ه

ۡ  إنِ﴿ َنِّ وََ�ٰ  لُُ�مۡ مِّثۡ  �ََ�ٞ  ِ�َّ  نُ َّ َ ٱ  ُنُمَّ  َّ    ٰ ٓ  مَن َ�َ ِ  مِنۡ  ءُ �شََا ٓ  َ�نَ  وَمَا ۖۦ عِبَادِه ن َ�اَ
َ
 أ

 
ۡ
ِۚ ٱ نِ �إِذِۡ  ِ�َّ  نٍ َ�ٰ �سُِلۡ  �يَُِ�مَأّ ِ ٱ وََ�َ  َّ ِ فلَۡ  َّ َّ ۡ ٱ �َوَتَ  .]11[ابراهيم:  ﴾مِنوُنَ مُؤۡ ل

خواهد منّت  ما جز بشري مانند شما نيستيم ليكن خداوند بر هر يك از بندگان خود كه مي«
اي) براي شما بياوريم مگر آنكه خدا فرمان  و نيز در توان ما نيست كه دليل (يعني معجزهنهد  مي

 .»و إذن دهد و مؤمنان بايد بر خدا توكّل كنند

آثار خويش  هاند و دربار اما فلاسفه و مصلحان و قانونگذاران چه بسيار بر خود باليده
 .اند! كرده» ثناخواني«

يلسوفان و مصلحان و ديگران را پيروي نكردند و به آيين آنكه: پيامبران هيچگاه ف نهم
ايشان درنيامدند در صورتيكه اكثر فيلسوفان و مصلحان و دانشوران، دين پيامبران را پذيرا 

 شدند و بر فرمان آنان گردن نهادند.
ها، با تأثير فلاسفه و قانونگذاران در  آنكه: نوع تربيت و تأثير پيامبران در امت دهم

                                           
 .سال 23از كتاب  92صفحه  -1
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 تفاوت بسيار داشته است. مردم
 ههاي ديگري نيز در ميان اين دو گروه وجود دارد كه ذكر هم جز آنچه گفتيم تفاوت
 كنيم. كشاند وما از آن صرفنظر مي آنها سخن را به درازا مي

 دهد: بيست و سه سال سخنش را چنين ادامه مي هنويسند
لوح، دليل صدق  ان ساده(محمد) و موسي و عيسي هست؟ متشرّع چه تفاوتي ميان او«

نويسان اسلام صدها بلكه هزارها  همين روي تاريخ دهند و از نبوت را معجزه قرار مي
انگيزتر اينكه يك دانشمند مسيحي بنام  دهند. شگفت معجزه براي حضرت محمد شرح مي

تحقيقات و  هكه گواه وسعت دامن )القرآن الكتاب(حداد، كتابي تأليف كرده است بنام 

است كه از حضرت  قرآني نشان داده هلاعات اوست. او در اين كتاب با شواهد عديداطّ
داند، آنوقت در كمال  اي ظاهر نشده است و قرآن را نيز معجزه نمي محمد معجزه

كند  عجاز را دليل بر نبوت آورده و استشهاد به معجزات موسي و عيسي ميالوحي  ساده
 .297F1»اوهام و پندارها غير قابل رؤيت استآن معجزات در ميان  هدر حاليكه هم

لوح، دليل صدق نبوت را  متشرّعان ساده«گويد كه:  بايد دانست آنچه نويسنده مي
كند! زيرا  اي با خود نويسنده پيوند پيدا مي : اين سخن به گونهاولاً .!»دهند معجزه قرار مي

افتد  به قرآن به شگفت مي... يك ايراني .... از مرور «نويسد:  از كتابش مي 67 هدر صفح
! با توجه به آنكه خود نويسنده هم ايراني است بايد »كه اثري از معجزه در آن نيست

در وجودايشان نيز راه يافته و بنابراين » انتظار معجزه«اين شگفتي يعني  هگفت كه ماي
كه معجزه را ديگران  ثانياًاند!  نويس هم دوخته لوحي براي جناب سيره كلاهي از نمَد ساده

آيد  اي خردپذير و روشن بدست مي آنان از مقدمه هشمارند، عقيد دليل بر صدق نبوت مي
اند  زيرا ادعاي پيامبران مبتني بر آنست كه ايشان از سوي مبدئي مأموريت و رسالت يافته

آورد كه در قدرت هيچ بشري نيست. بنابراين  كه چون بخواهد، آيات و حوادثي پديد مي

                                           
 .كتاب 36صفحه  -1
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ر طبيعي است كه مردم انتظار داشته باشند تا مبداء عالم براي اثبات رسالت مأمورانِ بسيا
اين كار در حكم  اي از آيات و معجزات مزبور را با ايشان قرين سازد و خود، نمونه

انبياء را تصديق كرده باشد تا هر » نامه معرفّي«خويش،  هآنستكه آفريدگار توانا با مهر ويژ
حق معرفّي نمايد. آيا داشتن چنين  هبه دروغ خود را مأمور خدا و فرستادشيادي نتواند 

لوحي را در نداشتن چنين انتظاري  لوحي است؟ يا ساده ساده هانتظاري از پيامبران، نشان
 .بايد يافت؟!

نويسان اسلام صدها بلكه هزارها معجزه براي حضرت  تاريخ«نويسد كه:  اما آنچه مي
نويس ناشي! پرسيد كه اگر شما حتيّ يكي از  : بايد از سيرهاولاً» دهند محمد شرح مي

شماريد پس چرا بر ديگر روايات اين مورخان  نگاران را راست نمي هزاران روايت تاريخ
زندگاني پيامبر اسلام دست  هنويسي دربار گيري از آنها به كتاب ايد و با بهره اعتماد كرده

اند  كتب خود ساخته و پرداخته ساني كه هزاران دروغ درتوان به آثار ك ايد؟! مگر مي زده
 اعتماد ورزيد؟

ميان روايات تاريخي، راست دانند كه در حققّان تاريخ خوب مي: پژوهشگران و مثانياً
و دروغ هر دو، وجود دارد و نه چنانست كه هزاران روايت از معجزات پيامبر، همگي از 

ميان آنها يافت نشود! و نه هزاران ي درباشد و نه آنست كه هيچ دروغ ريشه دروغ
اند! اين  اند و نه همه به صدق و راستي شهره گزارشگر اين روايات، همگان دروغگو بوده

ها مانند ديگر آثار، از راست و دروغ و قوي و ضعيف سهمي دارند و اهل تحقيق  روايت
اين آثار  هت مجموعسآنها داوري كنند. چيزي كه ه هتوانند دربار و كارشناسان تاريخ مي

د اما تفصيل و تعيين هر كن اثبات مي وقوع معجزه را در روزگار پيامبر» تواترِ إجمالي«به 
باشد و البته آنها نيز از جرح و  كدام موكول به تحقيق اهل فن و خبرگان علم تاريخ مي

ت اند و شگف تعديل و توثيق و تضعيف اسناد تاريخي تا حدود بسياري كوتاهي نكرده
از كتابش  111 هسال خود به اين امر اعتراف نموده و در صفح 23 ه آنجا است كه نويسند

زماني و مكاني فزوني گرفته است حجم معجزات به شكل  ههر قدر فاصل«نويسد:  مي



 خيانت در گزارش تاريخ  238

 

 ناموجهي بزرگ شده تا آنجا كه بسياري از علما و محققّان اسلامي آنها را ناروا و غير
 .»اند قابل قبول دانسته
ي تأليف كرده است بنام يك دانشمند مسيحي بنام حداد، كتاب«نويسد:  اما آنچه مي

است كه از  ه قرآني نشان داده) ... او در اين كتاب با شواهد عديدالكتابالقرآن و(

 هو نيز عقيد» حداد«! داوري ما نسبت به رأي »اي ظاهر نشده است حضرت محمد معجزه
ورزي، از درك معاني  اند و به دليل غرض دو به خطا رفته نويس نو درآمد! آنستكه هر سيره

  �ذَا﴿ اند چنانكه فرمود: محجوب ماندهمعجزات پيامبر اسلام  هقرآن دربار
ۡ
 ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ تَ قرََأ

ِينَ ٱ وَ�َۡ�َ  نَكَ بيَۡ  نَاجَعَلۡ  ِ  مِنُونَ يؤُۡ  َ�  َّ سۡ  احِجَا�ٗ  خِرَةِ �ٱب  .]45[الإسراء:  ﴾٤ �تُورٗ َّ
آورند حجابي  ون قرآن بخواني ميان تو و ميان كساني كه به عالم آخرت ايمان نميچ«

298Fنامحسوس

 .»دانيم مقرّر مي 1

 بقول مولوي: 
 چون غـرض آمـد هنـر پوشـيده شـد     

 

 صد حجاب از دل به سـوي ديـده شـد    
 

اما خطاي حداد از دو جهت است يكي آنكه پنداشته آيات قرآن دلالت دارند بر اينكه 
اند ولي به درخواست آنها پاسخ منفي داده  خواسته  اسلام معجزه مكّه از پيامبرمشركان 

نمايند بلكه بر اهميت  شده است! و اين درست نيست زيرا آيات مزبور نفي معجزه نمي
چنانكه در  سازند كنند و وقوع معجزات ديگر را به آينده موكول مي اعجاز قرآن تكيه مي

 خوانيم: قرآن كريم مي

نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  قُولوُنَ وَ�َ ﴿
ُ
ّ�هِِ  مِّن ءَايةَٞ  هِ عَليَۡ  أ ِ  بُ غَيۡ لۡ ٱ ِ�َّمَا َ�قُلۡ  ۖۦ َّ ّ ْ نتَظِرُوٓ ٱفَ  َِ  مّنَِ  مَعَُ�م إِّ�ِ  ا

ۡ ٱ  .]20[يونس:  ﴾٢ مُنتَظِرِ�نَ ل

                                           
اند ولي در معناي  كه اسم فاعل باشد نيز معنا كرده» ساتر«يا  »ذوستر«را در اين آيه بمعناي » مستور«اهل تفسير  -1

ف یريه و«نويسد:  تر است. زمخشري در كشاّف مي اسم مفعول به ظاهرِ سخن نزديك ح وه ليقج بالا  و
. اما اينكه آن حجاب چيست؟ بايد آنرا كدورت روحي و عدم توفيق نسبت به درك حقايق قرآني »اروتسمً 

 يماني و لجاجت و احساس عدم مسئوليت است.ا شمرد كه مولود بي
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اي غير از قرآن) از سوي خداوندش بر او نازل نشده  اي (معجزه گويند چرا نشانه و مي«
بگو كه غيب (آينده) در اختيار خدا است بنابراين شما در انتظار باشيد كه من است؟ پس آنانرا 

 .»حق بيايد) ه(تا معجز نيز با شما از منتظرانم

 خوانيم: اي در همين سوره مي اصلهآنگاه با اندك ف

ن ءَانُ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  َ�نَ  وَمَا﴿
َ
ِ ٱ دُونِ  مِن َ�َىٰ ُ�فۡ  أ َّ  ٰ ِيٱ دِيقَ تصَۡ  ِ�نوََ�  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�َ  َّ

مۡ  ٣ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َّبِّ  مِن �يِهِ  بَ رَ�ۡ  َ�  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ صِيلَ وََ�فۡ 
َ
ٰ �ۡ ٱ َ�قُولوُنَ  أ ٮ   قلُۡ  هُۖ َ�َ

ۡ
ْ فَ�  �سُِورَ�ٖ  توُا

ْ دۡ ٱوَ  ۦلهِِ مِّثۡ  ِ ٱ دُونِ  مِّن تُمتَطَعۡ سۡ ٱ مَنِ  عُوا ْ  بلَۡ  ٣ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ َّ َّذَبوُا ْ ُ�يِ لمَۡ  بمَِا   طُوا
ا ۦمِهِ بعِلِۡ  َّ مَلَ    

ۡ
  تهِِمۡ يأَ

ۡ
َّذَبَ  لكَِ كََ�ٰ  ۚۥ وِ�لهُُ تأَ ِينَ ٱ  ٰ  َ�نَ  فَ كَيۡ  نظُرۡ ٱفَ  لهِِمۡۖ َ�بۡ  مِن َّ  قبِةَُ َ�

ٰ ٱ َّ  .]39-37[يونس:  ﴾٣لمِِ�َ �
هايي نيست كه غير خدا آنرا ساخته باشد ليكن تصديق چيزهاييست  پردازي اين قرآن دروغ«

ه و توضيح مكتوب الهي است، ترديد در آن نيست كه از سوي خداوند كه پيش از آن بود
اي همانند آن بياوريد و جز  جهانيان است. آيا گويند كه او قرآن را بدروغ ساخته؟ بگو سوره

اند كه علم  خدا هر كس را توانيد (به ياري) خوانيد اگر راستگوييد. بلكه چيزي را دروغ شمرده
أويلش بديشان نرسيده است پيشينيانِ آنها نيز بدينگونه تكذيب كردند اند و ت آنرا فراگير نشده

 ؟.»پس بنگر كه سرانجام ستمگران چگونه بود

به آينده موكول گشته بر » آيات تكويني«شود پس از اينكه نزول  چنانكه ملاحظه مي
 تأكيد شده است.» اعجار تشريعي«اهميت و اعجاز 

هاي نازل شده در مدينه  مل به سورهاسر ت خطاي ديگر حداد در آنجا است كه از

ْ نتظَِرُوٓ ٱفَ ﴿ ننگريسته تا پاسخِِ: ۡ ٱ مِّنَ  مَعَُ�م إِّ�ِ  ا مكّه نزول يافته ضمن را كه در  ﴾مُنتَظِرِ�نَ ل
اي كه در  هاي مدني بنا بر وعده آنها بيابد و معجزات موعود را بشناسد. آري، در سوره

گويند و  آسا سخن مي  شويم كه از رويدادهاي معجزه مكّه داده شده با آياتي روبرو مي
 هنفال كه دربارا هدهند بعنوان نمونه از سور آثار تاريخي نيز بر وقوع آنها گواهي مي

در جنگ  شود كه پيامبر اسلام گويد چنين استفاده مي سخن مي» بدر هغزو«حوادث 
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 جم ريخت.بدر، مشتي خاك و سنگريزه از زمين برگرفت و به سوي دشمن مها
سوي مشركان برخاست و خاك بر چشمان آنان رفت و  بلافاصله طوفان عظيمي به

اين آيه از قرآن كريم ور شدند و سپاه ايشان را درهم شكستند و  مؤمنان بر آنها حمله
 نزول يافت:

َنِّ وََ�ٰ  تُلُوهُمۡ َ�قۡ  فلََمۡ ﴿ َ ٱ  َ ٱ َّ �ِ وََ�ٰ  تَ رَمَيۡ  إذِۡ  تَ رَمَيۡ  وَمَا َ�تَلهَُمۚۡ  َّ  ِ�َ وَِ�بُۡ  رََ�ٰ  َّ
ۡ ٱ  .]17[الأنفال:  ﴾حَسَنًا ءً بََ�ٓ  هُ مِنۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل

شما (مؤمنان) آنها را نكشتيد بلكه خدا ايشان را كشت و تو (اي پيامبر) آن (طوفان خاك و «
 شن) را به راه نيانداختي آندم كه (مشتي سنگريزه بسوي دشمن) ريختي بلكه خدا آنرا افكند تا

 .»مؤمنان را از سوي خويش نعمت نيكويي (فتح و ظفر) دهد

 كند: همين معنا را چنين گزارش ميطبري در تفسيرش 

 و هوجبارت نم ةضب �رف اهب يف دلا انق موبضعه نم مبعضأ خر ذسولهللا  امـل«
يقنولته م قأبصأ لحر باسولهللا مهنيعأ لكه موتهاش :لا اتلخدق !هوجول يفلاق موو

َنِّ وََ�ٰ  تَ رَمَيۡ  إذِۡ  تَ رَمَيۡ  وَمَا ﴿ :نأزلهللا  ونت مهتم�زه ىفيمر ةر سولهللا سونه مووي أ  
َ ٱ  .299F1»]17[الأنفال:   ﴾...رََ�ٰ  َّ

مشتي از خاك برگرفت و آنرا  چون آن قوم به يكديگر نزديك شدند، رسول خدا« :يعني
آنان رفت  هآن خاك در چشمان هم ها)! و در روي ايشان بريخت و گفت: (زشت باد اين چهره

روي بديشان نهادند وگروهي را كشته و برخي را اسير كردند و شكست آنان در  و ياران پيامبر

 تَ رَمَيۡ  إذِۡ  تَ رَمَيۡ  وَمَا﴿ بود و خداوند اين آيه را نازل فرمود: اثر خاك افشاندن رسول خدا
َنِّ وََ�ٰ  َ ٱ   .»﴾رََ�ٰ  َّ

 نويسد: پيرامون اين آيه مي» أسباب النزول«در كتاب  واحديو نيز 

ولصلا هيلع ة وتلز يف« اولا د موي یبدح ر� � ىلناب لا مقبضةصح نم باء سلالا

                                           
 .17، سوره الانفال، ذيل آيه: البيان فی تفسير آی. القرآن  جامع -1
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إلا دخلهم ان ه كملف ،ةضبقل رم �ع قبيش كرملل لاش��:هوجولا تهاش ! و مهامربلت
 .300F1»شء

السلام مشتي از سنگريزة  يعني: آيه در اين باره فرود آمده كه پيامبر عليه الصلوه و
ها)!  بيابان را در روز بدر برگرفت و مشركان را گفت: شاهت الوجوه! (زشت باد اين چهره

و آن مشت (خاك و سنگريزه را) به سوي ايشان ريخت و هيچ چشمي از ديدگان 
 »!.مشركان نماند مگر كه چيزي از آن به درونش رفت

 ند:ك از اين حادثه چنين تعبير ميمولوي 
 اي مارميت إذ رميت فتنه

 

301Fاي صد هزاران خرمن اندر حفنه 

2 
 

 آفتابي در يكي ذره نهان
 

 ناگهان آن ذره بگشايد دهان 
 

 ذره ذره گردد أفلاك و زمين
 

 پيش آن خورشيد چون جست از كمين 
 

نصرت «انگيز كه در سور مدني ذكر آن رفته و در حقيقت  ديگر از رويدادهاي شگفت
هاي صدر اسلام به ياري مسلمانان بوده  آيد، نزول فرشتگان در جنگ به شمار مي» نيآسما

به تصريح آمده و در اينجا به  احزابو  أنفالو  آل عمرانهاي  است! چنانكه در سوره
 كنيم: بسنده مي» احزاب«و » أنفال«هايي از سورة  ذكر نمونه

َ�َُّ�مۡ  تَغيِثُونَ �سَۡ  إذِۡ ﴿ ّ�ِ  مۡ لَ�ُ  تَجَابَ سۡ ٱفَ  
َ
ُّدِمُُ�م � لۡ  

َ
ۡ ٱ مِّنَ  فٖ بِ� ٰ ل َٓ  ٩ دِ�ِ�َ مُرۡ  �كَِةِ َ�

ُ ٱ جَعَلهَُ  وَمَا َنِ�ّ وَِ�طَۡ  ىٰ �ُۡ�َ  ِ�َّ  َّ ِۚ ٱ عِندِ  مِنۡ  ِ�َّ  َّۡ�ُ ٱ وَمَا قلُوُُ�ُ�مۚۡ  ۦبهِِ   َ ٱ َِنّ  َّ  عَزِ�زٌ  َّ
يُ�مُ  إذِۡ  ١ حَكِيمٌ  مَنَةٗ  ُعَّاسَ ٱ ُ�غَشِّ

َ
لُِ  هُ نۡ مِّ  أ ٓ ٱ مِّنَ  ُ�معَليَۡ  وَ�َُ�ّ ٓ  ءِ َّسمَا طَُهِّرَُ�م ءٗ مَا  ۦبهِِ  ّ�ِ

ٰ  �طَِ وَلَِ�ۡ  نِ َ�ٰ َّشيۡ ٱ زَ رجِۡ  عَنُ�مۡ  هبَِ وَُ�ذۡ   ٱ بهِِ  وَ�ُثبَّتَِ  قلُوُ�ُِ�مۡ  َ�َ
َ
َ�ُّكَ  يوُِ�  إذِۡ  ١ دَامَ قۡ ۡ�  

                                           
 .156، چاپ مصر، صفحه اسباب النزول -1

لحفنه (به فتح و نيز به ضم اول) به معناي پر شدن دو كف يا دو مشت است. در سيره ابن هشام ( -2 ، القسم الأوّ

 مث  ر نإسولهللا «نويسد:  اره همين حادثه مي) درب628صفحه   ابها.  نم ةنفح ذخاحلصباءاف ستقبرق ل�ش
 .»اقل:فن مث هوجولا تهاش حه مبه ا...
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ۡ ٱ إَِ�  ٰ ل َٓ ّ�ِ  �كَِةِ َ�
َ
ْ  مَعَُ�مۡ  � ِ ٱ َ�ثَبّتُِوا ْۚ  ينَ َّ لۡ  ءَامَنُوا

ُ
ِينَ ٱ قلُوُبِ  ِ�  ِ� سَ� َّ  ْ عُّۡ ٱ َ�فَرُوا  بَ ر

ْ ۡ�ِ ٱفَ   ٱ قَ فَوۡ  ُ�وا
َ
ْ ۡ�ِ ٱوَ  نَاقِ �ۡ ۡ� ّ  هُمۡ مِنۡ  �ُوا  .]12-9[الأنفال:  ﴾١ َ�نَانٖ  َُ

خواستيد و او دعوت شما را پذيرفت،  هنگامي را به ياد آوريد كه از خداي خويش ياري مي«
كنم. و خدا آن (نصرت آسماني) را جز براي نويد  پياپي شما را ياري مي هفرشت همانا من به هزار

به شما مقرّر نداشت و تا آنكه دلهايتان به إمداد الهي آرام و استوار شود و (بدانيد كه) آن ياري 
جز از سوي خدا نبود، همانا خداوند (بر هر كس) چيره و (در هر كار) فرزانه است ... و آن 

به ياد آر كه خداوندت به فرشتگان وحي نمود كه من پشتيبان شما هستم، پس مؤمنان هنگام را 
را استوار داريد. ترس را در دلهاي كافران خواهم افكند. پس گردنهاي آنانرا از بالا بزنيد و تمام 

 .»انگشتانشان را قطع كنيد

 خوانيم: مي» احزاب« هشريف هن سورهمچني

﴿ ٰ َ�ُّهَآَ

ِينَ ٱ  ْ ءَا َّ ْ ذۡ ٱ مَنُوا ِ ٱ مَةَ نعِۡ  كُرُوا ٓ  إذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  َّ رۡ  جُنُودٞ  ُ�مۡ ءَتۡ جَا

َ
 هِمۡ عَليَۡ  نَاسَلۡ فَأ

ۚ ترََوۡ  َّمۡ  اوجَُنُودٗ  ارِ�حٗ  ُ ٱ وََ�نَ  هَا  .]9[الأحزاب:  ﴾٩ بصًَِ�ا مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا َّ
آن هنگام كه سپاهياني  ايد نعمت خداي را بر خود به ياد آريد در اي كساني كه ايمان آورده«

چه ند بر آنان فرستاديم و خدا به هربر شما يورش آوردند و ما تُندبادي و سپاهياني كه نديد
 .»كنيد بينا است مي

ييد اآسا در ت هاي غيرعادي و معجزه شود قرآن مجيد به ظهور پديده چنانكه ملاحظه مي
نمايد فرشتگان فرمان يافتند  دهد تا آنجا كه تصريح مي گواهي مي نهضت پيامبر اسلام

ها جدا كنند و اگر چنين رويدادهايي در روزگار  مشركان را از بدن و دست هسر و پنج
افتادند و دشمنان پيامبر از  پيامبر رخ نداده بود، ياران آنحضرت به ترديد و پرسش مي

ه را از كردند تا هم بستند و از هياهو و غوغا كوتاهي نمي انكار و اعتراض دم فرو نمي
و » طبري«اي پيش نيامد بلكه به نقل  پيرامون پيامبر پراكنده سازند! و نه تنها چنين حادثه

عادي  ديگر مورخان، ياران و حتيّ دشمنان پيامبر به رخدادن اين ماجراهاي غيبي و غير

ل ابن هشام، ةدر جنگ اعتراف كردند (به سير و تاريخ طبري،  633، صفحة القسم الأوّ
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و ديگر كتب سيره و تاريخ بنگريد) و بويژه در اسناد تاريخي  426 ه، صفحلثانیالجزء ا

اند كه بهنگام جنگ ديده شد كه پيش از زدن شمشير، سر دشمن از پيكرش  تصريح نموده

ش ن�هد بداق ارل:إ � لاتب عـامزّ� و..ىأ نع ب داودلا «خوانيم:  جدا گرديد! و چنانكه مي
بي ا«يعني:  »هليا لصي نأ لبق هسأر ع ىيسف رد رلأضه�،ذإ  رش��موي ـجرلالا نم 

داود مازني كه در جنگ بدر حضور داشته گفت: در روز بدر مردي از مشركان را دنبال كردم تا 
 .302F1!»او را بزنم ولي ناگها سرش به زمين افتاد، پيش از آنكه شمشير من به او رسد

آسا براي پيامبر ذكري  اي معجزه چ حادثهپس حداد كه گمان كرده در قرآن كريم از هي
تواند  كند؟ و جز اعتراف به نابينايي خود چه مي نرفته است با اين قبيل آيات چه مي

 گويد؟
اما اينكه پنداشته قرآن مجيد معجزه نيست، حكايتي شنيدني است! زيرا خود او عرب 

فراخوانده » انندآوريهم«مثال وي را به اهل قلم است و قرآن مجيد بارها او در شمار 
اي چون سور قرآن كه در  آمد تا ادعاي گزاف خويش را با آوردن سوره پس بر او لازم مي

نظام لفظ و معني و مزاياي ظاهر و باطن با آن برابر باشد به اثبات رساند، پس چرا 
 ني كه چهارده قرن است صلاي:خاموشي گزيده و به اين هماوردخواني قرآ

﴿ 
ۡ
ْ فَ� ِ  توُا  .]23: ة[البقر ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  مِّن سُورَ�ٖ �

 .»اي مانند آن بياوريد سوره«
گويد؟ چرا همكيشان لبناني و مسيحي او و نيز يهوديان  دهد، پاسخ نمي در مي

 .اند؟! مستعرب! زبان در كام كشيده
پيامبر اسلام، لحن  همعجز هگويد؟! و چرا دربار سال، ديگر چه مي 23 هاما نويسند

دهد؟! او كه خود به اعجاز قرآن چند بار اعتراف نموده و با اين  حداد نشان ميموافق با 
از  91 هاعتراف، راه اعتراض بر پيامبر و قرآن را بر خويشتن بسته است! مگر در صفح

                                           
 .و ديگر آثار 633ص  1ابن هشام ج  ةآل عمران و سير 125تفسير طبري، ذيل آيه:  -1
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هاي مكيّ و كوچك سرشار  بايد انصاف داد قرآن ابداعي است، سوره«نويسد:  كتابش نمي
شدن آن از زبان  اي است در زبان عرب، جاري سبك تازهاز نيروي تعبير و قوه اقناع، 

دب تربيتي نديده است ادانسته، درس نخوانده و براي كار  مردي كه خواندن و نوشتن نمي
!. پس انكار »اند نظير و اگر از اين لحاظ آنرا معجزه گويند بر خطا نرفته موهبتي است كم

 .ها چيست؟! گويي قيضمعجزه از سوي اين نويسنده چه معني دارد و اين ن
را  معجزات مسيح» انجيل«و اما ادعاي ديگر حداد كه گمان كرده به استناد 

برعكس » تواتر انجيل«اثبات كرد، خيال خام و آرزوي نافرجامي بيش نيست! زيرا  توان مي
شده و حجيت آن از اعتبار افتاده است و بنا به مندرجات اناجيل موجود،   قرآن، قطع

در روزگار وي چندان نبودند تا از رهبر خود دفاع كنند از اينرو دشمنان  مسيحپيروان 
او را به دار آويختند! و روايت انجيل در اختفا صورت پذيرفت و نص آن  مسيح
نرسيده » تواتر«چند تن ثبت شد. پس، گزارش انجيل به  هبوسيل ها پس از عيسي مدت

به املاء وي آنرا نوشتند و در حضور هزاران  مو برخلاف قرآن كه كاتبان پيامبر اسلا
 نگاشته شدو ها پس از مسيح مسلمان و در روزگار صحابه انتشار يافت، انجيل مدت

هاي متعدد و مختلف  ميان مردم پراكنده گشت. به ويژه كه از مسيحيان قديم انجيلدر
) را از ميان آنها ا، يوحنّامرقُس، لوق متيّ،(اند و مسيحيان امروز، چهار انجيل  روايت كرده

اصالت هر يك از اين چهار، ترديدها وجود دارد. از جمله در مورد  هاند و دربار برگزيده
اند كه اصل آن به زبان عبراني (زبان حضرت  ، مسيحيان قديم تصريح كردهانجيل متيّ

اصلي آن در ميان نيست! و آنچه اكنون  هعيسي و حواريون) تصنيف گشته ولي نسخ
باشد كه هيچ معلوم نيست چه كسي و در چه  يوناني انجيل متيّ مي هموجود است نسخ

روزگاري آنرا ترجمه كرده است؟! و روشن نيست كه اين ترجمه با متن اصلي انجيل متيّ 
 .كند يا نه؟! دقيقاً برابر مي

 نويسد: مي »قاموس كتاب مقدس« در هاكسمستر 
ي) اصلاً به زبان يوناني يا عبراني تصنيف گشته در خصوص اينكه آيا اين انجيل (متّ«
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مباحثات عظيمه واقع شد و مصنّفين سلفَ برآنند كه اصلاً به جهت استعمال عيسويان 
 .303F1»عبريِ زمان، به زبان عبراني كه زبان اهالي زمين مقدس باشد نگارش يافت

 خوانيم: دربارة انجيل متيّ مي» مباني مسيحيت«در كتاب 
اند تا دست كم اثبات كنند كه متن اين  اي بكار برده اهل كلام مساعي گستردهبا اينكه «

ترين اثر از يك  چنين باشد، ولي تا امروز كماز عبري ترجمه شده است و بايد همانجيل 
304F»!اصل عبري اين انجيل يا ساير اناجيل بدست نيامده است

نيز » متيّ«. از سرانجام زندگي 2
انجيل خود وي باشد هيچ  هاريم و به فرض آنكه نويسنداطلاعي موثقّ در دسترس ند

 نويسد: مي هاكساند؟ مستر  معلوم نيست آنرا به چه كسي سپرده و راويان او كه بوده
از آن پس، از حيات و خدمت وي (متيّ) اطلاّعي نداريم مگر اينكه بعضي از «

شهادت نائل گرديد  هتقليديان گويند كه وي در (كوش) موعظه نموده هم در آنجا به درج
برند كه وي در يهوديه به خدمت خود مشغول بوده تا يهوديان  و برخي ديگر گمان مي

305F»!سنگسارش نمودند

3. 
از حواريون » لوقا«اتفّاق دارند كه:  ، پژوهشگران آئين مسيحانجيل لوقااما در مورد 

مسيحي، لوقا چه نبود بنابراين لازمست كه بدانيم با توجه به مدارك و آثار  عيسي
كسي بود؟ و انجيل خود را تحت تأثير چه عواملي نگاشت؟ بنابر آنچه در قاموس كتاب 

بود و انجيل خود را زير نظر او نوشت و  پولسمقدس آمده لوقا از همفركان و ياوران 
دريغ نكرد و با  پولس كسي است كه از كوشش در منحرف ساختن آئين مسيح

، به مخالفت برخاست، پطرسي پطرسيعني  حواريون عيسيترين شاگردان و  برگزيده
من نيز ترا «وي گفته بود كه:  هدربار كه بنا به مندرجات انجيل متيّ، حضرت مسيح

كنم و ابواب جهنّم بر آن  گويم كه توئي پطرس و بر اين صخره كليساي خود را بنا مي مي

                                           
 .782قاموس كتاب مقدس، طبع بيروت، صفحه  -1
 .40مه دكتر اسداالله مبشري، صفحه مباني مسيحيت، ترج -2
 .782فحه قاموس كتاب مقدس، ص -3
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سپارم و آنچه بر زمين  تو مي ها را به استيلا نخواهد يافت و كليدهاي ملكوت آسمان
پولس در  .306F1»گشايي در آسمان گشاده شود ببندي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمين

اما چون «نويسد:  كند و مي شرح نزاع واختلافش را با پطرس بيان مي غلاطيانخود به  هنام
تحت نظر چنين و لوقا چنانكه گفتيم  .307F2»پطرس به انطاكيه آمد او را روبرو مخالفت نمودم

) و شگفت آنكه پولس 772 هتحرير آورد (قاموس، صفح هكسي انجيل خود را به رشت
شمرد و تنها انجيل ياران و همكاران  هاي ديگران را از درجة اعتبار ساقط مي انجيل

 نوشته است:» غلاطيان«ه خود به داد! چنانكه در رسال خويش را رسميت مي
ز آنكس كه شما را به فيض مسيح خوانده است كنم كه بدين زودي ا تعجب مي«
گرديد(!!) بسوي اناجيلي ديگر. كه ديگر نيست لكن بعضي هستند كه شما را  برمي

خواهند انجيل مسيح را تبديل نمايند. بلكه هرگاه ما هم يا  سازند و مي مضطرب مي
ند آناتيماباد اي از آسمان انجيلي غير از آن كه ما به آن بشارت داديم به شما رسا فرشته

لوقا كه از ياران پولس بود هيچ معلوم نيست!  هبا اين همه، پيشين .308F3»باد) (يعني ملعون
 نويسد:  لوقا مي هچنانكه هاكس دربار

تاريخ شخصي او (لوقا) پيش از مصاحبت با پولس و بعد از آن نامعلوم است. يا «
309F»!يرمعينّه است همبتني بر روايات مجهول

4. 
شد نيز سوابقي بهتر از ايشان نداشت! وي  ين قبيل افراد شمرده ميپولس كه رهبر ا

نمود تا  يهودي سرسخت و متعصبي بود كه به شدت و قساوت با آئين مسيح مخالفت مي
اي!  بدانجا كه شاگردان مسيح را به قتل تهديد كرد ولي ناگهان ادعا نمود كه بنابر مكاشفه

آسا ايمان آورده است و از سوي  معجزه بر او ظاهر شده و در راه دمشق مسيح

                                           
 .انجيل متيّ، باب شانزدهم -1
 .1954رسائل پولس به غلاطيان، باب دوم، چاپ لندن، سال  -2
 .رساله پولس رسول به غلاطيان، باب اول -3
 .772قاموس، صفحه  -4



 247  رسالت پيامبر فصل سوم:

 

) سپس با 9باشد! (كتاب اعمال رسولان، باب  مأمور تبليغ مسيحيت مي عيسي
مخالفت آغاز كرد زيرا ادعا  برناباچون پطرس و  ترين حواريون عيسي برگزيده

كه هايي  و با نامه .310F1»تر نيستم ترين رسولان هرگز كم مرا يقين است كه از بزرگ« :داشت
خود به  همعرفّي نمود! چنانكه در نام »منافق«به اين سو و آن سو فرستاد، آندو را 

 نويسد:  مي» غلاطيان«
به حدي كه برنابا نيز در نفاق خود گرفتار شد ولي چون ديدم كه به راستي انجيل «... 

طريق روي همه پطرس را گفتم اگر تو كه يهود هستي به  كنند پيش به استقامت رفتار نمي
سازي كه به طريق  ها را مجبور مي كني چونستكه امت ها و نه بطريق يهود زيست مي امت

311F؟!»يهود رفتار كنند

2. 
آنگاه پولس آئين مسيح را به سويي كشاند كه پيوندش با ديانت يهود بگسلد مثلاً با 

 ‡و حواريون همگي بنابر رسم يهود و شريعت ابراهيم و موسي اينكه عيسي
 چنين نوشت: مسيح هشده بودند پولس به عنوان رسول و فرستاد »ختنه«

گويم كه اگر مختون شويد، مسيح براي شما هيچ نفع  اينك من پولس به شما مي«
312F»!ندارد

3. 
 .و چنين شخصي، رهبري لوقا را در نگارش انجيل به عهده گرفت!

نبود و با اينكه انجيل  شناسان، از حواريون مسيح ، او نيز به اتّفاق انجيلمرقُساما 
خود را بنگارش درآورده بود اما تا هنگامي كه پطرس و پولس زنده بودند آنرا به 

) و پس از مرگ آندو، انجيل 792 همسيحيان عرضه نكرد! (قاموس كتاب مقدس، صفح
 خود را به ديگران نشان داد.

ر ميان مسيحيان اي است كه امروز، انجيلش د يكي ديگر از چهار تن نويسنده يوحنّا

                                           
 .رساله دوم پولس به قرنتيان، باب يازدهم -1
 .له پولس به غلاطيان، باب دومرسا -2
 .رساله پولس به غلاطيان، باب پنجم -3
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رواج دارد ولي انجيل او نيز جاي گفتگو و ترديد و تأمل باقي گذارده، در قاموس كتاب 
 مقدس آمده است: 

يوحنّا انجيل مزبور را بعد از آنكه اناجيل ديگر منتشر شده بودند در افسس نوشت. «
قرن اخير بعضي دهد. در  شهادت اغلب نقّادين نيز تأليف آنرا به اواخر قرن اول نسبت مي

اند كه انجيل مزبور در اوايل قرن دوم نوشته شده و نيز معتقدند كه  نقّادين عقيده پيدا كرده
مؤلفّ، يوحنّاي رسول نبوده بلكه يوحنّاي ديگري موسوم به يوحنّاي شيخ آنرا نوشته 

 .313F1»است
صرفنظر از اختلافات گوناگوني كه اين اناجيل با يكديگر دارند، اساساً صحت 

توان به اثبات رسانيد زيرا اناجيل اربعه، به اصطلاح علماي اسلام در  مندرجات آنها رانمي
اند و معلوم نيست  نرسيده» تواتر«ها به  اند، هيچيك از انجيل»خبار آحاد و مراسيلا«حكم 

اي كه انجيل را در  راوي هر كدام در دورانهاي نخستين چه كسي بوده است؟ و نويسنده
باشد؟ و انجيل تا چه  ورزي و در خور اعتماد مي ه، تا چه اندازه دور از غرضاختفا نگاشت

هاي كهن بر سر  هاي پولس پيوند دارد؟ و اختلافات اين اناجيل با انجيل مقدار با توطئه
سازد؟ و  ه ميچه بوده است؟ و اغلاط اين اناجيل با اعتماد به تمام مندرجات آنها چگون

تواند ايمان به آن حضرت را  اند چگونه مي نقل كرده مسيح ها از هايي كه انجيل دروغ
آنكه انجيل به گر سازد؟! مانند  در دل جاي دهد؟! و حكايت معجزات را صادقانه جلوه

دهد كه در روز رستاخيز، آنها از مقربّان خداوند به  وعده مي دوازده شاگرد عيسي
عيسي ايشان را گفت «گويد:  يآيند و بر تخت داوري خواهند نشست! انجيل م شمار مي

ايد در معاد، وقتي كه پسر انسان بر  گويم: شما كه مرا متابعت نموده هر آينه به شما مي
كرسي جلال خود نشيند شما نيز به دوازده كرسي نشسته بر دوازده سبط اسرائيل داوري 

314F»!!خواهيد نمود

2. 

                                           
 .966قاموس، صفحه  -1
 .19انجيل متيّ، باب  -2
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دوازده تن، بر عيسي خيانت  خوانيم يكي از همين گذرد كه در انجيل مي اما چيزي نمي
گردد! تا آنجا كه عيسي  فروشد و سبب مرگ وي مي ورزد و او را به بهاي اندك مي مي

315F»!!بهتر بودي كه تولدّ نيافتي«گويد:  اش مي پيش از مرگ خود درباره

1. 
وي در مجلسي به حاضران گفته د كه كن گزارش مي يا آنكه انجيل از قول مسيح

 است:
خود،  هيسي مسيح) خواهد آمد در جلال پدر خويش، به اتّفاق ملائكپسر انسان (ع«

گويم كه بعضي  در آنوقت هر كسي را موافق اعمالش جزا خواهد داد، هرآينه به شما مي
مرگ را  هآيد ذائق اينجا حاضرند كه تا پسر انسان را نبينند كه در ملكوت خود مي در

316F»!!نخواهند چشيد

سپري شده است وكسي از حاضران آن مجلس دانيم قرنها  با آنكه مي .2
 ولي خبري از عيسي مسيح نيست!!.»! ذائقة مرگ را نچشيده باشد«نمانده كه 

را نتوان اثبات كرد و حداد در  هايي، معجزات عيسي پس با اعتماد به چنين كتاب
 برد. كوبد! و رنج بيهود مي اين باره آهن سرد مي

ايم  را باور داريم و به معجزات او ايمان آورده با اين همه ما مسلمين، نبوت مسيح
و اگر نه، اثبات معجزه  اما نه از راه انجيل بلكه از راه قرآن مجيد و گواهي پيامبر اسلام

 .317F3!خرط القتاد كدون ذلواز هيچ طريقي ممكن نيست  براي مسيح

گرديم:  زه! بازمينويس تا بريم و به ادعاي سيره در اينجا سخن با حداد را به پايان مي
يهود آن تاريخ يك  هكرد، در تمام جامع آيا اگر حضرت مسيح مرده را زنده مي«نويسد:  مي

شد كه بر پاي او نيفتد و به او ايمان نياورد؟ اگر خداوند به يكي از بندگانش  نفر پيدا مي

                                           
 .26انجيل متيّ، باب  -1
 .9و انجيل مرقس، باب  16انجيل متي، باب  -2
ويند و اين پوست است و خرط القتاد، كندن پوست آن درخت را به دست گ القتاد، درختي پرخار و سخت -3

برند بدانگونه كه  عبارت از امثال رايج در زبان عرب است و آن را براي كاري دشوار يا ناممكن به كار مي
 تر از آن باشد!. كندن پوست قتاد، سهل



 خيانت در گزارش تاريخ  250

 

رد، خاصيت اين قدرت را عطا فرمايد كه مرده را زنده كند، آب رودخانه را از جريان بازدا
سوزاندن را از آتش سلب كند تا مردم به او ايمان بياوردند و دستورهاي سودمند او را 

تر نبود كه نيروي تصرّف در طبايع مردم را به وي بدهد  تر و عقلائي بكار بندند، آيا ساده
 .318F1؟»و يا مردم را خوبي بيافريند

ته و رها كرده است و نويس نودرآمد! در تركش داش اين آخرين تيري است كه سيره
 كند. برد و پندار بافي مي مي» نبوت هحلّ مسئل راه«پس از اين، بحث را به 

آيا اگر حضرت «شود. يكي آنكه گويد:  گفتار وي دراين بخش، شامل چند مسئله مي
شد كه ... به او  يهود آن تاريخ يك نفر پيدا مي هكرده در تمام جامع مسيح مرده را زنده مي

را به گواهي قرآن مجيد  ؟. پاسخ اين ايراد براي ما كه معجزات مسيح»ياوردايمان ن
دهد، ما را از  خبر مي ايم روشن است. قرآن كريم همچنانكه از معجزات مسيح پذيرفته

 كند. علل افكار آن معجزات نيز آگاه مي
 »سحر«و  »هشعبد«اند و اينك نيز هستند كه از راه  دانيم از روزگار قديم كساني بوده مي

زنند. منشأ شعبده، سرعت عمل و تردستي از سوي  به كارهايي غيرعادي دست زده و مي
باز و خطاي باصره از سوي بيننده است. و منشأ سحر، تأثير در نيروي خيال  شعبده

، افراد را تحت تأثير قرار هيپنوتيزم ازراهتماشاگران از سوي ساحر است چنانكه امروز 
 كنند. وي خيال آنان تصرّف ميدهند و در نير مي

 در قرآن مجيد نيز آمده است كه: 

ُّيِصِعَهُمۡ  حِبَالهُُمۡ  فإَذَِا﴿ َّيَُلُ   �َّهَا رهِمِۡ سِحۡ  مِن هِ إَِ�ۡ  

 .]66[طه:  ﴾َ�ٰ �سَۡ  َ

 !.»روند او افتاد كه ريسمانها و عصاهاي ساحران، راه مي» خيال«از اثر سحر ايشان به «
 كند. ت دارد كه ساحر، در قوة خيالِ ناظر، تصرفّ ميشريفه صراح هاين آي

خواهند دعوت انبياء را  انكار بر آنها غلبه دارد و نمي هبنابراين براي كساني كه روحي
بينيم در قرآن مجيد  گيرد و از اينرو مي را مي» سحر«جاي » معجزه«پذيرا شوند معمولاً 

                                           
 .كتاب 37و  36صفحه  -1
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 دادند چنانكه دربارة مسيح نسبت مي» حرس«مخالفانِ انبياء، كارهاي آنانرا به  آمده كه
 :خوانيم يم

ُ ٱ قاَلَ  إذِۡ ﴿ ٰ  كَ عَليَۡ  مَِ� نعِۡ  كُرۡ ذۡ ٱ َ�مَ مَرۡ  نَ �ۡ ٱ عيَِ� َ�ٰ  َّ تكَِ َ�ٰ  وََ�َ ُتدّكَّ  إذِۡ  ِ�َ
َ
 برُِوحِ  ي

ۡ ٱ ِ�  َاّسَ ٱ تَُ�لّمُِ  قُدُسِ لۡ ٱ َّلَمۡ  �ذۡ  ٗ�ۖ وََ�هۡ  دِ مَهۡ ل ٰ َّوۡ ٱوَ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ تُكَ  ۖ ۡ�ِ ٱوَ  ةَ رَٮ  �يِلَ
ۡ�ِ ٱ ةِ  َٔ كَهَۡ�  لطِّ�ِ ٱ مِنَ  لقُُ َ�ۡ  �ذۡ  َّ ۢ  َ�تَكُونُ  �يِهَا َ�تَنفُخُ  ِ� �إِذِۡ  ط  ٱ ئُ وَُ�ۡ�ِ  ِ�� �إِذِۡ  �طَۡ�َ

َ
 مَهَ �ۡ ۡ�

 ٱوَ 
َ
ۡ ٱ رجُِ ُ�ۡ  �ذۡ  ِ�� �إِذِۡ  رَصَ بۡ ۡ� ٰ إسِۡ  بَِ�ٓ  تُ كَفَفۡ  �ذۡ  ِ�� �إِذِۡ  َ�ٰ مَوۡ ل ِ  تَهُمجِئۡ  إذِۡ  عَنكَ  ءيِلَ َٓ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب

ِينَ ٱ َ�قَالَ  َّ  ْ ٓ َ�ٰ  إنِۡ  هُمۡ مِنۡ  َ�فَرُوا بِ�ٞ  رٞ سِحۡ  ِ�َّ  ذَا  .]110: ة[المائد ﴾١ ُّ
و چون خدا گفت: اي عيسي پسر مريم، نعمت مرا بر خود يادآور... آنگاه كه مردگان را به «

اسرائيل را ازتو بازداشتم هنگامي كه معجزات  آوردي و آنگاه كه بني فرمان من (زنده) بيرون مي
 !.»روشن بسوي ايشان آوردي و انكاركنندگان آنها گفتند اين جز سحر آشكار چيزي نيست

لازمست  براي آنكه معجزه از شعبده و سحر شناخته شود دقتّ و تفكرّ و انصاف
زه، در دل نبايد راه يافته باشد پس سوءظنّ و بدبيني نسبت به دعوت پيامبرِ صاحب معج

ايمان نياوردند  ها به عيسي غرض، ساير يهودي اگر جز گروهي از يهوديان بي
اي نداشته است به ويژه كه  معجزه نويس! دليل نتواند بود كه مسيح ه برخلاف نظر سير

ردم را م هنمودند و تود أحبار و عالم نمايان دنياپرست يهود، بر ضد آن حضرت تبليغ مي
بيش از  حيخواندند چرا كه مس مي» ساحر«ساختند و او را  از پيرامون وي پراكنده مي

داد. از مؤيدات اين مطلب  ها و اعمال نارواي آنان روي مخالفت نشان مي همه با بدعت
فندر يهوديان نيز آمده است ولي بقول دكتر  »تلمود«در  آنستكه ذكر معجزات عيسي

را به جادوگري و ساحري وديان از روي كفر و الحاد، معجزات مسيح تلمود يه« :آلماني
319F»!است نسبت داده

به كارهاي غيرعادي دست نزده بود  و پيدا است كه اگر مسيح .1
 .شمرد! اورا ساحر نمي» تلمود«كتاب باستاني و مقدس يهود يعني 

                                           
 .184كتاب سنجش حقيقت، اثر دكتر فندر، صفحه  -1
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با  اي مسيحدانيم كه كاره مي و ما به استناد آيات قرآن و شهادت پيامبر اسلام
سحر پيوند نداشته و از نوع معجزات پيامبران بوده است و به يهوديان كه گويند اگر 

دهيم:  قوم يهود به او ايمان مي آوردند! پاسخ مي هعيسي، صاحب معجزه بود هم
بقول شما و ما، داراي معجزات گوناگون بود ولي چرا جز گروهي اسرائيلي  موسي

و فرعونيان به او نگرويدند و معجزاتش را باور نكردند و او بقيه مردم مصر چون فرعون 
 معجزات عيسي هدهيد همان را دربار را ساحر خواندند؟! هر پاسخي به پرسش ما مي

 از ما بشنويد؟
اگر خداوند به يكي از بندگانش اين قدرت «نويسد كه  نويس ناشي! مي اما آنچه سيره

.. تا مردم به او ايمان بياورند و دستورهاي سودمند او را عطا فرمايد كه مرده را زنده كند.
تر نيست كه نيروي تصرف در طبايع مردم را به وي  تر و عقلائي را كار بندند، آيا ساده

آنكه:  نخست؟ اين سخن از دو جهت نادرست است! »بدهد و يا مردم را خوب بيافريند
ن خاص خداوند مثلاً قدرت يابد اينست كه يكي از بندگا  نويسنده پنداشته معناي معجزه

برگزيده  هاي را زنده سازد! قبول اين معنا مستلزم آنستكه معجزه اثر ارادة آن بند تا مرده
آيد! با اينكه چنين ادعائي  شمرده شود چنانكه سحر، اثر نفس ساحر در ناظر به شمار مي

 از ريشه باطل است.
برگزيدگان خدا در جهان طبيعت  معجزه، فعل الهي است كه براي تصديق و تأييد

گردد چنانكه ساير رويدادهاي طبيعت و  كند و به دعاء يا إعلام ايشان ظاهر مي ظهور مي
انبياء و نفوس رسولان در ايجاد معجزات (مانندحوادث  هكنند و اراد تقدير حق بروز مي

ها در  مدت ترين تأثيري ندارد و از اين رو آنان نيز چون ديگر مردم، گاهي طبيعي) كم
پيامبر اسلام  هانكه دربار، چناند انتظار معجزات الهي و ظهور آيات تكويني خدا بسر برده

 فرمود:

ِ  بُ غَيۡ لۡ ٱ ِ�َّمَا َ�قُلۡ ﴿ ّ ْ نتَظِرُوٓ ٱفَ  َِ ۡ ٱ مِّنَ  مَعَُ�م إِّ�ِ  ا  .]20[يونس:  ﴾مُنتَظِرِ�نَ ل
ته است كه چون اراده كنند اند: در وجود آنها قدرتي نهف پيامبران هرگز ادعا نداشته
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 هسازند! اين تفسير نابجا، زاد نمايند و مردگان را زنده مي جهان طبيعت را دگرگون مي
است كه كار انبياء خدا را با مرتاضان و ساحران » يونان زده«پندار گروهي از فيلسوفان 

پندار را اي گسترده اين  اند! و ما در برخي از كتب و رسائل خويش به گونه قياس كرده
320Fايم مردود ساخته

1. 
پيامبران به ناتواني خود از آوردن آيات تكويني اعتراف نموده و آنها را به امر خدا و 

 د چنانكه در قرآن كريم آمده است:ان اذن او موكول كرده

ۡ  إنِ رسُُلُهُمۡ  لهَُمۡ  قاَلتَۡ ﴿ ٰ  لُُ�مۡ مِّثۡ  �ََ�ٞ  ِ�َّ  نُ َّ َنِّ وََ� َ ٱ  ُنُمَّ  َّ   ٰ ٓ  مَن َ�َ ِ  مِنۡ  ءُ �شََا  وَمَا ۖۦ عِبَادِه
ٓ  َ�نَ  ن َ�اَ

َ
  أ

ۡ
ِۚ ٱ نِ �إِذِۡ  ِ�َّ  نٍ َ�ٰ �سُِلۡ  �يَُِ�مَأّ ِ ٱ وََ�َ  َّ ِ فلَۡ  َّ َّ ۡ ٱ �َوَتَ  .]11[ابراهيم:  ﴾١ مِنُونَ مُؤۡ ل

رسولان ايشان بآنها گفتند ما بشري چون شما بيش نيستيم وليكن خدا بر هر كس از بندگان «
اي براي شما آوريم جز به إذن  نهد و ما را توان آن نيست كه معجزه د كه بخواهد منّت ميخو

 .»خدا و مؤمنان بر خدا بايد توكل كنند

 خصوص پيامبر اسلام نيز آمده است:و در 

ِ  ِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إنِِ  ۦٓۚ بهِِ  جِلوُنَ تعَۡ �سَۡ  مَا عِندِي مَا﴿ ّ  .]57[الأنعام:  ﴾َِ
خواهيد نيست، فرمان تنها از آن خدا  ارق عادت و عذابي) كه با شتاب مينزد من آن (خو«
 .»است

 و نيز آمده است:

﴿ ْ نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  وَقاَلوُا
ُ
ٰ  هِ عَليَۡ  أ ّ�هِِ  مِّن تٞ ءَاَ� ِ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ ِ�َّمَا قلُۡ  ۚۦ َّ َّ  ٓ مَا َّ �  ۠ ناَ

َ
 نذَِيرٞ  �

بِ�ٌ   .]58[الأنعام:  ﴾٥ُّ
 .»خواهيد نزد من بود، ميان من و شما كار خاتمه يافته بود ه با شتاب ميبگو اگر آنچ«

 خوانيم: و همچنين مي

                                           
به بعد نگاه كنيد. ضمناً اين مبحث را نگارنده در  69 از صفحه» راهي به سوي وحدت اسلامي«به كتاب:  -1

 -و-كميسيون مليّ يونسكو در ايران «ام كه دو مؤسسه:  نيز تعقيب كرده» نقد آراء ابن سينا در الهيات«رساله: 
 اند. بنگاه ترجمه و نشر كتاب) با التزام به نشر رساله مذكور، آنرا از من گرفته
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﴿ ْ نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  وَقاَلوُا
ُ
ٰ  هِ عَليَۡ  أ ّ�هِِ  مِّن تٞ ءَاَ� ِ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ ِ�َّمَا قلُۡ  ۚۦ َّ َّ  ٓ مَا َّ �  ۠ ناَ

َ
 نذَِيرٞ  �

بِ�ٌ   .]50[العنكبوت:  ﴾٥ُّ
بر او آياتي (تكويني) از سوي خدا نازل نشده؟ بگو جز اين نيست كه آن آيات گفتند چرا «

 .»رساني آشكارا هستم نزد خدا است و من فقط بيم

آيد  هاي آندو، همين مفاد و معني بدست مي دگرگوني هاز تورات و انجيل نيز با هم
 ود).(به سفر خروج تورات باب چهارم، و به انجيل يوحنّا، باب يازدهم رجوع ش

بييست و سه سال در كتب پيامبران ذكري از معجزات ديده است در  هپس اگرنويسند
آثار مزبور، آن معجزات به قدرت نفساني پيامبران نسبت داده نشده است تا جناب 

تر نيست كه (خداوند)  تر و عقلائي آيا ساده«نويس! به خود حق دهد و بگويد:  سيره

ش تظفحیئاً «بايد گفت:  ابونواسبقول  »....ه وي بدهدرّف در طبايع مردم را بنيروي تص
 سرد و سلامت شد، اگر عصاي موسي اگر آتش بر ابراهيم .321F1»!ايشأء كغبع تنو

زنده شدند، اگر طوفان و فرشتگان  به افعي مبدل گشت، اگر مردگان به دعاي عيسي
 ، نه بقدرت نفسانيآمدند، همه به ارادة خدا و اذن تكويني او رخ داد به ياري محمد

 پيامبران چنانكه در قرآن فرمود:

ن لرِسَُولٍ  َ�نَ  وَمَا﴿
َ
  أ

ۡ
ِ ٱ نِ �إِذِۡ  ِ�َّ  يةٍَ � ِ�َ يأَ  .]38[الرعد:  ﴾َّ

 .»آورد اي جز به اذن خدا نمي هيچ پيامبري، معجزه«

قرآن نكه باز در همان فرمان نافذي است كه در كائنات جريان دارد چنا» ذن خداا«اما 
 خوانيم: كريم مي

يّبُِ ٱ َ�ُ ۡ�َ ٱوَ ﴿ َّ  .]58[الأعراف:  ﴾رَّ�هِِ  نِ �إِذِۡ  ۥَ�بَاتهُُ  رُجُ َ�ۡ  ط
 .»آيد سرزمين پاك، گياهش به اذن خداوندگارش بيرون مي«

رسد تا درختان را بروياند  ذن الهي كه در نظام طبيعت به زمين مياآري همان فيض و 

                                           
 اي در حالي كه چيزها! از تو پنهان مانده است!. و آن) را حفظ كرده يك چيز (بر تو آشكار شده -1
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رسد، جماد را  مي قدرت چون به چوبدست موسي و سرسبز سازد، در نظام هدايت و
بخشد و فرشتگان را  حيات مي كند و مردگان را به دعاي عيسي به حيوان منقلب مي

 انگيزد. برمي -السلامو ةعليه الصلو-به ياري محمد 

كند و امكان ترديد و  آنكه: معجزات پيامبران، هرگز كسي را وادار به ايمان نمي دوم
نمايد و با آزادي انتخاب برخورد ندارد اما تصرفّ در  را از مردم سلب نميتفكرّ و تحقيق 
نمايد موجب  ناشي! آنرا پيشنهاد مي هجبار آنان به راه راست، كه نويسنداطبايع مردم و 

بينيم كساني معجزات  سلب آزادي و تعطيل نيروي گزينش در بشر است! از اينرو مي
كنند ولي با فرض  در دلالت آنها بر نبوت ترديد مي شمرند و پيامبران را از نو سحر مي

ماند و اين برخلاف سنتّ  هيچگونه مقاومت يا انتخاب باقي نمي هتصرّف در طبايع، زمين
شود كه انبياء را براي  گر آفريده با اين حال، چگونه مي الهي است كه آدميان را انتخاب

 .تعطيل نيروي گزينش در آدمي ارسال دارد؟!
 هنويس! ما را به ياد آن آي الفارق! و پيشنهادهاي موهن از سيره هاي مع ه قياساينگون

 افكند كه فرمود: ريمه از قرآن ميك

هۡ  ُّ �َۡ ٱ َّبَعَ ٱ وَلوَِ ﴿
َ
ٓ أ ٰ َّسَ�ٰ ٱ لفََسَدَتِ  ءَهُمۡ وَا  ٱوَ  تُ َ�

َ
 .]71[المؤمنون:  ﴾َنِهيِّ  وَمَن ضُ �ۡ�

ها و زمين و هر كس در آنها است به  آسمان هاي ايشان پيروي كند نظام اگر حق از هوس«
 !.»رود تباهي مي

 كند: گفتار خود را چنين دنبال ميبيست و سه سال  هنويسند
زاويه ديگر نگريست و آنرا يك نوع موهبت و رسالت انبياء را بايد از  هپس مسئل«

به خصوصيت روحي و دماغي فردي غيرعادي تصور كرد. مثلاً در بين جنجگويان گاهي 
خوريم كه بدون  نادر برمي ناپلئون و -اسكندر  - سزار -اشخاصي چون كوروش 

كشي و فن غلبه بر حريف موجود است يا در عالم  تعليمات خاصي در آنها موهبت نقشه
 -وينچي  -ميكلانژ  -هومر  -اديسون  -ارسطو  -دانش و هنر اشخاصي چون اينشتن 

ابوالعلاء معريّ و صدها  -صرالدين طوسي ن -ابن سينا  -حافظ  -فردوسي  -بتهون 
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عالم، فيلسوف، هنرمند، مخترع و مكتشف ظهور كرده كه با انديشه و نبوغ خود تاريخ 
اند. چرا نبايد در امور روحي و معنوي چنين امتيازي و  تمدن بشر را نور بخشيده

شدن افرادي خصوصيتي در يكي از افراد بشر باشد؟ چه محظور عقلي، در راه امكان پيدا
كم چيزي حس  هست كه در كنه روح خود، به هستي مطلق انديشيده و از فرط تفكرّ كم

رفته نوعي كشف، نوعي اشراق باطني و نوعي الهام به آنان دست داده باشد و  كرده و رفته
 .322F1؟»آنها را به هدايت و ارشاد ديگران برانگيزد

فصل است و سخنان پيشين او  عبارات مذكور، نمايشگر هدف اصلي نويسنده در اين
نويس نودرآمد! ديدگاه  آيد. در اينجا سيره ن به شمار ميخپيشگفتاري بر اين س هبه منزل

 »گلدزيهر«دهد و ادعايي را كه كساني چون  نشان مي» نبوت همسأل«اصلي خود را دربارة 
 .كند! اند بازگو مي و ديگران آورده

يك نوع خصوصيت روحي و «ناشيانه! كه نبوت را حلّ  ما با اين ادعاي جاهلانه و راه
 نمايد از چند جهت برخورد داريم. معرفّي مي »!دماغي

نويسنده براي اثبات مدعاي خود هيچ برهاني إقامه ننموده و به  :آنكه گوييم نخست
چه محظور عقلي در راه امكان پيداشدن مردي هست كه « :اين سخن اكتفا كرده است كه

پديدآمدن چنين افرادي نباشد اما هر عاقلي » امكانِ«ه مانع عقلي در راه ! گيرم ك»...
فاصله بسيار است و هرچيز كه امكان دارد، نتوان گفت  »وقوع«تا  »امكان«داند كه از  مي

»! رود احتمال مي«و » چه مانعي دارد«و » ممكن است«كه بايد به وقوع پيوسته باشد! و با 
 .شود! مدعايي ثابت نمي

به  در كنه روح خود«كه  نويس گويد امكان دارد افرادي باشند آنچه سيره :آنكه ومد
كم ... نوعي كشف، نوعي اشراق و نوعي الهام  هستي مطلق انديشيده و از فرط تفكرّ كم

. اگر چنين افرادي باشند همان صوفيان و عارفانند! چنانكه »به آنان دست داده باشد

                                           
 .كتاب 37صفحه  -1
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از كتاب خود، وحي پيامبر را  43 هنا اعتراف نموده و در صفحنويس ناشي! به اين مع سيره
... در غار حرا از آن فكر اشباع شد. و « :نويسد شمارد و مي با اشراق متصوف همسان مي

 .!»سپس به شكل رؤيا يا به اصطلاح متصوفه (اشراق) ظاهرگرديده است
ه بزرگان عرفا و صوفيه كنند! مگر نه آنك ولي صوفي و عارف، وجود پيامبر را نفي نمي

ابراهيم و  ابوبكر شبليو  سهل بن عبداالله تستريو  ابوطالب مكيّو  حارث محاسبيمانند 
و  الدين تبريزي شمسو  فريدالدين عطّارو  ابن عربيو  احمدبن عاصم انطاكيو  نخعي
الدين   شهابو  عبدالرحمن جاميو  الدين قونوي صدرو  الخير بيابوسعيد او  مولوي

خواجه عبداالله و  ابوالحسن خرقانيو  ابوالقاسم قشيريو  جنيد بغداديو  هرورديس
صوفي و عارف ديگر، همگي به نبوت پيامبر و صدها  عين القضاه همدانيو  انصاري

 هگرويدند و آن حضرت را تصديق كردند؟ و نبوت وي را مقامي بالاتر از درج اسلام
كشف و الهام دانستند؟ پس اگر خود  هالاتر از مرتبتصوف شمردند و وحي او را منزلتي و

گري جداست جناب  آنها اعتراف نمودند كه پيامبر و پيامبري از صوفي و صوفي
 .تر از پاپ! شده است؟! اتوليكتر از آش گشته! و ك داغ هنويس چرا كاس سيره

أهل «: گذرد و بقول مشهور دانند كه بر ايشان چه مي صوفيان خود بهتر از ديگران مي

اند كه  دريافته نيك احوال پيامبربا آثار و  هآنان در مقايس .323F1»البيت بما في يالبيت أدر

انديشيدن » هستي مطلق«مقام نبوبت و رسالت اكتسابي نيست. و با در خود فرورفتن و به 
اند. جنيد كه  دانسته و خويشتن را ملتزم به تبعيت از رسول اكرمآيد و از اينر بدست نمي

 ، سيد اين طائفه و امام ايشان است گويد:»قشيري«بقول 

انم على لاإ قللخ« على هدودسم  ولصلا هيلع ة وسلالا م اهكل  رلا رثأ سول ىتقف
 .324F2»اتب عسن هتول ز�رط مقهتو

                                           
 اهل خانه به آنچه در خانه هست آگاهترند!. -1

ف ل -2 فـالتعرّ  .60، چاپ مصر، هامش صفحه مذهب أهل التصوّ
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گام نهد و از  ي كه در پي پيامبر اسلامراهها بر خلق بسته است مگر بر كس ههم«يعني: 
 .»ملازم طريقت وي باشدسنتّ او پيروي كند و 

 اعاظم قوم است گويد:كه از  حارث محاسبي

 .325F1» باتكلا على هضرعاف قلحا جاهنمب هوسلانة كلاحل  رمأ ك«
هر كاري كه در طريقت حق، نور خود را بر تو آشكار كرد، آن كار را بر كتاب خدا «يعني: 

 .»و سنتّ رسول عرضه كن
 نويسد: مي» وحيداسرار الت«كتاب  در محمد بن منور

الخير) قدس االله روحه العزيز گفته است كه هرچه ما خوانده  شيخ ما ابوسعيد (ابي«
ها ديده و يا شنوده كه مصطفي صلوات االله و سلامه عليه آنرا كرده است  بوديم و در كتاب

يا فرموده آنرا بجاي آورديم ... و همچنين سيرت جمله مشايخ همين بوده است و همه 
 .326F2»اند سنتّ مصطفي رفته عمر بر

كند ظاهراً امري طبيعي و  آنكه: اين خصوصيت روحي كه نويسنده آنرا وصف مي سوم
هاي معطرّ  ميان گياهان، گلُاست يعني همانگونه كه خداوند در در حققت موبهتي خداداد

 ميان آدميان نيزه زنبور عسل كندوسازي آموخته، درميان جانوران مثلاً بآفريده، و در
كساني را پديد آورده است كه به نوعي اشراق و الهام از سايرين ممتازند و بنابر 

هاي باطني، ديگران را به سوي ايمان به خداوند يكتا و زندگي پس از مرگ و  دريافت
دانيم در كار طبيعت خطا راه ندارد و  خوانند. با توجه به آنكه مي فضائل اخلاقي فرا مي

خداوند و با رضايت او بوده است در اينصورت چنين طرحي اين موهبت نيز از سوي 
كند زيرا اين  بكليّ مردود مي» نبوت عامه« هنويس ناشي! را دربار سيره هاولاً سخنان گذشت

نمايد كه پيامبري و رسالت، حق است و مبادي آن از سوي خداوند و در  طرح ثابت مي

                                           
 .82، چاپ حلب، صفحه مسترشدينـرسالة ال -1

براي آگاهي از تصوف اصيل و تفاوت آن با عقايد صوفي . 23 و 22، چاپ تهران، صفحه اسرار التوحيد -2

 به بعد رجوع شود. 23اثر همين نويسنده از صفحه » شيخ محمد عبده، مصلح بزرگ مصر«نمايان! به كتاب 
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دعوت پيامبران مفيد و لازم بوده است و هاي برگزيده، نهاده شده و ضمناً  طبيعت انسان
ها  انسان  شمرد) در روان موضوع جبر (بدانگونه كه نويسنده آنرا معارض با امر نبوت مي

از اين رشته بود  نويس! پيش هايي را كه سيره پنبه ههم ،نقشي ندارد! و خلاصه اين طرح
 دهد!. به باد مي

ٰ  َّوُ�ٍ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  لهََاغَزۡ  َ�قَضَتۡ  َِّ� ٱكَ ﴿ نَ�
َ
 .327F1]92[النحل:  ﴾اثٗ أ

 !.»قطعه ساخت خود را پس از آنكه به قوت تابيد پنبه كرد و قطعه هچون آن زني كه رشت«

ثانياً چون نبوت در پيامبران به صورت موهبت فطري و خداداد پذيرفته شد ناچار 
در اين تعاليم براي شناخت چگونگي آن به تعليم و آثار خود پيامبران بايد رجوع كنيم و 

هاي الهي به وضوح خبر داده شده  بينيم كه از موضوع نزول فرشتگان و رساندن پيام مي
شمرَد و با غيب در رابطه  است و در اينجا يا اصل طرح كه نبوت را امري الهي نمي

گردد! و يا بايد آنرا به صورتي توضيح داد كه با  بيند به تناقض گرفتار شده و باطل مي نمي
ني وحي كه در كتب انبياء آمده برخورد نداشته باشد مانند اينكه بگوييم: استعداد نبوت مبا

است (نه اكتسابي) ولي اين استعداد، از راه اتصالِ نفوسِ  دادامري طبيعي و موهبتي خدا 
رسد و در اين صورت مدعاي متكلمّان و اهل  هاي الهي به فعليت و ظهور مي انبياء با پيك

قران او امثال و ابيست و سه سال و  هترين جايي براي انكار نويسند ت شده و كمشرايع ثاب
 ماند. باقي نمي

ناگزير از پذيرفتن اموري »! نبوت طبيعي«نويس نو درآمد! با طرح  خلاصه آنكه سيره
و از قول  شد! شود كه پيش از اين در نقض آنها چون غريق! به هر خاشاكي متشبث مي مي

 بايد گفت:مولوي به او 
328Fگيرم اين وحي نبي گنجور نيست

1 
 

 چون كه أوحي الرب إلي النحل آمده است 
 

                                           
 92قطعه ساخت! (بخشي از آيه  چون آن زني كه رشته خود را پس از آنكه به قوت تابيد پنبه كرد و قطعه  -1

 سوره نحل).
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 كرد عالم را پر از شمع و عسل
 

 رود ست بالا مياينكه (كرمنا) 
 

 هم كم از وحي دل زنبور نيست!
 

 وحيش پر از حلوا شده است هخان 
 

 او به نور وحي حق عزوّجلّ
 

 وحيش از زنبور كي كمتر بود؟! 
 

كنند و اغلبِ  زندگي مي »عالم حس«آنكه: در ميان افراد بشر، اكثريت مردم در  چهارم
نيروي آورند. متفكرّان و حكماي بشر از  معلومات خود را از راه قواي ظاهري بدست مي

حس وارد  هفهمند كه در حوز گيرند و اموري را مي خويش بيش از ديگران مدد مي عقلي
بهره  نيروهاي ناشناخته باطنيها، اندك كساني نيز هستند كه از  نسانشود. در ميان ا نمي
آورند  و امثال اين امور روي مي پاتي تلهو  تيزم مانيهو  هيپنوتيزمبرند مانند افرادي كه به  مي

 »الهام منام«كنند. برخي از مردمان، نيز وجود دارند كه از راه  هايي كسب مي و موفقيت
كنند. و گاهي نيز در حال بيداري مورد الهام قرار  ، چيزي درك مييعني رؤياهاي صادقه

داد كه اتّفاق بدي روي   گويند: پيش از فلان حادثه، دلم گواهي مي گيرند و مثلاً مي مي
شود  حاصل مي گويند. اين رؤياها و الهامات نه از راه درس و بحث دهد! و راست مي مي

 ن آنها را فرا گرفت.توا و نه از طريق اوستادو آموزگار مي
 هاي از مراتب مذكور درجة كمالي وجود دارد و كمال مرتب از طرفي براي هر مرتبه

(چنانكه براي مقام نبوت نيز درجاتي است) از اينرو بسياري  پيوندد مي مقام نبوتاخير به 
ق شده است و كسي كه با كتب از طريق رؤياهاي صادقه متحقّ ‡از نبوات انبياء

خبر نيست و در كتب  آشنا باشد از اين معنا بي دانيال نبيان پيشين مانند كتاب پيامبر

 أ نإولام بد یبر هسولهللا « :اند كه تفسير و سيره و تاريخ وحديث اسلامي نيز آورده
 ا�ؤ يف حمةعلا باد برلا هواصلا ا�دقة. لار یريسولهللا  انلبوةح �ارأ د هتمارك هللا وم

                                                                                                             
ٓ  قُل﴿آيد و مصراع نخست به آيه كريمه:  دار مي گنجور، در لغت به معناي خزانه -1 قُولُ  َّ

َ
ٓ  عِندِي لَُ�مۡ  أ  �نُِ خَزَا

ِ ٱ  .»دار الهي هستم كنم خزانه بگو من ادعا نمي«فرمايد:  . اشاره دارد كه مي]50[الأنعام:  ﴾َّ
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 .329F1»لفكقصلا بح إ همونلااج ءت
آنگاه كه خداوند اراده كرد تا بر او -بدان آغاز شد  نخستين چيزي كه نبوت پيامبر« :يعني

هيچ رؤيايي بهنگام  رؤياي صادقه بود. رسول خدا -كرامت كند و بر بندگان رحمت فرمايد
 .»آمد ديد مگر كه چون سپيدة صبح مي خفتن نمي

 :آمده است كه مو در حديث نيز از پيامبر اكرم اسلا

ؤَْ�ا« ُّ سََنةَُ  لر
ْ
لِاَّصلحِ  لرجَُّلِ  مِنَ  حل َّتِةٍ  مِنْ  جُزءٌْ   رَْ�عِ�َ  

َ
ةِ  مِنَ  جُزءًْا وَأ يعني:  .330F2»َّوُبُّ

 !.»رؤياي نيكو از مرد درستكار، بخشي از چهل و شش بخش پيامبري است«

ؤَْ�ا«و نيز از آن حضرت مأثور است:  ُّ حلِةَُ  ر رُشَْ  َّصا يعني:  . 331F3» ءازجانلبوة نم وَِ�َ  ى
 .»شود هاي نبوت شمرده مي رؤياي درست، نويدي از سوي خداوند است و از بخش«

تواند به  آنستكه مشاعر انسان مي هو نشان عالم غيباي است به  اينگونه رؤياها دريچه
دهد سبقت  بعادي فراتر از زمان مادي گام نهد و از حوادثي كه در جهان حسي روي ميا

گيرد. پيامبران در حال بيداري با آن عالم اسرارآميز در ارتباط بودند و از آفريدگار زمان و 
گرفتند. دليل اين مدعا را علاوه بر معجزات  مكان بدون نياز به مدرسه و اوستاد، فرمان مي

هميد كند بايد از شكل اطلاّعاتيِ آن ف ايشان و شواهد عقلي كه بر نبوت آنان دلالت مي
داد با  به استناد آيات قرآني و وحي الهي، از گذشته و آينده خبر مي لامچنانكه پيامبر اس

داند و كتب ديني گذشته نيز به زبان  دانست و نمي آنكه اخبار آينده را كسي جز خدا نمي
هيچ وجه اطلاّعي نداشت  از اين دو زبان به عبراني و يوناني نگاشته شده بود و پيامبر

داد كه  اساً كتابخوان نبود بويژه كه آن حضرت از حوادثي دربارة انبياء سلفَ خبر ميو اس
 :آمده است خبر بودند چنانكه در قرآن مجيد پس از داستان نوح قوم او نيز از آنها بي

                                           
لن هشام، اب ةو سير 251، صفحه الجزء الثلاثونتفسير طبري،  -1 الجزء و تاريخ طبري،  234، صفحه القسم الأوّ

ادسو صحيح بخاري،  298، صفحه الثانی  .214، صفحه الجزء السّ

 .237، صفحه الجزء الثانیاثر مالك،  الـموطأ -2

 .312، صفحه الجزء الثالثاثر سيوطي،  الدرالـمنثور -3



 خيانت در گزارش تاريخ  262

 

� مِنۡ  كَ تلِۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا ٓ َ�عۡ  كُنتَ  مَا كَۖ إَِ�ۡ  نوُحِيهَا نتَ  لَمُهَا

َ
[هود:  ﴾ذَاَ�ٰ  لِ َ�بۡ  مِن كَ مُ قَوۡ  وََ�  أ

49[. 
دانستي  كنيم، و پيش از اين نه تو آنها را مي اين از اخبار غيب است كه به سوي تو وحي مي«

 .»و نه قومت از آنها آگاهي داشتند

 :خوانيم مي و يا در قرآن كريم پيش از داستان يوسف

ُّصُقَ  نُ َ�ۡ ﴿ حۡ  كَ عَليَۡ  
َ
ٓ  قَصَصِ لۡ ٱ سَنَ أ وۡ  بمَِا

َ
ٓ يۡ حَ أ  ۦلهِِ َ�بۡ  مِن كُنتَ  �ن ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  كَ إَِ�ۡ  نَا

 .]3[يوسف:  ﴾٣ فلِِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لمَِنَ 
نماييم  ها را بنابر آنچه اين قرآن را بسويت وحي كرديم بر تو حكايت مي ما بهترين داستان«

 .»و پيش از اين در شمار ناآگاهان بودي

را دروغگو  ه از يكسو پيامبر اسلامال كس 23 هكساني چون گلدزيهر و نويسند
332Fدانند نمي

پنداشته وحي الهي به  كنند كه آن حضرت به اشتباه مي و از سوي ديگر ادعا مي 1
شوند! زيرا بفرض آنكه آيات مذكور از  سد در برابر اين قبيل آيات، درمانده مير او مي

هد كه پيامبر پيش د برخاسته باشد ولي مفاد آنها نشان مي اعماق ضمير خود پيامبر
ازدريافت آيات، از داستان نوح و يوسف و جز اينها آگاهي نداشته است! پس چگونه 

اي كه با  توانسته از جزئيات حوادثي كه براي پيامبران سلفَ رخداده خبر دهد؟! به گونه
علام پيامبر از رويدادهاي آينده اهاي گذشته منطبق باشد؟! از جانب ديگر،  محتواي كتاب

گذارد مانند  در قرآن مجيدو احاديث صحيح نبوي آمده جاي توجيه و گريز باقي نمي كه
آنكه در مكّه به مسلمانان خبر رسيد ايران و روم شرقي (بيزانس) با يكديگر به جنگ 

                                           
 د: نويس از كتابش مي 129سال در صفحه  23چنانكه نويسنده  -1

و نيز » دانسته است گفته است ايمان داشته و آنرا وحي خداوندي مي مسلّماً حضرت محمد به آنچه مي«
 نويسد:  گلدزيهر مي

شد و او از سر اخلاص به يقين رسيد كه وي به منزله  اين تعاليم (در روح محمد) وحي الهي شمرده مي«

 ).12ه ، صفحالعقيدة والشريعة». (ابزاري براي اين وحي است
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 خوردند آنگاه اين آيات نازل شد: برخاسته و روميان شكست

ومُ ٱ غُلبَِتِ ﴿ ُّ دۡ  ِ�ٓ  ٢ ر
َ
 ٱ َ� أ

َ
ِ  سِنَِ�ۗ  عِ بضِۡ  ِ�  ٣ لبُِونَ سَيَغۡ  غَلبَهِِمۡ  دِ َ�عۡ  نۢ مِّ  وهَُم ضِ �ۡ� ّ َِ 

 ٱ
َ
ۡ ٱ رَحُ َ�فۡ  مَ�ذِٖ وََ�وۡ  دُۚ َ�عۡ  وَمِنۢ  لُ َ�بۡ  مِن رُ مۡ ۡ� ِۚ ٱ بنَِۡ�ِ  ٤ مِنُونَ مُؤۡ ل ٓ  مَن ينَُ�ُ  َّ ۖ �شََا  عَزِ�زُ لۡ ٱ وهَُوَ  ءُ

حَِّيمُ ٱ ِۖ ٱ دَ وعَۡ  ٥ ر ُ ٱ لفُِ ُ�ۡ  َ�  َّ ٰ  ۥهُ دَ وعَۡ  َّ َنِّ وََ�   ۡ�
َ
 .]6-2[الروم:  ﴾٦ لمَُونَ َ�عۡ  َ�  َاّسِ ٱ َ�َ أ

ترين سرزمين (نسبت به عربستان) مغلوب شدند و ايشان پس از شكست  روميان در نزديك«
خود، در طي نهُ سال (بر پارسيان) غلبه خواهند يافت. پيش از اين (شكست) و پس از آن 

هست و در آنروز مؤمنان از ياري خدا شادمان خواهند شد،  (پيروزي)، فرمان از آنِ خدا بوده و
خدا است و خدا از  هكند و او غالب و رحيم است. وعد خدا هر كس را بخواهد ياري مي

 !.»دانند كند ولي بيشتر مردم نمي اش تخلفّ نمي وعده

كم و  كند، بي ترين احتمال خلاف را در پيروزي روميان رد مي ات قاطع كه كماين آي
اساني از روم شرقي شكست خورد و شاهين، سردار بزرگ سزياد تحققّ پذيرفت و دولت 

333Fايران كشته شد

بيني فرمود كه  در مدينه به هنگام حفر خندق پيش شگفت آنكه پيامبر 1
ياران او بر روميان (و هم بر ايرانيان) بزودي پيروز خواهند گشت چنانكه پيش از اين 

تخلفّ  ز متحققّ شد و آيات قرآن و مواعيد پيامبرذكر آن گذشت و اين وعده ني
 نپذيرفت.

آنها را در اينجا بتوان آورد،  هنه چندانست كه هم هاي پيامبر راستين اسلام پيشگويي

هم-علماي اسلام  ورَ اند و از ميان ايشان  ها پرداخته در اين باره رساله -زاد االلهُ تعالی أجُ

هجري قمري) كه  505(متوفي در سال  لي طوسيابوحامد، محمد غزادانشمند معروف 

الاسلام مطلق و  ةحجّ «كتابش از او با عنوان:  158 هبيست و سه سال در صفح هنويسند

ين  إحياء علوم«كند در كتاب ارزشمند خود  ياد مي »بحق، امام محمد غزالي فهرستي  »الدّ

 نويسد: از آنها را آورده است از آن جمله مي

                                           
ميلادي ايران را  623المقدس را به تصرف درآورده و هر قل در  ميلادي شهر بيت 614خسرو رويز در سال  -1

 شود. (به تاريخ ايران باستان پيرنيا مراجعه شود). سال مي 9منهزم ساخت و فاصله اين دو تاريخ دقيقاً 
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 لا مبلاغبويرخبسلا هيلع و«

انأ لتقت ارامعه ا ةئفلايغالبةو
ك بأ لجرلا نيلع به لتاق لجر نع ملاسلا ى ليبس فاأ اللهنه  لهأ نمانلظف راهلذ رو

رخأو نملياب ب نم وهبصناع سىنعلا دواباذكل يللة هلتق ورخب بمقا لت هسفن لتقو
ا.334F1»...كلذاقالح هلهأ لوأ اهن هب افكك ن لرخب بمطافةا بنهت هلتقو

 هاي بسيار خبر داد. از ناديده پيامبر« :يعني
بدست سپاه معايه  كشند (و او به دفاع از علي خبر داد كه عما ياسر را گروه ستمگري مي

335Fكشته شد)

مردي از صحابه كه در راه خدا كارزار كرده بود به اينكه او از اهل  هو خبر داد دربار 2

336Fست زيرا آن مرد دست به خودكشي زد!آتش است! و اين امر به ظهور پيو

3. 
كه به دروغ ادعاي پيامبري نموده بود در شبِ قتل » أسود عنَسي«و خبر داد از كشته شدن 

337Fوي، با آنكه او در صنعاء يمن بود و از قاتل وي نيز خبر داد

4. 
به ميرد و  و خبر داد به فاطمه دخترش، كه او نخستين كس از خداندان پيامبر است كه مي

 .338F5»پيودندد و چنان شد... وي مي
 نويسد: د و در پايان كلام خود ميكن هاي گوناگون گزارش مي غزالي پيشگوئي

  ي ب�ترس�فـيفتسمض. ومنالا على انصرتقا  عمجزات هك نم آايت هوغ لى�لذ «
 اربلا لي على ةداعلا قارد هو  مل عئاقولا هذه تنق لتاوت لا وقرآ ناوتمته رـ�ز نأ معآاحد
عئاقهغ م� متاح ةواخس اطلاىئ واحا نأ مولعمد و على ةعا ،ط ي ب�ترس� نمكف

                                           
 .385 ه، چاپ بيروت، صفحمجلد الثانیـاحياء علوم الدين، ال -1

اند از جمله بخاري به روايت أبي سعيد و مسلم به  خبر قتل عمار را كتب معتبر تاريخ و حديث نقل كرده -2
 اند. روايت أبي قتاده و أم سلمه آنرا گزارش نموده

 خبر اين مرد در حديث سهل بن سعد آمده است. -3
 اين خبر در كتب سيره آمده و قاتل أسود، فيروز ديلمي بوده است.  -4
 عليه ميان بخاري و مسلم است و در كتب شيعه نيز آمده است.  خبر از وفات فاطمه عليها اسلام متفق -5
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 .339F1»�لو ةرتاوتن عوم� اوي عئاقولراملع ث رضوا�رً 
تنها بر خبر مستفيض از  كه رسيده است و ما معجزات پيامبرجز اينها از آيات و « :يعني

خوارق عادت به دست آن حضرت ترديد كند و دادن  ميان آنها اكتفا كرديم و كسي كه در رخ
چنان پندارد كه هر يك از اين رويدادها به تواتر، گزارش نشده و تنها قرآن متواتر است، به كسي 

شك روا دارد! كه معلوم است هر يك از  و بخشندگي حاتم طائي ليعماند كه در دليري  مي
هايي كه از شجاعت و سخاوت آندو كارهاي ايشان نيز به تواتر نرسيده ولي مجموع رويداد

 .»گذارد گزارش شده، دانشِ قطعي و ضروري (از وجود اين صفات در آندو تن) بجاي مي
هجري قمري) ضمن كتاب معروف:  544(متوفيّ در سال  قاضي عياض اندلسيو نيز 

رسيده  كه از رسول خدا» أخبار غيبيّه« هدربار »مصطفیـالشفاء بتعريف حقوق ال«

 :دنويس مي

م نم ةزجعجلة ـلا هذهي� هرمغ فو لا هرعق كولبا ااب حب رلايدر ي ثيداحلأاف«
لا ه  اـعمجزات يإ لصاوللن ا ا عطقل على ةمو   او ر واته ثركل رتاولتا علىة   أت قاف

 .340F2»يناعمها
احاديثي كه در اين باب آمده دريايي است كه به ژرفناي آن نتوان رسيد. و انبوه آبش «يعني: 

ون نتوان كشيد و اين معجزات از جمله معجزات معلوم و قطعي پيامبر است كه خبر آن بير
 .»اي متواتر به ما پيوسته زيرا كه راويانش بسيار و معانيش متفّق است بگونه

پس حساب پيامبر را از كسي كه در خود فرو رفته و بنابر سوابق و اطلاّعات و ذوقش 
سرايد و يا چون صوفيان از اتّحاد با خدا دم  ري ميگويد و يا چون شاعران، شع سخني مي

بافد و  خيزد! و يا چون كاهنان، راست و دروغ بهم مي زند! و به دعوي أنا الحق! برمي مي
گيرد! بايد جدا دانست كه اين، كارِ خداوند است و آن  از سادگي و غفلت خلق بهره مي

 چه كس نهد. هالت خويش را برعهدداند كه رس هاي بندگان! وخدا بهتر مي كارها، حيله

                                           
 .387، صفحه مجلد الثانیـالدين، ال احياء علوم  -1

ل -2 فاء، الجزء الأوّ  .، چاپ مصر335، صفحه الشّ
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ُ ٱ﴿ عۡ  َّ
َ
 .]125[الأنعام:  ﴾رسَِاَ�هَُ  عَلُ َ�ۡ  ثُ حَيۡ  لَمُ أ

 بازگشت به احوال پيامبر پيش از بعثت
 كند: ال گفتارش را چنين دنبال ميبيست و سه س هنويسند

اين حالت در حضرت محمد از دوران صباوت بوده از اينرو در مسافرت خود به شام «
!) و هاي متعدد گرفته(! تجارت اكتفا نكرده بلكه با راهبان و كشيشان مسيحي تماسبه 

هاي عاد و ثمود و مدين به اساطير و روايات آنها گوش  حتيّ هنگام گذشتن از سرزمين
نشسته و با  ها مي داده و در خود مكّه با اهل كتاب آمد و شد داشته در دكان جبر ساعت

گويند قسمتي از انجيل را به زبان عربي ترجمه  يجه كه ميورقه بن نوفل پسر عموي خد
اي را كه پيوسته  اينها شايد(!!) آن همهمه هكرده است در معاشرت دائم بوده است و هم

ها و  در اندرون وي بوده مبدل به غوغائي كرده است. داستان بعثت زواياتي كه در سيره
تواند از خلال آنها پي به حقايق  بين مي شود و شخص انديشمند ژرف احاديث ديده مي

تواند از آيات قرآني بدست آورد همه اين معني را  ببرد، همچنين از قرائن و اماراتي كه مي
اختياري در روح حضرت محمد پيدا  كند كه يك حركت و جنب و جوش غير مي تأييد

ق يا كشف اي ساخته بود تا سرانجام منتهي به رؤيا يا اشرا شده و او را مسخرّ عقيده
 علق گرديد. هباطني و نزول پنج آيه نخستين سور

 قۡ ٱ﴿
ۡ
ِ  رَأ ِيٱ رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب  قۡ ٱ ٢ عَلقٍَ  مِنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ خَلقََ  ١ خَلقََ  َّ

ۡ
ُّ�َرَكَ  رَأ   ٱ 

َ
 ٣ رَمُ �ۡ ۡ�

ِيٱ َّلَمَ  َّ   ِ َّلَمَ  ٤ قَلمَِ لۡ ٱب  .كتاب) 38-37 ه(صفح .]5-1العلق: [ ﴾٥ لَمۡ َ�عۡ  لمَۡ  مَا نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ 
كليّ خود را در باب نبوت با  هكوشد تا قاعد نويسنده در اين بخش از كتابش مي

با مختصر »! آهنين بنيان« هتطبيق كند! و چون آن قاعد سوابق و روحيات پيامبر اسلام
ماند! با اين  باقي نمي» تطبيق عميق!!«توضيح و بيان ويران گشت ناگزير جايي براي اين 

هاي تكراري  اين فصل از كتاب، حسن ختامي پذيرد مناسب است به دروغهمه براي آنكه 
وي را از رويدادهاي پيش از بعثت،  ههاي كودكان نويس تازه! باز هم بپردازيم و مبالغه سيره



 267  رسالت پيامبر فصل سوم:

 

 .خاطرنشان سازيم!
اين حالت در حضرت محمد از صباوت بوده از اينرو در مسافرت خود به « :نويسد مي

!! »هاي متعدد گرفته كشيشان مسيحي تماس ا نكرده بلكه با راهبان وشام به تجارت اكتف
شمرد همان چيزي است  حالتي كه نويسنده، آنرا با پيامبر اسلام از دوران كودكي قرين مي

چه محظور عقلي در راه امكان پيداشدن افرادي « :كه پيش از اين در وصفش گفته بود
كم چيزي حس  ديشيده و از فرط تفكرّ كمهست كه در كنه روح خود به هستي مطلق ان

رفته نوعي كشف، نوعي اشراق باطني و نوعي الهام به آنان دست داده باشد و  كرده و رفته
! با توجه به اين تحليل روانشناسانه! اگر در »آنها را به هدايت و ارشاد ديگران برانگيزد

 :از دوران صباوت يعني كودكي اين حالت بوده پيامبر اسلام
چرا آنحضرت در سنّ چهل سالگي، به فيض اشراق و الهام نايل آمد و پيش از  اولاً

 .آن، خبري از وحيِ قرآن و دعوت مردمان در كارنبود؟!
گيري از كشيشان دارد؟! در خود فرورفتن و  ي چه پيوندي با بهرهعاين حالت طبي ثانياً

 .كردن! را با كشيش و ملّا چه كار است؟! چيزي احساس
ش ابوطالب به بصري يبه همراه عمو در دوران صباوت جز يكبار كه پيامبر ثاًثال 

در حضور  بحيراي راهباي كه  ن ديار نيافت و جز چند كلمهآسفر كرد، راهي به 
نويس! اين  پرور جناب سيره كاروانيان با او گفت، سخني از راهبان نشنيد، آيا بنظرِ حادثه

ت را به نبوت برانگيخت؟! و ابواب علوم قرآني و ملاقات، حدود سي سال بعد آن حضر
 .خبار غيبي و معجزات و كرامات الهي را به روي ايشان گشود؟!ا

سوي شام نيز پيش از اين گذشت و معلوم شد  جراي دومين سفر كوتاه پيامبر بهاما ما
ر با هاي مفصل و مكرّ كه قبول مسؤوليت و پرداختن به تجارت، آن حضرت را از ملاقات

داشت بويژه كه همراهاني نيز با وي بودند  كشيشان و شنيدن درس و بحث ايشان! باز مي
ه در بازگشت شتافت البتّ كرد و به دنبال راهبان مي و اگر آن حضرت بازرگاني را رها مي

شد و يا دستاويز  آمد و در تاريخ منعكس مي ي سخني به ميان ميبه مكّه از اين ماجر



 خيانت در گزارش تاريخ  268

 

گرفت! با آنكه تاريخ از ذكر چنين حوادثي  و ديگر دشمنان، قرار مي انابوسفيو  ابولهب
سال! و آثار  23 هرا در شاهكار نويسند اين اكتشاف تاريخيعاري است و تنها 

 .توان يافت! شناسان مغرض غربي مي شرق
آميز راهبان و كشيشان  الخصوص كه وحي قرآني و تعاليم اسلامي، آراء شرك علي

را مردود شمرده است و اگر كسي از راه انصاف قرآن مجيد  عيسي همسيحي را دربار
 با كتب ديني راهبان مسيحي بسنجد تصديق خواهد نمود كه پيامبر اسلام را استاد، و

ساساً اكشيش و راهب را شاگرد بايد دانست نه بالعكس! و شگفتا كه قرآن و اسلام 
 فرمايد: يشمارد و م مي گي و راه و روش راهبان را محكومدزن

 .]27[الحديد:  ﴾هِمۡ عَليَۡ  هَاَ�ٰ كَتبَۡ  مَا تَدَعُوهَا�ۡ ٱ َّيِ�اَةً وَرهَۡ ﴿
 !.»رهبانيت را راهبان بدعت نهادند و ما آن را بر ايشان مقرّر نداشتيم«

ثير راهبان و كشيشان مسيحي قرار داشته اتحت ت ينهمه چگونه پيامبر اسلامبا ا
 .است؟!

هاي عاد و ثمود و مدين به اساطير آنها  نگام گذشتن از سرزمينه«نويسد:  اما آنچه مي
هاي  گران موزه ها را در جاي گزارش ناشي! ساكنانِ اين سرزمين ه! نويسند»گوش داده

شمردند  ظفّ ميامروز نهاده و گمان كرده كه آنها دلسوزتراز راهنمايان موزه، خود را مو
گذرد دوان دوان خود را به آن برسانند و در  تا هر كارواني كه از كنار سرزمين ايشان مي

اي از احوال مردم قديم و حوادث زمان باستان زمزمه  گوش يكايك كاروانيان تاريخچه
كنند! بعلاوه، اگر آگاهي از داستان گذشتگان كسي را به پيامبري نائل سازد پس ايرانيان 

يد همگي پيامبران راستين خدا و ... آگاهي دارند با اسپنديارو  رستمكه عموماً از داستان 
رساند؟ يا  اند آدمي را به پيامبري مي باشند! آيا دانستن اينكه عاد و ثمود چه كساني بوده

هاي ايشان را به كار نبندند،  پيامبران كساني هستند كه اگر مردمان اندرزها و راهنمايي
 رمود:؟! كه فداشتسرانجامي چون عاد و ثمود و ابوجهل و ابولهب! خواهند 
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عۡ  فإَنِۡ ﴿
َ
ْ أ نذَرۡ  َ�قُلۡ  رَضُوا

َ
 .]13[فصلت:  341F1﴾١ وََ�مُودَ  َ�دٖ  عقَِةِ َ�ٰ  لَ مِّثۡ  عِقَةٗ َ�ٰ  تُُ�مۡ أ

آيا پيامبران كساني هستند كه از داستان عاد و ثمود باخبرند؟ يا آنها به هدايت خدا 
ط در شوند و از سقو اقوام گمراه را به كتاب و حكمت و فرهنگ و اخلاق رهنمون مي

 .دارند؟! پرتگاهي كه عاد و ثمود افتادند بر كنار مي
دانند اما آيا همه به  دانستند و مي ها را بسيار كسان مي داستان عاد و ثمود و ديگر قصه

مقام نبوت و رسالت نائل آمدند؟ اگر نه! پس مبادي نبوت را در جاي ديگر بايد جستجو 
سال يك پيامبر در كودكي از شتر! بدست  23 كرد نه در اطلاّعاتي كه به قول نويسنده

ت از اين  هآورده يا از قصعاد و ثمود كسب كرده است! بايد ديد و با دقّت سنجيد كه نبو
بشري را در  هگزيند و چه هدفي دارد و نداي وحي، جامع داستانها چه عناصري را برمي

فرهنگ متعالي فرا سوي كدام  ل ومعارف و أحكام و مواعظ خود بهمثااخلال قصص و 
زند تا به چيزي دست آويزد و از راه  نابينايي كه كورانه دست و پا مي هخواند؟! نويسند مي

براي پيامبران ترتيب دهد، بايد بداند كه هيچكس ادعا نكرده » اطلاّعاتي امبد«تخيل 
م اند بلكه ادعاي علماي اسلا خود كمترين آگاهي به دست نياوردهپيامبران از محيط 

اينست كه پيامبران خدا، محكوم و محدود به محيط خويش نبودند بلكه به عنايت الهي و 
هدايت رباني از محيط خود و ديگر آفاق فراتر رفتند و از اينرو تعاليم ايشان جهان معاصر 

سوي خدا و فضائل اخلاقي هدايت كرد و اين ممكن  ه آنان را منقلب ساخت و بهو آيند
و تأييد پروردگار كه مبدأ و غايت و مالك اصلي هر خير و هدايت و نيست مگر به فضل 

 رحمت است.
! اين جهالت از »در خود مكّه با اهل كتاب آمد و شد داشته«نويسد كه:  اما آنچه مي
دانسته (يا تجاهل كرده است) كه اهل  نويس نو درآمد! نمي شود كه سيره آنجا ناشي مي

الرّاس  بردند و به مكّه كه مركز و مستقط مون آن بسر ميهاي پيرا كتاب در مدينه و قلعه
پرستان بود، آمد و شدي نداشتند وانگهي اگر روزگاري كسي از اهل كتاب به مكهّ  بت

                                           
 دهم!. يم ميپس اگر روي گرداندند بگو شما را از تنُدري مانند صاعقه عاد و ثمود ب -1
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داد، اين خبر را مشركان مكّه زودتر و بهتر در  آمد و پيامبر را تحت تأثير قرار مي مي
اني! و اگر چنين بود، غوغاي مشركان و زم هقرن فاصل 14سال با  23 هيافتند تا نويسند مي

چه دارد از فلان هر هياهوي يهوديان در همان روزگاران، آفاق را پر كرده بود كه محمد
يهودي آموخته و يا از شاگردان فلان مسيحي بوده است! اما ابولهب قريشي، با آنكه 

ادعايي نكرد  ينتر از ديگران، هرگز چن عموي پيامبر بود و از احوال خصوصي وي آگاه
 .نمايند! هاي قرن بيستم مي كه ابولهب

! اين سخن مانند سخنان »نشست ها مي در دكان جبر ساعت«نويسد كه:  و آنچه مي
خبر و جاهل است زيرا  دهد چه اندازه از كتب تاريخ و سيره و تفسير بي ديگرش نشان مي

گذرانده است! بنابر اين  ميبوده و سنين كودكي را  عبداالله بن مسلم حضرميغلام » جبر«
 .ها به نزد او بنشيند و از افاداتش استفاده كند! دكاني نداشته تا پيامبر اسلام ساعت

چنين گزارش شده » عبداالله بن مسلم«از قول صاحب غلام، يعني  تفسير طبريدر 

لهأ ا نمليا�عك ان«است:  نم نادبع مله نكا هّنأ :�ضرلح        ملسم نب �ادبع ا
 ام�ر ر ن�سولهللا انكاف ،برج ناأرقي اارولتة والآوي ن�قالحلأ د امه� راسو لف�ط

 لزنأفالىاعت الله ملعتي امهنم  امهليإ سل� امنإ ش�رق  لاقف امهليإ  رافك   لّسَِانُ ﴿ :
ِيٱ عۡ  هِ إَِ�ۡ  حِدُونَ يلُۡ  َّ

َ
ٞ  لسَِانٌ  ذَاوََ�ٰ  جَِ�ّٞ أ بِ�ٌ  عَرَِ�ّ  .342F1»]103[النحل:  ﴾ُّ

از عبداالله بن مسلم حضرمي آمده كه گفت: خاندان او را دو غلام بود از اهل «يعني: 
گفتند. اين هر دو،  عيراليمن كه هر دو كودك بودند. يكي را (يسار) و آن ديگر را (جبر) مي

نشست، كافران قريش گفتند محمد  گاهي به كنار ايشان مي و رسول خداخواندند  تورات مي
شيند تا چيزي از آندو كودك بياموزد! و در پاسخ اتّهام ايشان خداوند تعالي اين آيه را ن آنجا مي

ِيٱ لّسَِانُ ﴿: نازل نمود عۡ  هِ إَِ�ۡ  حِدُونَ يلُۡ  َّ
َ
ٞ  لسَِانٌ  ذَاوََ�ٰ  جَِ�ّٞ أ بِ�ٌ  عَرَِ�ّ  .]103[النحل:  ﴾ُّ

است در حالي كه اين قرآن دهند، الكن  انديشي به او نسبت مي زبان كسي كه (قرآن را) با كج«
 .»»به زبان عربي روشن و بليغي است

                                           
 .از سوره النحّل 103تفسير طبري، ذيل آيه:  -1
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نويس  آنكه اتّهام مزبور آنگونه كه سيره نخست شود مياز اين ماجرا چند نكته دانسته 
ها پس از آن روي  ه بلكه سالناشي انگاشته مربوط به دوران پيش از بعثت پيامبر نبود

مذكور  هاي كه آي شد اما سوره رآن نازل مياست و از اين رو در پاسخ مشركان، آية ق داده
(دو سال پيش از  يازدهم بعثتاست كه در سال  »النّحل« هدر آن آمده سوره شريف

از قرآن مجيد نازل شده بود.  هفتاد سورههجرت) نزول يافته و پيش از آن، نزديك 
، آن حضرت اي نبود كه به سال يازدهم بعثت مولود چند لحظه بنابراين معلومات پيامبر

 از كودكي فرا گرفته باشد!.
 نويسد: از كتابش مي 38ه و شگفت آنكه خود نويسنده در پاورقي صفح

سوره نحل جواب  103 هگيرد، آي قريش گفتند محمد اين سخنان را از (جبر) ياد مي«

ول قدنا ملعن هّ م«اين شايعه است كه جبر، أعجمي است و قرآن عربي و فصيح است 
 ».»رع ناسل اذه�م ب�نودحلي ن ايلعأ هج� وملعي هناسل شر�  اذليقنإ نولو

نحل آنان را پاسخ  هكسي كه اذعان دارد چون قريش چنين سخني را شايع كردند، سور
گفت چگونه نتوانسته دريابد كه اتهّام مزبور، به دوران پيش از بعثت مربوط نيست؟ و 

 .طائلات كفّار قريش را تكرار نموده است؟!چگونه پاسخ قرآن مجيد را نديده گرفته و لا
غلام وي بوده خود، اين تهمت را نفي كرده و به » جبر«آنكه: عبداالله حضرمي كه  دوم

دانسته كه پيامبر از غلامش درس  اسلام ايمان آورده است! پس چگونه او نمي پيامبر
ن راز بزرگ!! پي برده سال با هزار و چند سال فاصله، به اي 23 هآموزد! ولي نويسند مي

 .كند! گويي وادار مي است؟! حقّاً كه غرور و جهالت آدمي را تا چه اندازه به هذيان
پرسيدند آيا تو چيزي به » جبر«آمده كه كافران قريش از  كشّافآنكه: در تفسير  سوم

قال «آيد!  نه! او براي تعليم و تبليغ به سوي من مي :آموزي؟! پاسخ داد مي محمد بل فَ

نی مُ لّ عَ نويس منصف!! چرا روايات  نحل) پس سيره هسور 103 ه(كشّاف، ذيل آي .!»يُ

كند تا تهمت را از حقيقت بازشناسد بلكه همواره دستاويزي  تاريخي را تعقيب نمي
 .جويد تا دروغ و افتراء را تأييد نمايد؟! مي
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ارهاي آن در ك مبرياتوان فهميد كه دشمنان پ آنكه: از اين ماجرا به روشني مي چهارم
اي بدست آورند و او را مورد اتّهام  حضرت به مراقبت نشسته بودند تاشايد بتوانند بهانه

از كساني علم  -پندارد نويس تازه! مي چنانكه سيره-قرار دهند، با وجود اين، اگر پيامبر 
به شد و قران  ماند و در روايات تاريخي گزارش مي مر پنهان نمياآموخته بود، اين 

 .مور خبري نيست؟!اچرا از اين  خاست. پس پاسخگويي برمي
ها از بعثت و دعوتش سپري شده بود، همينكه براي  پس از آنكه سال پيامبر اسلام

كم سنّ و سال عبداالله حضرمي رهسپار گرديد، از تبليغ اسلام چند بار به سوي غلامان 
اي از تورات را حفظ  چند جملهسوي دشمنان مورد اتّهام قرار گرفت! چرا كه غلامان، 

 هنشست و از ايشان دربار كرده بودند! پس اگر رسماً با يهوديان و مسيحيان به گفتگو مي
افتاد؟! اما نويسنداني  ها كه به راه نمي گرفت چه غوغا كرد و بهره مي ها مي ديانت پرسش

اند از درك  ون آلوده شدهغراض گوناگاسفانه به ااند يا مت نيز بهره نبرده شعور متوسطكه از 
 .اند! اين امور واضح محروم

 نويسد: مي 38ه آور است كه نويسنده در پاورقي صفح خنده
سلمان فارسي، بلال حبشي و حتّي ابوبكر صديق نيز قبل از بعثت با حضرت رسول «

 .!»اند تفاهم و مذاكرات داشته
 به حضور پيامبر اسلام پس از هجرت سلمانبا اينكه كتب سيره و تاريخ متّفقند كه 

از  هشتاد سوره! و زماني سلمان با پيامبر ملاقات كرد كه نزديك رسيد نه پيش از بعثت
نزديك مدينه مقام داشت! و به قول سلمان  قُباءقرآن نازل شده بود و آن حضرت در 

هللا « :نخستين ملاقاتش با رسول خدا هدربار ف دخ تلو تئ ار لىسول  وهبقباء
آمدم آنهنگام كه در قبا بود و  سوي رسول خدا به«يعني  .343F1»...صأ نم رفن هعمحابه هيلعو

 .»گروهي از يارانش با وي بودند...

                                           
ابعطبقات ابن سعد،  -1 لابن هشام،  ةو سير 56، صفحه الجزء الرّ  .219، صفحه القسم الأوّ
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خني به آن دو س هاما امر بلال حبشي و ابوبكر صديق، روشنتر از آن است كه دربار
بود و هر دو گفتند از پيامبر  دانستند و مي ديانت مي هچه دربارميان آيد! و اين دو تن هر

تابع آن حضرت بودند و بر سخني كه از او در مورد ديني شنيده بودند هيچ نيافزودند و 
دهد و مريد را  از آن چيزي نكاستند و جز سفيه، هيچكس تابع را به جاي متبوع قرار نمي

پرستان مكه، قبلاً مقام دانش و ارشاد و  شناند و آن دو تن مانند ديگر بت به جاي مراد نمي
هدايتي نداشتند تا پيامبر از ايشان بهره گيرد البته در پاكدلي و انصاف و صداقت آن دو، 

ايمان آوردند  سخني نيست و به همين جهت از نخستين كساني بودند كه به پيامبر خدا
 هپرستي كناره گرفتند. پيدا است كه نويسند و دعوت او را پذيرا شدند و از شرك و بت

كند تا براي پيامبر بزرگي  جويي مي افكند و از هر نامي! بهره ست ميبيچاره! به هر سو د
شده و به   كه درس ناخوانده و مكتب نديده، آموزگار كتاب و حكمت و تزكيه و تهذيب

ها  ها و معجزه رسالتي بس گران برخاسته و جهان را به تأييد خدا منقلب ساخته و كرامت
و جز آندو بتراشد! و بر نداي وجدان خود در آورده، آموزگاراني چون بلال و ابوبكر 

وضلّ ضلالا «بوده سرپوش نهد  مدادهاي غيبي كه در كار محمدابرابر آيات الهي و 

 .!»بعيد

شناسان  درآمد! و هم شرقنويس نو  ورقه بن نوفل، بايد دانست كه سيره هاما دربار
ولي همواره آنچه را كه اند  دانند از كتب مسلمين بدست آورده چه از او ميمغرض! هر

ريح شده كه چون ورقه بن ها تص كنند! در اين كتاب شود كتمان مي بنفع پيامبر تمام مي

 فنس اذلي قدوس، قدوس« :شنيده گفت را از خديجه نوفل، خبر وحي محمد

تىأي نك ىومس هءاج   بر�لأا سومالنااذل خد�ة اي صديتق� كنت ئن بيده وقرة
 !.»ملأا هذهةىلن هبّ و

قدوس! قدوس! (خداي پاك و منزّه) قسم به آنكس كه جان ورقه به دست او است « يعني:
شك ناموس اكبركه به سوي موسي آمد بر وي فرود  اي خديجه اگر بمن راست گفته باشي بي

پس از آن، ورقه پيامبر را به هنگام طواف كعبه ديد  .!»آمده است و او پيامبرِ اين مردم است
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اي آگاه ساز و  به وي نزديك شد و گفت: اي پسر برادرم! مرا از آنچه ديده و شنيده و
زده اظهار  همينكه پيامبر از ماجراي وحي خويش براي او سخن گفت ورقه، هيجان

نإ ه ياذل«داشت:  ملأا هذه ة و سىفبيد  ياج ء  بر�لأا سومااذل كلقداج ءيلنبّ
لتوُ  هَّنيذؤُلتو هنبَّذكلت   344Fهَّنلتاقُ هَّنجرو

أ انأ ئنلدلذ ت�ر 1  هللا َّنصرنلأ مو ك
سوگند به كسي كه جانم در دست او «. يعني: 345F2!»رصهملعي ا،أ مث د�أر سم هنف هقبّوف اي لخه

است تو پيامبر اين مردم هستي و ناموس اكبر كه به سوي موسي آمد بر تو فرود آمده است و 
خيزند و  رانند و با توبه جنگ برمي دهند و بيرون مي ند و آزار ميشمر ترديد ترا دروغگو مي بي

داند كه (دين) او را ياري خواهم كرد. آنگاه سرش را به  من اگر آن روزگار را دريابم خدا مي
 .»پيامبر نزديك كرده جلوي سر آن حضرت را بوسيد

وحي را خبر  آورده كه چون ورقه بن نوفل از خديجه طبقاتدر  سعد ابنو نيز 

مع ن«شنيد بدو گفت:  أ نإ هللاب  ن بوة وو لب اذهدء  ن�و  قداصل   انلوماس  هيتالي ه 
 .346F3»ر�لأب

گويد و اين حالت، سرآغاز نبوت است و ناموس اكبر  بخدا، پسر عموي تو راست مي«يعني: 
 .»به سوي او آمده

اگر  ل اسلام كرد وپس ورقه بن نوفل، خود به نبوت آن حضرت ايمان آورد و قبو
ار آن حضرت ديد و خويشتن را آموزگ شمرد يا در اشتباه مي را راستگو نمي پيامبر

پذيرفت و اگر پيامبر پيش از بعثت با ورقه، پيوند داشت و  دانست هرگز اسلام را نمي مي
شدند و به ويژه خويشان و  شك مكيان از اين ماجرا آگاه مي آموخت بي چيزي از او مي

گشتند و آن حضرت را شاگرد ورقه  ورقه با خبر مي هنيز خانوادنزديكان پيامبر و 
پس از دعوت آن حضرت، اين خبر را  شمردند و ابولهب و ديگر مخالفانِ پيامبر مي

                                           
كت -1  .الهاء فی هذه الأفعال للسّ
 .302، صفحة الجزء الثانیو تاريخ طبري،  238، صفحه القسم الأولابن هشام،  ةسير -2

لابن سعد،  طبقات -3  .130، صفحه الجزء الأوّ
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دادند اما اثري از اين شايعه نزد دوست و دشمن نيست و در  كردند و انتشار مي افشا مي
ديده و با انجيل آشنايي  رقه، پيامبر را ميشود و گيرم كه و قرآن و سيره و تاريخ ديده نمي

كوتاه، سخني در قرآن  هماند و جز چند اشار داشته است اما تعاليم قرآن به انجيل نمي
شدنِ   فداء و به دار آويختهمجيد از انجيل نقل نشده است، بلكه در مسائل مهمي چون 

جز اينها، قرآن با و  و رهبانيت و چگونگي معاد و قوانين طلاق و شرب خمر عيسي
آساي قرآن بكليّ   انجيل تفاوت اساسي دارد. علاوه بر اينكه، نظام و تركيب معجزه

از  89 هسال در صفح 23 هسابقه است و از هيچكس شنيده نشده و به اعتراف نويسند بي
هاي  و نيز پيشگويي ».سابقه در ادبيات جاهليت مانند، و بي قرآن ابداعي است بي«كتابش: 

ناگون قرآن و پيامبر، اصولاً قابل آموزش از ورقه و امثال او نبوده است و همچنين گو
ييدات رباني كه نصيب پيامبر شده به ورقه و ديگران ربطي ندارد، بعلاوه امعجزات و ت

چنانچه پيامبر پيش از بعثت با كساني چون ورقه در رفت و آمد بود و به مذاكرات ديني 
آموخت، البته  رداخت و با شوق و علاقه از آنان چيزي ميپ و مباحثات توحيدي مي

ميان را فرا گرفته بود با اطرافيان درافتاد و آنچه  دلبستگي به اين كار در او مؤثرّ مي
اي  شد كه او بر چه طريقه گذاشت و بزودي در محيط كوچك و محدود مكّه معلوم مي مي

توانست به اين ادعا برخيزد كه:  نمي پيمايد؟ و پس از بعثت هرگز است و چه راهي را مي
هاي توحيديِ قرآن از  من عمري در ميان شما روزگاري سپري كردم و سخني از آموزش«

 چنانكه در قرآن مجيد آمده است:»! من نشنيديد

ٓ  َّوۡ  قلُ﴿ ُ ٱ ءَ شَا دۡ  وََ�ٓ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتهُُ تلََوۡ  مَا َّ
َ
ٰ أ  مّنِ �ُ�مُرٗ  �يُِ�مۡ  تُ َ�ثِۡ  َ�قَدۡ  ۖۦ بهِِ  ُ�مرَٮ

فََ�  ۦٓۚ لهِِ َ�بۡ 
َ
 .]15[يونس:  ﴾١ قلِوُنَ َ�عۡ  أ

آمد كه پيش از  و نيز اگر قرآن مجيد انعكاسي از روحيات آن حضرت بود لازم مي
در پيامبر وجود داشته باشد تا چون  سازي سجعو  شعر سراييهاي ادبي و  بعثت، زمينه

به صورت قرآن تجليّ كند! ولي  كمال و بلوغ خود رسد آن سخنان هذوق او به مرحل
آن حضرت بكليّ خالي از اين امور بوده است و با آنكه محيط مكه،  هزندگاني گذشت
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شعري از آن نهاد نه كسي قطعه  كرد و بر آنها ارج مي شاعران و خطيبان را تشويق مي
كنار دور و براز اين وادي بسي  حضرت ديد و نه خطبه اي از او شنيد! بلكه پيامبر اكرم

آمد كه در  بود! و نيز چنانچه قرآن مجيد، بازتاب روحيات نهائي آن حضرت بود لازم مي
مدت بيست وسه سال، نظام لفظي و معنوي قرآن روي به تكامل نهاده باشد و همچنانكه 

اي پس از بيست سال تمرين، در كار خود به ترقيّ نائل  هر شاعر و سخنور و نويسنده
كند بايد كه  ين وي با آخرين سخن يا شعرش تفاوت بسيار پيدا ميآيد و سخنِ نخست مي

هاي آخرين آن  ...) از سورهو القلم علق و مدثر و نون ههاي اولية قرآن (چون سور سوره
تر  ...) در فصاحت الفاظ و رفعت معاني، بمراتب نازلنصر و مائده و توبه هسور(مانند 

  هاي مدني هيچ كم ندارد: از سوره در اين مقام باشد! با آنكه چنين نيست و سور مكيّ

فََ� ﴿
َ
َبَدَتَرُّونَ  أ  ِ ٱ َ�ۡ�ِ  عِندِ  مِنۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  ءَانَۚ قُرۡ لۡ ٱ  َّ  ْ ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لوَجََدُوا [النساء:  ﴾٨ �كَثِ�ٗ  افٗ تَِ�

82[. 
آن  كنند كه اگر از نزد كسي جز خدا بود، اختلاف بسيار در آيا در اين قرآن تدبر نمي«

 !.»يافتند مي

 سيما و اخلاق پيامبر
اي كه به  نويس تازه! در فصل رسالت به پايان رسيد و جز چند جمله سخنِ سيره

جمال ظاهر و كمال اخلاقي پيامبر آورده در اين فصل چيزي ندارد و ما نيز  هناچار! دربار
و اخلاق پيامبر، سيما  هپس از بازآوردن سخنان او دربار-اي كه داده بوديم  بنا به وعده
 اش با دوست و دشمن گزارش اي از خوي عظيم آنحضرت و رفتار كريمانه چند كلمه

 :هشريف هكنيم تا به مصداق آي مي

 .]26[المطففين:  ﴾كٞ مِسۡ  ۥمُهُ خَِ�ٰ ﴿
جزاي اپايان سخن از بوي دلاويز أخلاق محمدي معطرّ شود و بقية گفتار را به ديگر 

 .نماييم اين كتاب موكول مي
 نويسد: ه بيست و سه سال چنين مينويسند
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مايل  هحضرت محمد هنگام بعثت چهل سال داشت، قامت متوسط، رنگ چهره سبز«
خنديد و هرگاه  تر مي كرد و كم تر شوخي مي سياه. كم  به سرخي، موي سر و رنگ چشمان

خرامش كرد و  رفتن بر هر گامي تكيه مي  گرفت. هنگام راه خنديد دست جلو دهان مي مي
دانند  نمي نگريست. از قرائن و امارات بعيد در رفتار نداشت و بدين سوي و آن سوي نمي

گونه جلفي و داب قوم خود شركت داشت ولي از هركه در بسياري از رسوم و آ
ميان تي و امانت و صدق گفتار (حتيّ درسبكسري جوانان قريش بر كنار بود و به درس

ز ازدواج با خديجه كه از تلاش معاش آسوده شده بود مخالفان خود) مشهور بود. پس ا
پرداخت. چون اغلب حنيفان، حضرت ابراهيم در نظر وي  به امور وحي و معنوي مي

 پرستي قوم خود بيزار... . سرمشق خداشناسي بود و طبعاً از بت
اي باحياتر بود. نيروي  گويند حتيّ از دوشيز گفتن تأمل و آهنگ داشت و مي در سخن

اي از  يانش قوي و حشو و زوائد در گفتار نداشت. موي سر او بلند و تقريباً تا نيمهب
گذاشت و بر ريش و موي سر عطر  پوشانيد. غالباً كلاهي سفيد بر سر مي گوش او را مي

داد در  زد و طبعي مايل به تواضع و رأفت داشت و هرگاه به كسي دست مي مي
كرد. با  س و موزه خود را خود وصله ميجست. لبا پيشي نمي  كشدين دست واپس

اي را نيز قبول كرده و با وي  نشست و دعوت بنده كرد. بر زمين مي زيردستان معاشرت مي
خورد. هنگام نطق مخصوصاً در موقع نهي از فساد صدايش بلند، چشمانش  نان جوين مي

 شد:  سرخ و حالت خشم بر سيمايش پيدا مي
جنگ بر كماني تكيه كرده مسلمانان را به جنگ  حضرت محمد شجاع بود و هنگام

شد محمد پيشقدم  كرد و اگر هراسي از دشمن بر جنگجويان اسلام مستولي مي تشجيع مي
شد. معذلك كسي را به دست خود نكشت جز يك  شده و از همه به دشمن نزديك تر مي

 اند.دستي كرده و به هلاكتش رس مرتبه كه شخصي به وي حمله كرد و حضرت پيش
 از سخنان اوست:

 هر كس با ستمگري همراهي كند و بداند كه او ستمگر است مسلمان نيست.«
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 اي داشته باشد.  مؤمن نيست كسي كه سير باشد و در همسايگي، گرسنه
 حسن خلق نصف دين است.

 حقيّ است كه به پيشواي ظالم گويند. هبهترين جهادها كلم
 )40-39ه (صفح ».خويش مستولي شودنيرومندترين شما كسي است كه بر خشم 

نويس! در اينجا گزارش كرده در برابر ديگر سخنان وي كه پيش از اين  آنچه سيره
تر فاصله  تر است و با مدارك تاريخي كم گذشت و در آينده خواهد آمد به انصاف نزديك

بعيد «نويسد:  آنچه آورده اعتماد كرد و مثلاً در آنجا كه مي هدارد، با وجود اين نتوان بر هم
! جا دارد يادآور شويم »دانند كه در بسياري از رسوم و آداب قوم خود شركت داشت نمي

اند كه پيامبر پيش از بعثت اغلب از حضور در مراسم قريش به ويژه  در كتب سيره آورده

 آمده است:  ةسيرة الحلبيّ كرد چنانكه در  پرستي همراه بود خودداري مي مراسمي كه با بت

اق اع« لتحو قع ند هتنسرق هضرتح امنص هناوب نكا � شوت همظعونأ نميا مأ نه
اي ليللفو لىإ  اموي    ن يلع فكه اف ةنسك  هموق عم ضر� بلاطوبو   ر مل��سول 

ىح تا تيأر تلاق بلاطابضغ بهيلع ، و تيأركلعهعم دي ىأيفبلذ  كن لذ ضر� هللا
لا غضب ومّعا شأ ذدّ موي هيلع ئ نضغب نليلع فاخه  اّنإ نلقي نل    نم عع ك ام تصن

 .347F1»مله ثر� مجاع...كيع د اوام :نل ل ضرتح نأ دم� اي د�رتقموبانتج اهلتن او
يافتند و  رسيده كه گفت (بوانهَ) بتي بود كه قريش نزد آن حضور مي امُ ايمن از«يعني: 
تراشيدند و در هر سال يك  را مي كردند و در كنارش سر داشتند و براي آن قرباني مي بزرگش مي

خود در اين مراسم  گذراندند ابوطالب نيز به همراه قوم روز را تا به شب بعبادت آن بت مي
گفتگو نمود تا او نيز در آن عيد با وي حضور يابد ولي آن حضرت  كرد و با پيامبر شركت مي

لب را ديدم كه بر پيامبر خشم گرفته ايمن گفت: ابوطا  از اينكار خودداري ورزيد تا بدانجا كه أم
گفتند: ما از اين كار كه از  سختي خشمناك شدند و ميهاي آن حضرت همه در آنروز به  و عمه

                                           
ير -1 لةالحلبيّ  ةالسّ  .201-200، صفحه ، الجزء الأوّ
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گفتند: اي محمد مقصود تو چيست كه در  ورزي بر تو بيم داريم! و به او مي خدايان ما دوري مي
 ؟.»افزايي يابي و بر جمع ايشان نمي مراسم عيد قوم خود حضور نمي

  أم«. »مله ديع لىإ دعا امف  ىحت تنبأ «و در پايان همين خبر آمده است كه: 
ايمن گفت: از آن پس در هيچيك از أعياد ايشان شركت نكرد تا آنگاه كه نبوت خود را إعلام 

 .»نمود، درود و سلام خداي بر وي باد
خنديد]! سخني خطا است چرا  مي تر نويس تازه! آورده كه پيامبر [كم و نيز آنچه سيره

 اند:  كه در كتب تاريخ و سيره تصريح كرده

 348F1»لّتسّبم ن اهاوحأ نم بلاغلل «
 .»آن حضرت، در بيشتر أحوال خويش، خندان لب بود«يعني: 

 »حنفاء«را با  اسلامنويس، پيامبر  نظر كنيم در آنجا كه سيره از اينها كه صرف
 هاست و ما در اين باره ضمن فصول گذشته به انداز لغزش شده سنجد نيز دچار مي

و حنيفان نبوده است و ايشان، ا هايم و معلوم شد كه آن حضرت از زمر كفايت سخن گفته
 اغلب به پيامبر ايمان آوردند.دانستند و  خود نمي هرا از دست

 :پردازيم مي اينك به مختصر گزارشي در باب اخلاق پيامبر
در حسن خلق و فضائل معنوي  -ود و رحمت خداي بر وي بادكه در-پيامبر اسلام 

اند  آن حضرت نوشته ههايي كه در سيرت پسنديد مقامي بس ارجمند و والا دارد و كتاب
هاي ممتاز اخلاقي پيامبر را  هاي گوناگون، خصلت سرشار از شواهدي است كه از زاويه

 ن و دشمنان، به:را در حضور دوستادهد و قرآن مجيد كه پيامبر  نشان مي

 .]4[القلم:  349F2﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  َنكَّ ﴿

                                           
 .56، اثر نبهاني، چاپ بيروت، صفحه وسائل الوصول إلی شمائل الرسول -1

همانا تو « 211صفحه الجزء الثانی اثر مالك موطأ ـالو  96، صفحه الجزء الأولاثر قاضي عياض أندلسي، الشفاء  -2

 .»سيرت اخلاقي بزرگي هستيبر 
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 توانستند گواه باشند گفته است و سخن پيامبر كه توصيف نموده آنچه را كه همه مي

ِّمَ�ُمَ  بعُِثتُْ «

كَرِمَ   خْلاَقِ  اَ

َ
بر اهتمام اساسي او نسبت به امور اخلاقي دلالت  .350F1»لأا

اني كه شب و روز با آن حضرت همراه بودند بر اين معنا گواهي كند. از ياران وي، كس مي

ِ  رسَُولُ  كَنَ «گزارش نموده كه:  طالب بيااند چنانكه علي بن  داده َّ �  َحْسَن
َ
 اَّلسِ  أ

و أنس بن . »هاي اخلاقي بهتر بود از همة مردم در خصلت پيامبر خدا«يعني:  . 351F2»خُلقًُا

ِ  رسَُولَ  خَدَمْتُ « ت:مالك، خادم پيامبر گفته اس َّ �  َْش ٍّفُ  لِ  قاَلَ  َ�مَا سِنِ�َ  رَ

ُّطَ   «352F3. 

و چون  .!»را خدمت كردم و در اين مدت يكبار مرا اُف نگفت ده سال پيامبر خدا« يعني:

 كن« احوال خصوصي آنحضرت در خانه پرسيدند گفت: ههمسر پيامبر دربار عائشهاز 
 .»ترين مردم بود نرمخوترين و كريم پيامبر«يعني:  .353F4 »...نلاس ومر�أ نلاس لأ�

از موضع  هاي مكررّ عفوها و گذشتاز جملة فضائل بزرگ اخلاقي آن حضرت، 
 ا او را بدين كار مأمور داشت كه:قدرت و به هنگام پيروزي بود چنانكه فرمان خد

  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿
ۡ
ِ  مُرۡ وَأ  .]199[الأعراف:  ﴾فِ عُرۡ لۡ ٱب

 .»ار خويش كن و به كار پسنديده فرمان بدهعفو را شع«

 نأت وفع كي هللا نإأرم« و پيك وحي فرمان الهي را براي او چنين تفسير نمود كه:
دهد از  خداوند ترا فرمان مي«يعني:  .354F5»كتعطق نم لصك ووتطعىمرح نم  كملظ نمع

و با كسي كه  ات ستم كرد، درگذري و به كسي كه تو را محروم ساخت، ببخشي كسي كه درباره
 .»از تو بريد، بپيوندي

                                           
ام تا فضائل اخلاق را به درجه نهايي برسانم. در موطاًّ مالك ابن انس، عبارت حديث بدين  شده  برانگيخته -1

ِّمَ�ُمَ  بعُِثتُْ «صورت آمده است: 

كَرِمَ   خْلاَقِ  اَ

َ
 .»لأا

فاء -2 ل، الشّ  .69، صفحه الجزء الأوّ

 .صحيح مسلم -3

لسعد،  ، اثر ابنالطّبقات -4  .91، بخش دوم، صفحه الجزء الأوّ

 .از سوره اعراف 199تفسير طبري، ذيل آيه  -5



 281  رسالت پيامبر فصل سوم:

 

دندانهاي پيشين پيامبر شكست و » أحد«از اين رو گزارش شده كه چون در جنگ 
اش زخم برداشت و خونين شد اين امر بر ياران آن حضرت بسي گران آمد و  چهره

أ مل بعث اناعل « پاسخ داد: شود كه بر دشمنان نفرين كني؟ پيامبر گفتند: چه مي  إ�
من، به لعن و نفرين «يعني:  .355F1» تثعب ايعاد حمروة،ا �هأ دنإف �وق ه ملانوملعيوكل

ام، بارخدايا قوم مرا هدايت كن كه  ام بلكه براي دعوت و رحمت برانگيخته شده مبعوث نشده
 .»دانند ايشان (خير و صلاح خود را) نمي

ُ�َِّ  مَا« رسيده كه گفت: عائشهاز  ِ  رسَُولُ   َّ �  ِمْرَ�ْنِ  ف
َ
ُّطَ  أ خَذَ   َّلاِ 

َ
هُمَا أ رْ�َسََ


 لمَْ  مَا 

ْ�عَدَ  كَنَ  إِْ�مًا كَنَ  فإَنِْ  إِْ�مًا يَُ�نْ 
َ
ِ  رسَُولُ  �ْاتَقَمَ  وَمَا مِنهُْ  اَّلسِ  أ َّ �  ِنْ   َّلاِ لِفَْسِه

َ
 تنُتْهََكَ  أ

ِ  حُرْمَةُ  َّ ِ  َ�يَنتْقَِمُ  � َِّ «356F2. 
ر را برگزيد تا آنجا ت مگر آنكه كار آسان كرددو كار اختيار پيدا ن هيچگاه پيامبر ميان«يعني: 
 گرفت و پيامبر مردم از آن فاصله مي هرسيد بيش از هم ميان نبود و چون به گناه ميكه گناه در

شد در آن  دري مي هرگز براي خودش از كسي انتقام نگرفت جز آنكه چون محرمّات الهي پرده
 .»گرفت صورت براي خدا انتقام مي

زني يهودي معمول  ههاي آن حضرت، عفوي است كه دربار ترين گذشت و از برجسته
گوشت گوسفند را  داشت، زني كه بر آيين پيامبر نبود و به قصد كشتن رسول خدا

چيزي از آنرا در  مسموم ساخت و به رسم هديه براي پيامبر آورد. چون رسول خدا
كه  زن يهودي ناگزير اعتراف كرد و رسول خدا شده  نهاد، دانست كه به سم آلوده دهان

تفجاوزع نهر اسول «بود آن زن را عفو فرمود:  بقول عائشه از انتقام شخصي رويگردان
يلناب«رسيده كه گفت:  انس بن مالكو از  .«357F3هللا عم ت   ظيلغ و   هيلعبرد

فعا ةحتقاق مث هل  ةي رعأ هذبجفا ةذبج هئادرب بىشتىح ةديد ي دبرلا ةيشاح ترثأف
                                           

فاء بتعريف حقوق ال -1 لـالشّ  .105، صفحه مصطفی، الجزء الأوّ

لطبقات ابن سعد،  -2  .91، بخش دوم، صفحه الجزء الأوّ

 .15صفحه ، ، الجزء الثالثو تاريخ طبري 328، صفحه القسم الثانیابن هشام،  ةسير -3
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 لام نم نيذه ّی�عبا هللاذل ي لحمأ دم� ل و لا  كلام نم ي لمل لا كنإف كعند ي 
يلنا تكسفبكام نملأ بي   لا اق مثل: اق مث هل و  ع انأبد م نـاملام ل هللا و  اي ك�قاد

 مث ىبا كىا�فسلا یئة بسلایئةضف ح لا ك!اق ل لا!اق لمل ؟اق لنلأ ام بىار تلعف يب
با پيامبر همراه بودم و آن حضرت «يعني:  .358F1»ا علآخ رترم على له لم� نأ بع�عش � و

نشينان عرب وارد شد و  اش زِبر بود، مردي از باديه اي يمني بر دوش داشت كه كناره جامه
نهاد، آن حضرت اثر  هلباس بر سر شان هاطراف رداي او را گرفته بسختي كشيد تا آنجا كه حاشي

سپس گفت: اي محمد اين دو شتر من را از مال خدا كه نزد خود، داري بار كن! زيرا كه از مال 
اي خاموش ماند آنگاه گفت: اين مال، مال  كني! پيامبر لحظه خودت و پدرت براي من بار نمي

رد شود. آن م خدايم و از تو نيز براي كاري كه با من كردي دادخواهي مي هخدا است و من بند
گفت: خير، دادخواهي نخواهد شد! پيامبر فرمود: چرا؟ گفت: زيرا كه تو بدي را با بدي كيفر 

 .359F2»دهي! پيامبر خنديد سپس فرمان داد بر يك شتر او، جو و بر شتر ديگرش خرما بار كنند نمي
آثاري كه از بردباري و گذشت پيامبر آمده نه چندانست كه در اين مختصر بگنجد و 

سال، بيش از اين  23 ههاي ديگر از همين كتاب در تعقيب گفتار نويسند ما در بخش
سخن خواهيم گفت، و در اينجا كافي است توجه كنيم كه پيامبر اسلام پس از آن همه 

ها كه خود و يارانش از مشركان قريش ديدند به اتفّاق ارباب سيره و  فشارها و آسيب

 َ� ﴿ ويسف قأ :لاقوامك ل يأ لاقخ« داشتتاريخ، در روز فتح مكّه، عفو عمومي اعلام 
ۖ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ عَليَۡ  �بَ َ�ۡ�ِ  ُ ٱ فِرُ َ�غۡ  مَ رۡ  وهَُوَ  لَُ�مۡۖ  َّ

َ
ٰ ٱ حَمُ أ ف اوأ متن .]91يوسف: [ ﴾ِ�ِ�َ �َّ هذإب

گويم كه برادرم يوسف به برادرانش گفت:  فرمود: من همان سخن را به شما مي« .!»لطلاقاء
آوران، مهربانتر است)  آمرزد و او از همة رحمت ست خدا شما را مي(امروز سرزنشي بر شما ني

                                           
ل -1 فاء، الجزء الأوّ  .421، صفحه مصطفیـالوفا بأحوال ال، 108، صفحه الشّ

كرد بنابراين اعرابي  المال به ايشان كمك مي چيز و نيازمند بودند و پيامبر از بيت نشينان عرب اغلب بي باديه -2
المال برخوردار شود  خواست از بيت مذكور، استحقاق كمك مالي را داشت جز آنكه با خشونت و جسارت مي

 و پيامبر اكرم نيز اين خشونت را تحمل نمود نه آنكه بدون استحقاق اموال فقرا، را در اختيار او نهاده باشد.
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 !.»برويد كه آزاديد
و پردلي چنان بود كه در هيچ نبردي از برابر دشمن  شجاعتاما پيامبر خدا در 

كه » أحد«نگريخت با آنكه دشمنانش بيش از هر كس قصد جان او را داشتند! و در جنگ 
قرآن مجيد و گواهي تاريخ، آن حضرت بر جاي ايستاده  ياران منهزم شده گريختند بنص

 خوانيم: نمود، چنانكه مي دعوت ميمردم را به بازگشت 

ٰ  نَ وۥُ تلَۡ  وََ�  عِدُونَ تصُۡ  إذِۡ ﴿ ٓ حَدٖ  ََ
َ
َّسُولُ ٱوَ  أ خۡ  ِ�ٓ  عُوُ�مۡ يدَۡ  ر

ُ
ٰ أ  .]153عمران:  [آل ﴾ُ�مۡ رَٮ

شديد و به كسي اعتناء  پيكار) دور مي ههايي را به ياد آريد كه با شتاب (از صحن لحظه«
 !.»خواند... كرديد و پيامبر در دنبالتان شما را (به بازگشت) فرا مي نمي

 دليري و پردلي رسيده است كه گفت:با آن همه  عليو از 

 .360F1»منه مل �ينانم دحأ  رقأب علا لىإدوّ   رحما اذإ االبأسا تقين ابرسولهللا «
خود  شد ما به پشتيباني رسول خدا نگ برافروخته و خونين ميهنگامي كه آتش ج« :يعني

 .!»بر نبودداشتيم با آنكه هيچيك از ما نزديكتر به دشمن از پيام را از خطر محفوظ مي
 ز انس بن مالك رسيده است كه گفت:ا

هللا « ر نسول انلاس و ك  عجشأو سالنا نس ف نزع بلا ا ،سالنا دوك  مدينة ـ
لا ل هللا جرخ انلاسق ب ر مسول رف على عزفلا أبنتساف مهقبس س  وصتاف ستقبله  

هاندجو :سرفلل لاقو اوعارت حب ار ام ةحلط بىلأ  يلعهجسر  يف هقن مللاقف فيس 
 .361F2!»هّن لبحرو

ترين مردم بود. روزي صداي ترسناكي در  بهترين و دليرترين و بخشنده رسول خدا« :يعني
ا بيرون ريختند و به سويي كه صدا از آنجا برخاست روان گشتند ه مدينه شنيده شد مردم از خانه

روبرو شدند كه زودتر از ايشان براي خبرگيري از آن صدا رفته بود  در ميان راه با رسول خدا
طلحه تعلّق داشت نشسته و بر گردنش شمشيري  زيني كه به ابي  و بر اسب عريان و بدون

                                           
 .426، صفحه الجزء الثانیو تاريخ طبري،  9، كلمات قصار بخش ةالبلاغ نهج  -1

 .443اثر ابن جوزي، چاپ مصر، صفحه ، مصطفیـالوفا بأحوال ال -2
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كه اعتناء نكنيد! و (شايد براي آنكه اذهان را از موضوع داد  آويخته بود. مردم را دلداري مي
گفت: اين اسب را چون دريايي يافتم، او دريايي (موج  طلحه مي اسب ابي همنصرف كند) دربار

 .362F1!»زن) است
مامه ا اي كامل و سرمشقي جامع بود. از ابي نمونه و فروتني، پيامبر تواضعو اما در 

ِ  رسَُولُ  ليَنْاَعَ  خَرَجَ «رسيده است كه گفت:  َّ � ًَوَتُئا�ِّ   لاَ  :َ�قَالَ  يِلَهِْ  َ�قُمْناَ عَصًا عََ  
عَاَلأجِمُ  َ�قُموُ  كَمَا َ�قُمُواو


ِّظَعُمُ     .363F2»َ�عْضًا َ�عْضُهَا 

در حالي كه عصياني به دست داشت بر ما وارد شد همگي (به احترام  پيامبر خدا«يعني: 
مود: مانند مردم غيرعرب كه براي بزرگداشت يكديگر از آن حضرت) از جاي برخاستيم! فر

م �ين بحأ صخش ايله نم م« گويد: انس. »خيزند (در برابر من) بلند نشويد جاي برمي
هيچكس «يعني:  .364F3»كا نوفرعي ك نمرهتّيها ذللـهوأر اذإ اون مل ه اوموقيلل و رسولهللا 

ديدند براي وي از  وجود اين چون او را مي تر نبود با نزد ياران پيامبر از آن حضرت محبوب
 !.»پسندد دانستند اين كار را نمي خاستند زيرا كه مي جاي برنمي

پذيرفت و از فقراء ديدن  شد و دعوت غلامان را مي پيامبر با مساكين همنشين مي
 رسيده است كه گفت: انس بن مالك كرد و از مي

ف مأ اي سىلجأ :لاق ةجالا ن كيل  يلاهلقع فى نكا ةأرما ىشءاج ءتف هقتلا:إ «
لا قرط یأ ف  ايلـ  سلجأ ،تئش ةنيد  ىقأ تضتجاح  ك ف تسلجلس  ك ف ج اقل

 .365F4»اهل ىحتتجاح نم تغرف ها يلب

                                           
آن بوده كه اسب را هوار  وجه تشبيه در حركت اسب به دريا، فراز و نشيب آن است و مقصود رسول خدا -1

ها كه در امتداد مستقيمي حركت  رفت (بخلاف بسياري از اسب شد و به جلو مي طلحه، مانند موج بلند مي ابي
 گردند). تر به بالا متمايل مي كنند و كم مي

ل -2 فاء، الجزء الأوّ  .131صفحه  ،الشّ

 .14طبرسي، چاپ تهران، صفحه  مكارم الأخلاق -3

ل -4 فاء، الجزءالأوّ  .437، صفحه مصطفیـالوفا بأحوال ال، 131، صفحه الشّ
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زني كه اندكي سبك عقل بود به نزد پيامبر آمد و گفت: مرا به تو نيازي است، پيامبر «يعني 
خواهي  اد كرد) در هر كدام از راهگذارهاي مدينه كه ميفرمود: اي مادر فلانكس (نام پسرش را ي

بنشين تا من نيز با تو بنشينم و حاجتت را روا دارم. انس گويد آن زن به زمين نشست و پيامبر 
بالغه در پيامبر از غلو و م. »خدا نيزدر كنار او برخاك جلوس كرد تا از نيازش فراغت يافت

طْرَتِ  كَمَا ُ�طْرُوِ�  لاَ « ، روزي فرمود:داشت حذر ميحق خود، مسلمانان را بر
َ
 صََّلراىَ أ

مَّا ، مَرَْ�مَ  اْ�نَ  �ِإَ
ناَ 

َ
ِ  َ�بدُْ  َ�قُلواو ، َ�بدُْهُ  أ َّ �  ُ

ُ
هوُسَرَل «366F1. 

من مبالغه نكنيد چنانكه مسيحيان در حقّ فرزند مريم از حد درگذشتند. جز  هدربار«يعني: 
 .»او هخدا و فرستاد هابراين بگوييد: بنداي هستم، بن اين نيست كه من بنده

ضرلأا على ل�أ�و ى عل كر نسولهللا « گزارش شده كه گفت: ابن عباساز 
 .367F2»كولممـتع�قلا لشاة وي� ب دوعةلا  ضرلأاو
خورد و گوسپندان  نشست و روي زمين غذا مي متواضعانه بر زمين مي رسول خدا«يعني: 

 .»پذيرفت وت غلامان را ميدوشيد و دع را بدست خود مي
ف قال نوه  ىّلنا ب« آمده است كه گفت: ابن مسعودو از  ف همل�ي لجرأعرد!

 .368F3!»امن أنا اا ةارمأ نبك تنتألا ل�قديد كيلعک تسلف بلم
مردي به حضور پيامبر آمد و از هيبت آن حضرت به لرزه درآمد! پيامبر فرمود: «يعني: 

 !.»خورد فرزند زني هستم كه گوشت خشكيده ميآسوده باش من شاه نيستم! من 
هللا « رسيده است كه گفت: أنس بن مالكاز  ر نإسول  ملسف ناي  ص على ب
 .369F4»يلعهم

 .»كرد گذشت و به ايشان سلام مي بر كودكان مي رسول خدا«يعني: 

                                           
ابعصحيح بخاري،  -1  .چاپ مصر 204، صفحه الجزء الرّ

 .14طبرسي، صفحه  مكارم الأخلاق -2

 .14حه ، صفمكارم الأخلاقو  133، صفحه الشفاء، الجزء الاول -3

 .438، صفحه مصطفیـوالوفا باحوال ال، 14، صفحه مكارم الأخلاق -4
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اي به همراه پيامبر به بازار  آمده است كه گفت: براي خريدن جامه هريره ابيو از 
فروش خواست تا دست پيامبر را ببوسد پيامبر دست خود را كشيد و  م، مرد جامهرفتي

عَاَجِمُ  اذهت هلعف« فرمود:

مَّا ، بمَِلِكٍ  وَلسَْتُ  ، بمُِل�ِوهَا   ناَ ِ�

َ
 !.»مِنُْ�مْ  رجَُلٌ  أ

كنند و من شاه نيستم، من مردي از  ها با پادشاهان خود مي اين كاري است كه عجم«يعني: 

ابوهريره گويد: من خواستم جامة پيامبر را بجاي آن حضرت، حمل كنم  .!»هستم خودتان
 رمود:(تا رعايت تشريفات شده باشد)!! ف

 نأ ه�هلم« حأ ق �شیئ مالك هر چيزي سزاوارتر است كه « يعني: .370F1»حاصبلا شیء
 !.»خودش آنرا حمل كند

در اختيار داشت بقول  هي كچنان بود كه با وجود آنهمه اموال و غنائم پيامبر زهداما 

رسول « :يعني .» بزخ نم عاابتحىم تىضهليبسل أثلاثة  شبر عسولهللا  ام« عائشه:

و هنگام رحلت، از دينار  .»سه روز در پي يكديگر از نان سير نشد تا آنكه از دنيا برفت خدا
دا به و درهم و گوسفند و شتر، هيچ از خود بجاي نگذاشت زيرا همه را در راه خ

 لا امهولااشة ودين اراولا در رسولهللا  كتر ام« :گفت عائشهداد چنانكه  مستمندان مي
 .371F2»بع�ا

 هاست و همواره مايبخش كتب سيره و تاريخ  گزارش آن زينت پيامبر عدالتاما 
در اجراي عدالت پافشاري غريبي داشت تا  افتخار مسلمين خواهد بود و رسول خدا

 ند: ا آنجا كه نوشته

بلا هقمو،وّس� رمف اد بغ نزّ�ة �ي دق هدحي عُدّل كعي ندّلصأ فوفص حاب موي هبد رو«
ي نعطف ،فصلفو  ا  نم ئىان   هبلاقدَح و   اي وتسوّا بطن  ا س  هللا اقل: ر اي سول  ف قال: د!

استقد اي سوّاد!  اقل: نعبطن هو حاب اللهلقّف أقدِ�!كف شفر سولهللا  كقد بثعأو �تعجو

                                           
ل -1  .133، صفحه الشفاء، الجزء الأوّ

ل -2  .141، صفحه الشفاء الجزء الأوّ
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 ي اذها ي لاق ؟داّوسا  لوسرا ام ضرح الله كهنطب لَّ  لاقفالرام :لوسّ لحموّاد وناعفق هس
علا رهد ف لتأردت نو�ي نأ آخ لا نمق  ملف آ ل  عاد كمي نأسج �ج ی� كب تیر،

كرد و در دستش  صفوف يارانش را در روز بدر مرتبّ مي پيامبر«. يعني: 372F1» لوسابخ الله�
داد، در آن هنگام از مقابل سواد بن  روهش را در خطّ واحدي نظم مياي بود كه با آن گ تركه

اي كه در دست داشت به شكم او زد  غزيه گذر كرد كه از صف منحرف شده بود، پيامبر با تركه
و گفت: اي سواد راست بايست! سواد گفت: اي رسول خدا مرا به درد آوردي با آنكه خدا تو را 

ازه قصاصم ده! پيامبر شكم خود را عريان نمود و گفت: قصاص به حق فرستاده است پس اج
 كن!

سواد، پيامبر را در آغوش گرفت و بر شكمش بوسه زد! پيامبر فرمود چه چيز تو را بر اين 
شدن   بيني جنگ پيش آمده و خاطرم از كشته كار واداشت؟ گفت اي رسول خدا چنانكه مي

ست بدنم پيكرت را لمس كند! پيامبر در حقّ او آسوده نيست خواستم تا در آخرين ديدار پو
 .»دعاي خير كرد

به همان صورت بود كه وحي الهي او را مأمور  دعوت رسول خدااما چگونگي 
 داشت.

ِ  رَّ�كَِ  سَبيِلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  مَةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ وََ�ٰ  سَنَةِ� �َۡ ٱ عِظَةِ مَوۡ ل ِ  هُمدِل حۡ  ِ�َ  َِّ� ٱب
َ
 .]125[النحل:  ﴾سَنُ أ

سوي راه خداوندت با حكمت و اندرز نيكو، فراخوان و به بهترين صورت با  مردم را به«
 .»ايشان گفتگو كن

 ِّزلناَ، ف لِ فقال اي �مد  ىلنا تىأ ًاباش تىب«گزارش شده كه گفت:  امامه ابياز 
ْ�بلََ 

َ
قَوْمُ  فأَ

ْ
ُّبُِتحهُ : َ�قَالَ  قَرِ�باً، مِنهُْ  فَدَناَ ادْنهُْ،: َ�قَالَ  مَهْ، مَهْ : وَقلااو فَزجََرُوهُ، عَليَهِْ  لا




ِّمُكَ؟ 


 

ِ  لاَ : قاَلَ  َّ �اَ ُ  جَعَلَِ�   َّ ُّبُِنوهَُ  اَّلسُ  وَلاَ : قاَلَ  فِدَاءَكَ، �  هَاتهِِمْ،  َّمُِ

ُّبِحُتَ�َهُ : قاَلَ   


 لابنْتَِكَ؟، 

ِ  لاَ : قاَلَ  َّ �اَ ِ  رسَُولَ  ياَ  َّ ُ  جَعَلَِ�  � َّ ُّبُِنوهَُ  اَّلسُ  وَلا: قاَلَ  فدَِاءَكَ، �  ُبِحُتَ�َهُّ : "قاَلَ  لَِناَتهِِمْ،  

 

                                           
الجزء و تاريخ طبري،  626صفحة  القسم، الاولابن هشام  ة، سير97، چاپ مصر، صفحه يمن اخلاق النب -1

 .446، صفحه الثانی
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خْتِكَ؟
ُ
ِ  لاَ : قاَلَ  لأ َّ �اَ ُ  جَعَلَِ�   َّ  َّمُهَّل: وَقاَلَ  عَليَهِْ، يدََهُ  فَوضََعَ : قاَلَ ... فِدَاءَكَ  �  ذَْ�بهَُ  غْافِرْ  

ِّهَطَرْ  ِّصَحَنْ  قلَبْهَُ   تَ  ذَلكَِ  َ�عْدُ  يَُ�نْ  فلَمَْ . فَرجَْهُ   ىَفْل

  يلَتْفَِتُ  

َ
ءٍ  لىِ  .373F1»شَْ

آمد و گفت: اي محمد مرا در زناكاري رخصت ده!  مرد جواني به حضور پيامبر« يعني:
ياران پيامبر بروي بانگ زدند و او را از اين سخن بازداشتند. پيامبر فرمود: اي جوان پيش آي! 

مد و نشست پيامبر به او فرمود: آيا اين كار را براي مادر خود مرد جوان بنزد رسول خدا آ
دوست داري؟ جوان گفت: نه به خدا فدايت گردم! پيامبر فرمود: ساير مردم نيز اين كار را براي 

جوان  هدختر و خواهر و عمه و خال همادرانشان دوست ندارند! سپس، همين پرسش را دربار
يد و همان پاسخ را به او داد. آنگاه دست بر پيكر وي نهاد نمود و همان جواب را از جوان شن

امامه گفت:  وي گفت: بار خدايا گناهش را بيامرز و دلش را پاك ساز و عفّتش را مصون دار. ابي
 .»گشت جوان مزبور پس از آن به هيچ وجه گرد اين امور نمي

 مَا«مده كه گفت: آ عبداالله بن حارثاغلب خندان بود چنانكه از  سيماي پيامبر اما
يتُْ 

َ
حَدًا رَأ

َ
ثَرْ�ََ  أ


ِ  رسَُولِ  مِنْ  ُّسَبَمًا  َّ �«374F2 . :هيچكس را نديدم بيش از پيامبر«يعني  لبخند

 .»بر لب داشته باشد
اي داشت چنانكه مرد اعرابي از صلابت  وقار وهيبت ويژه با وجود اين رسول خدا

 شت.حضرتش به لرزه درآمد و ذكر آن پيش از اين گذ
مه او را مقد چنان بود كه كسي چون بي رسول خدا :آمده است كه گفت علياز 

شناخت، به وي  شد و او را مي ه وي نزديك ميكرد و همينكه ب ديد از هيبتش بيم مي مي

 .375F3» نمخفرعم هطلاةحأ بهر نمآ هبديهةاه ب هو« ورزيد! عشق مي
 پيامبر در عين مهابت، سخت صادقانه بود. هچهر
رفت و در مدينه اسلام را  حبار يهود به شمار مياكه از دانشمندان و  االله بن سلامعبد

                                           
 .431، صفحه مصطفیـبأحوال ال الوفا -1

 .462، صفحه مصطفیـالوفا بأحوال ال -2

ل،طبقات ابن سعد،  -3  .122بخش دوم، صفحه  الجزء الأوّ
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 :پذيرفت گفته است

تن تىأ نميف، تيأر املف وجه هنأ تفرع ه ةنيدا لف�انلاس وـلا ىلنا مدق بـل«
 .376F1»غ� وباذك هج

د و حركت به مدينه وارد شد مردم براي ديدن او از جاي كنده شدن چون پيامبر«يعني: 
كردند و من در ميان كساني بودم كه به ديدار آن حضرت رفتند، همينكه رخسار او را ديدم 

 .»ام كه با سيماي دروغگو تفاوت بسيار دارد اي روبرو شده دانستم كه با چهره
هللا « :گفته است خادم رسول خدا ،أنس بن مالك رش سن�  صحبر تسول

 .377F2»يطب�ن نم ههتتمم العل رطك�ن مشأ ملف ههةأ و
همراه بودم و در اين مدت همواره بوي خوش از او به مشامم  ده سال با پيامبر« :يعني

 .»تر از وي نبوييدم رسيد و چيزي خوش مي
فضائل اخلاقي و محاسن جسماني آن حضرت به آنچه گفتيم محدود نيست و در 

ي آينده چنانكه وعده داديم ها اينجا به ذكر اندك از بسيار، اكتفا كرديم و در خلال بخش
لات هاي ديگر نيز خواهيم پرداخت و در حقيقت كتاب خود را با ياد كما به گزارش نمونه

 آن حضرت، زينت خواهيم بخشيد:
 ما إن مدحت محمداً بمقالتی

 

 لكن مدحت مقالتی بمحمد 
 

ــال  نســتوده ــدين مق ــد ب ام مقــام محم 
 

378Fام بـا وصـف او مقالـه خـود را سـتوده      

3 
 

 

 يان بخش نخستپا

                                           
 .253، صفحه مصطفیـالوفا بأحوال ال -1

 .391، صفحه مصطفیـالوفا بأحوال ال -2

 مذكور، از نويسنده است.  ترجمه بيت -3





 
 

 كتابنامه

 ام) اب از آنها نام برده(مداركي كه در اين كت
 كتاب الهي قرآن كريم -1

 در تفسير قرآن: 

 محمد بن جرير طبري )البيان  جامعتفسير طبري ( -1

 ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشري تفسير كشّاف -2

 قرطبي اندلسي )الجامع لأحكام القرآنتفسير قرطبي ( -3

 قاضي بيضاوي )أنوار التنزيلير بيضاوي (تفس -4

 فخرالدين رازي )مفاتح الغيبتفسير فخر رازي ( -5

 فضل بن حسن طبرسي البيان  تفسير مجمع -6

 ابوالفتوح رازي )الجنان  وحتفسير ابوالفتوح رازي (ر -7

 احمد بن تيمية دمشقي تفسير سوره الإخلاص -8
 ابن كثير تفسير ابن كثير -9

رّ التفسير  -10  الدين سيوطي جلال منثورـالدّ

 الدين محليّ و سيوطي جلال تفسير جلالين -11
 در علوم قرآن: 

 واحدي أسباب النزول -12

 الدين سيوطي جلال لباب النقول -13

 أبوالبقائ عكبري التّبيان -14

متان في -15  ابن عطيه و ديگري علوم القرآن مقدّ
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 ابوبكر سجستاني مصاحفـال -16

 الدين سيوطي جلال علوم القرآن تقان فيالإ -17

 بلاشر (ترجمه دكتر راميار) قرآن هدر آستان -18
 در سيرة پيامبر

 ابن اسحاق ابن اسحاق ةسير -19

 ابن هشام ابن هشام ةسير -20

 ابن كثير ابن كثير ةسير -21

ير -22  حافظ ذهبي ةالنّبويّ  ةالسّ

ير -23  يعلي بن برهان الدين حلب ةالحلبيّ  ةالسّ

ير -24  محمد غزالي مصري  ةفقه السّ

ير -25  محمد سعيد رمضان البوطي ةفقه السّ

 محمد اسماعيل ابراهيم الرسول ةسير -26

د يالنّب -27  عبدالكريم خطيب محمّ

سول -28  سعيد حوي  الرّ

وض الأنف -29  سهيلي اندلسي الرّ

ير الإسلام تاريخ العرب في -30  يدكتر جواد عل )ةالنبويّ  ة(السّ

 ابن جوزي بغدادي مصطفیـالوفا بأحوال ال -31

فا، بتعريف حقوق ال -32  قاضي عياض مغربي مصطفیـالشّ

 ابن قيم جوزيه العباد هدی خير معاد فيـزاد ال -33

سول -34  نبهاني وسائل الوصول إلی شمائل الرّ

 احمد محمد الحوفي يمن أخلاق النّب -35
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 گلدزيهر تعريب كتاب ةو الشريع ةالعقيد -36

 در تاريخ:

 واقدي مغازیـال -37

 محمد بن سعد الطّبقات الكبری -38

 ابوجعفر طبري )كملوـالأمم واليخ طبري (رتا -39

 يعقوبي تاريخ يعقوبي -40

 حافظ ذهبي  تاريخ الإسلام -41

 دكتر جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام -42

 ازرقي أخبار مكّه  -43

 يبلاذر أنساب الأشراف -44

 سمعاني أنساب العرب -45

 ابن خلدون مقدمه -46
 دكتر پازارگاد تاريخ فلسفة سياسي -47
 االله صفا دكتر ذبيح تاريخ علوم عقلي در اسلام -48
 يحيي نوري جاهليت و اسلام -49

 طه حسين الأدب الجاهلی في -50

 كارل بروكلمان تاريخ الأدب العربي -51

 يدرل. استا جهان در قرن بيستم  -52
 هايت وارد هاي جهاني در قرن بيستم قدرت -53
 دينحرت دزي مسلمانان هفرهنگ البس -54

 در فقه و حديث:

 مالك بن أنس موطّأـال -55
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 عبدالرزاق صنعاني مصنّفـال -56

 شافعي الأمّ  -57

 كليني رازي الكافی -58

 ابن بابويه من لايحضره الفقيه -59

ضا -60  ابن بابويه عيون اخبارالرّ

 محمد بن اسماعيل بخاري صحيح بخاري -61

 حافظ ابن حجر يبشرح صحيح البخار يفتح البار -62

 مسلم بن حجاج نيشابوري صحيح مسلم -63
 ترمذي صحيح ترمذي -64
 ابوداود صحيح ابوداود  -65
 ابن ماجه قزويني سنن ابن ماجه -66

نن -67  حارث محاسبي فهم السّ

 وطيالدين سي جلال الجامع الصغير -68

 ابن قيم جوزيه هدی خيرالعباد في معادـال زاد -69

 غزالي طوسي الدين  إحيا علوم -70

 شريف رضي )(سخنان مروي از امام علي ةالبلاغ  نهج -71

 كاشف الغطاء ةالبلاغ  نهج كمستدر -72

 محدث نوري الوسائل كمستدر -73

 طبرسي مكارم الاخلاق -74

 علي ناصف منصور التاج الجامع للاصول -75

 چند تن از خاورشناسان مفهرس لأنفاظ الحديث النبویـمعجم الـال -76
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 دكتر فنسنك ةمفتاح كنوز السنّ  -77

 در كلام و فلسفه و تصوف:

دّ علی الغُلا -78  ابويحيي بن كامل ةالرّ

دّ علی الغُلا -79  حسن بن موسي نوبختي ةالرّ

دّ علی الغالي -80  حسين بن سعيد اهوازي  ةالرّ

 عبدالجليل رازي نقض مثالب النواصب -81

 ابوحاتم رازي ةأعلام النبو -82

 علّامة حليّ مرادـكشف ال -83

 طالب طبرسي بن ابي  احمد بن علي الاحتجاج -84

 مصطفي حسيني طباطبايي سوي وحدت اسلامي راهي به -85

 ابن سينا الإشارات والتّنبيهات -86

 يصدرالدين شيراز ةالأسفار الأربع -87

 استرابادي ةشرح فصوص الحكم -88

 سبزواري شرح منظومه -89
 افلاطون جهور -90
 افلاطون قوانين -91
 مصطفي حسيني طباطبايي نقد آراء ابن سينا در الهيات -92

 زكرياي رازي ةالفلسفي ةالسير -93

ف ل -94  كلاباذي مذهب اهل التصوفـالتعرّ

 حارث محاسبي مسترشدينـرساله ال -95

 محمد بن منور ار التوحيداسر -96
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 در رجال و درايه و لغت:

 ممقاني أحوال الرجال مقال فيـتنقيح ال -97

 علّامة حليّ أحوال الرجال قوال فيالأ ةخلاص -98

 ميرفطروس حلّاج -99
 مصطفي حسيني طباطبايي شيخ محمد عبده، مصلح بزرگ مصر -100

 الدين شيخ زين درايه الحديث -101

 ابن فارس ةلغمقاييس ال -102

 ابن دريد الاشتقاق -103

 در اديان پيشين:

سـالكتاب ال -104  مجموعة كتب مقدسة يهود و نصاري مقدّ

 كتاب مقدس يهود تورات (أسفار خمسه) -105
 اي از علماي يهود عده تلموذ -106
 منسوب به حضرت اشعياء اشعياء نبي -107
 منسوب به حضرت دانيال دانيال نبي -108
 منسوب به حضرت داود زبورداود (مزامير) -109
 منسوب به حضرت سليمان امثال سليمان -110
 متي انجيل متيّ -111
 مرقس انجيل مرقس -112
 لوقا انجيل لوقا -113
 يوحناّ انجيل يوحناّ -114
 پولس رسائل پولس -115
 هاكس امريكايي قاموس كتاب مقدس -116
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 ارنست رنان زندگاني عيسي -117
 اميل لودويك پسر آدم -118
 ترجمة دكتر مبشرّي مباني مسيحيت -119
 دكتر فندر سنجش حقيقت -120
 برتراند راسل چرا مسيحي نيستيم؟ -121

 گرايي!  در چپ
 از انتشارات حزب تودة ايران زندگي و آموزش لنين -122
 پلخانف نقش شخصيت در تاريخ -123
 لنين مجموعة آثار لنين -124
 ماركس و انگلس مانيفست -125
 انگلس منشأ خانواده، مالكيت خصوصي و دولت -126
 لنين گرايي بيماري كودكانة چپ -127
 احسان طبري ها بيني  جهان هها دربار برخيي بررسي -128

 در علوم تجربي:
 لينكلن بارنت جهان وانيشتاين -129
 برتراندر راسل مفهوم نسبيت انيشتاين و نتايج فلسفي آن -130

 تب ادبي:در ك

 ابوالفرج اصفهاني الأغانی -131

 الدين مولوي جلال ديوان مولوي -132
 الدين حافظ شمس ديوان حافظ -133

 در آثار معريّّ:

ول و -134  ابوالعلاء معريّ الغاياتالفصُ
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 ابوالعلاء معريّ الغفران -135

 ابوالعلاء معريّ ضوء السقط -136

 هاي ديگر: به زبان
137- Le Coran بلاشر 
138- Verle Sungen Uber den ISLAM گلدزيهر 
139- JE RUSALEM BIBLE PUBLISHIG  س يهودكتاب مقد 

**** 

 اين كتاب:  هآثار ديگر نويسند
 شركت قلم متفكرّين اسلامي در برابر منطق يونان

 بنگاه ترجمه و نشر كتاب نقد آراء ابن سينا در الهيات
 و نشر كتاب بنگاه ترجمه سوي وحدت اسلامي راهي به

 شركت قلم شيخ محمد عبده، مصلح بزرگ مصر
 بنگاه ترجمه و نشر كتاب هاي غرب اسلام و بت

 بنگاه ترجمه و نشر كتاب منهاي معنويت
 سه مرز آفرينش

 دو ساله
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